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و  یرالمؤمنین؟عبارابطه ام ر چالش همه دورانها بوده  ز مباحث پ خلفا ا
 هست.
گواه عمق ا هادیدگاه و متناقض   چالش است. ینو آراء متضاد 

و ینگاه و مستند یقیتحق یق،اختلاف عم ینا چاره ر تراز  یمنصفانه د
 .تخرد اس

ر ا یهمان ینا و  که د  کتاب اتفاق افتاده است. یناست 
ر متن « علی؟ع باید بماند» ر سا یبا ساختا ر  ی»آشت یتد با خرد« هم د

 دسترس است:
aashtee.org/page/Section.aspx?n=2713-

24718 
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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد 
 و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین 

 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 چکیده
یخ بشر    ؟صبعثت خاتم پیامبران است که با  برترین نقطه عطف تار

نقطه عطفِ  و    -۲،  بیعت غدیر خم  -۱  سه  ظهور    - ۳غصب خلافت 
 امام زمان؟عج؟ رابطه تنگاتنگی دارد.

 هدف این نوشتار شناخت تنها یک پرده از غصب خلافت است. 
کسب قدرت سیاسی  ، منافقین با غصب خلافت  کنار  نابودی    ، در 

 اصل اسلام را هدف گرفته بودند.
 برای بقای اسلام، باید علی؟ع؟ بمانَد، اما چگونه؟! 

باید در شکیبایی حضرتش جستجو  را  امیرالمؤمنین؟ع  بقای  راز 
 کرد.
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امیرالمؤمنین؟ع شکیبایی  شناخت  آغاز  این    ،نقطه  در  تحقیق 
 است که: سقیفه چه بر سر امیرالمؤمنین؟ع آورد؟! 

سخن   شکیباییش  چگونگی  امیرالمؤمنین؟عاز  که  هنگامی 
 زند: گوید، اوج مظلومیتش را این چنین فریاد می می

ی ج  ی و ف ی الحلق  ش  ذ  ن  ف  رت  و ف ی العی  صب   1…. ف 
(  کردم  شکیبایی  پس   گویا خار در  )آن چنان سخت و دشوار که 

گلو   باشد….چشم و استخوان در 
فریاد   چنین  این  که  است  امیرالمؤمنین؟عرفته  بر  ظلمی  چه 

 کند؟! می
شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع از    -۱آن چه مسلم است این است که:  

این    -۲نوع شکیبایی در برابر بلا و مصیبتی بود که بدان مبتلا شده بود.  
 ای برای موفقیت در آینده بود. در واقع شیوه و تکنیک بایسته   ،شکیبایی

هدف سقیفه مصادره اسلام برای بازگشت به   - ۱اما از آن جایی که: 
بود.   امیرالمؤمنین؟ع  -۲جاهلیت  اسلام  و  سقیفه  اسلام  مقایسه   ، با 

می  دشوار  اسلام  کشته    -۳گردید.  مصادره  باید  امیرالمؤمنین؟ع  لذا 
 یافت! نمی سقیفه سرانجام در غیر این صورت  شد!می

یخ ردّ پاهای متعددی از توطئه برای قتل امیرالمؤمنین؟ع ثبت   تار
 

 1روایت  (1
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که نشان می  کرده اما موفق  کرده است  دهد منافقین بارها اقدام به ترور 
 نشدند. 

کشته نشود کرد تا  تا اصل اسلام باقی    ، امیرالمؤمنین؟ع شکیبایی 
 بماند و تا جوانه زدن اسلام حقیقی در نخستین فرصت ممکن گردد. 

شایسته  امیرالمؤمنین؟ع  شکیبایی  رازهای  بیشتر  شناخت  برای 
کنش  وا به  نگاهی  کنش است  برابر  در  امیرالمؤمنین؟ع  های  های 

 ظالمین بیفکنیم.
غاصبین با  امیرالمؤمنین؟ع  سازش  شدنِ   ،توهم  تسلیم  معنی  به 

ی و ذلت که بطلان همه آن   ، همراه با خوار ی است  مسلم    ها معلول امور
 است. پس سازش هم از اساس منتفی است. 

ی هم عبارت است از تعامل طرفینی   برای رسیدن به هدفی  همکار
اما هدف واحدی میان امیرالمؤمنین؟عو غاصبین محتمل   ،مشترک

ی از اساس منتفی است.   نیست، پس موضوع همکار
یخ    ،آن چه مستند است پس از غصب  شواهد فراوان در سرتاسر تار

 امیرالمؤمنین؟ع برای مبارزه و قهر و ستیز با غاصبین است.خلافت 
و ستیز  مبارزه  کلی  بر علل  تیرگی    ،علاوه  بر  نیز  فراوانی  یز  ر شواهد 

کید و ثابت می با غاصبین  روابط   از هر    -۱کند که امیرالمؤمنین؟ع:  تأ
نمی  فروگذار  سقیفه  ابطال  برای  تلاشی  در    - ۲کرد.  گونه  حرکتی  هر  از 
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با غاصبین چشم پوشی نمی  آنان    -۳کرد.  مخالفت  با  نبردی  از هیچ 
 کرد.فروگذار نمی 

ترکیبیِ   جنگ  به  دست  خلافت  غصب  از  پس  امیرالمؤمنین؟ع 
آن گسترده و  استثنا داشت  یک  تنها  که  زد  با    ،ای  گرفتن خلافت  پس 

 شمشیر بود.
گرفته    ، بخشی از جنگ ترکیبی در قالب انواع جنگهای نرم صورت 

 است.
اما در حوزه جنگ سخت هر چند امیرالمؤمنین؟ع نتوانسته است  
با شمشیر خلافت را پس بگیرد، اما بارها و بارها در مقابل جبهه منافقین  

ایستاد شد  ه مُجدّانه  درگیر  سخت  احیانا    هو  ارجاع  و  مورد  غیر  در 
دست به شمشیر هم برده و کار به برخورد مسلحانه نیز کشیده  خلافت 

جدی   تصمیم  متوجه  که  این  محض  به  منافقین  ولی  است.  شده 
 عقب نشینی کردند. ،حضرت شدند

لذا شکیبایی امیرالمؤمنین؟عهرگز به معنی استفاده نکردن از قوه  
قهریه نیست و هرگز به معنی این نیست که حضرت هیچ گاه دست به  

 شمشیر نبرده است.
 کند. مستندات فراوانی نیز برخورد مسلحانه و قهری را ثابت می 

خلافت امیرالمؤمنین؟عاما   گرفتن  پس  برای  نهایت  جنگ    ، در  از 
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 تر از حنظل را پیشه ساخت.عدول کرد و ناچار شکیبایی تلخ سخت 
:  علل و دلایل این امر عبارت بود از

( همان حکمتی که خداوند در مورد جلوگیری نکردن از ظلم ظالم  ۱
اقدام   عدم  مورد  در  حکمت  همان  ی  امیرالمؤمنین؟عدارد،  جار نیز 

 است.  
سخت و تلخ در مقابل  شکیبایی  ( سرتاسر زندگی پیامبران پر از  ۲

بوده است.   از منظر حکمت  ظالمین  نیز  امیرالمؤمنین؟ع  شکیبایی 
 همانند شکیبایی سایر پیامبران بوده است.

الهیِ ۳ حکمت  والای    (  شخصیت  شناساندن  برای  آزمایش 
غاصبین  شدن  شناخته  نیز  و  زهرا؟عها؟  فاطمه  امیرالمؤمنین؟عو 

امت، شکیبایی امیرالمؤمنین؟عرا وفایی  شناخت شدن بی خلافت و  
 طلبید.می

؟ص است.شکیبایی  عمل به ( ۴  سفارش پیامبر
 شکیبایی یک ضرورت حکیمانه بود.  ،یاور ( با نبود یار و ۵
غلو  ۶ از  ناشی  ارتداد  از  جلوگیری  نیز  و  امت  ارتداد  از  جلوگیری   )

 متوقف بر شکیبایی حضرت بود.   ، نادانان
حکیمانه عاقلانه   ،شکیبایی(  7 و  کار  و  ترین  تدبیر  بهترین  ترین 

 برای گذر از بحران و فاجعه بود. ، تکنیک ممکن
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 برای توضیح منظر حکمت پیش از هر چیزی باید تحقیق شود که: 
زه نظامی و جنگ سخت برای پس گرفتن خلافت ممکن بود؟   آیا مبار

 و در صورت امکان: 
زه نظامی نتیجه مطلوب امیرالمؤمنین؟ع؟را تأمین می  کرد؟  آیا مبار

الهی سنت  از    ، طبق  خلافت  گرفتن  پس  برای  امیرالمؤمنین؟ع 
.غاصبین تنها از راه عادی حرکت می  کرد و نه از راه اعجاز

گر   اقدام    ، مناسب با هم جمع شود، از منظر عقل و شرع  عُدّة و    عِدّة ا
 شایسته و بایسته است.  ،به پس گرفتن خلافت غصب شده

مسلمانان سستی  و  منافقین  نفاق  اثر  بر  برای    عِدّة هرگز    ،اما  لازم 
ی وجود نداشت. امیرالمؤمنین؟ع  فراهم نیامد و امکان پیروز

دیگر   سوی  بود۱از  امیرالمؤمنین؟ع  کشتن  دشمن  هدف  ــ  ۲  ،ــ 
کرده بود،   یزی هم  ــ  ۳دشمن برای رسیدن به این هدف تدبیر و برنامه ر

 چندین بار هم به کشتن امیرالمؤمنین؟ع اقدام ناموفق کرده بود. 
و   نبرده  به شمشیر  امیرالمؤمنین؟عدست  که  حالی است  این در 

 مبارزه مستقیم نظامی با غاصبین نداشته است.
کافی جنگ سخت می  گر امیرالمؤمنین؟عبا عِدّه نا کرد و شکست  ا

:    ،خوردمی معرفی    - ۲  ،نابودی کل اهل بیت؟عهم؟   -۱نتیجه عبارت بود از
امیرالمؤمنین؟عبه عنوان خارجی و کافری که کشتنش واجب است و  
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 .بماند یاسلام باق محال بود که  ،با نابودی تمام عترت؟عهم؟  -۳
یعنی قدرت بدنی    امیرالمؤمنین؟عاما با توجه به دو ویژگی برجسته  

توانست  میامیرالمؤمنین؟ع توان گفت که  فوق العاده و ایمان قوی، می 
 بر مخالفین پیروز گردد.در جنگ سخت 

آمار بالای ارتداد مردم داخل   -۲تفرقه مسلمانان،    - ۱ولی با توجه به:  
کن در مرزها از اسلام،    -۳مدینه،   خروج قبایل خارج از مدینه و قبایل سا

کشته  -۴ ی اندک    -۵  ، هاآمار بالای  گذار ها،  باقیمانده افراد  عدم تأثیر 
ایجاد وجهه منفی برای حضرت    -۷  ، محو شدن جایگاه الهی غدیر   -۶

حکومت احتمال    -۸و   حد  در  آن  تنزل  و  اسلام  قداست  شدن  نابود 
، سخت  این گونه پیروز شدننتیجه  ،  بود  نظامی که با شمشیر پیروز شده

 در واقع نابودی و شکست نرم اسلام بود.
حکیمانه شکیبایی  اصل    ، حاصل  بقای  امیرالمؤمنین؟عو  بقای 

برای   ترور شخصیتی  با  تلاش داشتند  این همه منافقین  با  بود.  اسلام 
وجهه تمام  تخریب  از  حضرت  حذف  نیز  و  حضرت  اجتماعی  ی 

اجتماعی در    ، فعالیتهای  ویژه  به  را  حضرت  والای  اجتماعی  جایگاه 
 نسلهای آینده، بفراموشانند. 

ترفندهای متعددی را برای    ،لذا همراه با بایکوت امیرالمؤمنین؟ع
جمله:   از  بستند.  کار  به  امیرالمؤمنین؟ع  شخصیتی  اتهام  ۱ترور  ــ 
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یا و 4 ، ــ اتهام ترس و بزدلی ۳ ،ــ اتهام تفرقه ۲ ،حسادت  ــ….۵ــ ر
که برچسب و اتهامِ    امیرالمؤمنین؟عاز یک سو   پیوسته مراقب بود 

 خارجی به آن حضرت نخورد.
از سوی دیگر سکوت مطلق و ترک صحنه نیز دقیقا به نفع منافقین 

 بود.
بن  این  شکسته  باید  ترک  شدمیبست  را  صحنه  نه  نه  کرد  می ،  و 

 د.یگردمی اقدامی که به خروج بر خلیفه و کفر متهم 
حکیمانه و  عقلانی  گزینه  که:  تنها  بود  این  حرکت   -۱ترین 

هم   و  بماند  صحنه  در  هم  علیه   -۲امیرالمؤمنین؟ع  ترکیبی  جنگ 
 غاصبین را مدیریت نماید.

صحنه نکردن  ترک  می   ، البته  سنگینی  بسیار  آن  هزینه  و  طلبید 
 شگفتی بود که تنها از امیرالمؤمنین؟ع ساخته بود.  شکیباییِ 

ها و نظرات متضادی  درباره رابطه امیرالمؤمنین؟ع با خلفا دیدگاه
 کند. وجود دارد. اما آن چه گذشت حقیقت امر را به خوبی روشن می 

 کنیم. ها را مرور میدر آغاز این دیدگاه 
از سایر  ۱ امیرالمؤمنین؟ع؟  ــ دیدگاه ناصبیان مبنی بر تأخر فضیلت 

 خلفا  
ــ دیدگاه عمومی سنیان مبنی بر روابط حسنه طبیعی بدون غصب ۲
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 خلافت  
 ــ سازش امیرالمؤمنین؟ع؟با غاصبین ۳
اما در ادامه مورد امضای امیرالمؤمنین؟ع؟قرار    ، ــ خلافت غصب شد۴

 گرفت
 همراه با همکاری و روابط حسنه  ،ــ پذیرفتن غصب خلافت۵
خلافت 6 غصب  پذیرفتن  خانه  ، ــ  و  سکوت  و  قهر  با  نشینی  همراه 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 ــ مخالفت همه جانبه با غاصبین و جنگ با آنها در حد امکان ۷

 بطلان سه دیدگاه نخست آشکارا به اثبات رسیده است.  
در سرفصل »ازدواج با اسیران خلفا« به    ، بطلان مبنای دیدگاه چهارم

 اثبات رسیده است. 
یخی است.   ی نیز فاقد پشتوانه تار  دیدگاه همکار

که فریاد مظلومیت امیرالمؤمنین؟عو مناشدات آن   گذشته از این 
آن چنان بلند است    ،حضرت از آغاز غصب خلافت تا هنگام شهادت

ی را باطل می   کند. که هر گونه توهم همکار
یخی  به صرف بطلان    ، حتی با صرف نظر از همه مستندات فراوان تار

دیدگاه غاصبین    ، هاهمه  با  جانبه  همه  مخالفت  یعنی  هفتم  دیدگاه 
 شود. ثابت می 

گر خلافت غصب نمی  رفت  شد، بهشتِ زمینی بر باد نمی هر چند ا
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 یافت که:و این وعده الهی تحقق می 
امُوا عَلَ  ق  ن ْ لَوِ اشْب َ

ر ی وَ ا َ شْق َ ی  الط َ
ة ِ لَأ َ اً ب  ق َ دَف  اهُمْ ماءً ع َ  1. ن 

پا درست،  راه  در  ]مردم[  اگر  گوارا   یدار یو  آب  قطعاً   ییورزند، 
 م. ینوشانمیشان یبد

از   اندکی  اما  رفت،  باد  بر  زمینی  بهشت  سقیفه  گردباد  با  چند  هر 
می  را  رفته«  باد  بر  امام  »بهشت  ظهور  طلایی  دوران  آینه  در  توان 

 دید که حاصل اجرای واقعی اسلام حقیقی است. ،زمان؟عج؟
  ، در اثر توفان سقیفه  ،اما هزاران افسوس که بهشت تدبیر شده الهی 

 تاراج شد و جز اسمی از اسلام باقی نماند. 
  ، باغبان با چشمی پر اشک و دلی پر از خون، در برابر توفان انحراف 

کرده و با شکیبایی شگفتش که    ، سینه سپر  کرد، به امید این  مقاومت 
فرصتی فراهم آید تا انحراف سقیفه را و اسلام واقعی را در گوش جهانیان 

 فریاد زند. 
ای از ابهام فرو رفت. اما  با غصب خلافت سرنوشت اسلام در هاله 

کارانه فاطمیشکیبایی   اسلام را   ،حکیمانه علوی و به میدان آمدن فدا
 نجات داد! 

 هرگز جبران شدنی نیست.  ،ظلم غصب خلافتبا این همه  
 

 16جن/ (1
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مظلومیت   التیام    امیرالمؤمنین؟عزخم  تنها  با    ،نیافت نه  بلکه 
روز  مصادره  هر  ظالمانه،  عمیقهای  مظلومیت  شگفت این  و    تر تر 

 . چرا که:گردید
یخی مبارزه امیرالمؤمنین؟عبا غاصبینهنوز هم   با    ،محکمات تار

 شود! چند جمله درایت نشده مصادره می 
هم   حقهنوز  و  احقاق  اسلام  به  نسبت  امیرالمؤمنین؟ع  های 

ی غاصبین و ظالمین مصادره می  ،مظلومین  شود!به یار
امیرالمؤمنین؟ع نرم  جنگ  هم  غاصبین   ،هنوز  با  ی  همکار به 

 شود!مصادره می 
اسلام مصلحت  امیرالمؤمنین؟عبرای  ی  کار فدا هم  به    ،هنوز 

 شود!مصلحت حکومت غاصبین مصادره می 
 گردد! هنوز هم امیرالمؤمنین؟عمظلوم و مظلومتر می 

 هنوز هم…!!! 





 

 سرآغاز 
گر بعثت خاتم پیامبران یخ بشر بدانیم    ؟صا را برترین نقطه عطف تار

نقطه سه  با  ــ  است  چنین  که  بعثت    یــ  عرض  در  دیگر  با  عطف  و 
 : که عبارتند از شویم روبرو می اهمیت مشابه با بعثت، 

 بیعت غدیر خم ( ۱
 ( غصب خلافت۲
 ( ظهور امام زمان؟عج ۳

بعثت که  بس  همین  بعثت  عظمت  به    ، در  خداوند  عملی  پاسخ 
؟ع است. آن گاه که خداوند   اعتراض فرشتگان به آفرینشِ آدم ابوالبشر

 فرمود:
ذ ْ  وَ  الَ  ا ِ ِ  ة ِ کلِلْمَلاٰی ِ  کرَی  ُ  ف ٰ

ن   اعِل   ی ا ِ رْض ِ  یف ِ  ج ٰ
لِ  اَلْأ َ ة ً ب  ج َ  …ق َ

 یقین  به:  گفت  فرشتگان  به  پروردگارت  که  آر   یاد  را  زمان  آن  و 
 . دهممی قرار  زمین در  جانشینی

 کردند: و آن گاه که فرشتگان اعتراض 
الُوا   ف ٰ

عَلُ  ا َ ْ ح  سِذُ ی   مَن ْ  هٰاب  ف ِ  ت َ مٰاءَ  کسْق ِ ی   وَ  هٰاب  ف ِ  ق ْ ِ حْن ُ  وَ  اَلد  حُ  ت َ  ی ُسَب  ِ
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حَمْذِ  سُ  وَ  کت ِ ذ ِ ق َ  ؟! کلَ  ی ُ
  و کند    تباهی  و   فساد  آن  در   که  دهیمی  قرار   زمین  در   راکسی    آیا

  ستایشت   با  همواره  را  تو   ما  که  آن  حال  و   کند  ریزی  خون  (ناحق  به)
 .  کنیممی تقدیس و  گوییممی تسبیح

 و خداوند به اجمال پاسخ داد:
الَ  ِ  ف ٰ

ن   عْلَمُ  ی ا ِ
عْلَمُون َ  لأٰ  مٰا ا َ  1. ی َ

 .دانیدنمی شما کهآن چه  دانممی من
بعثت ی  خداوند   ،آر تفصیلی  و  عملی  پاسخ  اعتراض    ،آغاز  به 

گر بعثت نبود گشودن دستگاه آفرینش آدم و    ، فرشتگان است. چرا که ا
 عالم قابل دفاع حکیمانه نبود.

هم  خم  غدیر  اهمیت  تضمین    ،در  و  دهنده  ادامه  که  بس  همین 
 با بعثت گشوده شده بود.   ، کننده بقای همان حکمتی است که دفتر آن

تضاد   در  که  بس  همین  خلافت  غصب  عطف  نقطه  اهمیت  در 
که از دل آن فاجعه شهادت    ، کامل با غدیر خم است، آن هم تضادی 
 فاطمه زهرا؟عها؟ و نیز فاجعه عاشورا متولد شده است.

که   بس  همین  زمان؟عج؟  امام  ظهور  عطف  نقطه  اهمیت  در 
: ، حقیقت ظهور   عبارت است از

 

 30بقرة/ (1
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 ( به ثمر نشستن درخت بعثت خاتم؟ص؟  3.1
 ( تحقق هدف نهایی آفرینش 3.2
بر  3.3 فرشتگان  اشکال  به  خداوند  تفصیلی  پاسخ  یافتن  فعلیت   )

 آفرینش آدم 
غدیر و ظهور بسنده کرده و    ،به همین اندک اشاره در اهمیت بعثت

یم. از آن می   گذر
هدف این نوشتار شناخت غصب خلافت است، اما تنها یک پرده  

 از آن. 
خلافت  غصب  سکه  ظاهر  ی  رو چند  سیاسی    ،هر  قدرت  کسب 

ی دوم آن هدف گرفتن نابودی اصل اسلام است.  منافقین است، اما رو
ی شما روشن می   شود که: در لابلای تحقیق پیش رو

 هدف منافقین حذف کامل اسلام بوده است. 
 اما با وجود امیرالمؤمنین؟ع؟ حذف اسلام شدنی نبود.

 1لذا برای کشتن امیرالمؤمنین؟ع؟ بارها توطئه کردند. 
 شود که: های اشاره شده این می حاصل درنگ در سرفصل 

 علی؟ع؟ باید بمانَد تا اسلام بمانَد! 
 اما پرسش اساسی این است که: 

 

 . ها شکست خوردتوطئه یناهمه  ،نوشتار خواهد آمد ینکه در هم یحیبه توض (1
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 علی؟ع؟ چگونه زنده بماند؟! 
شکیبایی  در  باید  را  امیرالمؤمنین؟ع  بقای  راز  از  بخشی 

 امیرالمؤمنین؟ع جستجو کرد.
 1.…الحلق شجا  یو ف  ی  قذین الع  ی فصبرت و ف

(  کردم  شکیبایی  پس   گویا خار در  )آن چنان سخت و دشوار که 
گلو   .…باشد چشم و استخوان در 

تنها یک چشمه از هزاران هزار    ،ی تلخ و درددل غریبانهاین شکوائیه 
 ی شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع است.چشمه

« مباحث  این  نیاز  پیش  که  ماه  ی درنگپیداست  و    یت بر  حلم 
 2« است.یباییشک

 آشنایی با این شکیباییِ شگفت است.  ،مهم
بودن   تکنیکی  شناخت  گرو  در  مهم  این  از  بخشی  شناخت 

 3شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع است.
 

 1روایت  (1
به دلیل این که بسیاری از روایات بر حسب موضوع مورد نظر تقطیع شده  توجه:  
 .ایمآوردهروایی در بخش مستندات را روایات کامل متن است، 

گانه تدوین شده این نوشتار  (2  است.جدا
کت  یکخلط تکن ،یکی از آفتهای به ثمر ننشستن حرکتها (3 ی  کل یاستو س یکو تا

 
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 )استراتژی( است.
که در  کل   یینتب  توضیح این  کت  ی،، استراتژ اهداف  یمراحل  گفته    یکو تکن  یکتا

از انتخاب هدف۱هر حرکت موفق،    شودیم آغاز م  یــ  از    شودیدرست  ــ ۲و پس 
مدت  یقدق  یفتعر دراز  و  کلان  م  یراهبرد  کننده  هماهنگ    ی تمام  یانکه 

)استراتژ   هایرمجموعهز  مس  یباشد  مقصد(،    یدنرس  یر و  برنامه۳به  و ــ  ها 
  ی هابخشهر یک از  به    یدنرس  یکلان برا  ییاجرا  یهاو نقشه  هارالعملدستو

کت  گرددیم  ینهدف تدو  یاصل کردن هر بخش از راه( و در   یط  یو چگونگ  یک)تا
، روش   یک)تکن  گرددیم  ینمع  یفرع  یهاتمام شاخه  یزعملیاتــ ر ۴  یتنها و ابزار

تکم از  پس  راهکارها(.  به    یادمراحل  طراحی    یلو  نوبت  عملــ  ۵شده،  و    ی اجرا 
مورد هدف  ــ  ۶شده،    یمترس  یاستراتژ   یر تا از مس  رسد،ی م  ۳و  ۲مرحله    ساختن

 و برداشت(.  یجههدف به نت یل)تبد یابد یتفعلنظر 
کت  کند یم  یجابا  یطشرا  احیانا اتخاذ گردد که در نگاه    اییژهو  یکو تکن  یککه تا
  یت  . اما با درنگ و درایستشده هماهنگ ن  یفتعر  یبا اهداف و استراتژ   یسطح

م روشن  ا  شودی دورنگرانه،  کت  ین که  تکن  یکتا و  یکو  اهداف  همان  سود  به   ،
 است. یاستراتژ 

کت  یکآن    یکل  یکه کبرا  یهحکم تق  مانند  ی خارج  یمهم است و اجرا   یار بس  یکتا
 . گرددیاز رفتارها را شامل م یمجموعه بزرگ یز ( نیکآن )تکن

 :یدغفلت ورز  یداز دو نکته نبا اما
ا  نکته ا  یننخست  کت  ینکه آن چه در  مهم است    یار بس  یکهاو تکن  یکهاگونه تا

 
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کت  یفتعر  یآن با اهداف و استراتژ   یینها  ییهمسو گر تا در    یکیشده است. لذا ا
 . یستباشد خردورزانه ن یاستراتژ  یانبه ز  یتنها

کت  ییر تغ  یبرا  یمقطع  یکه ضرورتها  یندوم هم ا  نکته ما را    یدنبا  یکو تکن  یکتا
 .یدغافل نمااصلی  یاز استراتژ 

محدوده    یز حجاب و ن  یفیتدر کتسامحاتی  زن،    یک  یآورلازمه ضرورت نان  مثلا
 . طلبدیاختلاط با مردان را م

گردد.  یهاول یاستبه س یلتبد یدنباهرگز ، ثانویه ضرورت ینا اما  در حجاب 
د  به تغ  یگر سخن  بقدرها«  تتقدر  »الضرورات  قاعده  در    یاضطرار  ییراتطبق 

کت ضرورتیکهاتا محدوده  در  شده  ی،  دچار  آن  به  که  ایمااست  گاه  هر  لذا    ین . 
گرد اند،  نشده  یضرورت  ین که دچار چن  یدر مورد اشخاص  یاو    یدضرورت برطرف 

 همچنان پابرجا بماند.  یدحجاب با یو شرع یعقل یکل یاستس
گاهانه و یا عامدانه    یانااح  اما کتناآ  یبه فراموشمنجر  ،  یمقطع  ی  ضرور  یکهایتا
بسا    گرددیم  یکل  یاستهایس چه  فراموشی و  به  اساس  از  را  کلی  سیاستهای 

 . داردباز یکل یاستهایسو بیشتر مجدد  یقاز تحقسپارد و 
که اح  توانیم  لذا کت  یانا گفت    شوند یم  ییبه آفتها   یل، تبدهایکو تکن  هایکتا
 . خشکاندیرا ماستراتژی که 

تبد  تغییر  کت  یلو  تکن  یکتا م  یک و  سرفصلها  توانیرا  کرد.   یداپ  یفراون  یدر 
 مانند:

   یهبر حکم اول  یهحکم ثانو تقدم
 
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شرط لازم بقای امیرالمؤمنین؟ع بود و    ،شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع
 نه شرط کافی.

فاطمه   آمدن  میدان  به  با  امیرالمؤمنین؟ع،  بقای  کافی  شرط  اما 
ی با عنوان »فاطمه؟عها؟ به میدان آمد  زهرا؟عها؟ تحقق یافت که در نوشتار

 تا علی؟ع زنده بماند« تحقیق شده است. 
تحقیق پیش رو به شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع به عنوان شرط لازم  

 پردازد.بقای امیرالمؤمنین؟ع می
 پیش درآمد این تحقیق عبارت است از چند پرسش؛ 

امیرالمؤمنین؟ع؟ کلان  و  کلی  هدف  بوده   ،آیا  غاصبین  با  همکاری 
 است؟ )استراتژی همکاری( 

امیرالمؤمنین؟ع؟ مقطعی  هدف  است؟   ، آیا  بوده  غاصبین  با  سازش 
کتیک سازش(   )تا

چشم پوشی اضطراری از    ، آیا شیوه و روش امیرالمؤمنین؟ع؟ برای بقا 

 

 ها خودی استفاده دشمن از اظهار و اعلام مواضعسوء 
تق   های شاخه تدر   یهمختلف   ، خطر ترب  یتهدا  یجیتشامل  اساس    یتو  بر 

 و… یو اجتماع یمخاطب، ترتب مفاسد فرد یتظرف
 و…
 در آن وجود دارد.   یقتحق  یلیو تعط  یهحکم اول  یموارد خطر فراموش  ینهمه ا  در 
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 برخورد غیر ضروری با غاصبین بوده است؟ )تکنیک شکیبایی(  
غصب   از  پس  امیرالمؤمنین؟ع  که  پیداست  دیگر  سخن  به 

 شکیبایی کرده است. آن چه باید تحقیق شود این است که:  ،خلافت 
حضرت   کلی  استراتژی  قالب  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  شکیبایی  آیا 

کتیک کلی حضرت و یا تکنیکِ ابزاری؟ می  گنجد یا تا
کتیک   تا یا  استراتژی  امیرالمؤمنین؟ع  شکیبایی  گر  ا

است  بوده  با   ،امیرالمؤمنین؟ع  امیرالمؤمنین؟ع  ی  همکار احتمال 
 رود.غاصبین می

گر شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع تکنیک امیرالمؤمنین؟ع برای    ،اما ا
است بوده  بحران  از  میان   ،عبور  سازشی  و  ی  همکار قطعا 

 امیرالمؤمنین؟عو غاصبین در کار نبوده است.
 برای رسیدن به این مهم باید دید:

 شکیباییِ شگفتِ امیرالمؤمنین؟ع؟ چیست؟  
 و چرایی آن کدام است؟  

یشه در کجا دارد؟    ر
 و آثار آن کدام است؟ 

 کنیم. از علل شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع آغاز می 



 

 سقیفه چه بر سر امیرالمؤمنین؟ع؟ آورد؟! 
یخ   تار در  مهمی  عطف  نقطه  سقیفه  که  کردیم  اشاره  این  از  پیش 

 بود.بشریت  
اما آن چنان امواج مخرِّبش بسیار و نیرومند بود   ، سقیفه یک فتنه بود

 های حیات بشریت رسید.که تخریب آن به تمام کرانه 
؟ص را بر باد داد فتنه  !ای که تمام زحمات پیامبر
گون کرد!فتنه  ای که اسلام را واژ
 ای که تمام خلایق را از عدالت محروم ساخت! فتنه
 ی همه جنایتهای عالم گردید!ای که سرچشمهفتنه
؟ص رقم زد!فتنه  ای که بدترین رفتار ممکن را با عترت پیامبر
 ای که…!فتنه

 ها بود! سقیفه مادر همه فتنه
 سقیفه گردبادی بود که همه چیز را ویران ساخت! 

نخست درجه  در  گردباد  این  تمرکز  تمام  نابودی    ،پیداست 
 امیرالمؤمنین؟ع بود!
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سر   بر  سقیفه  چه  آن  به  دارد  کوتاه  نگاهی  نوشتار  از  بخش  این 
 امیرالمؤمنین؟ع آورد.

 شکیبایی شگفت امیرالمؤمنین؟ع 
امیرالمؤمنین؟عمظلومیت  یخ  تار بر  نگاه  نخستین  در 

 گردد.امیرالمؤمنین؟ع با برجستگی کامل نمایان می 
سخن   شکیباییش  چگونگی  امیرالمؤمنین؟عاز  که  هنگامی 

 زند: گوید، اوج مظلومیتش را این چنین فریاد می می
ی ج  ی و ف ی الحلق  ش  ذ  ن  ف  رت  و ف ی العی  صب   1…. ف 

(  کردم  شکیبایی  پس   گویا خار در  )آن چنان سخت و دشوار که 
گلو   باشد….چشم و استخوان در 

کسانم  نگریستم  پس   گهان دیدم جز    ، مددکاری نیستو  ر  ومرا یانا
شود(  )اقدامیآمد    مدریغلذا   موجب  که  مرگ کنم  کام  به  آنان 

کردم،    درآیند و )لذا( چشم بر )بلایا و مصائب( بستم )و سکوت 
( خار بستم و )حوادث تلخ را آن  آن چنان دشوار که گویا چشم بر
گلو )آن را فرو   گویا با( استخوانی در  که  ک( نوشیدم ) چنان دردنا

تر از حنظل شکیبایی  دادم( و بر فرو دادن غیظ و چشیدن تلخ

 

 1روایت  (1
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 1کردم. 
کردند بر  آنان را یاری  که  کسانی  که قریش و  خداوندا در ستمی 

کمک می  ،من روا داشتند که آنان )با   ،طلبمبرای انتقام از تو  چرا 
؟ص؟( رحم مرا قطع  کشتن فاطمه زهرا؟عها؟ و انکار قرابت با پیامبر
در مورد  و  ریختند  زمین  بر  مرا   ) )و سرمایه عمر کاسه  و  کردند 

که من شایسته که با   ،تر از غیر من بودمحقی  کردند  همگی اتفاق 
من بجنگند )و آن را به ستم از من بگیرند( و )پس از پیروزی به 
گاه باش در حق )خودت ممکن است( آن را بگیری  گفتند آ طعنه( 
و )ممکن است( از تو گرفته شود )پس اکنون که حقت از تو گرفته  

 . کن یا از غصه بمیر  شده( به غمگینی شکیبایی 
گهان  پس نگریستم   کسانمدیدم  نا است و نه ری  ویانه    ،برایم جز 

که موجب شود(  )اقدامیآمد    مدریغلذا    ،مدافعی و مددکاری  کنم 
کام مرگشان  آنان   ک را برهم  درآیند.  به  پس چشمان پر از خاشا

کرده باشد  گیر  گلویش  که استخوان در  کسی  گذاردم و همچون 
که بر   شکیباییم همانند شکیباییو   آب دهان فرو بردم کسی بود 

)تحمل این ستم( بر قلب و    تر از حنظل شکیبا باشدنوشیدن تلخ
کتر از تیزی دم شمشیر   2باشد….دردنا

 

 2روایت  (1
 3روایت  (2
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کشیدن و ها و نفسدیدم فرو بردن جرعه جرعه غصه های عمیق 
آن   ،همراهی با شکیبایی  گرداند یا به  که خداوند پیروز  تا زمانی 

کند ( مرا فراوان  ،چه دوست دارد حکم  کند  تر مینصیب )و اجر
مناسب کردم  توصیف  را  آنها  امر  که  مردمی  وضعیت  به  تر  و 

است… پس از توطئه شورا هنوز شب نشده بود که پشیمانی بیعت 
کنندگان با عثمان آشکار شد و از تصمیم خود برگشتند و برخی  
همگی   که  حالی  در  انداختند  دیگر  برخی  گردن  بر  را  خطا 

را سرزنش می یارانشان  و  روزگارِ  خودشان  از  کردند. سپس چیزی 
یعنی عثمان نگذشت تا این او را تکفیر کردند   ،مستبد در حکومت

جستند و هر کسی از اینان بر امر بیعت سراغ یاران و از او برائت  
که از بیعتش بازگردد   خاص خود سایر یاران رسول خدا؟ص؟ رفت 
فتنه   از  عثمان  فتنه  یهودی  برادر  ای  کند.  توبه  خدا  سوی  به  و 
که بر   کتر بود و )لذا( سزاوارتر بود  ابوبکر و عمر بزرگتر و وحشتنا

نشود شکیبایی  قابل   ،آن  رسید  من  به  فتنه  این  از  که  مصیبتی 
توصیف نیست و دورانش تمام شدنی نبود و در این فتنه نزد من 

کشنده و  کتر  دردنا آن چه  بر  نبود، راهی جز شکیبایی  آن  از  تر 
 1وجود نداشت…. 

دوم سکه  ی  بدان دچار رو امیرالمؤمنین؟ع  که  و مصائبی  بلایا  ی 
 

 4روایت  (1
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 مظلومیت امیرالمؤمنین؟ع بود. ،شد
رتبه که  به  مظلومیتی  را  عالم  مظلومیتهای  نخست  ی 

امیرالمؤمنین؟ع اختصاص داد و امیرالمؤمنین؟ع را در قله مظلومین 
 قرار داد و او را به اول مظلوم عالم توصیف کرد. 

ی کرد.مظلومیتی که تعدادش را نمی   شود گردآور
عربی از میان جمعیت مردم نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ آمد و فریاد زد  
منم  تو  بر  وای  فرمود  علی؟ع؟  هستم.  مظلوم  امیرالمؤمنین  ای 
بیابان و مویهای چهارپایان بر من  کلوخهای  که به تعداد  مظلوم 

 1ستم شده است.
گفت  خواند عربی )وارد شد( و میدر حینی که علی؟ع؟ خطبه می

که به من شده است. علی؟ع؟ فرمود نزدیک بیا  ای وای از ظلمی 
که   که من به تعداد هنگامی  نزدیک به او فرمود البته و صد البته 

کثیر  کلوخهای بیابان و مویهای چهارپایان ظلم شدم و در روایت 
گردآوری نیست ظلم شدم.  2بن یمان: به آن چه قابل 

که امیرالمؤمنین؟ع تا آخر عمرش آن را دائما و پیوسته  مظلومیتی 
که به شهادتش مانده  فریاد می  کوتاهی  زد. امیرالمؤمنین؟عدر فاصله 

 

 5روایت  (1
 6روایت  (2
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 بود این گونه شکوه کرد:  
که )در همه امور و   که سخنش به آخر رسید فرمود واقعا  هنگامی 
از  )لی(  و سزاوارترم  از خودشان  مردم  به  از جمله حکومت( من 
مظلوم   پیوسته  گردید  روح  قبض  خدا؟ص؟  رسول  که  هنگامی 

 ام.بوده 
بود(  آشکار  منافقین  از  که  ( علیه  الله  لعنة  قیس  بن  اشعث 
عراق   به  که  هنگامی  امیرالمؤمنین؟ع؟از  ای  گفت  و  برخواست 

نکردهآمده برای ما سخنرانی  گفتی ای هیچ وقت  که  این  ای جز 
سوگند به خدا واقعا که )در همه امور و از جمله حکومت( من به 
که رسول خدا؟ص؟  )لی( از هنگامی  مردم از خودشان سزاوارترم و

گردید پیوسته مظلوم بوده   1.…امقبض روح 
گردید تا   که رسول خدا؟ص؟ قبض روح  سوگند به خدا از هنگامی 

کنار زده شده،  روزگار این مردم آن را پیوسته از حقم  ام و دیگران 
 2ویژه خود ساختند. 

که کسی برای طلب کمک فریاد می که  امیرالمؤمنین؟ع؟ شنید  زد 
من مظلوم هستم. حضرت فرمود نزد من بیا تا با هم فریاد بزنیم که 

 

 7روایت  (1
 8روایت  (2
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 1من هم واقعا پیوسته مظلوم بودم.
داشتند و از آن چه شایسته پیوسته دیگران خود را بر من مقدم می

کنار زده می  2شدم.آن بودم و حقم بود 
گردید تا  که رسول خدا؟ص؟ قبض روح  علی؟ع؟ فرمود از هنگامی 

 3ام.امروزم پیوسته مظلوم بوده
گاه بر منبر )برای سخنرانی( نایستاد جز  که علی؟ع؟ هیچ  البته 
که در پایان سخنش و پیش از فرود آمدن از منبر فرمود: از  این 
مظلوم   پیوسته  گردید  روح  قبض  خدا؟ص؟  رسول  که  هنگامی 

 4ام.بوده 
می  متواتر  را  آن  الحدید  ابی  ابن  که  کمال  مظلومیتی  در  اما  داند، 

 کند. نامردی آن را توجیه می 
که   که بدان  است  متواتر  سخنان  این  مانند  علی؟ع؟  از  واقعا 

کنون می گردید تا  که رسول خدا؟ص؟ قبض روح  فرمود: از هنگامی 
کهپیوسته مظلوم بوده  )اما برای حفظ شأن غاصبین(   …ام و این 

که موهِم  واجب است چنین شکوه  آیات متشابه  هایی را همانند 
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 1بدانیم )و به آن ترتیب اثر ندهیم(….  ،)امر باطلی( است
 مظلومیتی که در عالم منحصر به فرد است. 

که از علی؟ع؟ شنیدم که می فرمود: هیچ کس از مردم آن مصائبی 
گریست. من دیده  2ام، ندیده است. سپس 

مظلومیتی که امیرالمؤمنین؟ع بارها و بارها ظالمینش را نفرین کرده  
 است.

خداوندا قریش را خار ساز زیرا که آنها مرا از حقم منع کردند و امر 
 3مرا غصب نمودند. 

آنها به حق من  که  خداوند قریش را از سوی من جزاها دهد زیرا 
کردند.  کردند و سلطنت مرا غصب   4ستم 

 ها را نابسامان کرد. مظلومیتی که چشم و دل و سینه
؟ص؟ ما  گروهی از منافقین   را از ما  هجوم آوردند و سلطنت پیامبر

خدا   به  نمودند.  واگذار  دیگر  به  خاطر  گرفته  به  این سوگند 
تمام   هم  و  چشم )خیانت(  تمام  ها  بیت ما  از  ها  دل هم  اهل 

که  و  گریست   گردیده. پر  ها  سینهبه خدا سوگند  کینه  از خشم و 
 

 306ص  9د جی الحد یشرح نهج البلاغة لابن أب (1
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تفرقه مسلمانان نبود که به قهقراء برگردند ترس  اگر  سوگند  به خدا  
برگردد به جاهلیت  دین  کافر شوند و  که ،  و  تا جایی  البته  صد 

را  می وضع  این  میتوانستیم  مقابل  م  یدادتغییر  در    ین غاصب)و 
 1. …ستاندیم(بازمیخلافت را ایستادیم و می

هر چند مظلومیت امیرالمؤمنین؟ع نزد شیعه و سنی متواتر است،  
 کنیم.لذا به چند نمونه اندک از منابع شیعه و سنی بسنده می 

گاه باشید به خدا سوگند اب کرد، در وآ ، جامه خلافت را بر تن  بکر
که می ، چون محور خلافتدانست جایگاه من نسبت به  حالی 

 . استآسیاب به آسیاب 
که سیل او می من بلند شخصیتِ(  کوه هدامن )از کمالات دانست 

به   (ها دورپرواز اندیشهپرندگانِ )جاری است، و  )به سوی همگان(  
 . رسیدمن نتوانند شناخت( بلندای )

من ردای خلافت )هنگامی که ابوبکر خلافت را غصب کرد(  پس  
کرده و از آن را   چشم پوشیدم.رها 
  ، قطع شده)ی یاوری و به تنهایی دست  با    که آیابا خود اندیشیدم  و  

کور )فتنهیا به غاصبان( حمله برم  ی غصب خلافت(  بر تاریکی 
لان را  که پیران را فرسوده و خردسا کنم، )فتنه سیاهی(  شکیبایی 

( پیر می که در آن مؤمن تا هنگام )مرگ و کند و )فتنه سیاهی( 
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 افتد. ملاقات پروردگارش به سختی شدیدی می
تر دیدم. پس را خردمندانهشکیبایی بر این فتنه    اندیشه،(از  )پس  

(  کردم  شکیبایی   گویا خار در چشم )آن چنان سخت و دشوار که 
گلو   که میراثم )آشکارا(  می. خود  باشدو استخوان در  غارت دیدم 

 . شده است
خلافت را به  اما(    ،و )مُردتا اینکه خلیفه اوّل، به راه خود رفت  

 سپرد.  عمر 
أعشی   از  با شعری  امام  را  سپس  کرد:  مَثَلی  فاصله  عنوان  چقدر 

که بر پشت شتری در سفرم با روزی   است میان وضعیت امروز من 
کمال آرامش( ندیم حیان برادر جابر بودم.  که )در 

مردم  واباز  شگفتا   از  خود  حیات  در  که  خلافت بکر  استعفای 
اما )با این همه( خلافت را  ،  کرداش را( درخواست می)غاصبانه

گره زد. ،برای پس از مرگش  به عمر 
که   را بین خود تقسیم  شتر خلافت  سخت دو پستان  هر دو  البته 

 . طبق عهد پیشین خلافت را منحصر به خود ساختند( و کردند )
( خلافت را در میدانی سنگلاخ و ناهموار  ابوبکر )با انتخاب عمر

که زخم فرمانروایی )نادرست( او )برای امت(    ،قرار داد آن چنان 
( لمسش زمخت و ناخوشایند بود و در   ،عمیق و )نزدیک شدن و

بسیار   فراوانی خطاهایش(  )از  و  فرمانروایی بسیار لغزش داشت 
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 کرد.عذرخواهی می
زیرا( همانند سواری بر شتر چموشی   ،همراهی با عمر )ناشدنی بود

کشیده می که اگر عنانش  کنترل شود(  بود  کاملا  های پرده شد )تا 
،  گردید(ها می)و باعث ایجاد دیگر مفسده  شدمیبینی حیوان پاره  

گر   د.رک می، در پرتگاه سقوط گردیدرها میو ا
که  به خدا   در حکومت  سوگند  و ،  عمر مردم  گمراهی  به  مبتلا 

گردیدند.   چموشی و دورویی و بیراهه 
  ، )در میانه این( ابتلا و امتحانِ سخت این مدت و  طول  و من در  

 کردم.شکیبایی 
)مُرد رفت  خود  راه  به  نیز  عمر  که  این  مرگ(   ،تا  از  پیش  ولی 

پنداشت من هم )همانند  خلافت را در میان جمعی قرار داد که می
( یکی از آنها هستم.  آنها و

(!پناه بر خدا از شورا   )ی ساخته و پرداخته عمر
کدام زمان   نفر اول در برابر    ،در )شایستگی( من برای خلافت در 

که ابوبکر باشد(   که  مورد تردید بودم تا  ) مانند اینان  امروز با  این 
 )و در یک صف قرار داده شوم(؟! برابر شوم

لکن )با این همه( من با آنها فرود آمدم و با آنها بلند شدم )و خود 
 کردم(. هماهنگ را 

آنها   از  خاطر  یکی  به  وقاص(  ابی  بن  من کینه)سعد  از  که  ای 
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)عبدالرحمن بن عوف( میل  و دیگری    روی بر تافت،از من  داشت،  
کرد  دامادش  به   آن دو نفر دیگر  )عثمان(  (  و  که )طلحه و زبیر

گفتن نیست.   کار زشت آنان قابل 
،  برخواستخلافت    رایب)عثمان(    ین نفر از غاصبانتا آن که سوم 

پیوسته(   او  پهلویش  )اما  پرخوری  را  دو  (  از  تکبر کرده، )یا  باد 
  .بودمستراحش )در رفت و آمد( و آخور همواره بین 

به پاخاستند و نیز همراه او  و خویشاوندان پدری او از بنی امیه  
بهاری بیفتد،   انای که بجان گیاه چون شتر گرسنهثروت خداوند را  

 بلعیدند. 
که )سوء رفتار عثمان موجب شد( رشته حکومتش باز شود   تا این 
کشتن   گردد( و )در نتیجه( عملکردش او را به  )و قدرتش سست 

 داد و شکم بارگیش او را به زمین زد. 
کشته شدن پس چیزی مرا شگفت که )پس از  زده نکرد جز این 

کفتار بودند از    ،عثمان  که از فشردگی( چون یال  جمعیت( مردم )
که حسن و حسین؟عهما؟ زیر  هر سو بر من هجوم آوردند، آن چنان 
دست و پای مردم لگدمال شدند و ردای من از دو طرف پاره شد. 

گوسفندان اطرافم جمع شدند.  گله )انبوه(   مردم همانند 
گرفتم، جمعی   را به دست  که به پاخاستم و حکومت  آنگاه  امّا 

کثین، اصحاب جمل(  پیمان شکستند گروهی از اطاعت من )نا و 
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زده   خوارج(  سرباز  از )مارقین،  برخی  و  شدند،  خارج  دین  از  و 
 )قاسطین، اصحاب معاویه(.  اطاعات حق سر بر تافتند

که میگویا نشنیده بودند سخن خدای   را  فرماید: »سرای سبحان 
در  فساد  و  سرکشی  خواهان  که  برگزیدیم  کسانی  برای  را  آخرت 

 . زمین نباشند و آینده از آن پرهیزکاران است«
که  آری به خدا   کرده بودند، امّا  سوگند  آن را خوب شنیده و حفظ 

آنها   کردجلوهدنیا در دیده  آن چشم  گری  را خیره و زیور  هایشان 
 کرد.  

گاه باشید   که دانه را شکافت و  آ را آفرید،  جان  سوگند به خدایی 
)ین  اگر حضور   ( به سبب  نبود، و    ه(فراوان بیعت کنندحاضر )اگر
ی  عهد و پیمان (اگر )، و گردید نمیحجّت بر من تمام    ،وجود یاور 

که  که خداوند از علما  برابر شکم بارگی ستمگران، در  نگرفته بود 
گرسنگی   مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را  شدید  و 

آن انداخته کوهان  )تا هر خواهد خلیفه    ساختمرهایش می  و   بر 
)و همان   کردم، و آخر خلافت را به کاسه اوّل آن سیراب میگردد(

اکنون نیز به آن   ،گونه در اول غصب خلافت از آن چشم پوشیدم
ز آب بینی دیدید که دنیای شما نزد من ا ، آنگاه میکردم(نگاه نمی

 تر است.  ای بی ارزشبزغاله
ای به دست گفتند: در اینجا مردی از أهالی عراق بلند شد و نامه
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خواست امام میبود که  نامه  مسایلی در آن    گفته شد  .داد  ؟ع؟امام
که فرمودآن را مطالعه  ؟ع؟امام )لذا( . به آنها پاسخ دهد . هنگامی 

خواندن نامه به پایان رسید، ابن عباس گفت یا امیر المؤمنین چه 
جا همان  از  را  سخن  بود  ادامه  که    ییخوب  دوباره  کردی  رها 

)حالتی استثنایی  ای پسر عباس،  هیهات  فرمود:  ؟ع؟  امامدادی!  می
که( برخواست و سپس فرونشست )و  همچون( شقشه شتر )بود 

 شود(. دیگر تکرار نمی
مانند قطع شدن گوید، به خدا سوگند بر هیچ گفتاری  ابن عباس می

امام تا   ؟ع؟سخن  نتوانست  امام  که  ک نشدم،  اندوهنا گونه  این 
که دوست دارد به سخن ادامه دهد.  1آنجا 
 امیرالمؤمنین؟عدرباره حوادث شورا فرمود: 

گفتم  کسی گفت البته که تو بر امر خلافت حریص هستی. به او 
به خدا سوگند، با این که از شایستگی    ،تر هستیدبلکه شما حریص

که من ویژه خلافت و به   این حق دورتر از همه هستید. در حالی 
آن نزدیک که حقی  شایستگی  تر از همه هستم. جز این نیست 
که شما میان من و حق من که برای من است می طلبم در حالی 

می ایجاد  صورتم مانع  به  حقم  به  من  نرسیدن  برای  و  کنید 
گوینده را در جمع حاضرین با این دلیل می کوبید. هنگامی که این 

 

 1روایت  (1
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دانست چه کوبیدم از غضب فریادی کشید گویا مبهوت شد و نمی
 1پاسخی به من دهد. 

! و    یشما را با قر  کار های( )ویژگیاز    یزیچه چقریش زیر بار  چه 
ما    یانکه خداوند بن  یمهست   یتیکه ما اهل ب  ینجز ا  رود؟!نمیما  

آنان   هاآن  یانرا بر فراز بن بر افراشته است و سر ما را بالای سر 
قرار داده است و ما را بر )خلاف( آنان برگزیده است. پس )قریش 

گرفته که چرا ما را بر با انکارشان در واقع( از خداوند انتقام  اند 
ک  آن چه خداوند خوشنود است غضبنا آنان برگزیده است و از 
دوست  است  ناخوشنود  آن  از  خداوند  که  را  چه  آن  و  شدند 

که هنگامی خداوند ما را بر آن برگزید آنان را در   ،داشتند. با این 
خ  کتاب  آنان  به  و  گردانیدیم  شریک  خود  نبوت  حریم  و  دا 

؟ص؟ را شناساندیم و واجبات و دین خدا را به آنان آموختیم  پیامبر
و آنان را بر حفظ صحف )ابراهیم( و زبر )داود( وادار کردیم و آنان 
کردند  را بر دین و اسلام مستقر ساختیم )اما( آنان )به ما حمله 
کردند و از  ( بر ما جهیدند و فضل ما را انکار و حق ما را منع  و

شدن( اس )آشکار  و  کارهایمان   ) و حکومت  برای  )اقتدار  باب 
کردند.های )امامتنشانه  مان( جلوگیری 

که قریش بر من روا داشتند برای انتقام از تو   ،خداوندا در ستمی 
 

 17روایت  (1
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کرده  ،طلبمکمک می که به من  اند حق مرا از آنها بگیر و ظلمی 
از   ( پروردگارا حق مرا  آنان انتقام بگیر آنان را رها نکن )و از  نزد 
امر  قریش  که  واقعا  کم عادل هستی.  تو حا که  کن  آنان مطالبه 
و  و )نقض( حرمت مرا حلال شمردند  کردند  کوچک  مرا  بزرگ 
کردند و در ارثم از پسر عمویم بر من غلبه   آبرو و عشیره مرا خوار 

ب مرا  دشمنان  و  شده کردند  ریخته  خونهای  و  شوراندند  من  ر 
کشته که من در جنگها  کافر عرب و عجم را  یادآوری    ،ام بستگان 

که از می کینه مرا به دل بگیرند( و آن جایگاهی  کردند )تا پیوسته 
از  آماده ساخته بودم  برای خودم  کوشش  با تلاش و  من   کودکی 

که برادرم و پیکرم و نیمه ی دیگرم برایم به ربودند و مرا از آن چه 
گذاشت کسب خلافت(    ،جا  گفتند تو )برای  کردند و  از من منع 

 متهم هستی! حریصِ 
گمراهی  کوری  کفر و  که به سبب ما از سرگردانی  آیا چنین نیست 

گنگی تاریکی که من آنان   ،و از  هدایت یافتند؟! آیا چنین نیست 
آیا من   بر قریش!  کور و بلای سیاه نجات دادم؟! وای  از فتنه  را 
متجاوزان  شمشیر  و  سرکشان  حمله  و  زورگویان  آتش  از  را  آنان 

نکردم؟! مقابل   …خلاص  در  را  قریش  من  اگر  واقعا  باشید  گاه  آ
… رها می ( باقی نمی  ،کردممرگها و هلاکتها و ماندند تا مرا  )هرگز

کنند و زنده نمی کنند و نمینابود  که ماندند تا به من ظلم  گفتند 
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  …!تو )برای کسب خلافت( حریص متهم هستی
( بر من جهیدند و غلبه کردند و به من  پس )به من حمله کردند و
خونخواهی  و  کردند(  درست  من  برای  گرفتاری  )یا  دادند  دشنام 

کردند… کافرشان را یادآوری   کشتگان 
ابوبکر و عمر با حیله و توطئه همانند مسابقه اسب دوانی  سپس  

امروز پرده از حقم بر    …)برای ربودن خلافت( بر من پیشی گرفتند
که بر اثر ظلم )به چشمم فرو رفته بود( آشکار  می دارم و خاری را 
آشکار شود من می و معرفت  برای صاحبان خرد  که  این  تا  کنم 

خوار شده و به شدت تحت فشار و مظلوم و غصب شده و مقهور 
 1. …و تحقیر شده هستم

آن چه    ،پس از آشنایی با اندکی از منابع مظلومیت امیرالمؤمنین؟ع
مهم است شناخت ابعاد مظلومیت آن حضرت در حد توان اندک ما  

 است.

 درنگی بر حقیقت شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع
امیرالمؤمنین؟ع شگفت  شکیبایی  با  آشنایی  از  شایسته   ،پس 

 است درنگی بر حقیقت این شکیبایی داشته باشیم.
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و شکیبایی  واژه مهم حلم  دو  به مفهوم  نگاهی  از هر چیزی  پیش 
 1افکنیم.می

 توان گفت: در تفاوت شکیبایی و حلم می
نَفْس    ، حلم امور ناخوشایندِ  به ملکه درونی نفسانی نسبت به  ناظر 

شکیبایی و  دشواری  ،است  برابر  در  انسان  برونی  واکنش  به  ها  ناظر 
 است.

ی است که نیاز به تاب آوردن و تحمل دارد، در سه دسته  امور دشوار
 گردد. لذا شکیبایی نیز سه گونه است:بندی می طبقه

 تاب آوردن در مقابل دشواری فرمانبرداری 
 تاب آوردن در مقابل دشواری پرهیز از گناه 

 تاب آوردن در مقابل بلایا و مصائب
گفته پیداست سخن مولا علی؟ع »   ی و ف  ی قذین الع  ی صبرت و فنا

 « ناظر به شکیبایی در مقابل بلایا و مصائب است.…الحلق شجا
کنش انسانها در مقابل بلایا چند گونه است:  وا

 جزع و فزع کردن در مقابل بلایا 
 فراموشاندن عامدانه بلایا 

 

آید چکیده »درنگی بر ماهیت حلم و شکیبایی« است. این آن چه در ادامه می  (1
گانه تدوین شده است نوشتار   .جدا



 49/  !آورد؟ ن؟ع یرالمؤمنیچه بر سر ام فهیسق

گاهانه در واکنش به بلا   تدبیر آ
سازگار  مستحکم  و  قوی  شخصیتهای  با  فزع  و  جزع  که  پیداست 

 نیست.
آمد خواهد  ابلهانه«  »سازش  سرفصل  در  که  فراموشی    ، همچنان 

حماقت و حیوانیت شمرده شده    ، عامدانه بلا و مصیبت نیز در روایات
 است.

کنش به بلایا و مصائب  گاهانه در وا از ملکات والای    ،اما شکیبایی آ
 انسانی است که از خرد متولد شده است. 

یک   که  این  بر  علاوه  شکیبایی  که  است  این  است  مهم  چه  آن 
بهترین شیوه و ابزار و تکنیک برای موفقیت و    ،ضرورت عقلانی است 

ی است.  پیروز
مقصد   را  انسان  که  مرکبی  بهترین  تعبیر  با  شکیبایی  از  رو  این  از 

 رساند یاد شده است.می
کرام است و حلم زینت است و شکیبایی  ؟ص؟ فرمود نرمی  پیامبر

 1بهترین مرکب )برای رسیدن به مقصد( است. 
خورده   گره  شکیبایی  به  موفقیت  و  ی  پیروز نیز  اساس  همین  بر 

 است.
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آن باشید(   شکیبایی را شعار خود قرار دهید )و پیوسته ملازم با 
 1زیرا شکیبایی بیشترین سبب پیروزی است. 

باشد  ،شکیبایی قهری  چند  را    ،هر  واقعی  انسانی  عزت  تنها  نه 
 افزاید.بلکه در نگاه دورنگرانه بر عزت انسان می  ،کاهدنمی 

که می گفت از امام صادق شنیدم  فرمود آزادمرد در تمام ابوبصیر 
آید شکیبایی   فرود  او  بر  گرفتاری  آزادمرد است هر چند  حالات 

شکند و هر کند و هر چند مصائب بر او هجوم آورد او را نمیمی
چند اسیر و مقهور دیگران گردد و به جای گشایش مبتلا به شدت 

که یوسف صدیق امین اگر چه به بندگی درآمد و  ،گردد. همچنان 
گردید، به آزادمردی او زیانی وارد نگردید و تاریکی و  مقهور و اسیر 

 2.…وحشت چاه به او زیان نرساند 
شکیبایی هرگز به معنی عقب نشینی در مقابل بلا و فتنه نیست. 

 بلکه شیوه و تکنیکی است برای پیدا کردن فرصت مناسب است. 
ها موجب پیروزی و دست یافتن شکیبایی بر سوزندگی و درد غصه

 3به فرصتها است. 
که در آیه   از سوره انفال فرار از جنگ نکوهش شده    16توضیح این 
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 است. اما دو مورد استثنا شده است.
هِمْ  ی  وَ مَن ْ   حَ ی  وَل ِ وْ مُب َ

الٍ ا َ ب  اً لِق ِ ف  ِ حَر  لأ َ مُب َ رَهُ ا ِ ُ ٍ ذُی  ذ  لب  وْمَب ِ اً ا ِ ذْ    یر  ق َ ة ٍ ف َ ب َ ف ِ
سَ الْمَص ئ ْ مُ وَ ی ِ هَب  َ َ واهُ ج 

هِ وَ مَا ْ ب ٍ مِن َ الل َ ص َ ع َ اءَ ی ِ  1. ر ب  ی 
هر   هنگام  ک و  آن  در  پشت  )جنگ(  ه  آنان  آن  ،ندک به  ه  کمگر 

پی]مجدّد[    ینبرد   یبرا  یر یگ نارهک ]هدفش[   جمعیا  به    ی وستن 
قطعاً به خشم خدا گرفتار خواهد شد،   ،گر از همرزمانش[ باشدی]د

 است.  یگاهش دوزخ است، و چه بد سرانجام یو جا
نشینی   عقب  هرگز  شده،  استثنا  موارد  در  کردن  دشمن  به  پشت 

تر برای حمله  نیست. بلکه روش و تکنیکی است برای فرصت مناسب
 به دشمن.

یافتن فرصت مناسب  شکیبایی مدبرانه نیز شیوه و تکنیکی برای 
 2برای اقدام شایسته است. 

یر گواه روشنی بر این است که شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع  روایات ز
نیز برای پیدا کردن فرصت مناسب برای گرفتن حقش و برپایی دین و  

 قرآن بوده است. 

 

 16أنفال/ (1
تفصیل این مطالب در نوشتاری با عنوان »درنگی بر ماهیت حلم و شکیبایی«    (2

 آمده است.
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و  وصیت  چه  شود  چنان  که  آنک  خدا؟ص؟!  رسول  ای  گفتم: 
کن   ای به من دارید؟توصیه گر یارانی یافتی با آنان جهاد  فرمود: »ا

که برای را و اگر نیافتی دست نگهدار و خون خویش  کن تا  حفظ 
کتاب خدا و سنت من یارانی بیابی«  1. …برپایی دین و 

می با خودم  داشت(  من  با  ابوبکر  که  رفتاری  به  توجه  گفتم )با 
گوارایی به من روزگار ابوبکر هم می گذرد سپس حقم به نیکویی و 

ای )و زد و خوردی( ایجاد گردد بدون این که در اسلام حادثهبازمی
که برای یاری می کسانی  گفتم آمدند( میشود… )در این میان به 

کنید کوتاهی شکیبایی  شاید خداوند خلافت را    ،آرام باشید زمان 
کند  ،به نیکویی )پس از   …بدون جنگ و خونریزی برایم درست 

بردن جرعه جرعه غصه فرو  دیدم   ) ابوبکر نفسمرگ  و  های  ها 
کشیدن و همراهی با شکیبایی  که خداوند پیروز   ،عمیق  تا زمانی 

کند ( مرا   ،گرداند یا به آن چه دوست دارد حکم  نصیب )و اجر
کردم  تر میفراوان که امر آنها را توصیف  کند و به وضعیت مردمی 

که به آن مناسب )ی  تر است… عمر پس از ابوبکر در مورد امور
کرد و آنها را طبق نظر من انجام شد( با من مشورت میمبتلا می

خواست و مطابق رأی  داد و در مورد امور پیچیده رأی مرا میمی
انجام می یارانم می  ،دادمن  و  از من  از من  که عمر جز  دانستیم 
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کسی هم جز منکس دیگری نظر نمی خلافت انتظار    ،خواهد و 
بدون  او  گهانی  نا مرگ  که  هنگامی  پس  نداشت.  عمر  از  پس 
بیماری قبلی و بدون تصمیم برای خلافت پس از خودش در حال  

که حق من در همان جایگاهی   ،سلامتی فرا ردسید شکی نداشتم 
که در پی آن بودم با عافیت به من طلبیدم و آیندهکه آن را می ای 

به  را  امر  این  زودی  به  خداوند  که  این  و  است  شده  بازگردانده 
که آرزو داشتم  لاتی  که امید داشتم و برترین حا نیکوترین شکلی 

 1کند ….برایم حاصل می
 گردیم.پس از این مقدمه به موضوع نوشتار باز می

 گردد: از آن چه گذشت دو امر روشن می 
( شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟ از نوع شکیبایی در برابر بلا و مصیبتی  ۱

 بود که بدان مبتلا شده بود.
ای برای موفقیت در  در واقع شیوه و تکنیک بایسته  ، ( این شکیبایی۲

 آینده بود. 
 آید این است که:پرسشی که پیش می 

 مصیبت بزرگی که امیرالمؤمنین؟ع؟ دچار آن شده بود کدام است؟
 هدفی که امیرالمؤمنین؟ع؟ با شکیبایی به دنبال آن بود چه بود؟

 موفق شد؟ آیا امیرالمؤمنین؟ع؟ در رسیدن به هدف خود 
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 ابعاد مظلومیت امیرالمؤمنین؟ع )ابعاد مصیبت و بلا( 
شود که عمده بلایا و مصائبی که  با اندک درنگی در منابع روشن می

شد دچار  بدان  از    ، امیرالمؤمنین؟ع  همگی  و  داشت  عمومی  جنبه 
 گردید. غصب خلافت ناشی می 

کافی است    ،امیرالمؤمنین؟عبرای درک عظمت بخشی از مصیبت  
 شدیدترین مصیبت فردی را بشناسیم. 

شدیدتر  مصیبتها  از  کدامیک  پرسید  امیرالمؤمنین؟ع؟  از  مردی 
 1است؟ فرمود مصیبت در دین.

فقر   ، فقر که شدیدترین  واقعا  پسرکم  ای  گفت  پسرش  به  لقمان 
قلب )و مردگی روح( است و بزرگترین مصیبتها مصیبت دین است 

لاترین فاجعه  ، ها فاجعه در دین است و سودمندترین ثروتو با
 2نیازی قلب است…. بی

که  شد  روشن  است.  فردی  مصیبتهای  به  ناظر  شده  یاد  روایات 
 شدیدترین مصیبتهای فردی و بزرگترین آنها مصیبت در دین است. 

در دین  گر مصیبت  ا گیرد  ،حال  فرا را  و    ، تمام جامعه  دیگر شدت 
بزرگی این مصیبت قابل درک و تصور نیست تا چه رسد به این که قابل  
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 بیان باشد!
خطر   معرض  در  دین  بقای  و  برسد  دین  اصل  به  مصیبت  گر  ا و 

 نابودی گیرد، دیگر نمیتوان از عظمت آن سخن گفت!  
 .1برای ما از همه چیز خوشتر است  ،نابودیاسلام از  دین  سلامت  

امیرالمؤمنین؟ع با    ،عمده مصیبتهای  که  امت بود  مصیبت دین 
عمده  اما  رفت.  باد  بر  خلافت  مصیبتهای  غصب  ترین 

 امیرالمؤمنین؟ع نابودی اصل دین بود.
مصائب   و  بلایا  از  بخشی  که  دین  مصیبت  شایسته  شناخت 

می  تشکیل  را  پرده امیرالمؤمنین؟ع  و  مظلومیت  دهد  از  ای 
نیازمند تحقیق در سه شاخه مهم    ،کندامیرالمؤمنین؟ع را آشکار می

 :  است که عبارتند از

 ( اصل غصب ۱
 ( ابعاد شخصیت غاصبین  ۲
 ( ابعاد عملکرد غاصبین  ۳

که تحقیق در سه محور یاد شده نیازمند پروژه  گفته پیداست  ای  نا
از هر شاخه  اندک  نمونه  به چند  نوشتار  این  در  اما  ای  گسترده است. 

 کنیم. بسنده می 
 

 26روایت  (1
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  اصل غصب فتنه 
که در   ــ  ــ این  یکی از اصول اولیه  مجال خودش برهانی شده است 

؟ص   است که خلافت امری الهی است و به نصب خداوند و نص پیامبر
 گردد.ثابت می 

گر ــ بر فرض محال ــ شخصیت غاصبین کاملا   بر این اساس حتی ا
غصب   نفس  بود،  درست  نیز  آنان  عملکردهای  تمامی  و  بود  مثبت 
و تمام   کل شخصیت غاصبین  بر  که مهر بطلان  کافی است  خلافت 

 عملکرد آنان بزند. چرا که:
ما   ی  َ ق ِ ی  ا ِ هُ مِن َ الْمُب  َ لُ الل َ ب  َ ق َ  1. ن َ ی  ن َ

 پذیرد.خداوند تنها از متقین می
 گیریم.برای درک بهتر این آیه از روایتی کمک می 

صادق سوره    ؟ع؟حضرت  )در  عزوجل  خداوند  سخن  این  فرمود 
رٰاط  : »حمد( ا الص ِ ق ِ   اِهْدِن َ ه  ن بک   یما را راهنمائ  :دیگوی« مم  ت  الْمُسْت  

 ،باشدبهشت  به  محبت تو و  رساننده ما به  ه  ک   یراه جدا نشدن از  
که   به رأی ا  یو  کرده و به سختی افتیم  نفس    یهوا  یرویپنه این 
نفس   یرو هوایه پک   یسک واقعا    .می گرد  کم و هلا ینک خود رفتار  

و   دم یه شن ک است    یآن مردمانند    ،ند ک خود عمل  به رأی  باشد 

 

 27ه/( مائد1
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کردند. )لذا( میف  یاز او تعر شمردند و  او را بزرگ میعوام مردم  
جایگاهش نم قدر و  یتا بب ملاقات  او را  ناشناس  علاقمند شدم  

 ست. ی چ
از عوام اهل سنت    یگروهجایی دیدم در حالی  در  او را  بالاخره  

با صورت پوشیده در    بودند.  گرفتهدورش را   آنها  از  کناری جدای 
و  یا میستادم  اطرافش  مردم  و  او  که(    نگریستم.به  این  از  )تا 

گرفت  ک ت  یجمع  آنها جدا شد و و  ناره  مردم    با مردم نایستاد.  از 
 ند.ک مینم چه یاو رفتم بب  یمن از پو ار خود رفتند ک  یاز پهم 

که   ه نانوا غافل شد دو  ک ن  یهم رسید    ینانوائه  بچیزی نگذشت 
 .ردمک تعجب  یل ی خ .دیدزداز دکانش گرده نان 

  ) و کردم  صحت  به  شا)حمل  گفتم  خود  پیش(د  یبا  او   )از  با 
پیوسته با او   ،رسید  یبه انار فروشپس از آن رفت تا    ،معامله دارد

که   هم  ردم باز ک شتر تعجب  یب  ،دیدو انار دزد  ،شدغافل  بود تا این 
 ست.ی بین آنها ا اد معاملهیگفتم شا

نیازی به دزدانه   ،ای هست اگر بین آنها معاملهگفتم  با خودم    یول
شخص ه  د بی تا رسکردم  او را دنبال مین طور  ی. همبرداشتن ندارد

گردۀ نان و انارها را    ی،ض یمر  گذاشت و دو  او    یرفت. از پ  نزد او 
(    .ابانیب ای از  ه ناحیهد بی رفتم تا رس گفتم )نزدیکش رفتم و به او

و امروز تو را دیدم.   ،نمیل داشتم ترا ببیدم میخدا آوازۀ ترا شن  یبنده
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کرده استردم ک مشاهده  یز یاز تو چ  یول لذا  ، که فکرم را مشغول 
 .پرسم تا فکرم آزاد شود از تو می

کرده استز یگفت چه چ  گفتم دی فکرت را مشغول  دم از نانوا ی؟ 
گرده نان دزد .  یز همیاز انار فروش ن  ی،دیدو  گفت پیش از ن طور

از فرزندان آدم از امت محمّد.   یکیگفتم    ؟ی ه هستک هر چیزی بگو  
. گفت: ی ت پی گفتم از اهل ب  ؟یدام خانواده هست ک باز گفت از   امبر

کجاست؟شهر گفت شای جواب دادم مد  ت  د جعفر بن محمّد ینه. 
 . هستی طالب یبن اب ین ابن علیبن حس یبن عل

گفت  یگفتم بل دارد   یادهیچه فاشرافت اصل و نسبت برای تو  . 
کردی و با ترک ه  ک با جهالت نسبت به آن چه   به آن شرافت پیدا 

بایست  ه  ک را    یار ک   یشمردیو گر نه ناپسند نمعلم جد و پدرت؟!  
کنی و   . ینک مدح آن را  یانجام دهندهستایش 

گفت قرآن  دهی ز را نفهمیگفتم چه چ  گفتم  ک ام.  دام ک تاب خدا را. 
آن را نیآ گفت امیه  آیدانم.  ة ِ   مَن ْ د »یفرمامیه  ک ه  ین  سَت   الْح  اء  ن ِ   ج ٰ

هُ  ل  الِهٰا و  مَن ْ   ف   ٰ مْت 
رُ ا   ْ س  الس َ   ع  اء  ن ِ ة ِ ی  ج ٰ لاٰ    ئ   ر  ی  ف   ْ هٰا  یٰ ح  ل  ْ لا ٰ مِت  من دو    یوقت 1«ا ِ

گناه  یگرده نان دزد گناه  یدن دو انار نیبا دزد  ،ردم ک دم دو  ز چهار 
از چهل ثواب    ،شود چهل ثوابیآنها را صدقه دادم م  یوقت  ،شودیم

 

کار نیک انجام دهد ده برابر پاداش می ۱۶۰/انعام  )1 کس یک  گیرد ولی جزای : هر 
کار است.   کار بد معادل خود آن 
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گناه   و شش ثواب.  یماند سیم  ین باقک م ک چهار 
ب مادرت  بنش یعزاه  گفتم:  نی ت  را  قرآن  تو  خداوند   یفهممیند 

مٰا  »  د:یفرمامی ن    لُ ن  ا ِ ت    ق َ هُ   ئ   ق ِ   مِن َ   اللّٰ دو    یدیدو نان دزد  یوقت 1«ن   ی  الْمُت   
گناه  ی، با دزدیردک گناه   چون بدون اجازه    ی،ردک دن دو انار چهار 

گناه د  یداد  یگر یده  صاحبش ب ه کن ینه ا  .یگر بر آن افزودیچهار 
گناه. شروع    یرده باشک چهل ثواب   رد با من به ک در مقابل چهار 
 2راه خود رفتم.ه ردم و ب ک ش یرها ،بحث و نزاع

شود که روشن می   ،یاد شده تطبیق جالب امام صادقبا توجه به آیه  
کار نیک در صورتی نیک است و مورد پذیرش خداوند است که همراه  

 با تقوا باشد.
لذا با فرض محال و این که غاصبین قصد خیر داشتند و عملکرد  

ی  آنان نیز خیر بوده است، صرف غصب کافی است که بر تمام پرونده 
را   بزرگی  ظلم  غصب  صرف  به  غاصبین  و  شود  زده  باطل  مهر  آنان 

 اند.مرتکب شده 
کید می گفته شد ناظر به صرف غصب )شاخه اول(  تأ کنم آن چه 

با فرض مثبت بودن شخصیت غاصبین و درست بودن   ،است حتی 

 

 کند.: خدا از پرهیزکاران قبول می ۲۷/مائده )1
 بحارالانوار از موسی خسروی جلد یازدهم از ترجمه ، 27روایت  (2
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 عملکرد آنان است. 
گر چگونگی غصب و شخصیت غاصبین و عملکرد آنها را در   اما ا

 دیگر بزرگی و شدت ظلم غاصبین قابل توصیف نیست. ، نظر بگیریم
در حالی که چگونگی و کیفیت غصب هم شگفت بوده است. امام  

 دارد: کاظم این چنین یک پرده از کیفیت تلخ غصب برمی 
آن دو مرد  یده بودیپرس (    یاز  کنایه از ه مال  ک )ابوبکر و عمر (

که  را    یسک خلافت(   کردند  مال را در راه خدا  کس آن  آن  غصب 
بک میانفاق   و  فقرا  به  راهیرد  در  و  راه خدا چارگان  در  و    ماندگان 

کردند  ،  دادمی که غصب  قانع )اما( هنگامی  تنها به غصب مال 
گذاشتند    ه صاحبشزور آن مال را برداشته بر شانه  ب]بلکه[  نشدند  

گرفتند یدر اخت مال را ه ک ن یبرد. همب شانمنزل خوده  بتا    ، ار خود 
کردند )و به رتق و فتق امر خلافت پرداختند(،   به انفاق آن اقدام 

 ؟ شوند میافر ک ار ک ن یا با ایآ
کردندار  ک ن  ینها قبل از ای ه اک   م سوگندجان خوده  ب و    هم نفاق 

 و   را مسخره نمودندخدا امبر  یردند و پک را رد    ی عزوجلسخن خدا
به  ،بر آنها بادهمگی ه و مردم کلعنت خدا و ملائ ،افرندک هر دو 

آنها از جاهلیت چیزی از ایمان وارد   ،خدا سوگند از زمان خروج 
رنگ باز و یهر دو ن  ،جز شک نیفزودند و  قلب آن دو نشده است  

آنها جان  ه عذاب  کملائ این  تا    ،و منافق بودنددو دل و سرگردان  
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 1راند. در آخرت  یگاه خوار یجاه بگرفت و را 
گواه بر این است که غاصبین علاوه    ،روایتتعبیرات فوق العاده تلخ  

امیرالمؤمنین؟عحل  توسط  را  خلافت  مشکلات  خلافت،  غصب  بر 
 نمودند.  کردند اما به نام خود ثبت میمی

 در برخی از روایات از غصب خلافت این گونه تعبیر شده است:
کاسه که خلافت را ابوبکر و عمر  کنایه از این  کردند ) کج  ی ما را 

کرده( تا هر آن چه در آن است بریزد )و فضایل و مقامات غصب  
کردند. گرده ما سوار  کردند( و مردم را بر   2را انکار 

یم بگذر که  غصب  کیفیت  عملکرد    ،از  و  منفی  بسیار  شخصیت 
فردی  تسر سرفصل »شواهد  در  مهم  این  به  است.  غاصبین  باطل  اسر 

که با  اسلام بی امیرالمؤمنین؟ع« می کی  پردازدیم و به فاجعه وحشتنا
رخ   حضرت  جای  آن  به  غاصبین  نشستن  و  امیرالمؤمنین؟ع  حذف 

 ای خواهیم داشت.داد، اشاره 
گر به غصب خلافت  ؟ص به شکل عموم و    ،ا انتقام از خاندان پیامبر

کینه ها وحسادتها افزوده شود،  نیز انتقام از امیرالمؤمنین؟ع به خاطر 
 کند. غصب ابعاد فراوان دیگری پیدا می 

 

 بحارالانوار از موسی خسروی 75جلد از ترجمه ، 28روایت  (1
 29روایت  (2
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شود،   گرفته  نظر  در  است  دین  حذف  که  غاصبین  هدف  گر  ا و 
مصیبت و بلای امیرالمؤمنین؟ع دیگر قابل سنجش با هیچ مصیبتی  

 نیست.

 مظلومیت امیرالمؤمنین؟ع؟ با دو تفسیر متضاد سقیفه  
کنش امیرالمؤمنین؟عبه   ، یکی از محورهای مهم نوشتار پیش رو  وا

 غصب خلافت است. 
 کنند این است که:اشکالی که سنیان مطرح می 

دست به شمشیر  امیرالمؤمنین؟عاگر خلافت غصب شده بود چرا  
 نبرد؟!  

خلافت  غصب  که  است  این  اشکال  این  دوم  ی  شکیبایی   ،رو با 
قهرمان بدر و احد و خیبر در تناقض است. از این    ،امیرالمؤمنین؟ع

که که امیرالمؤمنین؟ع دست به شمشیر نبرده است نتیجه می گیرند 
 غصب خلافت در کار نبوده است.

ی سکه منطق متناقض و برخورد   البته این اشکال در واقع یک رو
 دوگانه سنیان است.

گر امیرالمؤمنین؟ع دست به شمشیر هم می  صد البته    ،برد چرا که ا
 بودیم.شاهد اتهام خروج از دین و حکم به کفر و وجوب قتل او می

 کنیم: توضیح این مهم را با چند پرسش آغاز می 



 63/  !آورد؟ ن؟ع یرالمؤمنیچه بر سر ام فهیسق

 مبنای حکومت سقیفه در مورد خروج مردم بر عثمان چیست؟ 
از   زهرا؟عها؟  فاطمه  دفاع  مورد  در  سقیفه  حکومت  مبنای 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ چیست؟ 
یزید   بر  سیدالشهداء؟ع؟  خروج  مورد  در  سقیفه  حکومت  مبنای 

 چیست؟
پرسش  به  پاسخ  از  پیش  مبنای  اما  است  بایسته  شده،  یاد  های 

 سقیفه در خروج بر خلیفه را بشناسیم. 
 تبیین مبنای سقیفه در خروج بر خلیفه 

برای شناخت مبنای سقیفه در خروج بر خلیفه لازم است چند گام  
 را طی کنیم.

 : اختلاف امت پس از پیامبر؟ص؟۱گام 
است  آمده  اسلام  منابع  در  که  مهمی  احادیث  از  حدیث    ، یکی 

؟ص به   فرقه است.  73اختلاف و افتراق امت پس از پیامبر
راستفرمودیم  ؟ص؟خدا  پیامبر  به  موس  ی:  امت  او    یکه  از  پس 

هستند و   یافتهفرقه از آنها نجات    یکفرقه شدند،    یکهفتاد و  
 هفتاد فرقه در دوزخ.

فرقه نجات   یکپس از او هفتاد و دو فرقه شدند،    یسیامت ع  و 
 فرقه در آتش. یکهستند و هفتاد و  یافته

راست  و  زود  یبه  به  امت من  فرقه   یکه  و سه  هفتاد  از من  پس 
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نجات    یک  شوند،یم در   یافتهفرقه  فرقه  دو  و  هفتاد  و  هستند 
 1آتش.

 این مضمون در منابع سنیان نیز آمده است. 
فرقه تقسیم شدند و مسیحیان بر    ۷۱رسول خدا؟ص؟ فرمود یهود بر  

 2شوند. فرقه تقسیم می ۷۳فرقه و امت من بر  ۷۲
گفت  همان که  به    یمگونه  اسلام  امت  تقسیم  از    ، فرقه  73روایات 

مذهب  یاسلامروایات   نه  نقل    یتمام  یعنی.  یاست،  را  آن  مذاهب 
 اند.کرده 

 ضرورت تعریف فرقه ناجیه است.  ،لازمه تفکیک ناپذیر این حدیث
از   یکی  است.  شده  بیان  ناجیه  فرقه  معیار  فراوانی  روایات  در 

 خلیفه است. ۱۲روایت  ،معیارها

 : دوازده خلیفه ۲گام 
می  دلالت  که  ؟ص  روایاتی  پیامبر جانشینان  از    12کند  هستند  نفر 

کید بر عدد    ،روایات اسلامی است. نکته مهم این روایات  نه    ، است   12تأ
.  یک عدد کمتر و نه یک عدد بیشتر

 کنیم. لذا در این جا تنها به ذکر یک حدیث از سنیان بسنده می 

 

 127روایت  (1
 128روایت  (2
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می که  شنیدم  خدا؟ص؟  رسول  عزت  از  با  اسلام  پیوسته  فرمود: 
که   هنگامی  تا  حکومت    12است  آنها  بر  من(  واقعی  خلیفه)ی 
ادامه می )راوی  کلمهکنند.  ؟ص؟  پیامبر که دهد( سپس  فرمود  ای 

؟ص؟ چه فرمود؟  که پیامبر از پدرم پرسیدم  بود. لذا  نفهمیدم چه 
؟ص؟ فرموده است همه   1خلیفه از قریش هستند. 12گفت: پیامبر

 گوید: شاه عبدالحق دهلوی در شرح همین حدیث می 
که دوازده خلیفه بعد از   که ظاهر از وی آن است  در این حدیث 
که مستقیم شود به  آن حضرت؟ص؟ باشند در پی یکدیگر متصل 
گردد   گردد به وجود ایشان اسلام و جاری  ایشان امر دین، و عزیز 

دهد به آن چه واقع به عدالت ایشان احکام، با آن که شهادت نمی
که هستند در ایشان از امراء  ،است در وجود جور و فساد از زیرا 

که ممدوح نیست طریقه  2ی ایشان. بنی مروان 
حدیث  این  اساس  ناجیه  ،بر  فرقه  شناخت  معیارهای  از    ،یکی 
؟ص است. شناخت جانشینان دوازده   گانه پیامبر

امری روشن و آشکار است. به سخن   ، دوازه خلیفه بر مبنای شیعه
اثبات و چه در مرحله  ادعا  که چه در مرحله  تنها شیعه است    ، دیگر 

 

 30روایت  (1
 ی شاه عبدالحق دهلو ۸اشعة اللمعات ج  (2
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 کند. مصداق دوازده خلیفه را به خوبی معرفی می 
 اند.اما سنیان در این باره به شدت به زحمت افتاده 

گوید: کسی را نیافتم که قطع به معنی این  مهلب از علمای سنی می
 1حدیث پیدا کرده باشد. 

این حدیث ابن جوزی می از معنی  که  به تحقیق  جستجوی   ، گوید: 
دادم گشتم و از آن پرسیدم اما بر  طولانی کردم و هر جا که احتمال می

 2مقصود آن واقف نگشتم. 
 3گوید: معنی این حدیث را ندانستم. عالم سنی میدیگر 

 علت تحیر سنیان در معنی حدیث هم کاملا آشکار و روشن است!
 : وجوب بیعت در همه ادوار و ازمنه ۳گام 

وجوب معرفت خلیفه در تمام اعصار   ، یکی دیگر از مسائل اسلامی 
 و ادوار است. 

 

المهلب  (1 أحداً    :قال  ألق  فیلم  الحد  یقطع  بمعنیهذا  القار  .یث    ۲۴ج  یعمدة 
   ۲۸۰ص

  ث و یهذا الحد  یقد أطلت البحث عن معن  :لکشف المشک  یف  ی ابن الجوزقال    (2
و  مظانه  عل  تطلبت  أقع  فلم  عنه  به  یسألت  البار  .المقصود  حجر   ی فتح  ابن 

 ۱۸۳ص  ۱۳ج یالعسقلان
  ی لابن العرب  یالترمذ  یحشرح صح  یف  یعارضة الاحوذ.  یمعن  یثلم اعلم للحد  (3

 یروتب یةالعلمناشر دار الکتب  ۶۹ــ۶۸ص   ۹ج  یالمالک 
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 در صحیح مسلم این چنین آمده است:
مرده   مرگ جاهلیت  به  نباشد  او  برای  امامی  و  بمیرد  که  کسی 

 1است. 
 :اند بر همین اساس نیز سنیان این چنین از عبدالله بن عمر نقل کرده

از فاجعه جنایت یزیدپس  در زمان  »حرّة«  عبدالله پسر عمر   ،بار
نزد عبدالله بن مطیع فرمانده جنایتکار یزید آمد. عبدالله بن مطیع 
گفت برای عبدالله بن عمر متکایی   برای احترام عبدالله بن عمر 

گفت من نیامده که بنشینم بلکه بگذارید. اما عبدالله بن عمر  ام 
؟ص؟ شنیدهآمده که از پیامبر فرمود برایت نقل ام میام حدیثی را 

می خدا؟ص؟  رسول  شنیدم  از کنم.  دست  که  کسی  فرمود: 
که  این  بدون  قیامت  روز  را  خداوند  بردارد  خلیفه  فرمانبرداری 

می ملاقات  باشد  او  برای  بر حجتی  و  بمیرد  که  کسی  و  کند. 
گردنش بیعت خلیفه نباشد به مرگ جاهلیت مرده است. )لذا من 

کنم(. آمده  2ام توسط تو با یزید بیعت 

 

 31روایت  (1
ــ برای شناخت عبدالله بن عمر باید واقعه حره را که عبدالله بن مطیع    32روایت    (2

 فرماندهی آن را به عهده داشت، شناخت. توجه کنید: 
نة  ی ة المدید بن معاویزیها  یأباح ف  یالواقعة الت  کتل   ،بالذات  ،اه الحرةیقضا  یف  و 

 



 بمانَد  دیبا یعل / 68

که پس از عثمان از بیعت   عبدالله پسر عمر یکی از افرادی است 
با علی؟ع؟ امتناع کرد و از همراهی با علی؟ع؟ در جنگها خودداری  
کم  که حجاج از جانب عبدالملک مروان حا نمود و لکن هنگامی 

شبانه نزد او رفت تا با او بیعت کند. حجاج به او گفت   ،حجاز شد 
که شبانه آمده گفت از  چه چیز تو را به عجله انداخته است  ای؟ 

که می ؟ص؟ شنیدم  که بمیرد و امام زمانش را پیامبر کسی  فرمود 
که مشغول نوشتن  نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. حجاج 
کن.  گفت دستم مشغول است بیا با پایم بیعت  چیزی بود به او 
عبدالله پسر عمر هم دست بر پای حجاج کشید و از نزد او بیرون 

این مرد آم گفت  اطرافیانش  به  او حجاج  آمدن  بیرون  از  د. پس 
کند و چقدر ابله است بیعت با علی بن ابی طالب؟ع؟ را ترک می

 1آید. شبانه برای بیعت با یزید نزد من می
 این هم شواهدی از ضرورت بیعت با خلیفه از منظر سنیان!

 : حکم مخالفت با خلیفه 4گام 
 اما حکم مخالفت با خلیفه و خروج بر خلیفه چیست؟ 

 

ما  ان و کون ما مأنتم تعل و  ،شاؤونیفعلون ما ی وشه ی أباحها لج ،امیالمنورة ثلاثة أ
ف الناسیح  ،الواقعة  کتل  یحدث  من  لاف  الآ عشرات  قتل  من   و   ،ث  المئات 

 ر زوج. یولدت النساء بالمئات من غ و  ،ار ک افتضت الأب و  ،نیالتابع الصحابة و 
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که بر  کسی از امیرش چیز ناپسندی ببیند باید  گفت  ؟ص؟  پیامبر
آن شکیبایی کند زیرا کسی که از اطاعت سلطان یک وجب خارج  

 1شود به مرگ جاهلیت مرده است. 
؟ص؟ فرمود پس از من امامانی می باشند که حذیفه گفت:… پیامبر

نمایند  کنند و به سنت من عمل نمیبه هدایت من هدایت نمی
دلهایشان   که  خواست  خواهند  پا  به  آنها  در  مردانی  زودی  به  و 
حضرت   به  دارند.  قرار  انسان  قالب  در  که  است  شیطان  دلهای 
کردم چه کنم؟ فرمود  گفتم ای رسول خدا؟ص؟ اگر این زمان را درک 

شنوی و اطاعت از امیر داشته باش هر چند او )ظالمانه( حرف
او حرف از  باز هم  را بگیرد  تازیانه زند و مالت  شنوی بر پشتت 

 2داشته باش و اطاعت نما. 
گر   ــ حتی ا که بیعت و اطاعت خلیفه  گامها این شد  حاصل تمام 

ــ واجب است و نتیجه مخالفت با    ، ظالم باشد البته بر مبنای سنیان 
 خلیفه هم مرگ جاهلی است.

با هر خلیفه  ــ  به سخن دیگر مخالفت  ــ هر چند ظالم و فاسق  ای 
 گردد.موجب کفر می 
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گذشت ــ بیعت   که  بر همین اساس نیز عبدالله بن عمر ــ همچنان 
 کند. شومش با یزید و عبدالملک مروان توجیه می 

 کنند. و بر همین اساس نیز قاتلین عثمان را تکفیر می 
البته از منظر عمر مخالفت با خود خلیفه تنها محکوم به کفر و قتل  

که عمر می   ،نیست کسی  کند نیز  بلکه مخالفت با  خواهد او را خلیفه 
 موجب کفر و مستوجب قتل است.

گفت   کرده بودند( عمر  که منافقین در سقیفه به پا  )در جنجالی 
پریدم عباده  بن  روی سعد  زیر   ،بر  را  عباده  بن  گفت سعد  کسی 

کشتید   1گفتم خدا او را بکشد….  ،دست و پا 
و   انصار  میان  نوبتی  خلافت  برای  انصار  طرح  برابر  )در  عمر 

گفت به خدا سوگند این را نمی کس با ما مهاجرین(  پذیریم. هیچ 
کشته میمخالفت نمی که او   2شود….کند جز این 

گران سقیفه کافر و منافق    ، هر که باشد  ، از نظر عمر مخالف با کودتا
فریاد   عمر  نیز  همین  برای  است.  قتل  هم  حکمش  و  است  گمراه  و 

 کشیم«. زند که »به خدا قسم ما او را می می
ی بود. چرا که از نظر   ی و سار همین سیره در زمان مرگ عمر نیز جار
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طعن و ایراد بر شورای شش نفره عمر برای خلافت نیز موجب کفر    ، عمر 
 و گمراهی است.

عمر پس از تعیین شورای شش نفره برای خلافتِ پس از خودش 
خودم   که  پستی  مردم  میگفت:  کتک  دستم  با  را  تا آنان  زدم 

کردند   ،کنند مسلمان شوند، در این امر اشکال می پس اگر چنین 
گمراه هستند.  ،آنها دشمنان خدا  1کفار و 

با آن این روایت و حوادث مرتبط  از علمای سنیان   ،در شرح  یکی 
 گفته است:

اسلامی    هکه به مصالح دینی جامع   مهم را  یهظاهراً عمر این بیان
  یانیه ب  یننمود و در ا  یرادنماز جمعه ا  هرفت در خطب گ یارتباط م 

  ی . تعیین شورا2شهادت خود    ه. قضی1  رداخت:پبه چهار موضوع  
که پیشاپعمر  …  .3خلافت   داد  خبر  ایمانی  فراست  به  یش 

طعن وارد خواهند کرد    شش نفره اعتراض و   ی به تعیین شورایاعده
توصیف ایشان از سوی وی به   و به ایشان راضی نخواهند شد، و 

و  مگ   کفر  عمر  که  بود  علت  بدین  از   فهمیدیمراهی  آنان 
که ا  ینمرادش ا  یااند.  منافقان کفّار است   ینبود  عمل شان عمل 

با م   حق  زیرا  هواها  ورزندیمخالفت  از  خو  یو   پیروی   یشنفس 
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کفران نعمت است  کنند. پس در اینیم  ، کفر …  صورت مرادش از 
وی  از  یافتند  اطلاع  عمر  دعای  از  اصحاب  آنکه  از  بعد  ظاهراً 

تا بر  یبرا  یجانشین  خواستند  و گخود  که پاین    زیند.  عمر  اسخ 
 ع نخواهد ساخت، حجّتی است بر ی ضا  خلافتش را  و   ینخداوند د

أمام. نصب  وجوب  مورد  در  مسلمین  عمر  نچناچ   اجماع  ر ده 
و این  انجام  نفرهاراستای  شش  شورای  را  جب،  که تای  کرد   عیین 

، سعد : عثمان، علی، طلحه، زبیر  بن ابی وقاص و   عبارت بودند از
بن این  عبدالرحمن  دلیل  شور  عوف.  نفر   اکه  شش  همین  به  را 

او  که  بود  این  ساخت  زمانشان   محدود  اهل  افضل  را  ایشان 
و می غیر   دانست  برای  خلافت  که  بود  باور  این  جمع   بر  این 

فت: رسول خدا؟ص؟ گ ه او در مورد ایشان  چشایسته نیست، چنان
حالی وی   یافتند  وفات  در  منظور  بودند،  راضی  جمع  این  از  که 
؟ص؟جمع بود، در غیر آن،    این  بامبر از پ  یژهرضایت و از تمام   پیامبر

بر   یشاندر نظر ا  یّنتع   به  کس  یچه   اصحاب خود راضی بودند و 
آن شش نفر   هح شد عمر بقیبچون ص…  ترجیحی نداشت  یگراند

 شما را رؤسا و   فت: من اندیشیدم و گ   اخواند و ــ را فر  ــ جز طلحه
  رفت، و گ کار جز در شما قرار نخواهد    این  رهبران مردم یافتم و 

که دارم از جانب    من از جانب مردم بر شما بیمی ندارم، اما بیمی 
گمان یگفت: ب  یانصار   س به ابو طلحةپس…  شما علیه مردم است
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وسیل به  را  اسلام  متعال  و   هخدای  عزیز   ، انصار تمند  قدر  شما 
گروه   ینو همراه ا  ینخود پنجاه مرد را برگز   یانساخت. پس از م 

فت: گ . و به مقداد  یندانتخاب نما  یشخو  ینرا از ب   یکس   تا  باش
ا  گذاشتید  اموقتی مرا در حفره را    ینتو  از    یکجاگروه  تا  آور  گرد 

داخل   یشانهمراه ا  یز را ن   عبدالله  و   ینندز گرا بر  یخود شخص  یانم
. پس اگر پنج نیست  کن اما او را از این امر )خلافت( هیج چیزی

گرفتند و یک تن ابا ورزید، آن یک تن   یکتن بر   ه ب  را  نظر قرار 
( راضی شدند و ب  یر شمش دو نفر   زن، و اگر چهار تن )به یک نفر

گردن بزن، و اگر سه تن به  آن ابا ورزیدند،   ی نفر راض یک دو تن را 
 را داور پس آن وقت عبدالله  یگر نفر د  یک  به   گر دیشدند و سه تن  

نشدند، با آن  ی راض عبدالله داوری و  یت. و اگر به حکمیدقرار ده
ا   و   شان است.یانعوف در م  که ابن  یدباش  یگروه ر از گبقیه را 

س رسانید،  قتل  به  برتافتند  روی  مردم  )برای پاجماع  آن جمع   س 
 1د. ن ( خارج شداشور انعقاد

 سنیان درباره مخالفین با خلیفه و با اهل سقیفه روشن شد. مبنای 
 رویم.اینک سراغ قتل عثمان می 

 

صح  (1 شرح  الملهم  ش  یحفتح  عثمان  یر شب  یخمسلم  عبدالرؤف   یاحمد  ترجمه 
 206ــ203مخلص صفحه 
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 شکیبایی عثمان در آینه سقیفه
کردیم عملکرد عثمان آن گونه بود  گونه که پیش از این اشاره  همان 

یدند.  که مردم نتوانستند تحمل نمایند و بر علیه او شور
و   ستوده  را  عثمان  مظلومانه!!!  شکیبایی  شدت  به  سنیان 

 اند!شورشیان!!! را نکوهش کرده 
 پرسش مهمی که سنیان باید پاسخ دهند این است که: 

 کنند؟!!! آیا سنیان شکیبایی مظلومانه امیرالمؤمنین؟ع؟ را ستایش می
یخ عثمان را ورق می   زنیم.برای توضیح این مطلب تار

 کنیم. در آغاز نگاهی به حیای عثمان در منابع سنیان می
؟ص؟ بر بسترش خوابیده و عبا یا روپوش عایشه را پوشیده  پیامبر

؟ص؟ در همان وضعیت است. ابوبکر و عمر وارد می شوند پیامبر
؟ص؟ میاندازد. اما تا عثمان میکار آنها را راه می نشیند  آید پیامبر

کن و سپس به عثمان و به عایشه هم می را جمع  گوید لباست 
کار او را راه میاجازه ورود می اندازد. پس از خروج عثمان دهد و 

که چرا بر خلاف عثمان    ، در اعتراض عایشه به این تفاوت رفتار 
گوید: عثمان مرد با حیایی  می  ،از ابوبکر و عمر حساب نبردی؟

است ترسیدم اگر بر همان حال به او اجازه ورود بدهم خجالت  
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کارش راه نیفتد.  1بکشد و برگردد و 
پس از آشنایی با حیای ادعایی عثمان به چند مستند از حمله به  

یم.منزل عثمان می   پرداز
که در روز حمله به خانه عثمان  کسانی بودم  داخل خانه    ،من از 

که نزدیک او شدم زنش از اندرون بیرون آمد او  او شدم. هنگامی 
را سیلی زدم عثمان نگریست و )بدون هیچ مقاومتی تنها( نفرین 

 2کرد….
بر در   که شمشیر  دید  زنش  که  هنگامی  عثمان  به خانه  حمله 

عثمان زدند از پرده بیرون آمد و خودش را بر روی عثمان انداخت 
و ضربه شمشیر به دست او خورد و سه انگشتش قطع شد. بعضی 
از فجره دستش را بر باسن زن عثمان زد و گفت عجب باسن بزرگی 

عنو )به  را  زن  این  گفت  آن  از  پس  و  من دارد!  به  غنیمت(  ان 
 3بدهید…. 

کرد فرار  شد  قطع  عثمان  زن  دست  انگشتان  که  آن   ،وقتی  ولی 
که باسن بزرگی است…. گفت البته   4شخص رانهای او را مالید و 

 

 40روایت  (1
 41روایت  (2
 42روایت  (3
 43روایت  (4



 بمانَد  دیبا یعل / 76

بکشد عجب  را  عثمان  زن  گفتند: خدا  کنندگان  از حمله  برخی 
که دشمنان   گفت از این جمله دانستم  باسن بزرگی دارد! ابوسعید 

 1خواهند.دنیا چیزی نمیخدا جز 
و  آمد  من  نزد  شیبه  دختر  پس  نوشت:…  معاویه  به  عثمان  زن 
خودش را همراه من روی عثمان انداخت. به شدت لگدمال شدیم 
برهنه  لباسمان  از  و  گرفتیم(  قرار  تجاوز  مورد  شدت  به  )یا 

 2.…گردیدیم
که هنگامی مخالفین بر عثمان وارد شدند  زن عثمان  ،روایت شده 

که هیکل بزرگی داشت برخواست و عثمان را زیر لباسش پنهان 
کرد. یکی از مصریان شمشیر برهنه را میان زن عثمان و لباس او 

( عورت زن عثمان آشکار شد….  کرد )لباس پاره شد و  3وارد 
می خود  کتاب  آغاز  در  راشدین  خلفای  کتاب  نویسد  نویسنده 

 است:
ا که   یم، ا دانسته  یبندد پاهتع  ینما در برابر خوانندگان خود را به 

بخش   هاصحنههمه   از   یخیتار   یاهیدهگز   ین ا  ی اهو  را 
کتر  یحترینصح گفته یخیاخبار تار  ینو راست و درست و پا ا هو 
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 1.… ییما انتخاب نماهیتو روا
یخ عثمان   اینک به بخشی از آن چه که کتاب خلفای راشدین از تار

 دهد، توجه کنید: ارایه می 
جار و جنجال   یجادحاضر در مسجد به ا  یانمه سبأه پس از آن  

را مورد ضرب و شتم قرار دادند   ؟ص؟پرداختند و اصحاب رسول خدا
آنان   با حرفرا هو  تو  یاه مراه  و  ب   یز آم  ینهزشت   یروناز مسجد 

لا  .!کردند که بر با منبر بود با سنگ و    یسپس حضرت عثمان را 
وش هیافتاد و ب  ینمنبر بر زم   یچوب مورد حمله قرار دادند. او از رو

گرفته به    یماریو ب  یوش هیمان حالت ب ه!؟ در  یدگرد او را بر دوش 
 2. …منزل بردند

سکوت حمران  بن  نزد  یسودان  عثمان  حضرت  و    یکبه  شد 
برا  یرششمش ضربها  یرا  کردن  اما   یکار   یوارد  برد،  لا  با او  به 

او و حضرت عثمان   یانخود را در م  «بنت فرافصه  نائله»مسرش  ه
سودان بر دست نائله فرود آمد و انگشتان دست   یر و شمش   یدرسان

کرد، و در حال به    کرد،یفوران م   انشکه خون از انگشت  یاو را قطع 
 . رفت یگر اطاق د
با نائله برخورد   یالانههزشت و جا  یار کلمات و رفتار بس با    سودان

 

 12ص  چاپ اول  یصلاح عبدالفتاح الخالد  ،از خلافت تا شهادت  ینراشد   یخلفا  (1
 181همان ص (2
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که تن  1رزه ساخته بود!هفاسد و  یا ها از آدم ه نمود 
در منزل به ضرب و شتم و غارت سبأیان هرزه و شیطنت پیشه 

پرداختند و حتی از ربودن وسایلی که زنان داشتند خوداری نکردند. 
یکی از شورشیان به نام »کلثوم تجیبی« به همسر مجروح حضرت 
که بر سر او بود از روی او برداشت  کرد و چادری را  عثمان حمله 

ای دست زد و حرفهای رکیکی  و به حرکات بسیار زشت و جاهلانه
از خدمتکاران خانه حضرت عثمان وقتی    «صبیح»نثار او نمود.  

 «کلثوم»گویی را در حق همسر حضرت عثمان شنید بر  این هرزه
کرد و او را به قتل رسانید  2.…حمله 

 کنند؟! اهل سقیفه با چه رویی از این امور ننگین دفاع می 
توانند سخن از غیرت کسانی بر زبان آورند  چنین افرادی چگونه می 

 مصداق آیه تطهیر بودند؟!  ،که در نهایت مظلومیت
غیرتش    ،عثمان که حیای او به قول سنیان شهره زمین و آسمان بود

 کجا بود؟!! 
 اند. سکوت عثمان را به چند وجه توجیه کرده ،در دفاع از عثمان 

ی نداشت.  از جمله این که عثمان یاور
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هم لشکر    ،بر خلاف امیرالمؤمنین؟ع  ،عثمان  ،اعتراف سنیاناما به  
 داشت و هم افراد سرشناسی حاضر به دفاع از او بودند. 

این همه با  با   ،اما  یرا مخالف  ز تمامی این توجیهات مردود است. 
 روایات فراوان خود سنیان است. 

گفت: من تصمیم دارم با آنان وارد جنگ نشویم و   حضرت عثمان 
کسی درگیر مشو ه  1. ر چه زودتر به منزل خویش بازگرد! و با 

؟ص    ، علت پرهیز عثمان از جنگ به نظر سنیان سفارشات پیامبر
 به عثمان است. 

مقصد اول باید دانست که آن حضرت در احادیث متواتره بالمعنی 
که حضرت عثمان مقتول خواهد شد.   2افاده فرمودند 

؟ص؟ با من پیمان محکمی   گفت پیامبر عثمان در هنگام محاصره 
که من بر آن شکیبایی می  3کنم.بسته است 

را   عثمان  شکیبایی  وهابی  دلبستگعلمای  عدم  از  به    ینشان 
و احتیاطات  گرفته   نی خلافت و حفظ خون مسلم اند. )هر چند زهد 

یخ کاملا معکوس ثبت شده است(.    عثمان در تار

 

 184همان ص (1
 فصل پنجم  یالله دهلو  یشاه ول ۱ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ج (2
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 به سخن ابن تیمیمه توجه کنید: 
از  خون  نشدن  ریخته  در  عثمان  که  است  شده  ثابت  تواتر  به 
بوده   کسانی  بر  مردم  صبورترین  و  است  بوده  مردم  محتاطترین 
کردند و در ریختن خون او تلاش  که به ناموس او تعرض  است 

کردند و سعی در کشتنش داشتند  در حالی   ،کردند و او را محاصره 
می عثمان  که(  که  این  )با  دارند.  را  او  کشتن  اراده  آنها  دانست 

کنند و به مسلمانان از تمامی ناحیه ها نزد او آمدند تا او را یاری 
می سفارش  دستور عثمان  عثمان  اما  بجنگد.  مخالفین  با  کردند 

که از او اطاعت می کسی را  داد دست از جنگ بکشند و به هر 
که با مخالفین نجنگد و حتی به غلامانش کرد دستور میمی داد 

گفته    گفت هر  آزاد است. به عثمان  کس دست از جنگ بکشد 
نمی به مکه  نمیشد چرا  گفت  که روی؟  کسی شوم  اول  خواهم 

گفته شد چرا به شام نمی گردد و به او  روی؟ باعث الحاد در حرم 
نمی جدا  هجرتم  سرزمین  از  با گفت  پس  شد  گفته  او  به  شوم. 

خواهم پس از محمد؟ص؟ اول کسی  مخالفین جنگ کن. گفت نمی
کشیده باشد.  که در امت او شمشیر   باشم 

کشته شدنش از بزرگترین فضائل او نزد    ،پس شکیبایی عثمان تا 
 1مسلمانان است. 
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تا   عثمان  شکیبایی  از  می دفاع  پیش  جا  بر  آن  دلیل  را  آن  که  رود 
اند. علی محمد الصلابی پس از نقل روایت امر  درستی خلافتش دانسته

 گوید: به شکیبایی می 
آن از  و حدیث پیش  دلیل درستی خلافت عثمان   ،این حدیث 

کند و او را از بهشتیان و   که خلافت او را انکار  کسی  است. پس 
کندشهدا نداند و به زبان یا قلب در مورد او بی چنین کسی    ،ادبی 

 1از دایره ایمان و حوزه اسلام خارج است.
ناموسش از  عثمان  دفاع  عدم  رسوایی  ،شگفتا  این  به  هم    ، آن 

است می   ، فضلیت  که  امیرالمؤمنین؟ع  به  می اما  شود رسد، 
 غیرتی؟!!! بی

به شکیبایی در مورد  امرِ  که همین  این است  آن چه جالب است 
است شده  پذیرفته  فضیلت  یک  عنوان  به  به    ،عثمان  اما 

 گیرد!رسد مورد اشکال قرار می امیرالمؤمنین؟ع که می
چرا که مبنای سنیان بر اساس روایاتی که به قول آنها متواتر این است  
به   ؟ص  امر پیامبر ناموسش،  از خودش و  که دلیل دفاع نکردن عثمان 

 شکیبایی بوده است. به بخشی از کتاب حیات صحابه توجه کنید: 
گفت رسول خدا؟ص؟ فرمود یکی   که  احمد از عایشه روایت نموده 
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فراخوانید برایم  را  اصحابم  نخیر   ، از  گفت  ؟  ابوبکر گفتم   ،گفتم 
نخیر  گفت  ؟  نخیر   ،عمر گفت  علی؟ع؟؟  عمویت  پسر    ، گفتم 

گفت بلیمی گفتم عثمان؟  ؟ص؟ به   ،گوید  که آمد پیامبر هنگامی 
کنار برو و چیزی را پنهانی به او می گفت و رنگ عثمان من گفت 

آن محاصره تغییر می آمد و در  که یوم الدار پیش  نمود هنگامی 
  ، کنی پاسخ داد نخیر گفتیم ای امیرالمؤمنین آیا جنگ نمی ،گردید

رسول خدا؟ص؟ عهدی به من سپرده و من با نفسم بر آن شکیبایی  
 1کنم. می

 دانند. سنیان این دسته از روایات را متواتر می 
 در کتاب سیرت خلفای راشدین چنین آمده است:

؟ص؟ قبلا بیان نموده   شهادت حضرت عثمان و نتایج آن را پیامبر
که مشتمل بر این پیشگویی به حد تواتر  ،ها است بود و احادیثی 

 2معنوی رسیده است. از آن جمله چند روایت ذیل است….
به   ؟ص  امر پیامبر روایات  که جعل  برای نکته سنجان روشن است 

 

تأل  یاتح  (1   یمی الرحمن رح  یبترجمه مج  یکاندهلو  یوسفمحمد    یفصحابه 
 119ص 4ج

 129مانند این روایت فراوان است. از جمله روایت 
 یوسفترجمه محمد    یلکنو   یعبدالشکور فاروق  یفتأل   ینراشد   یخلفا  یرتس  (2

 303پور صینحس
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بیت؟عهم؟    ،شکیبایی اهل  از  ی  بردار نسخه  سیاست  همان  از  متولد 
… است.   است و همانند غصب عناوین صدیق و فاروق و

کرده  که  غفلتی  شکیبایی اما  به  تکلیف  که  است  این  اند 
امیرالمؤمنین؟ع مشروط به عدم یاور بود و این، در مورد عثمان، صدق  

 کند. نمی 
که فضیلت   شکیبایی عثمان! در صورتی بوده است  جالب است 

ی او آمده بودند.   ،که طبق ادعای آنان  مسلمانان از همه جا برای یار
 به سخن ابن تیمیمه توجه کنید: 

آمده  عثمان  یاری  برای  نواحی  همه  از  مسلمانان  که  تحقیق  به 
می جنگ  سفارش  عثمان  به  و  به   ،کردندبودند  را  مردم  او  ولی 

می امر  جنگ  از  داشتن  نگه  او دست  از  که  کسانی  به  و  کرد 
می میفرمانبرداری  دستور  شده کردند  روایت  و  نجنگند  که  داد 

گفته است هر کس دست از جنگ بکشد   که به غلامانش  است 
 1او آزاد است.

که تنها از راه تعبد   ،شگفتا که امر به شکیبایی با وجود یاوران فراوان
 محض قابل تصحیح است، برای عثمان فضیلت است. 

قتل   به  و  نباشد  ی  یاور که  صورتی  در  شکیبایی،  به  امر  همین  اما 
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بینجامد دین  نابودی  و  وحسنین؟عهما؟  نظر    ،امیرالمؤمنین؟ع  از 
 غیرتی است!!!حضرات مصداق بی 

سیاست  و  منطق  شناخت  برای  است  روشنی  گواه  عثمان  یخ  تار
 ی فاحش سنیان!دوگانه

 فضیلت است!!!  ، ننگینشکیبایی عثمان با آن شرایط 
بزدلی    ،اما شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع در نهایت غربت و مظلومیت

 غیرتی است!!! و بی 
مخالف  که  ؟ص  پیامبر اصحاب  مورد  در  سقیفه  اهل  قضاوت 

 هم جالب است.  ،عثمان بودند
را  امیرالمؤمنین؟ع؟ دوران عثمان  در  خود  شکیباییِ  دلایل  از  یکی 

 کند: این گونه بیان می 
کت نکرد و چیزی  چیزی مرا از مخالفت با سوء رفتار عثمان سا

جز این   ،مرا بر اقدام نکردن بر علیه روش باطل عثمان وادار نکرد
(ش  که عثمان را آزموده بودم از اخلاق )و رفتار که در آن مواردی 

که می دانستم آن اخلاق و رفتار هرگز او را چیزهایی را شناختم 
کشتن و خلع از رها نمی که حتی افراد دور را وادار به  کند تا این 

 1. …کند چه رسد به افراد نزدیک به او خلافتش می

 

 4روایت  (1
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یه  ،افراد نزدیک به عثمان افرادی مانند عایشه …    ،طلحه  ،معاو بیر و ز
که   این  از  پس  اما  داشتند.  نقش  عثمان  کشتن  در  همگی  که  بودند 
خلافت به امیرالمؤمنین؟عرسید و منافع دنیایی آنان تأمین نشد، به  
پشت پرده رفته و در جبهه حمایت و خونخواهی از عثمان خود را جا  

 زدند تا حکومت امیرالمؤمنین؟عرا تضعیف کنند. 
عثمان  پرده  پشت  قاتلان  همین  که  جاست  این  از    ،جالب  پس 

خلیفه شدن امیرالمؤمنین؟ع علاوه بر این که عثمان را خلیفه مظلوم  
کافر قلمداد    ،و شهید جا زدند مخالفین عثمان را به عنوان خارجی و 

 کرده و قتل آنها را واجب دانستند.  
پرده  پشت  قاتلین  دیگر  سخن  بر    ،به  خروج  حکم  اجرای  مدعی 

 خلیفه شدند. 
 تضاد فاطمه؟عها؟ و غاصبین، چالش لاینحل سنیان  

کنون باید دید این    ،مبنای عمر در مورد مخالفین سقیفه روشن شد. ا
 مبنا چگونه در تعامل با فاطمه زهرا؟عها؟ تطبیق داده شده است.

 شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که: 
 فاطمه زهرا؟عها؟ سیدة نساء اهل الجنة است.

 فاطمه زهرا؟عها؟ مصداق مسلم آیه تطهیر است. 
 غضب و رضای فاطمه زهرا؟عها؟ غضب و رضای خداوند است. 
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 .…  و
برای اثبات عصمت فاطمه   از این امور یاد شده به تنهای  هر یک 

 زهرا؟عها؟ کافی است. 
خرد حکم    ، لذا در هر اختلافی که یک طرفش فاطمه زهرا؟عها؟ باشد

 کند که حق با فاطمه زهرا؟عها؟ است و طرف مقابل قطعا باطل است.می
 های منظر شیعه است.یکی از اساس  ، این امر 

فاطمه   اختلاف  در  یعنی  است.  عکس  به  امر  سنیان  منظر  از  اما 
غاصبین با  نمی   ، زهرا؟عها؟  ظالم  را  تنها غاصبین  تمام    ، شمرندنه  بلکه 

 شان تخطئه فاطمه زهرا؟عها؟ است. تلاش 
 لذا سنیان دچار یک تضاد آشکارِ غیر قابل توجیه هستند:

فاطمه  عصمت  شده  یاد  روایات  ناپذیر  تفکیک  لازمه  طرف  یک  از 
 زهرا؟عها؟ است. 

ناچار به تخطئه فاطمه   ،از طرف دیگر برای حفظ حرمت سران سقیفه
 زهرا؟عها؟ هستند.  

 توانند آن را حل نمایند.این تضاد چالشی است که سنیان هرگز نمی 
مستقر   روایی  و  یخی  تار مستندات  مرحله  در  تضاد  این  چند  هر 

با تخطئه فاطمه زهرا؟عها؟  اما سنیان در عمل  عصمت فاطمه    ،است، 
 اند تا حرمت خلیفه مخدوش نشود.زهرا؟عها؟ را قربانی کرده 
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عصمت    ،به سخن دیگر هر چند بر اساس مستنداتِ قطعیِ سنیان
است ثابت  زهرا؟عها؟  نمی  ، فاطمه  معصوم  را  او  عمل  در  در  اما  دانند. 

قطعی مستندات  اساس  بر  چند  هر  هم  مقابل  ظالم    ، نقطه  غاصبین 
 اما در عمل برای آنها عصمت قائلند.  ، اندبوده

روشن تعبیر  زهرا؟عها؟   ،تر به  به    ،فاطمه  فرد  نزدیکترین  یعنی 
؟ص اما در نقطه مقابل از    ، از عدالت صحابه هیچ سهمی ندارد ،پیامبر

 گردد.عدالت صحابه برای سران سقیفه عصمت جعل می 
آشنا   آنها  از  برخی  با  ادامه  در  که  دارد  صریحی  شواهد  امر  این 

 شویم. می
 های فاطمه؟عها؟ با حسن ملاطفت عمر!!! جبران آزردگی 

می  تلاش  سنیان  نوع  و  البته  احترام  به  تظاهر  با  را  مبنا  این  کنند 
عده  تنها  و  کنند  پنهان  و  بپوشانند  زهرا؟عها؟  فاطمه  به  ای  محبت 

 اند که صریحا به آن اعتراف کنند. شجاعت این را داشته
 کنیم: از شاه ولی الله دهلوی آغاز می

قدر   آن  بیت  اهل  سایر  و  فاطمه؟عها؟  حضرت  با   ) )عمر و 
آزرد آن  نقصان  جبر  که  فرمود  ایام   گیهاملاطفت  همین  در  شد 

که فوقگمشکلی دی ن آمد و آ یشپجمیع مشکلات توان شمرد  ر 
در  هاشم  بنی  از  جمعی  و  زبیر  که  بود  حضرت خانه  این  ی 
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بکار  فاطمه؟عها؟   مشورتها  خلافت  نقض  باب  در  شده  جمع 
که بایستی بر هم زدند   بردند،می حضرت شیخین آن را به تدبیری 

بر مزاج  یو تدارک ملال  بو  که  به  د  حضرت مرتضی عارض شده 
 .حسن ملاطفت فرمودند
کرد و   چیزی   روات این قصه هر یکی ترک نمود  را  چیزی    را حفظ 

د بن  یعن ز ردد، »گ   حقبنویسم تا قضیه من   یتند رواچدر این جا  
عن   حیأبأسلم  أنه  أسلم  بو ین ه  لأبی  الله کب  ی ع  رسول  بعد    ؟ص ر 

شاورونها  یفاطمة بنت رسول الله ف  یدخلان عل یر  یالزب  و   ی ان علک
فیو  عون  بلغ   ی رتج فلما  حت  ک ذل  أمرهم  خرج  طاب  الحن بن    ی عمر 

نا  یأحد أحب إل ا بنت رسول الله والله ما من یفاطمة فقال    یدخل عل
أب إل   یکمن  أحب  أحد  من  أبی وما  بعد  ذا یوأ   کمن  یکنا  ما  الله    کم 
ت  ی هم الب یرق علیحإن أمرتهم أن    کان اجتمع هؤلاء النفر عند   یبمائع

وقد    ی جاؤوها فقالت تعلمون أن عمر قد جاءن  قال فلما خرج عمر 
ل عدتم  لئن  بالله  علیحلف  وأ یالب   میکحرقن  لیت  لما  ین مض یم الله   

إلم ولا یکن فروا رأ ی ه فانصرفوا راشدیحلف عل فانصرفوا   ی ترجعوا 
 1«، أخرجه ابن أبی شیبة. ر کب  یعوا لأبیبا   یها حتیرجعوا إلیعنها فلم  
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با   مشابه  روایت  ذکر  با  دیگر  جای  در  دهلوی  الله  ولی  شاه  همین 
 گوید: چنین می  ، روایت پیشین

باسناد صح» علیعن اسلم  الش  ی ح  أنه حین خیشرط  بو ین   لأبی    ی ع 
الله کب رسول  بعد  علک  ؟صر  علیر  یالزب  و   یان  فاطمة    یدخلان 

عون فی  شاورونها و یف  ؟ص بنت رسول الله   کأمرهم، فلما بلغ ذال   ی رتج
طاب خرج حت ا بنت رسول  یفاطمة، فقال:  یدخل عل ی عمر بن الحن

إل  ؟ص الله أحد أحب  لق  أب یما من الحن ما من أحد أحب    ، و یکنا من 
إن اجتمع هؤلاء النفر    یبمانع  کم الله ما ذا یا   ، و ک من  یکنا بعد أبیإل

أن    کعند بهم  آمر  علیحأن  البیرق  عمر  یهم  خرج  فلما  قال  ت، 
جاءن قد  عمر  أن  تعلمون  فقالت:  لئن    و   ی جاؤوها  بالله  حلف  قد 

ل علیعدتم  البیکحرقن  و یم  لیا   ت،  الله  علین مضیم  حلف  ما  ه  ی 
لم    ، فانصرفوا عنها و ی لا ترجعوا إل  م و یکن، فروا رأ یفانصرفوا راشد 

 .ر ک ب  ی عوا لأبیبا   یها حتیرجعوا إلی
کردند، علی و زبیر در خانه   که مردم با ابوبکر بیعت  »هنگامی 

گفتگو و مشاوره پرداخته بودند، این خبر به عمر فاطمه؟عها؟   به 
گفت: ای دختر  فاطمه؟عها؟  بن خطاب رسید. او به خانه   آمد، و 

ترین فرد نزد ما پدر تو است و بعد از او رسول خدا؟ص؟! محبوب
که اگر  خودت!!! ولی سوگند به خدا این محبت مانع از آن نیست 
آنها  را بر  این افراد در خانه تو جمع شوند من دستور دهم خانه 
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 بسوزانند. 
گفت و بیرون رفت، وقتی علی  و زبیر به خانه    ؟ع؟این جمله را 

گرامی پیامبر به علی گفت: عمر نزد   ؟ع؟بازگشتند، دخت  و زبیر 
که اگر اجتماع شما تکرار شود، خانه را  کرد  من آمد و سوگند یاد 
که قسم خورده است  آنچه را  بر شماها بسوزاند، به خدا سوگند! 

 1. دهد...انجام می
گفت پسر )شاه   که پدر )شاه ولی الله دهلوی(  ادامه ملاطفتی!!! در 

 دهد.عزیز الله دهلوی( توضیح بیشتری می 
 پرده از آتش زدن خانه فاطمه؟عها؟ دفاعی بی

که عمر خانه فاطمه زهرا؟عها؟ را   در مجال خودش ثابت شده است 
به آتش کشیده است که پرداختن به این موضوع خارج از موضوع نوشتار 

 است.
  ، گذاردآبرویی برای غاصبین نمی  ،از آن جایی که رسوایی این فاجعه

کرده  تلاش  سنی  زدنعلمای  آتش  به  تهدید  به  را  زدن  آتش  تنزل    ،اند 
 دهند تا از رسوایی جنایتکاران بکاهند.

ی آن با انسانیت  آنها را مجبور   ،اما سنگینی جرم تهدید و ناسازگار
ساخته است که به همین بسنده نکنند و با انواع توجیهات از جنایت  

 

 98صفحه   4جلد  یالله دهلو یازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء شاه ول (1



 91/  !آورد؟ ن؟ع یرالمؤمنیچه بر سر ام فهیسق

 عمر دفاع نمایند.
با   مخالفت  در  سنیان  مبنای  صراحت  به  که  افرادی  این  از  یکی 

کند، شاه عبدالعزیز دهلوی است که در قضیه تهدید  سقیفه را بیان می
عمر به سوزاندن خانه فاطمه زهرا؟عها؟ آشکارا مبنای سنیان را توضیح  

 داده است. 
می  ادعا  ی  خلیفهو با  مخالفت  در  زهرا؟عها؟  فاطمه  حکم  که    ،کند 

 اما عمر به تهدید به سوزاندن بسنده کرده است!  ،قتل بوده است 
 ؟عها؟ طعن دوم آنکه عمر رضی الله عنه خانه حضرت سیدة النساء 

خود صدمه    یر شمش ه  مبارک آن معصومه ب  یپهلو  بر   را بسوخت و 
گرد  یدرسان  ی اسر واهتقصه سر  این  و   یدکه موجب اسقاط حمل 

کثر امام  یاصل   یچو بهتان و افترا است ه یل به قا  یهندارد و لهذا ا 
گو  یستندقصه ن  این کرده  که    یندو  قصد سوختن آن خانه مبارک 
که بر  یهقصد از امور قلب یاورد و عمل نه ب یکنل بود  یر ن غآ  است 

گر   تواند شد، و یمطلع نم  یگرید  یتعال  یاز خدا  ا  ا از   یشانمراد 
تهد  یفتخوقصد،   ا  است  ی زبان   یدو  گفتن  خواهم    ینکهو  من 

که ا وجهش سوخت پس را بود    یکسان  یدو تهد یفتخو ینآنست 
زهرا حضرت  خانه  و   ؟عها؟که  ملجأ  خ هر    پناه  را    یانت صاحب 

دند و فتنه  شنجا جمع  آ  دانسته و حکم حرم مکه معظمه داده در 
م   فساد  و  خلیمنظور  خلافت  برهمزدن  و  به   یفهداشتند  اول 
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مشوره و  م  انگیز   فساد  یهاکنکاشها  حضرت    و   کردندیقصد 
، بود  ناخوش  برخاست آنها مکدر و   ین نشست و ا  هم از   ؟عها؟زهرا

آنها به  ب  یکنل کمال حسن خلق با  که در یپرده نمیسبب   فرمود 
 ینکه حال بر   یدعمر بن الخطاب چون د  یامده باشند.خانه من ن

خانه را بر شما خواهم    من   نمود که  یدجماعه را تهد  منوال است آن
تخص و  در   یصسوخت  استنباط  یمبن   یدتهد  ینا  سوختن   بر 

از   !!!دقیق آن  ؟ص؟یغمبر پ  یثحد  است  ن   که  در حق   یز حضرت 
نم  در   که  یکسان حاضر  ب  شدندیجماعت  اقتدا    هو  امام 

که  ین، همکردند ینم گر از   این جماعت  قسم ارشاد فرموده بود  ا
آمد، من خانه نخواهند  باز  اترک جماعت  بر  را  خواهم    یشانها 

کرده پ یز ابوبکر ن چون سوخت و  بود در نماز   یغمبر امام منصوب 
و    یدنداندیشخود می  به خاطر   حقه  آن امام ب  یو آنها ترک اقتدا

 کردند، مستحق همان یین باب نما  جماعت مسلمین در   ترفاق
؟ص؟پ  تهدید  فعل ه  قول عمر مشابه است ب  ینا شدند، پس    یغمبر

که ه  روز فتح مکه ب  چون  که  ؟ص؟یغمبر پ حضور او عرض نمودند 
حضرت   به هجو   بارها  بود و   فار ک شعراء    از   یکیکه    «ابن خطل»
؟ص؟پ کرده پناه ب  یو اشعار خود، رو  یغمبر خانه خدا  ه  خود را سیاه 

 خود  یانهشآ  یخانه تجل   آن  یمعظمه برده و در پردها  کعبه  یعنی
که  ؟ است  حکم  باب او چه  را پنهان ساخته در   را همان   او ، فرمود 
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گاه او    یدپاس نکن  و   یدجا بکش    ی اله  جناب  قسم مردودان  ینهر 
 ید اه بانچرا پ ؟عها؟را در خانه خدا پناه نباشد در خانه حضرت زهرا

مکدر    یشهچرا از سزا دادن اشرار فساد پ  زهرا؟عها؟  حضرت  و   داد
که لقوا باخلاق الله»گردد  ک  یوهش  «تن مع هذا   بود و   طینت  آن پا

صح   یرو  از  زهرا  یحهاخبار  که حضرت  است   آن  یز ن  ؟عها؟ثابت 
که    یعلی الخصوص وقت   …منع فرموده بود  یاجتماع   از این  مردم را

که نزد او خلافت ابوبکر   الخطاب  عمر بن  طعن متوجه بر  باشد 
که هم جنب    مخالفی  و   ین وقت منازع آ  و در   یتحقه  بود ب  ینمتع 

  ، نه   یانم   داشت، در   بر توان  یابوبکر باشد و از مخالفت او حساب
که هنگام نشو    قسم  این خلافت منتظمه را در اول جوش اسلام 

ا  ینو نماء نهال د فاسد نمودن    یاهاراده   برهمزدن و ،  یمان بودو 
  … است  ترهیب  و   یدلا اقل موجب تهد  یر ته موجب قتل و تعز ب ال

فا و  از سنن مؤکده است  که  بر ترک جماعت  گاه   آن   یدهو هر 
 ینترک آن به مسلم  از   یضرر   یچبنفس مکلف است فقط و ه  عاید

؟ص؟پ  رسدینم ب  یدتهد  یغمبر باشد  به  فرموده  در یوتاحراق    ین، 
را برسد   ینبلکه تمام د  ینتمام مسلم  ی آنها قسم مفسده که شراره

اگر عمر بن الخطاب هم    …نباشد  یز جا  یوتاحراق به  ب   یدچرا تهد
 یراتو وقوع تدب  یانهش آ  کرامت  ن خانهآ  سبب بودن مفسدان در ه  ب

 چه   احراق آن خانهه  کند ب  یدنجا آن مردم را تهدآ  در   یز فتنه انگ 
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 ی که مراعات ادب مقتض  کار آن  یتلازم شود و نها  یگناه بر ذمه و
که رعا لیکن نبود، یدتهد ینا قسم امور   این  ادب در  یتمعلوم شد 

کس حضرته  ب  کندینم   یعظام  فعل  ؟ع؟  دلیل  عا   امیر   یشه با 
 المؤمنین  ام جمیع  و   ؟ص؟که بلا شبهه زوجه محبوبه رسول  یقهصد

بود پس هر چه از عمر   یناجمع  یق کافه خلا  یمو واجب التعظ 
 1گردد. یع، چرا محل طعن و تشنیدوقوع آه ب معصوم مطابق فعل

:  نکات سخنان شاه عبدالعزیز دهلوی عبارتند از
را   زهرا؟عها؟  فاطمه  خانه  سوزاندن  قصد  تنها  ظاهر  حسب  به  عمر 

 ولی به انجام آن اقدام نکرده است.  ، داشته است
همین قصد نیز قابل احراز و   ،از آن جایی که قصد از امور قلبی است

 اثبات نیست. 
 تنها تهدید زبانی است و نه قصد قلبی. ،بلکه آن چه ثابت شده

علت تهدید نیز وجود خیانتکاران در خانه فاطمه زهرا؟عها؟ بود که در  
 صدد فتنه و افسادانگیزی بودند!

یز دهلوی شکستن حرمت خانه فاطمه زهرا؟عها؟   ،به نظر شاه عبدالعز
مبتنی بر استنباط دقیق عمر بن خطاب   ،آن هم با تهدید به آتش زدن

؟ص؟ است!   از سنت پیامبر
آتش زدن خانه فاطمه زهرا؟عها؟  ؟ص؟ در مورد    ،مقصود از سنت پیامبر
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نماز   در  که  است  بوده  کسانی  خانه  سوزاندن  به  ؟ص؟  پیامبر تهدید 
 شدند. جماعت حاضر نمی

؟ص؟ در مورد شکستن حرمت خانه   همچنین مقصود از سنت پیامبر
؟ص؟ در فتح مکه به کشتن مردودان الهی    ، فاطمه زهرا؟عها؟  فرمان پیامبر

عمومی    ،بود عفو  که  این  با  بیاویزند.  کعبه  پرده  به  آنان  اگر  حتی 
؟ص؟ شامل حال تمام کفار گردیده بود.   پیامبر

یز دهلوی ادعا می کند با اهانت و ذلتی که به عایشه پس  شاه عبدالعز
امیرالمؤمنین؟ع؟ حرمت او را شکست! تهدید    ، از جنگ جمل رسید 

عمر و عدم رعایت حرمت خانه فاطمه زهرا؟عها؟، بسیار کمتر از کاری  
 است که امیرالمؤمنین؟ع؟ پس از جنگ جمل با عایشه کرد! 

یر    ،همچنین امیرالمؤمنین؟ع؟ با کشتن جنگجویان عایشه چون آنها ز
؟ص؟ را شکسته است! ،سایه عایشه بودند  حرمت حرم محترم پیامبر

یز دهلوی ادعا می کند احترام فاطمه زهرا؟عها؟ و حرمت خانه  عبد العز
ای بود که به خاطر امور عظام مانند انتظام در امر  از مصالح جزئیه ، او 

 بایست قربانی گردد! می ، دین
خلاف  بر  و  جا  به  نا  عمر  جسارت  از  زهرا؟عها؟  فاطمه  ناراحتی  لذا 

؟ص؟ است.   سنت پیامبر
 چرا که اولا خلافت ابوبکر در نظر عمر قطعی و متعین بود. 

عمر  تهدید  علت  فاطمه   ،ثانیا  خانه  در  حاضر  افراد  انگیزی  فتنه 
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 زهرا؟عها؟ بر علیه خلافت ابوبکر بود.
 جرم فتنه انگیزی بر علیه خلافت ابوبکر نیز قتل است! 

عدم رعایت ادب بود که در امور عظام کسی به آن    ، نهایت جرم عمر 
 ملتزم نیست! 

دو   است  لازم  دهلوی  عبدالعزیز  شاه  سخن  بیشتر  توضیح  برای 
او  کعبه و آتش زدن    ،سنتِ مورد اشاره  یعنی عدم لزوم رعایت حرمت 

 خانه ذکر شود.
 استنباط عمر در شکستن حرمت خانه فاطمه؟عها؟ 

 شاه عبدالعزیز دهلوی ادعا کرد که:
  ،آن هم با تهدید به آتش زدن  ،شکستن حرمت خانه فاطمه زهرا؟عها؟

؟ص؟ است!  مبتنی بر استنباط دقیق عمر بن خطاب از سنت پیامبر
فاطمه   خانه  حرمت  شکستن  مورد  در  عمر  دقیق  استنباط  ببینیم 

 زهرا؟عها؟ چه بوده است. 
با   که  بودند  افرادی  همان   ، انگیز فتنه  خیانتکاران  از  عمر  مقصود 

 ابوبکر بیعت نکردند که عبارت بودند از بنی هاشم.
زبیر و اندک    ، مقداد   ، ابوذر   ، همچنین افرادی دیگر همچون سلمان

.  افرادی دیگر
 در رأس همه این افراد نیز علی بن ابی طالب؟ع قرار داشت.

احترام   لزوم  مورد  در  سنیان  پرداخته  و  ساخته  حکمِ  این  بر  بنا 
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بلکه این افراد و از جمله    ،گرددنه تنها شامل اینان نمی   ،عدالت صحابه 
 گردند!امیرالمؤمنین؟ع متهم به خیانت و فتنه انگیزی می 

در    ،سنت دیگری که شاه عبدالعزیز دهلوی به آن اشاره کرده است
؟ص همه کفار را امان داد و عفو   رابطه با جریان فتح مکه است که پیامبر

 عمومی صادر کرد.  
اما این عفو عمومی چند استثنای محدود داشت که نشان از بزرگی  

 جرم این افراد بود.  
؟ص فرمان داده بود ابن   یکی از استثناها »ابن خطل« است. پیامبر

گر به پرده   ،خطل باید کشته شود های کعبه هم آویزان گردد. چرا  حتی ا
کعبه است. و چنین هم شد و او را از میان   که جرم او بالاتر از حرمت 

 های کعبه بیرون کشیدند و بین رکن و مقام گردن زدند.پرده 
مقصود شاه عبدالعزیز دهلوی از مردودان الهی همین »ابن خطل«  
که حتی خانه ابوسفیان برای همه   است. جرم او آن چنان سنگین بود 

 اما پرده کعبه برای ابن خطل امن نبود.  ،کافران امن بود 
ی   شاه عبدالعزیز دهلوی همین حکم را برای امیرالمؤمنین؟عجار
دستگیری   برای  زهرا؟عها؟  فاطمه  خانه  حرمت  شکستن  لذا  و  ساخته 

 داند.امیرالمؤمنین؟عرا جایز و بلکه لازم می 
 اما ابن خطل کیست؟  
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نامش هلال بن عبدالله است. اسلام آورد و به مدینه    ،ابن خطل
؟ص؟ او را همراه با مردی از خزاعه برای جمع  کرد. پیامبر مهاجرت 
آوری صدقات فرستاد. در مأموریت آن مرد به ابن خطل خدمت  

آماده میمی آمد اما غذا کرد و برای او غذا  کرد. روزی ابن خطل 
کشته شد. با خود  که  آماده نبود. عصبانی شد و او را آن چنان زد 

این جرم مرا می به  اموال گفت محمد؟ص؟  و  لذا مرتد شد  کشد. 
گفت دینی بهتر از  کفار  کرد و به  صدقات را دزدید و به مکه فرار 
کنیز آوازخوان داشت. او خود در  دین شما نیافتم. او در مکه دو 

؟ص؟ ترانه می کنیزان آن را به آوهجو پیامبر خواندند از میسرود و 
ترانه این  شنیدن  برای  مشرکین  میو  دو جمع  آن  نزد  و  ها  شدند 

  1کردند.شرابخواری می
کسی را  که  گرفته بود  ؟ص؟ از مسلمانان پیمان  در فتح مکه پیامبر
که  نفر  چند  ولی  بجنگند  مسلمانان  با  که  کسانی  جز  نکشند 

؟ص؟ را آزار می کرد و فرمود هر کجا آنها  پیوسته پیامبر دادند استثنا 
کعبه بیاویزندهر چند از پرده ،را یافتید بکشید  2… های 

مکه(   اطراف  )مکانی   » اذاخر »ثنیة  بر  ؟ص؟  پیامبر که  هنگامی 
کرد   ؟ص؟  کرد ابن خطل تمام مسلح رو به لشکر پیامبر اشراف پیدا 

 

 ۳۹1ص ی(البلاذر)بن جابر  ییحیأحمد بن   ۱أنساب الأشراف ج (1
 223ص 1ثة( ج یالحد  ــ)ط  یبأعلام الهد یإعلام الور (2
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مکه  وارد  غلبه  و  قهر  با  ؟ص؟  پیامبر که  سوگند  خدا  به  گفت  و 
؟ص؟ را دید از ترس رعشه    ،نخواهد شد اما هنگامی که لشکر پیامبر

پرده میان  کرد  فرار  و  کرده  رها  را  اسبش  و  اسلحه  و  های گرفت 
کرد  1.…کعبه خود را پنهان 

های کعبه بیرون کشید و میان رکن ابوبرزه اسلمی او را از میان پرده 
گردن زد.   2و مقام 

سرایت حکم    ،مقصود شاه عبدالعزیز دهلوی از استنباط دقیق عمر 
 ابن خطل به امیرالمؤمنین؟عاست!!!  
کعبه حرمت  که  همچنان  خطل    ،یعنی  ابن  شدن  کشته  مانع 

کشتن نمی  مانع  نیز  زهرا؟عها؟  فاطمه  خانه  حرمت  شد، 
 شد! امیرالمؤمنین؟عنمی 

 لا حول و لا قوة الا بالله! 
 استنباط عمر در تهدید به سوزاندن خانه فاطمه؟عها؟ 

فاطمه   خانه  زدن  آتش  مورد  در  عمر  دقیق  استنباط  ببینیم  اینک 
 زهرا؟عها؟ چه بوده است. 

شرکت   جماعت  نماز  به  که  کسانی  خانه  سنیان  مبنای  طبق 

 

 276ص 17د جی الحد یشرح نهج البلاغة لابن أب (1
 15ص 18د جی الحد یالبلاغة لابن أبشرح نهج  (2
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 شد. کردند باید آتش زده می نمی 
نماز   از  که متخلفین  بر این  این حکم متوقف است  درک شایسته 

 جماعت را بشناسیم.
که از نماز جماعت جز منافق تخلف نمیمی  1کند. شنیدیم 

برای   فرمود:   ؟ص؟یامبر پکه    از ابوهریره رضی الله عنه روایت است
گ منافقین  ر از ثواب  اگ خفتن نیست و و  حبص  ز نما ز رانتر ا نمازی 

گأن   خزیدند. همانا  یم  مدند ولو آ ین دو نماز م آبودند به  یم  اهآ
کنم کردم مؤذن را امر  را  یس مردپس ید،وگکه اقامت نماز ب قصد 

یرم گ ش را بتآ  هایی از س شعلهپکه مردم را امامت دهد س  امر کنم
)خانه کسانی راکهو  2اند بسوزانم.هنوز به نماز بیرون نیامده  های( 

که   است  شده  اشاره  شده  ترجمه  روایت  همین  ابتدای  چند  هر 
اند، اما روایات دیگری صریح  متخلفین از نماز جماعت منافقین بوده 

 در این امر است. 
کسی از نماز جماعت تخلف نمی که  گفت البته دیدیم  کند  راوی 

که نفاقش شناخته شده بود….   3جز منافقی 

 

 47روایت  (1
 160ص  ینور احرار یترجمعه عبدالعل 1ج  یبا ترجمه فارس یبخار یحصح (2
 48روایت  (3
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 در شرح این حدیث گفته شده است:
ابن  پ بیانگر  س حدیث  بمسعود  کم  اصحاب   ر واقعیت حا زمان 

ای واقعیت  نی  ع، ی تاس از جماعت    که  دبواین  ان  ش زمان  تخلف 
 شد. جز از منافقی واقع نمی

درستی  ر  بکاری است  شسعود دلیل ام حدیث ابن  گوید  میی  وون
که قصد رسول خدا؟ص؟ از آتش زدن خانه های متخلفان  این تأویل 

منافقان    ،از جماعت فقط  ایشان  مراد  و  است  منافقان  بر  ناظر 
 1بوده است.

چون  که  است  بوده  این  روایات  این  از  عمر  دقیق  استنباط 
تخلف   ابوبکر  خلافت  از  امیرالمؤمنین؟ع  یاران  و  امیرالمؤمنین؟ع 

مصداق منافق علنی   ،کردنداند و در نماز جماعت او شرکت نمی کرده 
 هستند و باید خانه آنها به آتش کشیده شود! 

اما اجرای این حکم با یک مشکل روبروست و آن این که در این خانه  
امیرالمؤمنین؟ع بر  نیز حضور    ،علاوه  زهرا؟عها؟ و حسنین؟عهما؟  فاطمه 

 دارند.
 بینید. اند که در ادامه میسنیان برای این مشکل هم چاره اندیشیده 

 حکم کشته شدن فاطمه؟عها؟ و حسنین؟عهم؟ در آتش زدن خانه 

 

 مسلم   یحفتح الملهم شرح صح (1
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کرده کشتن زنان در میدان جنگ  سنیان از روایاتی استنباط  که  اند 
 1جایز است.

گر زنان و کودکان در میدان جنگ نباشند اما بر اثر شبیخون   ،حتی ا
 باز هم کشتن آنها جایز است و اشکالی ندارد. ،شبانه کشته شوند

که شبیخون   زنان مشرکین  و  کودکان  کشتن  درباره  ؟ص؟  پیامبر از 
می کشته  از  شبانه  هم  اینها  فرمود  حضرت  شد.  پرسیده  شوند 

کشتن آنها اشکالی ندارد(.   2مشرکین است )پس 
 ناظر به این دسته از روایات است!  ، استنباط دقیق عمر 

امیرالمؤمنین؟ع  دستگیری  چون  دهلوی  عبدالعزیز  شاه  نظر  به 
جایز است خانه فاطمه زهرا؟عها؟ را آتش    ،متوقف بر آتش زدن خانه است

 هر چند با آتش زدن خانه فاطمه و حسنین؟عهم؟ کشته شوند!!! ،زد
 رد پای خیانت برای تبرئه خلیفه 

اشاره شاه  شود روایات مورد  با درنگ در سایر منابع سنیان روشن می
 جعل مستند برای تبرئه عمر است. ،عبدالعزیز دهلوی در واقع 

و   زنان  کشتن  ممنوعیت  در  متعددی  روایات  سنیان  خود  که  چرا 
؟ص نقل کرده  اند. کودکان از پیامبر

 

 50و  49روایت  (1
 55تا  51روایت  (2
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نقل   دشمن  سوزاندن  و  زدن  آتش  ممنوعیت  در  روایاتی  همچنین 
 اند.کرده 

برای   روایت  جعل  در  سنیان  واقع خیانت  در  روایات  از  دسته  این 
 کند. تبرئه عمر را فاش می 

که این مجموعه از روایات سنیان کشتن    ،چرا  صریح در عدم جواز 
 1زنان و کودکان است. 

اما مسئله سوزاندن و کشتن با آتش هم بر اساس منابع سنیان جایز  
 نیست.

کرده است تا   کشتن حیوانات با آتش نهی  برخی از روایات حتی از 
 چه رسد به کشتن انسان. 

؟ص؟ بودیم از منطقه گفت با پیامبر ی مورچگان عبور  عبدالرحمن 
فرمود  و  ک شد  ؟ص؟ غضبنا پیامبر بود.  زده شده  آتش  که  کردیم 

و حتی حیوانی   ،سزاوار نیست بشری به عذاب خدا )آتش، دیگری
کند )و بسوزاند(.   2را( عذاب 

گذشته از این که روایاتی هم در مورد نهی از سوزاندن و کشتن دشمن  
 با آتش نقل شده است.

 

 60تا  56روایت  (1
 61روایت  (2
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که  هنگامی  کرد.  امیر  لشکر  بر  را  اسلمی  رسول خدا؟ص؟ حمزة 
لشکر از شهر خارج شد فرمود اگر فلانی را پیدا کردید او را با آتش 
کردم حضرت مرا  کردم و حرکت  بسوزانید. وقتی پشت به حضرت 
کردید بکشید ولی او را به  صدا زد بازگشتم فرمود اگر فلانی را پیدا 

که  کیفر نمیآتش نسوزانید واقعا   1دهد جز پروردگار آتش.با آتش 
که آتش زدن خانه  از روایتی استفاده می  که حتی بر فرض این  شود 

باز هم وجود زنان و کودکان مانع   ، متخلفین از نماز جماعت جایز باشد
 از اجرای آن شده است.

کودکان در خانه گر زنان و  البته    ،ها نبودندرسول خدا؟ص؟ فرمود ا
دادم آن چه داشتم و به جوانانم دستور مینماز عشاء را بر پا می

 2ها)ی متخلفین از نماز جماعت( است با آتش بسوزانند. در خانه
و   عمر  عملکرد  از  دهلوی  عبدالعزیز  شاه  جانانه  دفاع  رغم  علی 
، روشن شد رسوایی جنایت عمر آن چنان   ادعای استنباط دقیق برای او
بوده است که علمای سنی را مجبور به جعل احادیث برای دفاع از عمر  
را   ؟ص  پیامبر مقدس  ساحت  احادیث  این  چند  هر  است،  کرده 

 مخدوش نماید!!! 

 

 62روایت  (1
 63روایت  (2
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تعصب شاه عبدالعزیز دهلوی آن چنان است که حاضر است برای  
کند هر چند به قیمت قربانی شدن عصمت و    ، عمر عصمت درست 
؟ص باشد!   انسانیت پیامبر

 دفاعی شگفت از جنایات عمر 
و   آشکار  ؟ص  پیامبر دوران  امیرالمؤمنین؟عاز  با  عایشه  دشمنی 

ی یافت  زبان زد بود. این دشمنی در جنگ جمل نمودِ اجتماعیِ آشکار
 و به اوج رسید. جنگ جمل پایان یافت. 

که   گرفت  آرام  که  هنگامی  عایشه  دشمنی  و  حسادت  اما 
کرد و به پاس   کشته شد و عایشه مجلس رقص بر پا  امیرالمؤمنین؟ع 

 نام غلامش را عبدالرحمن گذاشت. ،قاتل امیرالمؤمنین؟ع
مقابل  دشمن    ،نقطه  که  بود  عایشه  با  امیرالمؤمنین؟ع  مدارای 

ترین شکل ممکن به  شکست خورده و اسیر خودش را به انسانی   ،خونی
 مدینه باز گرداند.

کرامت انسانی  این حرکت امیرالمؤمنین؟ع با صرف نظر از   جنبه 
گر یکی از یاران امیرالمؤمنین؟ع  ، آن کاملا حکیمانه بود. چرا که حتی ا

همان سیاست پیراهن   ، کشتعایشه را می  ،و نه خود امیرالمؤمنین؟ع
می  گل  عایشه  پیراهن  قالب  در  دوباره  یه  معاو مستند عثمان  و  کرد 

امیرالمؤمنین؟ع در جنگهای دیگری می  که  تفاوت  این  با  البته  شد. 
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نداشت  دخالتی  هیچ  عثمان  با    ،کشتن  جنگ  در  عایشه  اما 
 امیرالمؤمنین؟ع کشته شده بود.

می  عاص  عمرو  هم  اساس  همین  کاش بر  ای  گفت 
 امیرالمؤمنین؟ع عایشه را کشته بود!

توطئه همه  آن  با  و  شخصی  دشمنی  و  عناد  همه  آن  با    ، عایشه 
با این همه امیرالمؤمنین؟ع  اما  مستقیم وارد جنگ نظامی شده بود، 

 کریمانه با او برخورد کرد. 
چشم خرد و انصاف و وجدان شاه عبدالعزیز دهلوی    ،ولی تعصب 

کریمانه و حکیمانه امیرالمؤمنین؟ع را با   کرده و رفتار  کور  را آن چنان 
داده کشتن  به  را  نفر  هزاران  و  کرده  کشی  لشکر  او  علیه  بر  که    ، کسی 

 پندارد!جسارت و خلاف ادب می 
 گوید: شاه عبدالعزیز دهلوی در تحفه اثنی عشریه می 

در   یقول عمر رض  از فعل  یار بس   جا  ینا  الله عنه   حضرت  کمتر 
رض  است  ؟ع؟یر ام عثمان  شهادت  از  بعد  چون  عنه    یکه  الله 

 ین برهمزدن ا  یهرا که داع  یکسان   گرفت  جناب قرار   خلافت بر آن
مکه شتافتند و ه ب   بر آمده  ینهخاطر آورده از مده  ب  یممنصب عظ 
سا پناه  رسول  یهدر  محترم  المؤمنین  ؟ص؟حرم  ام    عایشه   یعنی 

دعو  یقهصد آمده،  آماده    یدر  نموده،  او  قتله  از  عثمان  قصاص 



 107/  !آورد؟ ن؟ع یرالمؤمنیچه بر سر ام فهیسق

اصلا پاس حرم محترم   د و یقتل رسانه  ب  گشتند،  یکار جنگ و پ
موجب  ه  ب   مؤمنین  عی مادر جم  ت ادب مادر خود و ی رعا  رسول و 

جناب حرم محترم ه  ین بین آسیبی با  چند در   هر   ،نفرمودنص قرآن  
و  و   رسول  و   اهانتی  الشمس است  اظهر من  که رسید،  فی   ذلتی 

صواب و محض حق بود    عین  فرمود  ؟ع؟چه حضرت امیر   الواقع هر 
که موجب فتنه و فساد عام باشد،   این  که در  به   قسم امور عظام 

گذاشتن و ب  ی، مبادیه مصالح جزئ  مراعات ه و مقدمات فتنه را وا 
نرس آن  باعثتدارک  ب  یدن  د  انتظامییکمال  دن  ینامور    یا و 

و  یم زهراباشد  حضرت  خانه    و   التعظیم  واجب  ؟عها؟چنانچه 
و زوجه محبوبه   ؟ص؟و حرم محترم رسول  ینام المؤمن   ،الاحترام بود

بلکه از   ،و الاحترام بود  یمواجب التعظ  یز بود ن  یه ال  او که محبوب
 ، وقوع آمدهه  ب  یبو تره  تهدید  بر   بنا   ،یفتخو  عمر محض قول و 

 ، پسید ة رسان یالغا  یاقصه  فعل را هم ب  یر و حضرت ام   ،نه فعل
ه  که قول او ب  نآ  حال  ،شادنگ زبان طعن در حق عمر  مقام    درین

از فعل حضرت کمتر  مبن  ؟ع؟امیر   مراتب  و   یاست   بر تعصب 
 1….لا غیر  عناد است

 دهلوی به تعبیر صریح این است که:درد اصلی شاه عبدالعزیز 
امیرالمؤمنین؟ع؟ حرمت عایشه را نگه نداشت. برای چه عمر حرمت 

 

 591ص یمحدث دهلو یز شاه عبدالعز یهعشرتحفه اثنا  (1
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 داشت؟!!! فاطمه زهرا؟عها؟ را نگه می
 کند: در واقع شاه عبدالعزیز دهلوی تلاش می 

ها هزار نفر را برای جنگ ای که شمشیر را از رو بسته و دهمیان عایشه
داده  کشتن  به  را  نفر  هزاران  و  کرده  بسیج  امیرالمؤمنین؟ع؟  با    ، با 

خلافت فاطمه غاصب  و  متجاوز  بر  را  خود  خانه  درِ  که  ای؟عها؟ 
 کند، تقابل ایجاد کند! امیرالمؤمنین؟ع؟ باز نمی

علی خانه  میان  روانه  کریمانه  را  خورده  شکست  عایشه  که  ای؟ع؟ 
می را    ، کند خودش  امیرالمؤمنین؟ع؟  قتل  قصد  تنها  نه  که  عمری  با 
می که  تقابل  دارد  بسوزاند،  آتش  به  را  حسنین؟عهم؟  و  فاطمه  خواهد 
 ایجاد کند! 

او با تعبیر شاخ فتنه یاد میمیان عایشه ؟ص؟ از  که پیامبر با    ، کند ای 
یاد میفاطمه فر را  عصمتش  ؟ص؟  پیامبر که  ایجاد  ای؟عها؟  تقابل  زند، 

 کند!
که »میان علی که   ،«الحق مع علی و علی مع الحقای؟ع؟  با عمری 

ین منافق دوران بوده است، تقابل ایجاد کند! فعال  تر
!… 
تر این است که عبدالعزیز دهلوی برای دفاع از آتش زدن خانه  جالب

سال    25طلبد که  از جنگ جمل کمک می  ،فاطمه زهرا؟عها؟ توسط عمر 
 از آتش زدن خانه فاطمه زهرا؟عها؟ گذشته و سپری شده است!
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واقعا دست    ،دفاع این چنینی شاه عبدالعزیز دهلوی از تهدید عمر 
 مریزاد دارد!  

 دفاعی که شیطان باید از آن درس بگیرد! 
ی با فاطمه زهرا؟عها؟ است!   دفاعی که تجسم اعلای کینه توز

دفاعی که شاه عبدالعزیز دهلوی در آن، انصاف و انسانیت خودش 
 را قربانی جنایت عمر کرده است!

 دفاعی که…! 
 ی شگفت فاطمه؟عها؟ تخطئه 

نباید تنها به    ،هابرای شناخت عمق خباثت و رذالت امثال دهلوی 
تعصب آنها در دفاع از عمر بسنده کرد. بلکه باید دید با نقطه مقابل چه  

 اند.کرده 
، تخطئه فاطمه زهرا؟عها؟ است.   نقطه مقابل دفاع از عمر

از عمر بسنده نکرده  به دفاع  تنها  که سنیان  بلکه    ،اندتوضیح این 
عمر  جنایت  پوشی  پرده  از  بیشتر  اطمینان  العاده    ، برای  فوق  تلاش 

توانند شخصیت امیرالمؤمنین؟ع و فاطمه زهرا؟عها؟ را  اند که تا می کرده 
 مخدوش کنند. 

گونه تلاش های منافقانه از ابن عثیمین ناصبی  به یک نمونه از این 
 توجه کنید: 
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که  این  از  »ابوبکر  که  مسلم  صحیح  روایت  این جمله  شرح  در 
چیزی )از املاک غصب شده فدک را( به فاطمه؟عها؟ بدهد سرباز  
ک شد پس از ابوبکر  زد. در این مورد فاطمه؟عها؟ بر ابوبکر غضبنا
که وفات یافت. فاطمه؟عها؟  کرد و با او سخن نگفت تا این  قهر 

گوید: از بود.« ابن عثیمین میپس از رسول خدا؟ص؟ شش ماه زنده  
خواهیم که از فاطمه؟عها؟ بگذرد و او را ببخشد. زیرا ابوبکر خدا می

نص  مطابق  ابوبکر  عمل  همانا  و  نکرد  عمل  خودش  رأی  به 
که فرمود »ما پیامبران ارث به جا نمی ؟ص؟ بود  گذاریم هر  پیامبر

که ا  گذاریم صدقه است.« بر فاطمه؟عها؟ واجب بود  ین چه به جا 
که اندکی پیش به شما  ؟ص؟ را بپذیرید. لکن همچنان  سخن پیامبر

آن برای انسان عقلی باقی نمی  ،گفتم در دعوا که به وسیله  ماند 
کند چه می کار درست   ،کند یا در این موردگوید و چه میدرک 

که از فاطمه؟عها؟ بگذرد و قهر او را چیست. پس از خدا می طلبیم 
 با ابوبکر خلیفه رسول خدا؟ص؟ ببخشد. 

که علی؟ع؟ در مخالفت با ابوبکر انجام داد عجیب   و آن چه هم 
کنیم   ،بود زیرا ممکن نیست صحابه را در بیعت با ابوبکر تخطئه 

مخالف  علی؟ع؟  رأی  که  چرا  بدانیم.  درست  را  علی؟ع؟  رأی  و 
می تصور  علی؟ع؟  زیرا  بود.  با سنت  خویشی  خاطر  به  کرد 

تصور  این  و  است  خلافت  برای  ابوبکر  از  سزاوارتر  ؟ص؟  پیامبر
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؟ص؟ بود.    علی؟ع؟ به چند دلیل بر خلاف سنت پیامبر
امامت   در  بیماریش  زمان  در  ؟ص؟  پیامبر که  این  اول  دلیل 

کرد امامت صغرا   ،امامت نماز   ،جماعتش ابوبکر را جانشین خود 
است و برای همین هم بر مأمومین واجب است از امام جماعت 

کنند که   ،پیروی  کرد  ؟ص؟ ابوبکر را جانشین خودش  همانا پیامبر
کنند  که واجب است رعیت از امام   ،مردم از او پیروی  همچنان 

کند.   اطاعت 
؟ص؟ ابوبکر را در سال نهم گر   ،دلیل دوم، پیامبر کرد و ا امیر الحاج 

که  ؟ص؟ اولویت داشت البته  کسی دیگر از او در جانشینی پیامبر
 داد و نه ابوبکر را. آن کس را خلیفه قرار می

با منت که  واقعا  فرمود  بیماریش  در  ؟ص؟  پیامبر ترین دلیل سوم، 
کمک و همراهی من  ابوبکر است و   ،مردم بر من در انفاق مال و 

دری در مسجد باقی نماند مگر این که بسته شود به جز در ابوبکر 
که به زودی ابوبکر خلیفه می که از  و این اشاره است به این  شود 

 شود. اش به مسجد وارد میدر خانه
؟ص؟ او را برای سال   ؟ص؟ آمد و پیامبر دلیل چهارم، زنی نزد پیامبر

و مرده    ،آینده وعده داد نیافتم  را  تو  آینده  گر سال  ا گفت  آن زن 
. این  کنم؟ حضرت فرمود اگر مرا نیافتی نزد ابوبکر برو بودی چه 
برای  ؟ص؟  از پیامبر که خلافت پس  مطلب صریح است در این 
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 ابوبکر است. 
پذیرفتن  از  و رسولش جز  فرمود خداوند  ؟ص؟  پیامبر پنجم،  دلیل 

 کنند. ابوبکر )به عنوان خلیفه( امتناع می
؟ص؟ در مورد خلافت ابوبکر است.   تمام اینها نصوص پیامبر

صحابه در سقیفه بعد   ،پس از نصوص  ،گذشته از همه این نصوص
در نهایت بر بیعت ابوبکر اجماع   ،از مشورت و مقداری اختلاف 

 کردند.
که ابوبکر  ،در دل علی؟ع؟ از این امور چیزی بود گمان برد  زیرا او 

؟ص؟ خلافت را ربوده است و  بدون امتیاز خویشاوندی با پیامبر
نظر   بر  نیست  نظر علی؟ع؟ ممکن  این  و لکن  این نظری است 

شود مقدم  از   ،صحابه  نص  این  از  پیش  که  این  از  گذشته 
؟ص؟ در خلافت ابوبکر هم وجود داشت.  پیامبر

که تنها و بدون عمر بیاید  که علی؟ع؟ از ابوبکر خواست  اما این 
بود خشن  بسیار  عمر  که  بود  این  خاطر  او   ،به  از  صحابه  لذا 

که از منافقین یا غیر می ترسیدند به عنوان نمونه ببین آن اتفاقاتی 
می صادر  به می  ،شد منافقین  که  کسی  نخستین  که  یابی 

؟ص؟ می گردنش را بزنم عمر بود. عمر آن چنان  پیامبر گفت بگذار 
که نظرش  که حتی ابن عباس در یک از مسئله از ارث  خشن بود 

که عمر زنده بود از ترس عمر به آن   ،بر خلاف عمر بود تا وقتی 
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گذشته  ،دادفتوا نمی اش فتوا پس از مرگ عمر به خلاف فتوای 
ک بود از او   ،داد گفت عمر ترسنا در این مورد به او اعتراض شد 

 1ترسیدم و به خلاف او فتوا ندادم. 
ی دفاع شگفت شاه عبدالعزیز دهلوی از عمر کافی نیست!  آر

فاطمه   شگفت  تخطئه  باید  هم  بلکه  امیرالمؤمنین؟ع  و  زهرا؟عها؟ 
ی سکه  رو دو  تا  ضمیمه شود  با  توسط عثیمین  و دشمنی  ی عداوت 

 اهل بیت کامل گردد! 
سرآمد    ،ی معصوم؟عها؟ که در عقل و علم از نظر این عالم سنی فاطمه 

بلکه در درگیری    ،نه تنها خطا و اشتباه کرده است   ، پیامبران الهی است
ابوبکر  می  ،با  چه  کند  درک  که  است  نماند  او  برای  چه  عقلی  و  گوید 

 کند و کار درست چیست!  می
رأی خودش عمل   به  و  نکرده است  ابوبکر اجتهاد  آن طرف هم  از 

گر هم چنین می شد و کرد دو ثواب برای او نوشته مینکرده است )که ا
کار ابوبکر در  حتی در صورت خطا یک ثواب نصیب او می  شد( بلکه 

فدک غصب  و  خلافت  پدر    ،غصب  ؟ص  پیامبر نص  به  عمل  دقیقا 
 فاطمه زهرا؟عها؟ بوده است! 

با   زهرا؟عها؟  فاطمه  قهر  نیز  و  خلیفه  با  زهرا؟عها؟  فاطمه  درگیری  لذا 
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لا   ،خلیفه کند!!!  استغفار  آن  از  باید  زهرا؟عها؟  فاطمه  که  است  گناهی 
 حول و لا قوة الا بالله!!! 

که با ابوبکر بیعت نکرد و   کار امیرالمؤمنین؟ع هم  از نظر عثیمین 
 خطایی شگفت بوده است! ،از فاطمه زهرا؟عها؟ حمایت کرد

امیرالمؤمنین؟ع در استحقاق خلافت  که رأی  بر این    ،چرا  مبتنی 
؟ص نزدیکتر از ابوبکر است لذا    ، بود که او از نظر خویشاوندی به پیامبر

؟ص است به قرابت پیامبر که خلافت  ابوبکر  باید    ، بر اساس استدلال 
می  خلیفه  رأی  امیرالمؤمنین؟ع  این  متعدد  دلایل  به  اما  است،  شده 

 خطایی شگفت است!  ،امیرالمؤمنین؟ع
؟ص وارد شده بود که خلافت ابوبکر را متعین  یرا نصوصی از پیامبر ز

 کرد.می
نصوص  از  رأی    ، گذشته  خلاف  بر  صحابه  همه  رأی 

درگیری و  مشورت  از  پس  صحابه  و  بود  های  امیرالمؤمنین؟ع 
 مختصری!!! در نهایت بر خلافت ابوبکر اجماع کردند!!! 

علی  عثمین  نظر  »از  که  علی ای؟ع  مع  الحق  و  الحق  رأیش    ، «مع 
؟ص و هم    ،ناشی از نفسانیاتش بود این رأی هم بر خلاف نصوص پیامبر

 بر خلاف اجماع صحابه بود!!!
که شجاع ترین بود یِ اُحد    ،از نظر عثمین امیرالمؤمنین؟ع  از فرار
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کند را جبران  اشتباهش  کار  که خواست  هنگامی  و  ابوبکر    ،ترسید  از 
 خواست که تنها بیاید و عمر همراه او نباشد!!! 

وظایف  انجام  در  عمر  که  که    ،چرا  داشت  عمل  شدت  چنان  آن 
می  را  منافقی  که  می  ،دیدهنگامی  که  بود  کسی  خواست  نخستین 

 گردنش را بزند!!! 
عمر   حیات  زمان  در  عباس  ابن  که  داشت  مهابت  چنان  آن  عمر 
؟ص فتوا دهد و از ترس عمر مطابق   جرأت نداشت مطابق سنت پیامبر

اما پس از مرگ عمر فتوایش را تغییر داد و مطابق    ،دادنظر عمر فتوا می 
؟ص فتوا داد!   سنت پیامبر

پیدا   شجاعت  یک  حتی  یخش  تار در  که  عمری  از  عثیمین 
قوی می   ،شودنمی  و  آن چنان شجاع  و  شخصیتی  مردان  و شاه  سازد 

سازد که از دیدن  شیر میدان علی بن ابی طالب؟ع را آن چنان ترسو می 
 ترسد!!! عمر می 

حاصل   که  را  عمر  از  امیرالمؤمنین؟ع  شدید  تنفر  عثمین  ی  آر
 کند!!! به ترس تفسیر می   ، جنایتهای فاجعه بار اوست

نمی  راضی  هم  این  به  عثمین  به  البته  حکم  لفافه  در  بلکه  شود، 
 کند!دروغگویی و کفر امیرالمؤمنین؟ع و فاطمه زهرا؟عها؟ می 

ی هم امیرالمؤمنین؟ع و هم فاطمه زهرا؟عها؟ با نص   چرا که به نظر و
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؟ص مخالفت کرده  ؟ص موجب کفر  پیامبر اند و مخالفت با نص پیامبر
 است.

گفتار پیامبران با رأی مردان و مقدم داشتن رأی مردان این   ،تعارض 
کفر  کنندگان پیامبران است. بلکه اجماع همگی بر  کارِ تکذیب 
کتاب معروف  که شهرستانی در اول  این شخص است. همچنان 

بدی همه  اصل  است:  گفته  النحل«  و  از  بـ»الملل  شرها  و  ها 
معارضه نص با رأی و مقدم داشتن هوای نفس بر شرع سر چشمه  

 1گیرد.می
ی ناصبیان حرامی نطفه و   حرامی لقمه آن چنان تعصبی نسبت  آر

بلکه   بپذیرند،  را  او  مسلّم  فجایع  نیستند  حاضر  که  دارند  عمر  به 
دهند  این چنین پشت به پشت هم می  ،ناصبیان سلف و خلف سنیان

تا جنایت آتش زدن خانه فاطمه زهرا؟عها؟ را به عنوان استنباط دقیق عمر  
؟ص توجیه نمایند و امیرالمؤمنین؟ع و فاطمه زهرا؟عها؟   از سنت پیامبر
؟ص منافق و کافر و واجب القتل   را به حکم مخالفت با نصوص پیامبر

 گردانند!!! 
 ی مبنای وهابیانپردهواقعیت بی 

تکفیری  و  وهابیت  کنونیپشتوانه  امثال دهلوی  ،ها  و  ناصبیانی  ها 
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ها هستند. روح مبنای این دسته از افراد این است که هر کس  عثیمین
نیست مسلمان  اصلا  کرد  مخالفت  عمر  و  ابوبکر  خواه    ،با 

 امیرالمؤمنین؟ع باشد خواه فاطمه زهرا؟عها؟! 
بر اساس دیدگاهِ همین افراد است که شیعه را خارج از اسلام معرفی  

کنند تا آن جا که حتی دفن کودکان شیعه در قبرستان مسلمانان را  می
 دانند! به این استفتا توجه کنید: جایز نمی 

د،  نکن  رستان دفنقبکه در نگذاشتند  سته و نه داعسوال: زید را شی
گر  د یانه؟  وأو معصوم ب  تال داشسه سزید فقط   وم بود در صمعا
او   طفلی    :جواب  ؟بودرجی  حه  چدفن  والدین  چنین  خود تابع 

گر    ،شوددانسته می د،  شنبا  نیس  ش هم مسلمان و نیکی از والدیا
 1شود.گفته میی سن ان و ممسل 

شیعیان نیستند بلکه مشکل آنها مخالفت   ، در واقع مشکل وهابیون
 اهل بیت با غاصبین و سران سقیفه است.

کفر است و    ، طبق این مبنا مخالفت اهل بیت با غاصبین موجب 
 محکوم به کشته شدن هستند!

آنها جسارت  از  برخی  تنها  که  است  این  در  وهابی  تفاوت علمای 
 دارند که به این مبنا تصریح کنند. 
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ی امیرالمؤمنین؟ع، که متولد کعبه و شهید محراب مسجد کوفه  آر
گر در نماز آنها شرکت نمیبود متهم به بی ی شده بود. ا کرد، منافق  نماز

گر دست به شمشیر نمیعلنی و واجب القتل می   برد! شد! حتی ا
ی امیرالمؤمنین؟ع که دست به شمشیر نبرد این چنین   ،آر با این 

 محکوم به کفر و نفاق و وجوب قتل گردید! 
گر دست به شمشیر می  داند که منافقین چها  تنها خدا می   ،برداما ا

 کردند!می
 مقاومت و دفاع سیدالشهداء؟ع در آینه سقیفه 

 اشکال این بود که: 
  ، شدبود باید دست به شمشیر می  امیرالمؤمنین؟ع؟اگر خلافت حق  

 . شدکشته میحتی اگر 
گر   ا منطق  این  اساس  در  بر  و  حقش  از  دفاع  در  امیرالمؤمنین؟ع 

 شد. شد باید ستوده می دفاع از مظلومیت ناموسش کشته می
دست به شمشیر برد و هم  تسلیم ظلم یزید نشد و    حسین؟عامام  
کشته شدند و هم    به شهادت رسیدخودش   و هم اهل بیت و یارانش 

 ناموسش به اسارت رفت.
باره شهادت امام حسین؟ع؟ چگونه است؟   قضاوت سنیان در

امام   بود    همان دقیقا    حسین؟ع حرکت  ادعای  حرکتی  طبق  که 
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 .دادانجام می باید  امیرالمؤمنین؟ع ،سنیان
سنیان طبق این مبنا باید حرکت امام حسین؟ع را بستایند و از آن  

 حضرت دفاع کنند. 
 اما رفتار سنیان عکس این امر است. چرا و چگونه؟! 

 گانهدوازده یزید یکی از خلفای 
از   ؟ص دوازده نفر  که خلفای پیامبر گذشت اصل این  پیش از این 

 قریش هستند مورد اتفاق سنی و شیعه است. 
 اند.اما سنیان در مصادیق آن دچار چالشی غیر قابل حل شده 

 از جمله این چالشها جایگاه یزید در میان دوازده خلیفه است.
 گوید: ابن تیمیمه می 

که  کتاب صحیح بخاری و مسلم از جابر بن سمره آمده است  در 
که دوازده خلیفه ؟ص؟ فرمود: تا هنگامی  که همه آنها از پیامبر ای 

کنند( امر اسلام پیوسته عزیز  قریش هستند )بر مردم حکومت 
و    …است عمر  و  ابوبکر   ): از عبارتند  گانه  دوازده  خلفا)ی  پس 

سپس معاویه و پسرش یزید سپس عبدالملک   …عثمان و علی؟ع؟
 1و چهار پسرش و میان اینها عمر بن عبدالعزیز است. 

یزید مطرح شده است.   نیز بحث عدم جواز لعن  بر همین اساس 

 

 ۲۳۸ة صیمیابن ت  ۸ة جیمنهاج السنة النبو (1
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؟ص است!  چرا که او خلیفه پیامبر
که[ لعنت یزید جایز نیست. یزید :[ پس ]نتیجه می112]ص گیریم 

پای خود  زمان  فاتح  در  است.  کرده  جهاد  و  بوده  نماز  بند 
قسطنطنیه است و از جانب رسول خدا؟ص؟ برای فاتحان آن شهر 

است شده  داده  بهشت  وجه   …بشارت  هیچ  به  وی  کردن  لعنت 
خرابی بعضی  چه  گر  نیست،  نبوده جایز  معصوم  اما  داشته،  ها 

ها، جهادها و فتوحات ایشان نباید فراموش است. این همه نیکی
گفتن رواست،    ،:[ نزد اکثر علما به یزید257شود. ]ص   پلید و ظالم 

گفتن وی جایز نیست، زیرا او فردی مسلمان، نمازگزار و   کافر  اما 
داری از دنیا رفت. امروزه متأسفانه یزید دار بود و با حالت دیندین

کافر خوانده  به جای خود، بلکه سیدنا امیر معاویه رضی الله عنه 
کجا ببریم؟![می  1شود. ]این درد را به 

آن   به شهادت رساندن سیدالشهداء؟ع  یزید در مورد  اما رسوایی 
کرده است در نقش یزید در   که برخی از سنیان را مجبور  چنان است 
نهایت   در  و  کنند  دفاع  او  اسلام  از  و  کنند  تشکیک  حضرت  کشتن 

 کشتن امام حسین؟ع را تنها موجب فسق او بدانند.
که وی  اما یزید در مورد او هم به طور قطعی ثابت نشده است 

 

 112ص ۱ج یالارشاد ملا محمدعمر سربازمجالس قطب  (1
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کشتن او    حسین؟ع؟ کشته باشد یا فرمان قتل او را داده یا به  را 
آن چه نهایتا به    ،دوراضی بوده باشد و اگر هم این مطلب ثابت ش

کفر و دلیل آن نیز این است او نسبت داده می شود فسق است نه 
 1خواند و پیشوای مسلمانان بود.که نماز می

 با همین شواهد اندک جایگاه یزید نزد سنیان روشن شد. 
 اینک ببینم: 

 نظر اهل سنت در مورد خروج امام حسین؟ع؟ چیست؟ 
یم. پاسخ این پرسش را از کتاب العواصم من القواصم می   آور

گیریم که ما آن چه را نوشتیم از روی هوی خداوند را به شهادت می
و هوس و یا بغض نسبت به حسین؟ع؟ و یا آل بیت؟عهم؟ نیست. 

آنان والاترین احترامات و عظیم  ترین محبتها را چه ما نسبت به 
باشیم. اما  به خاطر صله شریف آنان به رسول خدا؟ص؟ قائل می

به عنوان مورخ، اگر بخواهیم به منطق و انصاف و حق اعتصام 
که نفس را کنیم، نمی را بنویسیم. چون روایاتی  آن  توانیم به جز 
دهد. و نیز ما سازد اجازه سر دادن سخن دیگری نمیمطمئن می

گونه نتیجه تنها نبوده، و بسیاری دیگر در    ،گیری از روایاتدر این 
 

عقا  (1 السعد  یدشرح  عبدالرحمن  عبدالمک  سنت  ام  یاهل   یرصادق ترجمه 
درست  یزیتبر کتب  )شرح    یاز  تهران  و  کردستان  دانشگاه  و  سنت  اهل  حوزه 

 293( صیعمر بن محمد نسف یهالنصف  یدالعقا
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کنند. بلکه بهتر بگوییم، هر شخص این طرز فکر با ما موافقت می
علی رغم اختلاف طائفیش   ،منصف و به دور از هوی در مسلمانان 

کند. پس بگذارید در اینجا دو  با ما مشارکت می  ،در این مسئله
قول از اقوال مشاهیر دنیای اسلام یعنی امام مصلح و بزرگوار ابن 
 تیمیمه و نیز مورخ محقق محمد الخضری رحمهما الله را ذکر کنیم. 
کردن نصیحتهای افراد مختلف به  امام ابن تیمیمه پس از عنوان 
کردن عواقب وخیم این  گوشزد  حسین؟ع؟ مبنی بر عدم خروج، و 

، می مصلحتی وجود نداشت. نه برای   ، گوید: در خروج کار به او
که بر خروج و قتل او فسادی   ،دنیا و نه برای آخرت او  آن  حال 

ماند این فساد  شد که هرگز در صورتی که در شهرش میمترتب می
و دفع شر بروز نمی کسب خیر  از  او  که  را  اموری  آن  کرد. چون 

بود داده  قرار  و    ،عملی نگشت   ،هدف خویش  او  با خروج  بلکه 
گشت و خیر نقصان یافت و شرّی عظیم را  قتلش شرّ دو چندان 

فتنه که  بود  اموری  از  حسین؟ع؟  قتل  و  داشت  همراه  های به 
 نگیخت.  شماری را برابی

گوید: و  اما شیخ الخضری پس از بیان حادثه قتل حسین؟ع؟ می
که باعث  که حسین؟ع؟ با این خروج خویش  گفت  عموما باید 

درآورد  لرزه  به  را  دین  ستونهای  و  شد  اختلاف  و  دچار    ،تفرقه 
اشتباهی بزرگ شد. افراد زیادی در مورد این حادثه نوشته و سخن  
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کتابت به جز برافروختن آتشها در رانده که هدف آنان از این  اند 
دلها و در نتیجه دوری آنان از یکدیگر چیزی نیست و غایت سخن  

که آن مرد امری را طلب می که برای آن آماده نشده این است  کرد 
که برای آن توشه برنداشته بود. در نتیجه بود. و در راهی می رفت 

به هدف خویش نرسیده و به قتل رسید. و جالب است که بگوییم  
کاتبان را  قبل از آن پدر او به قتل رسیده بود. اما قلمی از قلمهای 
آن را زشت بخواند. و حسین؟ع؟ با یزید  گونه  که به این  نیافتیم 

ب او  با  مردم  که  در حالی  کرد.  باید  مخالفت  و  بودند  کرده  یعت 
گنا گونه جور و ظلم و  آن  از یزید  که  هی سرنزده بود تا دانست 

( و کسی در مقابل 207)ص …بگوییم خروج بر او تابع مصلحت بود
کسی به قتال نپرداخت مگر  او خارج نشد مگر به تأویل و با او 
با تمسک به سخن جد بزرگوار او که در این رابطه است. از جمله  
شریح  بن  عفرجه  از  علاقه  بن  زیاد  از  مسلم  که  را  حدیث  این 
که رسول خدا؟ص؟ فرمودند: در آینده مصیبتها و  کرده است  روایت 

را در حال غمها خو این امت  امر  که بخواهد  کسی  اهد بود پس 
اجتماعش متفرق سازد او را با شمشیر بزنید حال این شخص هر 

احادیث که می گونه  این  به  تمسک  با  مردم  باشد. پس  خواهد 
که     ( و نیز بزرگان صحابه را می208خارج شدند… )ص او را از دید 

می باز  کار  نمیاین  التفاتی  آنان  به  و  سخن  دارند  چه  پس  کند 
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شویم  توان گفت به جز این که تسلیم قضای خداوند میدیگری می
. و اگر و می گوییم حزن و اندوه بر پسر رسول خدا؟ص؟ تا آخر دهر

که بزرگان صحابه نمی که این مسئله مصیبتی بوده است  دانستند 
گردانیده است و فتنه ای بوده است خداوند آن را از اهل بیت دور 

تسلیم  و  رها  هرگز  را  او  بشود  داخل  آن  در  نباید  کسی  که 
که با همه شدت و  نمی نمودند. پس به احمد بن حنبل بنگریم 

یزید بن معاویه را در   ،زهدش و تقوی و منزلت عظیمش در دین
 1. …خواند کتاب زهد خویش جزو زاهدان می

شناخت  برای  داشت  بر  در  پیشین  مطلب  که  نکاتی  بر  ی  مرور
کافی است. ببنیم  سنیان در مورد یزید و نیز شهادت امام حسین؟ع 

 اند.کرده سنیان در این باره چه حکمی
 حکم یزید:

 مردم با او بیعت کرده بودند. 
که خروج بر او جایز  گناهی سرنزده بود  گونه جور و ظلم و  آن  از یزید 

 باشد.
 یزید جزو زاهدان بوده است. 

 

( امام  ؟ص؟به موضع صحابه پس از وفات رسول خدا  یالعواصم من القواصم )نگرش  (1
 ی بن العرب ابوبکر محمد ابن 
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 حکم کبار صحابه:
و  خروج  عدم  برای  حسین؟ع؟  امام  به  مختلف  افراد  نصیحت 

 نپذیرفتن آن حضرت.
 بزرگان صحابه او را منع کردند ولی او التفاتی نکرد. 

دانستند که امام حسین؟ع؟ مبتلا به مصیبت بزرگان صحابه میاگر  
 کردند.شود او را رها نمیو فتنه می

 حکم مردم: 
؟ص؟ بود  ، مستند مردم در کشتن امام حسین؟ع؟    ،احادیث خود پیامبر

 خواهد باشد.از جمله هر کس تفرقه ایجاد کرد او را بکشید هر که می
 حکم امام حسین؟ع:

 ای بود که مردم با او بیعت کردند.مخالفت امام حسین؟ع؟ با خلیفه
 خود امام حسین؟ع؟ صلاحیت این حرکت را نداشت. 

 خروج او هم فاقد مصلحت دنیایی و اخروی بود. 
را دو   ، عواقب خروج گشت و شر عظیمی  و موجب فساد  وخیم بود 

 چندان کرد. 
 های بیشماری را برانگیخت.فتنه ، خروج امام حسین؟ع؟ 

حسین؟ع؟  امام  و   ، خروج  شد  تفرقه  باعث  که  بود  بزرگ  اشتباهی 
 ستونهای دین را متزلزل ساخت. 

 شایسته است در ادامه نظر علمای معاصر سنیان را هم ببینیم. 
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شیخ محمد خضری، بازرس وقت وزارت معارف مصر نیز در مورد 
 گوید: می  ؟ععملکرد امام حسین

او موجب    حسین؟ع؟ نمود. خروج  که خروج  کرد  بزرگی  خطای 
تفرقه و اختلاف در میان امت مسلمان شد و پایۀ الفت بین امت 
کرده است. خیلی از مردم دربارۀ این  را تا به امروز سست و لرزان 

اند. نیت آنان از یادآوری این حادثه )واقعۀ عاشورا( مطلب نوشته
ها بیشتر  ور شود و تفرقهآتشی شعله ها واقعه این است که در قلب

که(   عَلَم مخالفت با یزید    حسین؟ع؟گردد..... )حقیقت این است 
کرده بودند. که مردم با یزید بیعت   1را برداشت، در حالی 

 : خیز آل شیخ عبد العز یش
حت یرا نص  حسین؟ع؟بوده؛ و    یشرع  یعت ی ه بید بن معاویز یعت  یب
ه ک ردند  ک حت  ینه به طرف عراق نرود، او را نصی ه از مدک ردند  ک 
 حسین؟ع؟  ین وجود ما برایبا ا یول… رفتیاو نپذ یند ولک عت یب

رضا درخواست  براک ت  ی از خداوند  و  را   یرده  بخشش  و  عفو  او 
اشتباه  حسین؟ع؟  …میخواستار  براک   یهر  ه… رد ک خود    یرده 

و  یعق سنت  اهل  اده  است  یجماعت  به ک ن  تا  است  واجب  ه 
عت قرار گرفته و مردم حول محور او جمع ی ه مورد بک   یسک ن  یفرام

 

الاسلام  (1 الامم  الامو  یهمحاضرات  ص  یه)الدوله  عف  یخش  327(،  بن   یفی محمد 
 م 1997هـ/ 1417 یهالطبعه: الثان یروت،دارالمعرفه ب یالمعروف بـ خُضَر یباجور
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گوش فرا داده شده و از او پشده   ی شکام و سریگردد. و ق  یرویاند 
 حسین؟ع؟ ام  ین رو خروج و قیباشد. و از هم  یز حرام م یه او نیعل
بودیز ی ه  یعل م  …د حرام  ق  حسین؟ع؟م:  ییگویما  ه  ی امش علی در 

 ی و باق .کردمیار را نک ن  یه اک او بهتر بود    یرد و براک د اشتباه  یز ی
رده بودند بهتر  ک نه و بر آن چه مردم بر آن اجتماع  ی ماندن در مد

گفته شد  ه عراق طرفدار و همراه ک و سزاوارتر بود. و هر چه به او 
گوش نداد و توجهی تو ن  1. ...ننمود  یست 

را   حسین؟ع  امام  شهادت  درباره  سنیان  قضاوت  که  این  از  پس 
 دیدیم جای این پرسش هست که:

برد آیا سنیان همین حکم  اگر امیرالمؤمنین؟ع؟ دست به شمشیر می
 ساختند؟! را بر او جاری نمی

 پاسخ این پرسش را در بخش بعدی خواهیم دید.
 امیرالمؤمنین؟ع خلیفه مظلوم

خروج   مورد  در  سقیفه  حکومت  انفعال  مبنای  و  عثمان  بر  مردم 
فاحش عثمان را شناختیم. همچنین با مبنای حکومت سقیفه در مورد 

 خروج سیدالشهداء؟ع بر یزید آشنا شدیم.

 

 سایت مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر؟عج؟ (1
valiasrــaj.com/persian/shownews.php?idnews=6135 
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امیرالمؤمنین؟ع  از مظاهر مظلومیت  دو مقدمه سراغ یکی  این  با 
 رویم. می

از شگفتی  ی  های مکتب نفاق و منافقین برخوردهای دوگانهیکی 
 فاحش با امیرالمؤمنین؟عاست.

 بینیم: این سیاست دوگانه را در دو قاب می 
 قاب پیش از خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 قاب پس از خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 خلیفه مظلوم پیش از خلافت 

آنها  امیرالمؤمنین؟عمظلومیت   از  ی  بسیار که  دارد  فراوانی  ابعاد 
 اند.ناشناخته مانده

 شویم. آشنا میامیرالمؤمنین؟عدر ادامه با برخی از ابعاد مظلومیت  
؟ص بر سر   امیرالمؤمنین؟ع؟ خالی کردن کینه منافقین از پیامبر

هایی بود  کینه  ،امیرالمؤمنین؟عیکی از ابعاد ناشناخته مظلومیت  
داشتند ؟ص  پیامبر شخص  از  منافقین  آن    ،که  زمان  در  نتوانستند  اما 

کینه کینهحضرت  آن  لذا  کنند.  خالی  را  خود  سر  های  بر  را  ها 
 امیرالمؤمنین؟ع تلافی کردند.

که قریش بر من روا داشتند برای انتقام از تو   ،خداوندا در ستمی 
که آنان نیت داشتند انواع شرّ و بدی  ،طلبمکمک می ها و  واقعا 
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دهند انجام  تو  رسول؟ص؟  به  نسبت  را  آن   ،خیانتها  انجام  از  اما 
شدند نیت  ،ناتوان  ساختن  عملی  و  آنان  میان  تو  مانع  شان  زیرا 

ایجاد کردی در نتیجه نیت شوم آنها سهم من شد و بلا بر من نازل  
گردید. خداوندا حسن و حسین؟عهما؟ را حفظ فرما و تا هنگامی که 

نگردان زنده مسلط  آنها  بر  را  قریش  فجّار  مرا   ،ام  که  هم  زمانی 
که تو بر همه چیز حاضری و   میراندی پس تو محافظ آنان باش 

 1شاهدی. 
امیرالمؤمنین؟ع؟(   کشتن  ناموفق  توطئه  از  بن )پس  هاشم    یزنان 

فر یب و  آمدند  ایرون  گفتند:  و  زدند  زود    یاد  چه  خدا،  دشمنان 
بود    یر زمانید. دیتش را ظاهر ساخت ی و اهل ب  ؟ص؟امبر یبا پ  یدشمن

چنک  تصمیه  پ  یم ین  باره  در  ولیداشت   ؟ص؟امبر یرا    ی د 
د برادرش و  یخواه ید، و امروز میشتک روز دختر او را  ید.دی نتوانست

 یخداه  د؟ ب ی ش و پدر فرزندانش را بقتل برسانیش و وص یپسر عمو
 افت. ید  ید، شما به قتل او دست نخواهی ا، دروغ گفتهسوگندعبه  ک 

 2پا شود.ه ب  یمیدند فتنه عظ یه مردم ترسک شد  یو طور 
گر   برد…  دست به شمشیر می امیرالمؤمنین؟ع؟ا

می نکوهیده  را  امیرالمؤمنین؟ع  شکیبایی  سنیان  که  دانند،  حالا 
 

 64روایت  (1
: ، 65روایت  (2  569ص هم السلامیأسرار آل محمد علترجمه از
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 ببینیم: 
اختیار میامیرالمؤمنین؟عاگر   را  و   ، کرد جنگ  آیا سنیان شجاعت 

 ستودند؟ مردانگی او را می
پیش از این نتیجه مقاومت و دفاع سیدالشهداء؟ع در مقابل یزید  

 چکیده نظر بزرگان سنی در این باره این شد: را دیدیم. 
 ( یزید خلیفه شرعی بود.۱
 ( خروج امام حسین؟ع؟ بر خلیفه شرعی حرام بود. ۲
؟ص؟ امام حسین؟ع؟ خارجی است و کفرش ثابت  ۳ ( به حکم پیامبر

 و قتلش واجب است.
یزید   مانند  خلافت  از  قد  تمام  سقیفه  دستگاه  چنین  این  ی  آر

 حمایت کرده است و حرکت سیدالشهداء؟ع را تخطئه نموده است! 
 اینک اختلاف جایگاه یزید را با ابوبکر و عمر مقایسه کنید.

 از منظر سنیان هرگز و ابدا یزید قابل مقایسه با ابوبکر و عمر نیست. 
گر امیرالمؤمنین؟ع در مقابل ابوبکر و عمر می  ایستاد و دست به ا

می  این  شمشیر  به  متصف  فرزندش  مانند  هم  امیرالمؤمنین؟ع  برد، 
 شد: صفات می 

۱  ، ــ واجب القتل و  ۶  ، ــ خارجی۵  ، ــ مرتد۴  ، گر ــ فتنه۳ــ فاسد،  ۲ــ شرور
 ــ…!!! ۷

اثبات شهادت فاطمه   با  که حتی  بر اساس همین مبنا هم هست 
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باز هم حق با خلیفه است و فاطمه زهرا؟عها؟    ، زهرا؟عها؟ توسط غاصبین
 اشتباه کرده است!!! 

بهانه منافقین برای    ،اصلا دست به شمشیر بردن امیرالمؤمنین؟ع
 آورد! کشتن امیرالمؤمنین؟ع را فراهم می 

 های پیچ در پیچ برای نابودی شیعه امیرالمؤمنین؟ع؟ توطئه 
منابع  در  درنگ  با  است  شده  تحقیق  شما  ی  رو پیش  نوشتار  در 

یخی می   ، تار امیرالمؤمنین؟عبا روشن  جنگ  سرنوشت  که  شود 
 شکست امیرالمؤمنین؟عو نابودی اسلام بود.  ،غاصبین

یخی روشن می  شود این منطق همچنین با درنگ در مستندات تار
 که: 

شده  ستم  زهرا؟عها؟  فاطمه  به  اگر  و  باشد  شده  غصب  خلافت  اگر 
 برد!!! باید امیرالمؤمنین؟ع؟ دست به شمشیر می  ، باشد

بی و  است  بزدلی  و  ترس  نشانه  امیرالمؤمنین؟ع؟  غیرتی  شکیبایی 
 کند!!! امیرالمؤمنین؟ع؟ را ثابت می

بلکه    ،این منطق و مانند آن همگی مصداق یک بام و دو هوا نیست
 مصداق یک بام و چند هوا است!

امیرالمؤمنین؟ع  شکیبایی  ولی  ستودنی  عثمان  شکیبایی 
 نکوهیدنی!!! 
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جنگید تا  ایستاد و می امیرالمؤمنین؟ع باید در مقابل غاصبین می 
می ایستادکشته  یزید  مقابل  در  چون  علی؟ع  بن  حسین  اما    ، شد. 

 خارجیِ واجب القتل گردید!!! 
می  شمشیر  به  دست  امیرالمؤمنین؟ع  گر  ا ی  مبانی  آر طبق  برد 

 امروز امیرالمؤمنین؟ع یک مرتد خارجی بود! ،سنیان سقیفه
گر امیرالمؤمنین؟ع می   ،آمیز سنیانبا این مبنای توطئه آیا    ،جنگیدا

یخ شیعه توانست سرش را بلند کند و بگوید من شیعه ای می در طول تار
 علی؟ع هستم؟!!! 

 های جاهلیت از امیرالمؤمنین؟ع؟ زنده نگه داشتن کینه 
که   بود  این  امیرالمؤمنین؟ع  مظلومیت  ابعاد  از  دیگر  یکی 

خانواده  کمتر  است.  بوده  کفار  بزرگان  قاتل  پیدا  امیرالمؤمنین؟ع  ای 
شده است که امیرالمؤمنین؟ع یکی از افراد آنها را در زمان کفرشان می

بر اساس فرهنگ جاهلیت این امر  از  کینه  ،نکشته باشد و  ای عمیق 
 امیرالمؤمنین؟ع به ارث گذاشته است.

؟ص در ابلاغ امر ولایت به بن  بست رسیده بر همین اساس نیز پیامبر
 بست را شکست.بود تا این که ضمانت الهی این بن 

که با مردم  زیاد بن منذر می ؟ع؟ بودم. در حالی  گوید نزد امام باقر
می نامیده سخن  الاعشی  عثمان  که  بصره  اهل  از  مردی  گفت 
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گردان حسن بصری بود برخواست و رو به حضرت  می شد و از شا
گرداند، حسن  گفت ای پسر رسول خدا؟ص؟ خداوند مرا فدای شما 

 ن  بصری به ما خبر داد که )شأن( نزول آیه »
ل   ن  ا ا   ِ ر 

ن ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ن   هَا الر  
ل   ک ا ِ ن  ِ   ت  ر  آن مرد چه   ،« به سبب مردی بودکمِن ْ  که  این  از  ولی 

خواست خبر  داد. حضرت فرمود اگر میبه ما خبر نمی  ،کسی بود
می خبر  البته  که  جانش( دهد  بر  حکومت  )از  او  لکن  و  داد 

به می و  آمد  فرود  ؟ص؟  پیامبر بر  جبرئیل  که  راستی  به  ترسد. 
تو فرمان می اکیدا خداوند به  گفت  که   …دهدحضرت  همچنان 

حج و  روزه  و  زکات  و  نماز  بر  را  راامتت  و  دلالت  هنمایی  شان 
کنی تا حجت الهی بر کردی، را بر ولیّ  شان نیز دلالت و راهنمایی 

گفت پروردگارا   گردد. رسول خدا؟ص؟  تمام این امور بر امت تمام 
)تازه مسلمان شده  قوم من  که  نزدیک واقعا  به جاهلیت   ) و اند 

( رقابت و فخر فروشی هست.  آنها روحیه )تکبر و هستند و در 
آنها  که ولیّ  آنها نیست مگر این  از  ( هیچ مردی  )از سوی دیگر
( خونی از  کشته و آنها را  یعنی علی بن ابی طالب؟ع؟ )فردی از 

که نپذیرند آنها را در جاهلیت ریخته است و من از این می ترسم )
فرمود   نازل  را  آیه  این  تعالی  کنند(. پس خداوند   ن  و طغیان 

ا   هَا  ن  ا 
ل   ل  ا ِ ِ ر 

ن ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ن   کالر   ن  ِ مِ   ت  ةُ   کن ْ ر  ت   ت َ رِسال  ع ْ
ل   ما ن   عَلْ ف   ق ْ مْ ن   ن ْ ل  .  و  ا ِ

ولایت(   ابلاغ  عدم  صورت  )در  که  است  این  خداوند  مقصود 
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که با نزول این جمله(    ،ایرسالت تامه را ابلاغ نکرده  هُ  )تا این  و  الل  
اسِ   ک عْصِمُ ن   الت  َ و    مِن َ  ؟ص؟  پیامبر جان  حفظ  )خداوند 

امیرالمؤمنین؟ع؟ را تضمین کرد( پس هنگامی که خداوند حفظ او  
کرد و از عدم ابلاغ ولایت ترساند ؟ص؟ دست   ،را ضمانت  پیامبر

کسی   گرفت سپس فرمود ای مردم هر  علی بن ابی طالب؟ع؟ را 
اوست  مولای  علی؟ع؟  پس  هستم  او  مولای  من  خداوندا   ،که 

که   کن با آنی  کند و دشمنی  که از او حمایت  کن آنی را  حمایت 
کن  کند و خوار  که او را یاری  کن آنی را  کند و یاری  با او دشمنی 

که او را دوست   که او را خوار دارد و دوست بدار آنی را  دارد آنی را 
که از او متنفر است. در پایان زیاد از عثمان  ،و متنفر باش از آنی 

می نقل  حدیث  این  سوغاتی  روای  با  وطنم  به  گفت  که  کند 
 1محبوبتر ازین حدیث برنگشتم.

؟ص می   گوید: سید بن طاووس درباره تأخیر امتثال پیامبر
از  رسالتش  ابلاغ  پذیرش  در  خدا  ؟ص؟  پیامبر موسای  که  بدان 
کرد )تا او را از رسالت معاف دارد(  خداوند درخواست تجدید نظر 

گفت   ن  ِ و در این درخواست به خداوند  اف ُ    یا ِ ج 
ا   ساً ف َ ق ْ هُمْ ن   لْت ُ مِن ْ ت   ف  

ن ْ  
لُون ِ ن  ا   ت ُ کشته 2ق ْ را  آنها  از  یکی  می»من  پس  مرا ام  که  ترسم 

 

 66روایت  (1
 33/( قصص2
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حالی است که موسی تنها یک نفر از آنها را کشته بکشند« این در  
بود. اما علی بن ابی طالب؟ع؟ از قریش و دیگر قبائل افراد زیادی 

می احتمال  لذا  بود.  کشته  نظر را  تجدید  درخواست  که  رود 
کشته که هر یک از این  ؟ص؟ از خداوند برای این بود  ها به  پیامبر

لذا درخواست کرد در ابلاغ ولایت   ، تنها برای طغیان امت کافی بود
شرافت  و  عظیم  فضل  که  این  و  کند  تأخیر  علی؟ع؟  ما  مولای 

نکند  بیان  زمان  این  در  را  او  که   ،جایگاه  بود  این  هم  آن  علت 
؟ص؟ بر امتش نگران بود که خداوند جل جلاله    ،پیامبر همچنان 

توصیفش را کرده است. پس در این برهه، از امتحان امت به سبب 
که خود خداوند نگران شد و احتمال هم می  ولایت علی؟ع؟ رود 

؟ص؟ نسبت به درخواست تجدید نظر اجازه داده   عزوجل به پیامبر
آن چه برای مولای ما علی؟ع؟ برگزیده است برای  که  بود تا این 
که همانا خداوند است  کند  کند و آشکار  ؟ص؟ آشکار  امت پیامبر
؟ص؟ از خود سخنی   که پیامبر که علی؟ع؟ را برگزیده است. )چرا 

که خداوند فرموده است:  نمی ن ِ الْهَون  ما  گوید( همچنان  طِق ُ ع   یئ ْ
حْ  ا و 

ل   ن ْ هُو  ا ِ  1. یوحن    یا ِ
روشن شد که تازه مسلمانانی که هنوز خلق و خوی جاهلیت در آنها  

بود دست    ،باقی  به  کافرشان  بستگان  شدن  کشته  خاطر  به 
 

 244ص  2ثة( جیالحد ــالإقبال بالأعمال الحسنة )ط  (1
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 کینه امیرالمؤمنین؟ع را در دل داشتند. ،امیرالمؤمنین؟ع
کرد  عمر از همین نقطه ضعف مسلمین نهایت سوء استفاده را می 

کشته مرتب  ی  و  یادآور را  امیرالمؤمنین؟ع  دست  به  جاهلیت  های 
 کرد.می

 کند: لذا امیرالمؤمنین؟ع این چنین شکوه می 
که قریش بر من روا داشتند برای انتقام از تو   ،خداوندا در ستمی 

کرده  ،طلبمکمک می که به من  اند حق مرا از آنها بگیر و ظلمی 
از   ( پروردگارا حق مرا  آنان انتقام بگیر آنان را رها نکن )و از  نزد 

کم عادل هستی.  که تو حا کن   آنان مطالبه 
کردند و )نقض( حرمت مرا  کوچک  که قریش امر بزرگ مرا  واقعا 
کردند و در )غصب( ارثم  حلال شمردند و آبرو و عشیره مرا خوار 
کردند و دشمنان مرا بر من شوراندند و   از پسر عمویم بر من غلبه 
خونهای ریخته شده بستگان کافر عرب و عجم را که من در جنگها  

کینه مرا به دل بگیرند( و  یادآوری می  ،امکشته کردند )تا پیوسته 
آماده  کوشش برای خودم  کودکی با تلاش و  که از  آن جایگاهی 
و   برادرم و پیکرم  که  آن چه  از  ربودند و مرا  از من  ساخته بودم 

گذاشتنیمه گفتند تو   ،ی دیگرم برایم به جا  کردند و  از من منع 
  …متهم هستی!  )برای کسب خلافت( حریصِ 

( بر من جهیدند و غلبه کردند و به من  پس )به من حمله کردند و
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خونخواهی  و  کردند(  درست  من  برای  گرفتاری  )یا  دادند  دشنام 
کردند…. کافرشان را یادآوری   1کشتگان 

 کردند:سایر منافقین نیز از همین روش عمر استفاده می 
گفت:… پیش از آغاز   کرد و  ابوعبیده برخواست و رو به علی؟ع؟ 

که در دلهای عرب و غیر فتنه درست نکن. خوب می  ،فتنه  دانی 
کینه  2هایی از تو هست…. عرب چه 

مسلمین   برای  الهی  آزمون  را  امر  این  امیرالمؤمنین؟ع  خود  اتفاقا 
 داند.  می

؟ص   پیامبر رحلت  از  پس  روز  هفت  که  وسیله  خطبه  در  حضرت 
 ایراد کرد، فرمود:

است  مبارک  اسمش  که  خداوندی  که  راستی  من   ،به  وسیله  به 
بندگانش را آزموده است و به دست من مخالفینش را کشته است 
کرده است و مرا مایه نزدیکی   و با شمشیر من منکرینش را نابود 
بر  شمشیر  و  ستمگران  بر  مرگ  آبگیر  و   ) یکدیگر )به  مؤمنین 
با   مرا  کرد  و  یاری  را  رسولش  من  وسیله  به  و  داد  قرار  مجرمین 

کرام   3ت بخشید….)توفیق( یاری او 
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 ترسیدن و ترساندن دنیاپرستان از عدالت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
امیرالمؤمنین؟ع مظلومیت  ابعاد  از  دیگر  عدالت    ،یکی  از  فرار 

 امیرالمؤمنین؟ع بود. 
مظلومیت این  از  عدالت    ،بخشی  از  دنیاپرستان  ترس  معلول 

امیرالمؤمنین؟ع بود و بخشی دیگر معلول ترساندن مردم توسط سران  
 منافقین از عدالت امیرالمؤمنین؟ع بود.

ترین آنها  شواهد این بُعد از مظلومیت فراوان است. یکی از برجسته
ملاقات خصوصی اعضای شورای شش نفره عمر با امیرالمؤمنین؟عو 

 های حضرت این چنین است:های آنان بود. یکی از گلایه درخواست
گشاده زبانی در امر و نهی و تکیه   گشاده دستی و  حب ریاست و 
( اعضای شورای  )ابوبکر و عمر افراد پیشین  از  و پیروی  به دنیا 
کرد به دست درازی به آن چه خداوند برای آنها   شش نفره را وادار 

آنها تنها می که با یکی از  شدم و  قرار نداده است. پس هنگامی 
شدم و نسبت به آن چه روزهای الهی )و سابقه خودم( را یادآور می

می گرفتارش  و  آمد  خواهد  آنها  سر  بر  آینده  هشدار    ،شدند در 
که خلافت را پس از دادم، )برای حمایت( از من شرط میمی کرد 

خودم به او واگذار کنم. هنگامی که نزد من جز راه روشن و حرکت  
؟ص؟ و عدا  کتاب خداوند عزوجل و سفارش پیامبر لت  بر اساس 
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گرفته به عثمان دادند….  ،نیافتند  1خلافت را از من 
   امیرالمؤمنین؟ع؟اتهامات همه جانبه به 

مظلومیت   ابعاد  از  مقابل    امیرالمؤمنین؟عیکی  در  که  بود  این 
خلافت  می   ، غصب  پیش  که  را  راهی  هر  منافقین  حضرت  گرفت 

 زدند.برچسب باطلی به ایشان می 
کنم(  اگر سخن بگویم  گویند بر حکومت حریص ، می)و اعتراض 

 2… گویند: از مرگ ترسیداست، و اگر خاموش باشم، می
علاوه    ،یکی از حکمتهای شکیبایی حضرت پس از غصب خلافت

؟ص ی بود.بی   ،بر سفارش پیامبر  یاور
شکیبایی  امیرالمؤمنین؟عاما   و  حکیمانه با  بزدلی  به  متهم  اش 

 غیرتی شد!!! ترسویی و بی 
که در مستند خلافت بود و آن   در نقطه مقابل عثمان علاوه بر این 
همه عِدّه و عُدّه داشت، بر اثر رفتار سوء خودش ذلیلانه کشته شد، اما 

 شکیباییش کرامت شد! 
شکیبایی  اما  است  ستودنی  عثمان  شکیبایی  شگفتا 

 امیرالمؤمنین؟ع نکوهش شدنی!!! 
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می شمشیر  به  دست  باید  امیرالمؤمنین؟ع  که  منطق  و  این  برد 
شد، در واقع ادامه همان توطئه ابوسفیان پس از  جنگید و کشته میمی

غصب خلافت است که با عباس نزد امیرالمؤمنین؟عآمد تا در مقابل  
 1بیعت با ابوبکر با حضرت بیعت کند و جنگی به راه اندازد.

ساختن  متهم  امیرالمؤمنین؟ع  مظلومیت  ابعاد  از  دیگر  یکی 
حسد به  حرص  ،حضرت  یا  ،کینه،  و    ،ر یگری  باز )شوخی،  دعابة 

… بود.  حماقت(، ترس و
 هایش فرموده است:امیرالمؤمنین؟ع در یکی از شکوه

که اگر سخن گویند بر حکومت  بگویم، می  یدر شرایطی قرار دارم 
 ! هرگز   .گویند: از مرگ ترسید، و اگر خاموش باشم، میحرص ورزید

ها و حوادث  پس از آن همه جنگ)آن هم(    !من و ترس از مرگ
گوار  سوگند به خدا، انس و علاقه فرزند ابی طالب به مرگ، از    !نا

گرفتن   2. …طفل به پستان مادر بیشتر استخو 
جنازه  بر  خواندن  نماز  برای  قبور  نبش  توطئه  شکست  از  )پس 
که هرگز  گفت ای بنی هاشم به خدا سوگند  فاطمه زهرا؟عها؟( عمر 

کینهتان را نسبت به ما رها نمیحسد دیرینه که در کنید و  هایی 

 

 امر در همین نوشتار آمده است.توضیح این  (1
 69روایت  (2



 141/  !آورد؟ ن؟ع یرالمؤمنیچه بر سر ام فهیسق

ّ سینه  1رود….هایتان هست هرگز از بین نمی 
گفت:(   طالب    یپسر اب )خالد در شکایت از علی؟ع؟ نزد ابوبکر 

که  را   او  دیدم  بوداز  گروهی  با  خاطر   ،سرکشان  به  کسانی  از 
گوشه چشم با غضب می ترا   ینهکیو  نگریستند  حسادت با تو از 

چهره  …کردندمیار  کآش سرخی  در  از  و  ناراحتی  هایشان 
آشکار شد…  چشم برایم  و  ک به عمر  رو  ر  کبوابهایشان حسد  رد 

که از این مرد صادر میگفت:   کارهایی  گویا به   ی؟!ن ی بیمشود نآیا 
سوگند   بر  ک ومت  کحخدا  من  آمده  اش  شانهردن  چون یا  گران 

گ نهیدر س   یاستخوان کرد و  عمر    است.  ردهک ر  یاش  رو به ابوبکر 
ای )شوخی، بازیگری و حماقت(  به خدا سوگند در او دعابهگفت:  

که او را ره که )این روحیه( او را وارد اموری  ا نمیاست  کند تا این 
که )از عهده آن برنمیمی ( توانایی بیرون آمدن از آنها را  کند  آید و

اش ریشه  ندارد و در علی؟ع؟ نادانی و حسادتی است که در سینه
که  آن چنان  کرده  پیدا  رگهایش جریان  در  مانند خون  و  دوانده 

گرداب نابودی می کرده و او را به   2. …کشاندجایگاه او را پست 
ادبانه( بلکه  امیرالمؤمنین؟ع؟ )بی  اشجع بن مزاحم در پاسخ به 
که حسادت تو  کند واقعا  کوتاه  گرداند و عمرت را  خدا تو زشت 
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که تو را به هلاکتها و  نسبت به خلفا پیوسته در تو هست تا این 
ها بیفکند )اما( دشمنی تو نسبت به خلفا تو را به مقصودت  سختی

 1رساند…. نمی
ابن  ای  گفت  شدم  وارد  عمر  بر  روزی  گفت  عباس  ابن  عبدالله 

کاری در عبادت  خودش را آن ،  عباس البته که این مرد به خاطر ریا
کسی؟  چی  گفتم  او  به  است.  شده  لاغر  که  کرده  خسته  چنان 
گفت   گفتم چرا ریا بکند؟  گفت این پسر عموی تو یعنی علی؟ع؟. 
کردن   نامزد  با  گفتم  کند.  نامزد خلافت  را میان مردم  تا خودش 

که  برای خلافت چه می کند )و چه احتیاجی به آن دارد( با این 
کرده بود نامزد خلافت  این  از  را پیش  او  تو   ،رسول خدا؟ص؟  اما 

لذا عرب    ،خلافت را از او برگرداندی. گفت او جوان بی تجربه بود
کوچک می کامل مرد شده   ،شمردسن او را برای خلافت  ولی الان 

که خدای تعالی پیامبری را جز پس از چهل مگر نمیاست.  دانی 
گفتم ای امیرالمؤمنین اما از هنگامی   سالگی مبعوث نکرده است. 

است برافراشته  را  اسلام  عَلَم  فهیمان   ،که خداوند  و  خردمندان 
کامل می که به ظلم از خلافت پیوسته او را  کاملی  شمارند. لکن 

گاه باش در نهایت  می  ،محروم و بریده شده گفت آ شمارند. عمر 
به خلافت می زودی  پایش می  ،رسد به  نیازش    اما سپس  و  لغزد 
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که تو شاهد این خواهی بود. ای عبدالله برآورده نمی شود و البته 
می آشکار  بینا  برای  صبح  مهاجرین سپس  رأی  درستی  و  شود 

که خلافت را در آغاز از برگرداندند   ، خواهی دانست   ،نخستین را 
از خودم می را پس  کاش شما  عبدالله حرص حرام   ،دیدمای  ای 

است و دنیای تو مانند سایه توست هر چه بیشتر قصد او کنی از  
 1شود.تو دورتر می

 درایت گردد. این روایت شایسته درنگ بیشتری است تا به خوبی 
ین عبادت از خالص۱ ، عابدتر کاری    ، تر مرد خدا را( عمر یا متهم به ر

می خلافت  نامزدی  هر  برای  از  پیش  را  او  ؟ص؟  پیامبر حالی  در  کند، 
 چیزی نامزد خلافت کرده بود. 

با تجربه۲  ، با سابقه( عمر و  ین  راتر و نخستین مسلمان  ین  که به    ،تر
بی و  جوانی  به  متهم  است،  کاملی  مرد  همگان  تجربگی  اعتراف 

 کند.می
، توطئه منافقین برای غصب خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ را۳ با    ، ( عمر

 پوشاند.پذیرد« میبرچسب »عرب نمی
، بعثت پیامبران پس از چهل سالگی را می۴ اما پیامبری    ،بیند( عمر

 بیند. عیسی در بدو تولد را نمی
، با توجه به سیاستهای ظالمانه غاصبین ۵ کند پیشبینی می  ، ( عمر
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غاصبین  ظلم  از  خسته  مردمِ  بالاخره  امیرالمؤمنین؟ع؟    ، که  سراغ 
 خواهند رفت.

، با توجه دیوار کج خلفا در مدیریت جامعه۶ کند پیشبینی می  ،( عمر
 که مردم تحمل عدالت امیرالمؤمنین؟ع؟ را ندارند. 

، با توجه حاصل اجتماعی دستگاه سقیفه۷ کند پیشبینی می  ،( عمر
 آمیز سقیفه همچنان ادامه پیدا کند.که تفکر توطئه

را جویانه و عدالت( عمر تلاش حق۸ امیرالمؤمنین؟ع؟  به    ، خواهانه 
کرده و تلاش توطئه فرار  حرص متهم  را به  گران برای غصب خلافت 

 کند. دنیا از دنیاطلبی امیرالمؤمنین؟ع؟ توجیه می
گوشه تنها  شد  اشاره  چه  در  آن  امیرالمؤمنین؟ع  مظلومیت  از  ای 

ی کاملی   گردآور گر بخواهیم  حوزه اتهامات غاصبین آشنا شدیم ور نه ا
 گردد.می بنماییم مثنوی هفتاد من 

 خلیفه مظلوم پس از خلافت  
با برخی از مصادیق رفتار چندگانه و تبعیض فاحشی که اهل سقیفه  
از خلافت   و پیش  از غصب خلافت  امیرالمؤمنین؟ع پس  به  نسبت 

آشنا شدیم و گفتیم برخورد سنیان در این باره مصداق    ،ظاهری حضرت 
 یک بام و چند هوا است.

سقیفه   اهل  فاحش  تبعیض  از مصادیق  برخی  به  سرفصل  این  در 
 . کنیمنسبت به امیرالمؤمنین؟عپس از خلافت ظاهری آن حضرت اشاره می 
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 نمونه آشکار این تبعیض در مورد خروج بر خلیفه است.
  ،روشن شد که بر مبنای سنیان هر کس بر سه خلیفه اول خروج کند

 محکوم به کفر و فسق است و خونش هدر است.  
کند آنان خروج  بر خلیفه چهارم  کس  کافر نیست  ،اما هر  تنها    ،نه 

گردد و از شخص خروج کننده دفاع  بلکه عمل او با اجتهاد توجیه می
 شود. هم می 

که این دو بر    ،نمونه بسیار آشکار آن یه و عایشه است. با این  معاو
بود،  خلیفه و مشروع  بر مبنای خود سنیان خلیفه رسمی  که حتی  ای 

کردند ولو    ، خروج  ثانیا  و  هستند  معذور  کردند  اجتهاد  چون  اولا  اما 
 اجتهاد اینان خطا بود مأجور هستند. 

یه و یزید شود   گر خروج بر ابوبکر و عمر و عثمان و حتی معاو اما ا
 دیگر وایلاه…! 

آشکار   خوبی  به  سنیان  رفتار  سرتاسر  در  چندگانه  سیاست  این 
ی   گردآور قابل  آسانی  به  که  است  فراوان  آن چنان  و مصادیقش  است 

 نیست.
رفتار چند گانه گسترده با امیرالمؤمنین؟ع یکی از ابعاد مظلومیت 

گردد ی  گردآور خوبی  به  گر  ا البته  که  است  آن  می   ، حضرت  برای  توان 
 صدها و هزاران مصداق پیدا کرد.
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 عدم امنیت جانی امیرالمؤمنین؟ع؟  
امیرالمؤمنین؟ع مظلومیت  ابعاد  از  جانی  ،  یکی  امنیت  نداشتن 

 پس از سقیفه بود.
های  چرا که اصل وجود امیرالمؤمنین؟ع و تمامی حرکتها و سکون

زد و همین امر برای استمرار سقیفه  اسلام را فریاد می  ،امیرالمؤمنین؟ع
ک بود.  خطرنا

ای جز حذف و کشتن  لذا برای تضمین بقای حکومت سقیفه چاره 
 امیرالمؤمنین؟ع نبود. 
ساده  نگاه  در  بسیار  اما  امیرالمؤمنین؟ع  شدن  کشته  اندیشانه 

 نماید. شگفت و غیر قابل پذیرش می
 امیرالمؤمنین؟ع کشته شود؟!  

آن   بود؟!  ؟ص  پیامبر عموی  پسر  که  امیرالمؤمنین؟ع  آن 
؟ص هم بود؟! آن امیرالمؤمنین؟ع که  امیرالمؤمنین؟ع که داماد پیامبر
؟ص هم بود؟! آن امیرالمؤمنین؟ع که محرم اسرار   پدر دو یادگار پیامبر
یافته دست خود  که پرورش  امیرالمؤمنین؟ع  ؟ص هم بود؟! آن  پیامبر

؟ص هم   ؟ص هم  پیامبر بود؟! آن امیرالمؤمنین؟ع که درِ شهر علم پیامبر
بود؟!آن   شده  برپا  او  شمشیر  با  اسلام  که  امیرالمؤمنین؟ع  آن  بود؟! 

 امیرالمؤمنین؟ع که…؟!
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 با وجود آن همه سابقه در برپایی اسلام! 
 ی کمتر از سه ماه با غدیر خم! آن هم با فاصله 

 آن هم جلو چشم همه مسلمین!
 آن هم به دست خود مسلمانان!

 آیا کشتن امیرالمؤمنین؟ع پذیرفتنی است؟! 
است دشوار  امر  این  پذیرفتن  چند  نامردی   ،هر  روزگار اما    ، های 

ای  هایی که هرگز در هیچ اندیشهدهد، شگفتی هایی نشان می شگفتی 
 گنجد! نمی 

یرا…. امیرالمؤمنین؟ع حتما کشته می   شد. ز

 بقای حکومت سقیفه در گرو حذف امیرالمؤمنین؟ع 
  ،مباحث پیشین روشن ساخت که سقیفه با مصادره اسلام آغاز شد

 ولی هدف و سرانجامی جز حذف اسلام نداشت. 
می  پا  همگان  بر  امیرالمؤمنین؟ع  شمشیر  با  اسلام  که  دانستند 

 گردید.
خداوندا میان ما و قوم ما گره بگشا )و به حق حکم نما(. به راستی  
که من بستر پیامبری محمد؟ص؟ را آماده ساختم و پرچمهای دین  

و مناره برافراشتم  را  زیرا من تو  آشکار ساختم…  را  تو  های رسول 
گردانیدم و دین را یاری دادم و رسول؟ص؟ را عزت   اسلام را پیروز 
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های )حقانیت( بخشیدم و ارکان اسلام را ثابت ساختم و نشانه
اش را بلند ساختم و رازهای آن آشکار کردم  آن را بیان کردم و مناره

کیزه و راه  کردم و دولت )اسلام( را پا و آثار و وضعیت آن را ظاهر 
ساختم هموار  سواره  و  پیاده   ) از کس  )همه  برای  را  سپس   ،آن 

کشیدم. همه اینها( به   کردم )یا به پیش  اسلام خالص را رهبری 
که رهبری آن مختص به من است….  1خاطر این بود 

می خوبی  به  منافقین  سران  شمشیر  اما  که  همچنان  دانستند 
کرد پا  بر را  اسلام  می  ، امیرالمؤمنین؟ع  هم  شمشیر  بقای  همین  تواند 

کند و در نتیجه با وجود امیرالمؤمنین؟ع نمی  توانند  اسلام را تضمین 
 به هدفشان در حذف اسلام برسند. 

؟ص منافقین برای شکست   که در دوران حیات پیامبر توضیح این 
امیرالمؤمنین؟ع به  خلافت  نرسیدن  جمله  از  و  و  نقشه   ،اسلام  ها 

توطئه علت طرحها  خورد.  شکست  آنها  تمامی  که  بودند  چیده  ها 
از    ، شکست هم و  الهی  ؟ص و اتصال به وحی  از یک سو وجود پیامبر

ی و شجاعت امیرالمؤمنین؟ع بود.  سوی دیگر دلاور
؟ص پیامبر رحلت  سان    ، با  بدین  و  یافت  پایان  الهی  رسمی  وحی 

 مانع نخست برطرف گردید.  
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یاور  امیرالمؤمنین؟ع در صورت نبود  که    ، با اطلاع منافقین از این 
 مانع دوم هم برداشته شد.  ، مأمور به شکیبایی است

یافتند امنیت  امیرالمؤمنین؟ع  شمشیر  از  منافقین  که    ، هنگامی 
که آن چنان فضای رعب   روبهان شیر شدند و تمام تلاششان این بود 
را  امیرالمؤمنین؟ع  بر  و  دور  و  بترسند  مردم  که  کنند  ایجاد  انگیزی 

ی امیرالمؤمنین؟ع را نداشته باشد.  خالی کنند و کسی جرأت یار
 این گونه بود که اصل غصب و تصاحب خلافت تمام شد.

 .…اما باز هم
می  هم  امیرالمؤمنین؟عباز  وجود  با  که  آرامشی    ،دانستند  هرگز 

که با وجود حضرت؟ع نه رسیدن به هدف حذف اسلام   ندارند. چرا 
 یابد.ممکن است و نه حکومت آنان استقرار می 

قبر  نبش  در  منافقین  برنامه  شکست  از  پس  گفت  عباس  ابن 
با یکدیگر به مشورت   ،فاطمه؟عها؟  و  غاصبین به توطئه نشستند 

است زنده  مرد  این  هنگامی  تا  که  گرفتند  نتیجه  و  امر   ،کرده 
کشت و از میان  حکومت ما راست نخواهد شد. )پس باید او را 
را بکشد. عمر  او  که  داریم  را  کسی  گفت چه  ابوبکر  برداشت.( 

کسی را به دنبال خالد فرستادند  1.… گفت خالد بن ولید. سپس 
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رسوایی   پشت  رسوایی  باشد  امیرالمؤمنین؟ع  گر  ا که  بود  مسلم 
 شود. شان مینصیب 

امیرالمؤمنین؟ع توسط  منافقین  رسوایی  شواهد  جمله  جریان    ،از 
دو   این  تفصیل  است.  شهربانو  ازدواج  جریان  و  است  حنفیه  خوله 

 آید. « می خلفا یران ازدواج با اسجریان را در سرفصل »
نمونه  تنها  یانها  جر رسوایی این  از  اندکی  که  های  است  هایی 

 امیرالمؤمنین؟ع برای سران سقیفه به ارمغان آورده است. 
نمی  ختم  اندازه  همین  به  منافقین  مشکل  بر  اما  علاوه  بلکه  شد. 

تری وجود داشت و آن این بود  مشکل بزرگتر و مهم   ، چالشهای موردی
می  شکل  مقایسه  یک  همیشه  امیرالمؤمنین؟ع  وجود  با  گرفت.  که 

 مقایسه میان اسلام سقیفه و اسلام امیرالمؤمنین؟ع. 
پیوسته   ، از یک سو اصل وجود امیرالمؤمنین؟ع و سیره آن حضرت

 اسلام نیست.   ،زد که اسلام سقیفهو آشکارا فریاد می 
گر مردم    ،از دیگر سو اسلام مصادره شده پل حکومت منافقین بود. ا

از دست  در اسلام سقیفه شک می  را  کردند، منافقین پل حکومتشان 
یخت.دادند و پایه حکومت آنان فرو می می  ر

و  ریاست  برای  دستاویزی  را  ؟ص؟  پیامبر نام  قریش  که  نبود  اگر 
دادند  قرار  فرمانروایی  و  عزت  برای  رحلت    ،نردبانی  از  پس 
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؟ص؟ هرگز خداوند را حتی یک روز هم پرستش نمی کردند و  پیامبر
برمی جاهلیتشان  اول  نقطه  به  و  قریش  مرتد قطعا  )و  گشتند 

کره میمی شد )و قدرت شدند( و حیوان پیرشان دوباره جوان و با
 1گشت(….جاهلیتشان دوباره برمی

 با توجه به این که:
مسلمانانی بودند که بویی از ایمان نبرده بودند، اما    ، ــ سران منافقین ۱
غصب ۲ با  نتیجه  در  بود.  قدرت  به  رسیدن  برای  آنان  پل  اسلام  ــ 

  ،ــ تضمینی برای بقای اسلام وجود نداشت۳خلافت علاوه بر این که  
شخص   و  ؟ص؟  پیامبر شخص  با  منافقین  دشمنی  به  توجه  با 

کاملا طبیعی منافقین ۴امیرالمؤمنین؟ع؟،   ــ حذف اسلام یک هدف 
 شد. شمرده می

 در نتیجه از آن جایی که: 
 ( هدف سقیفه مصادره اسلام برای بازگشت به جاهلیت بود. ۱
امیرالمؤمنین؟ع؟ ۲ مصادره اسلام    ، ( با مقایسه اسلام سقیفه و اسلام 

 گردید.دشوار می
مقایسه به   ، همین  رسیدن  در  نیز  و  اسلام  مصادره  در  را  منافقین 

کام می ، هدف حذف اسلام  کرد.نا
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حرکات  تمام  و  امیرالمؤمنین؟ع  وجود  تمام  که  چرا 
امیرالمؤمنین؟ع اوصاف  تمام  و  فریاد    ،امیرالمؤمنین؟ع  را  اسلام 

 زد. می
 شد! ( لذا امیرالمؤمنین؟ع؟ باید کشته می۳

یرا با وجود امیرالمؤمنین؟ع  یافت! سقیفه سرانجام نمی  ،ز
امیرالمؤمنین؟ع قتل  برای  توطئه  گر  هم   ،ا مستند  یک  حتی 

کامی و شکست سقیفه  ، داشتنمی  به    ، خطر امیرالمؤمنین؟ع برای نا
 کرد.تنهایی امکان کشته شدن امیرالمؤمنین؟ع را اثبات می 

قتل   برای  توطئه  از  پاهایی  ردّ  که  است  این  است  مهم  چه  آن  اما 
یخ ثبت شده است.    امیرالمؤمنین؟ع در تار

کند که نه تنها کشتن امیرالمؤمنین؟ع محتمل این ردّ پاها ثابت می 
بلکه هدفی بود که منافقین بارها برای رسیدن به آن تلاش کردند اما    ،بود

 موفق نشدند.
 با هم این ردّ پاها را مرور کنیم.

 ابلاغ ولایت را ممکن ساخت  ،ضمانت الهی
چکیده به  را  شما  توجه  چیزی  هر  از  »پیش  از  ولاای  با    یتابلاغ 
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 1کنیم.جلب می « یضمانت اله
برای مراسمِ رسمی  الهی  الوداع شاهد فرمان  در جای جای حجة 

 هستیم. امیرالمؤمنین؟ع؟ابلاغ ولایت 
کشید.   اما از نخستین مرحله فرمان الهی تا اجرای آن نه روز طول 

؟ص؟ از امتثال فوری و نیز تنگی سینه   مسلم است که امتناع پیامبر
ترس  از  ناشی  همگی   ،… و ولایت  ابلاغ  فرمان  از  حضرت  آن 
تلاش  ماندن  عقیم  و  الهی  فرمان  ننشستن  ثمر  به  از  حضرت 

 حضرت بوده است.
علت عقیم ماندن تلاش حضرت نیز شرایط منفی جامعه آن زمان  

 بوده است.
ولایت ابلاغ  که  بود  این ترس شده  یاد شده موجب  بدون    ،امور 

لازم بستر  آمدن  عده  ،فراهم  و  گردد  منافقین  طغیان  ی موجب 
گشته و در پی آن اسلام   ؟ص؟ مرتد  بسیاری در حیات خود پیامبر

 از اساس نابود شود. 
 کند:درنگ در آیات و روایات ابلاغ ولایت دو امر را آشکار می

لذا هرگز خداوند به آن راضی    ،ناقص است  ،ـ اسلام بدون ولایت ۱
 پذیرد.نیست و آن را نمی

العاده۲ فوق  با چالشهای  ولایت هم  ابلاغ  امت  ـ  ارتداد  مانند  ای 
 

گانه تدوین شده استاین نوشتار  (1  .جدا
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 لذا هرگز عملی نیست.  ،روبرو است
؟ص؟ را در یک بن گرفتن دو امر یاد شده پیامبر بست دشوار قرار 

 قرار داده بود. 
بن این  خاطر  به  ؟ص؟  تقیه  پیامبر با  را  عمری  ناچار  به  بست 

 گذرانده بود.
تمام می دارد  دیگر فرصت  آوای رحیل جبرئیل مرتب اما  و  شود 

 ،حتی از روی ناچاری هم ادامه یابد   ،گردد. اگر این تقیه تکرار می
؟ص؟ به فنا می  23های تمام زحمات و تلاش  رود. ساله پیامبر

؟ص؟ تنگ شده استلذا سینه   از ارتداد مردم و نابودی دین   ،پیامبر
گریه  برای شکسته شدن بن  ،ترسد می بست دشوار در درگاه الهی 
 کند. می

گشوده و بن  کور از آسمان  گره  گهان این  بست شکسته شد، که نا
 وحی آمد و خداوند ضامن شد.

ُ وَ  اسِ  کعْصِمُ یالّلَّ  !!!مِنَ النَّ
ولایت   ؟ص؟  پیامبر و  یافت  پایان  ؟ص؟  پیامبر تقیه  و  رسید  فرج 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ را ابلاغ نمود.
می  قرار  استبعاد  مورد  ؟ص  پیامبر تقیه  که  جایی  آن  ذکر  از  با  گیرد 

کید می ؟ص آن این مسئله را تأ  کنیم. روایاتی از سنیان درباره تقیه پیامبر
گفت رسول خدا؟ص؟ به من فرمود اگر نبود نزدیکی قوم تو  عایشه 
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شان را ندارند(  به کفر )و تازه مسلمانی آنان که تحمل ترک پیشینه
کعبه را خراب می که  آن را از نو طبق نقشه ابراهیم البته  کردم و 

و  می است  کرده  کوتاه  را  آن  ساختمان  قریش  زیرا  ساختم. 
 1دادم.)همچنین( برای آن دری از پشت آن قرار می

که قوم تو   ؟ص؟ به او فرمود ای عایشه اگر نبود  گفت پیامبر عایشه 
آمده بیرون  جاهلیت  از  ندارند( تازه  را  تغییری  هر  تحمل  )و  اند 

کعبه قطعا فرمان می که از  کعبه خراب شود پس مقداری  که  دادم 
می آن  به  را  بود  شده  حذف بیرون  را  آن  کف  )ارتفاع  و  افزودم 

میمی زمین  به  را  کعبه   ) و قرار کردم  در  دو  برایش  و  چسباندم 
آن را مطابق می گونه  دادم یک در شرقی و یک در غربی تا این 

 2نقشه ابراهیم سازم.
 :  چکیده آن چه گذشت عبارت است از

منافقین  ۱ سوی  از  جانی  امنیت  عمرش  آخر  تا  ؟ص؟  پیامبر خود   )
 نداشت.

؟ص؟  ۲ پیامبر حیات  اواخر  تا  امت  ارتداد  و  منافقین  کودتای  خطر   )
 ادامه داشت.

عدم امنیت امیرالمؤمنین؟ع و خطر ارتداد    ، درنگ در این دو امر 
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؟ص را به اولویت قطعی ثابت می   کند. امت پس از پیامبر
 تهدید به قتل در مسجد 

امیرالمؤمنین؟ع قتل  برای  توطئه  مستندات  از  تهدیدات    ،یکی 
گرفتن   صریح و آشکار منافقین به کشتن امیرالمؤمنین؟ع برای بیعت 

 بود.
گفت   کن.  گفتند بیعت  علی؟ع؟ را به سوی ابوبکر بردند و به او 

گفتند به خدایی که جز او خدایی نیست اگر نکنم چه می   ، شود؟ 
گفت در این هنگام بنده خدا و برادر گردنت را می زنیم. علی؟ع؟ 

گفت اما بنده خدا رسول خدا؟ص؟ را می بله، اما برادر   ،کشید. عمر 
همچنان   ابوبکر  نداریم.  قبول  دیگر  را  این  نه،  خدا؟ص؟،  رسول 

کت بر منبر نشسته بود و سخن نمی گفت. عمر رو به ابوبکر سا
گفت آیا در مورد علی؟ع؟ دستوری نمی گفت کرد و  دهی؟ ابوبکر 

اجبار  بر چیزی  را  او  اوست  کنار  در  فاطمه؟سها؟  که  هنگامی  تا 
و  نمی زد  داد  و  رفت  رسول خدا؟ص؟  قبر  به سوی  کنم. علی؟ع؟ 

میگ  فریاد  ؟ص؟  پیامبر به  خطاب  که  حالی  در  کرد  )آیه  ریه  زد 
کردند و نزدیک بود   که( »ای پسر مادرم مرا ناتوان  هارون را خواند 

 1به قتل برسانند«. 
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گرفته و می گریبان او را  کشیدند امیر المؤمنین؟ع؟ را در حالی که 
 .بردندنزد ابوبکر 

را رها   زد: »او  افتاد فریاد  ابوبکر به حضرت؟ع؟  که چشم  همین 
کنید«! حضرت؟ع؟ فرمود: »چه زود بر اهل بیت پیامبرتان حمله  

، به چه حقّی و به چه میراثی و به چه سابقه ای  کردید! ای ابوبکر
می ترغیب  خود  بیعت  بر  را  امر مردم  به  دیروز  تو  آیا  کنی؟! 

؟ص؟  ! با من بیعت نکردی«؟ پیامبر
گر  . به خدا سوگند ا کنار بگذار گفت: ای علی، این سخن را  عمر 

را می تو  این صورت بیعت نکنی  »در  فرمود:  کشیم. حضرت؟ع؟ 
خواهم بود«! عمر گفت: »بنده    ؟ص؟بنده خدا و برادر مقتول پیامبر 

پیامبر  مقتول  برادر  ولی  است،  درست  مقتول  درست   ؟ص؟خدای 
گر نبود مقدّر  سوگند خدا  ه  نیست«! حضرت؟ع؟ فرمود: »بدان ب ، ا

( با من عهد  ؟ص؟ دوستم )پیامبر خداوند که ثبت شده و پیمانی که  
گذشت، می کدامیک کرده و من هرگز از آن نخواهم  که  فهمیدی 

یارمان ضعیف ابوبکر  از ما  کمتر است«.  همچنان  تر و عددمان 
کت بود و سخنی نمی  .گفت…سا

بر منبر نشسته بود  عمر به   که  گفت: چطور بالای منبر  ابوبکر 
ای در حالی که این )مرد( نشسته و با تو روی جنگ دارد و نشسته
کند؟ بر نمی  خیزد در بین ما با تو بیعت 
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که امام آیا دستور نمی گردنش زده شود؟! این در حالی بود  دهی 
ایستاده  المؤمنین؟ع؟  امیر  سر  حسین؟عهما؟بالای  امام  و  حسن 
بودند. وقتی سخن عمر را شنیدند گریه کردند و صدای خود را بلند  

که: »یا جدّاه، یا رسول الّلَّ   «. ؟ص؟کردند 
امیر المؤمنین؟ع؟ آن دو را به سینه چسبانید و فرمود: گریه نکنید،  
و   کمتر  دو  این  نیستند.  قادر  پدرتان  کشتن  بر  سوگند  خدا  به 

کوچکتر از آن هستند…ذلیل  .تر و 
کن. حضرت؟ع؟ فرمود:   گفت: ای علی، برخیز و بیعت  بعد عمر 

گردنت را می گفت: به خدا سوگند در این صورت  زنیم! اگر نکنم؟ 
ک، تو  سوگند خدا ه حضرت؟ع؟ فرمود: ب گفتی ای پسر صُها دروغ 

کار نداری، تو پست  تر از این هستی.تر و ضعیفقدرت بر این 
خالد بن ولید از جا برخاست و شمشیرش را بیرون کشید و گفت: 

کشم«! امیر المؤمنین؟ع؟ اگر بیعت نکنی تو را میسوگند  خدا  ه  »ب
و جلو لباسش را گرفت و او را به عقب  به طرف او رفت  برخاست  

که او را بر قفا به زمین انداخت و شمشیر از پرتاب   کرد به طوری 
 دستش افتاد! 

کن.  بیعت  و  برخیز  طالب،  ابی  بن  علی  ای  گفت:  عمر 
 حضرت؟ع؟ فرمود: اگر نکنم؟

 کشیم.گفت: به خدا سوگند در این صورت تو را می
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آنان تمام امیر   المؤمنین؟ع؟ سه مرتبه با این سخن حجت را بر 
کرد. کند دستش را دراز   کرد و سپس بدون آنکه کف دستش را باز 

 1ابوبکر هم بر دست او زد و به همین مقدار از او قانع شد. 
روایات   امیرالمؤمنین؟عدر  از  گرفتن  بیعت  برای  قتل  به  تهدید 

 2متعدد دیگری نیز آمده است.
 استشهاد امیرالمؤمنین؟ع به »القوم استضعفونی« 

ای  در احادیث مورد اتفاق شیعه و سنی وارد شده است که هر حادثه
 که در امتهای پیشین رخ داده در این امت نیز واقع خواهد شد. 

؟ع پیامبر موسای  دوران  مهم  حوادث  از  و    ،یکی  سامری  فتنه 
اسرائیل بود. در این فتنه هارون در اقلیت مطلق قرار  گوساله پرستی بنی

 گرفته و بر اثر مخالفت با مرتدان در معرض کشته شدن واقع شد. 
عَ مُوس  َ ا رَج  ل  ی وَ لَم َ مُون    ی ا ِ ب ُ لَق ْ سَما ج َ ئ ْ الَ ی ِ اً ف  شِق 

ان َ ا َ ب  ص ْ وْمِةِ غ َ مِن ْ   ی ف َ
عْذ َ رَی  ِ   ی ی  مْرَ 

ا َ مْ  لْب ُ  غَج ِ
لْق َ کا َ

ا َ وَ  ج    یمْ 
ا َ سِ 

رَا ْ ی ِ د َ  ج َ
ا َ وَ  لْواحَ 

هُ  ت  ةِ  ب  الْأ َ ر ُ ُ ح 
لَ  ون  ب  ا ِ عَق ُ ص ْ اشْب َ وْمَ  الْق َ ن  َ  ا ِ م َ 

ا ُ ن َ  ْ ای  الَ  ف  ن  ی  اذُوا  کوَ    ی ةِ  لُوی َ ب ُ لا    ی ق ْ ف َ
 ن ِ 

مِب ْ ْ عَلْن    یی ُس  ْ ح  عْداءَ وَ لأ ت َ
الِم ی الْأ َ وْمِ الط  َ  3. ن َ ی  مَعَ الْق َ
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قوم خود بازگشت،    ین به سویو اندوهگ  ک، خشمنا یو چون موس
آیمن بود  یبرا  ینی گفت: »پس از من چه بد جانش ا بر فرمان  ید! 

[ سر برادرش را یند و ]موکد؟ و الواح را افیگرفت یش یپروردگارتان پ
خود   طرف  به  را  او  و  گفت:  ی شک گرفت   ] ]هارون  فرزند    یا»د. 

ا ناتوان  یمادرم،  مرا  قوم،  چین  و  بود    یز یافتند  مرا  ک نمانده  ه 
گروه ستمک شاد مشند؛ پس مرا دشمن کب و مرا در شمار  اران کن 

 قرار مده.« 
« تعبیر  است  کرده  اشاره  آن  به  آیه  که  مهمی  ن ی نکته  لُوی َ ب ُ ق ْ ی    «کاذُوا 

 است. تفسیر مجمع البیان در این باره این چنین گفته است:
یَقْتُلُونَنِي«   ادُوا  ک  به »وَ  تصمیم  اعتراضم  شدت  خاطر  به  یعنی 

که مرا بکشند. گرفتند و نزدیک هم بود     کشتن من 
مکرر از موقعیت هارون پس از    ،امیرالمؤمنین؟ع پس از فتنه سقیفه

فتنه سامری یاد و به این آیه از قرآن استشهاد کرده است و در هر فرصت  
؟ص هم اشاره می   کرد. مناسب به سفارش پیامبر

گفت: ای علی! همانا    ؟ع؟سپس رسول خدا؟ص؟ به علی  کرد و  رو 
از  من،  از  پس  تو  دید،    که  خواهی  تندی  برخورد  که  قریش 

که بر تو روا دارند،   پس اگر در  باشد.  شورششان علیه تو و ستمی 
کن و  کمک  نبرد با آنان یارانی یافتی با آنان جهاد  موافقانت با  به 

بجنگ،   و  اما  مخالفانت  کن  پیشه  پایداری  نیافتی،  یارانی  گر  ا
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که تو نسبت به  ، همانا  دست نگهدار و خود را در مهلکه نینداز
من، همانند هارونی نسبت به موسی، هارون برای تو الگوی نیکوئی 
است، همو بود که به برادرش موسی گفت: »همانا که این قوم مرا 

 1ناتوان نموده نزدیک بود مرا بکشند«. 
؛ این،   ؟ع؟علی  گفتی و حال پاسخ را بشنو فرمود: ای پسر قیس! 

آن بازداشت، من بیش از هر  که مرا از  ترس و فرار از مرگ نبود 
که آنچه نزد خداوند است برایم از دنیا و آنچه در کسی می دانم 

باشد، ولی آنچه مرا از شمشیر کشیدن بازداشت آن است بهتر می
از   وصیت و پیمان رسول خدا؟ص؟ با من بود. رسول خدا؟ص؟ مرا 

کرد خبر داده بود، بنا آنچه امّت پس از   حضرتش با من خواهند 
از   آنچه  از  بیش  دیدم  با خود  را  امت  کردار  که  این هنگامی  بر 

که رسول خدا؟ص؟پیش می گفتم:   دانستم  گفته بود، نبود.  به من 
که چنان شود چه وصیت و توصیه ای به  ای رسول خدا؟ص؟! آنک 

 من دارید؟ 
دست  نیافتی  اگر  و  کن  جهاد  آنان  با  یافتی  یارانی  گر  »ا فرمود: 

حفظ کن تا که برای برپایی دین و کتاب را  نگهدار و خون خویش  
که به   خدا و سنت من یارانی بیابی«. رسول خدا؟ص؟ مرا خبر داد 

کرد و با فردی جز من بیعت خواهند  زودی امّت مرا رها خواهند 
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کسی غیر از من  نمود و   کرد. رسول خدا؟ص؟از  مرا   پیروی خواهند 
که من داد  و    خبر  به موسی،  نسبت  هارونم  مانند  او  به  نسبت 

اندکی پس از حضرتش سرنوشت امّت همانند هارون و پیروانش 
که موسی به هارون   گوساله پرستان خواهد شد آنک  گوساله و  و 
گمراه شدند، از آنان جدا   که دیدی  گفت: ای هارون! چرا هنگامی 

آیا می ! این نشدی،  کنی؟! »گفت: ای برادر خواستی مرا نافرمانی 
 ! قوم مرا ناتوان ساختند و نزدیک بود مرا بکشند« و گفت: ای برادر

بنی میان  بگویی  که  ترسیدم  مکن،  سرزنش  جدائی  مرا  اسرائیل 
که موسی هارون   انداختی و وصیتم را بکار نبستی! یعنی هنگامی 

و  ر گمراه شدند  اگر  فرمود  وی  به  گمارد،  آنان  بر  به جای خود  ا 
کند و اگر نیافت دست نگهدارد و خون  یارانی یافت با آنان جهاد 

کند و پراکنده که برادرم خویش را حفظ  شان نسازد. و من ترسیدم 
پراکندگی   رسول خدا؟ص؟ امت  میان  که: چرا  گوید  به من چنین 

گر یارانی نیافتی   افکندی و وصیتم را به کار نبستی، به تو گفتم که ا
کنی؟   دست نگهداری و خون خود و اهل بیت و پیروانت را حفظ 

آوردند و با   پس از درگذشت رسول خدا؟ص؟ مردم به ابوبکر روی 
رسول  دفن  و  غسل  سرگرم  من  که  حالی  در  کردند،  بیعت  وی 

که جز  ؟ص؟خدا بودم. سپس به قرآن پرداختم و با خود عهد بستم 
که قرآن را در   برای انجام نماز ردایی برنگیرم و پای بیرون ننهم تا 
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و   برداشتم  را  فاطمه؟سها؟  سپس  کردم،  چنین  و  آورم  گرد  کتابی 
گرفتم و به خانه یکایک   ؟ع؟وحسین  ؟ع؟ دست پسرانم حسن را 

مجاهدان بدر و پیشگامان در اسلام از مهاجران و انصار رفتم و  
آنان را در مورد حقّم به خدا سوگند دادم و آنان را به یاری خویش 
دادند؛   پاسخ  دعوتم  به  نفر  چهار  تنها  آنان  همه  از  فراخواندم، 

 . ، مقداد، و زبیر  سلمان، ابوذر
کند؛ حمزه در نبرد  کسی نبود تا از من پشتیبانی  از خاندانم نیز 
کشته شده بود و جعفر در نبرد موته، من بودم و دو عامی   احد 
کفر به  که تازه از  ؛ عباس و عقیل  تندخوی بدبخت ناتوان خوار
کردند، آن  اسلام روی آورده بودند. مردم مرا ناخوش داشتند و رها 

که هارون به برادرش  که این   گونه  ! همانا  گفتم: »ای برادر گفت، 
مرا برایم   قوم  هارون  بکشند«،  مرا  بود  نزدیک  و  ساختند  ناتوان 

برایم حجّت   الگوی نیکویی است و عهد و پیمان رسول خدا؟ص؟
 1نیرومندی! 

استشهاد امیرالمؤمنین؟عبه آیه حضرت هارون در روایات متعدد 
 2دیگری نیز آمده است. 

گر حضرت؟ع در  از تطبیق آیه یاد شده به خوبی روشن می  شود که ا
 

 178تاریخ سیاسی صدر اسلام ص، ترجمه از 80و  23روایت  (1
 مراجعه نمایید. 78از جمله به روایت  (2



 بمانَد  دیبا یعل / 164

 شد. اولا قطعا کشته می  ،بردمقابل منافقین دست به شمشیر می 
حاصل   نتیجه  در  و  بود  کرده  ؟ص  پیامبر فرمان  با  مخالفت  ثانیا  و 

؟ص نابود می   گردید.بعثت پیامبر
نداشتن  جانی  امنیت  گواه  بهترین  که  این  سخن  چکیده 

کید بر آیه    استشهاد مکرر حضرت به قصه هارون   ،امیرالمؤمنین؟ع و تأ
 یاد شده است.

 … هر آن چه در امتهای پیشین رخ داده
گر از دو مستند پیشین چشم پوشی کنیم باز هم خطر جانی برای    ، ا

 امیرالمؤمنین؟ع قطعی و مسلم بود.
 کنیم. ای از قرآن آغاز می توضیح این مطلب را با آیه 

رْ  ق  کلَب َ اً غَن ْ طَب َ ق  ن  َ طَب َ ُ 1.ی 
 

مرتکب   هم  سر  پشت  را  کارهایی  شما  که  البته(  صد  )و  البته 
کارهای امتهای پیشین است. می که )دقیقا( مطابق   شوید 

 این آیه در تفسیر لاهیجی این چنین تفسیر شده است: 
آ مرتیهر  مک نه  از   یاقهیطر   محمد؟ص؟امت    یا   دیشویب  بعد 

وع داشته یه شیان امم ماض یه در مک   یبعد از حال   یقه و حالیطر 
ا معنیبه  مرتک   ین  شما  م ک ه  معص   کشر  دیشویب  امم  ی و  ت 

 

   19انشقاق/ (1
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 1گذشته را. 
 در ذیل همین آیه روایات جالبی هم مطرح شده است:

کارها   ییهآ  یلدر ذ  ؟ع؟امام باقر  که شما   یی »البته )و صد البته( 
م مرتکب  هم  سر  پشت  )دق  شویدیرا  کارهایقاکه  مطابق   ی ( 

آ  یشینپ  یامتها  که ا  ینچن   یااست« فرمود:  امت هم پس   یننبود 
کارها را در مورد فلان و فلان و فلان مرتکب    یامبرشاناز پ تمام 

 2شدند؟! 
ا همچون  آیو  رْ ه:  ک ه  ین  ت   ن     کل  ُ ق   ی  ت   ط  ن ْ  ع  اً  ق  ت   همان   یعنی 3، ط  راه 

د یش خواهیاء را پیاء پس از انب یانت به اوصیسابق در خ  یامّتها 
ار است و آن چه سرانجام امت  ی ن موارد در قرآن بسیگرفت، و از ا 

؟ص؟خبر خداوند به    یز و ن  شدیم   یبه آن منته  که در مورد   پیامبر
؟ص؟بر    مت،ا  ینا  ینابود خداوند    یار بس  پیامبر پس  آمد.  گران 

؟ص؟  یتسل   یعزوجل برا فرستاد »پس   یحضرت وح   یبه سو  پیامبر
آنان م   ییمبادا جانت به سبب حسرت ها  یناز ب  یخور یکه بر 

کفر بس  ی»بر سرکش   یز برود.« و ن پس بر   ید،افزایاز آنان م  یاریو 
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کافران غمگ  1مباش.«  ینگروه 
رْ   هک   یتعال   یخدامورد سخن  فرموده در  ؟ص؟  و رسول الّلَّ  ت   ن   کل  ُ اً    ی  ق  ت   ط 

ن ْ  ق     ع  ت   ش یه: در پک بعد از آن فرمود    یبعد از حال  یحال   یعن ی2  ط 
 3م. یعظ ید از خدا یم است استعانت طلبیشما امر عظ

روایات متعددی هم با   ، گذشته از روایاتِ ناظر به تفسیر آیه یاد شده 
این مضمون وارد شده است که تمامی آن چه در امتهای پیشین اتفاق  

 افتاده است دقیقا در این امت هم اتفاق خواهد افتاد.
سابق اتّفاق افتاده  یهم فرموده: هر چه در امّتها ؟ص؟ و رسول خدا

ا ن یدر  امّت  بین  و  ک یز  طابق  ک م  بدون   بالنّعل  النّعلاست  و 
 4.اتّفاق خواهد افتاد، تفاوت

صادق امام  از  عماره  بن  محمّد  بن  از   ؟ع؟جعفر  و  پدرش  از 
  یی به خداسوگند  فرمود:  ؟ص؟  ه رسول خداک ند  ک ت  یروا  ؟عهم؟جدّش 

امّت من    ،خت یبرانگمژده دهند  امبر و  یه مرا به حقّ به عنوان پک 
النّعل بالنّعل پی نی ش یپ  یز سنّتهاین  ،ردک خواهند    یرو یان را طابق 

داخل شده باشد   یبه سوراخ   یمار   اسرائیلبنیاگر در امّت    یحتّ 
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  1به مانند آن داخل سوراخ خواهد شد. یز مار ین امّت ن یا در 
مضمون این روایات مورد اتفاق شیعه و سنی است. از جمله روایات  

یر است:اسنی روای  ت ز
نمی پا  بر  قیامت  فرمود:  ؟ص؟  این  پیامبر تا  همان شود  من  امت 

که امتهای دوران گذشت انجام دادهکارهایی  اند، دقیقا و مو  های 
به مو انجام دهد. گفته شد ای رسول خدا؟ص؟ کارهایی مانند فارس  

 2و روم؟ حضرت فرمود مگر مردم غیر از اینها هستند؟! 
که پیش   کسانی  که شما از سنتهای  ؟ص؟ فرمود: صد البته  پیامبر

و مو به مو پیروی میاز شما بوده آنها  اند دقیقا  گر  ا کنید. حتی 
کنید )و داخل لانه سوسماری رفته باشند شما هر از آنها پیروی می

گفتیم ای رسول خدا؟ص؟ مقصود  داخل خانه سوسمار می روید(. 
را  کسی  چه  پس  فرمود:  حضرت  است؟  مسیحیان  و  یهود  شما 

 3گفتم؟! 
؟ص؟ هنگام خارج شد، در   ینجنگ حن   یبرا  ینهکه از مد  یپیامبر

که مشرک  یاز درخت   یرشمس  شان را تبرک اسلحه  یبرا  ینگذشت 
. مسلمان  گفتندیدرخت »ذات انواط« م  ین. به اآویختندیبر آن م 
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که برا  یگفتند ا »ذات انواط«   ینمشرک  یرسول خدا؟ص؟ همچنان 
؟ص؟ فرمود سبحان الله   یبود، برا ما »ذات انواط« قرار بده. پیامبر

همان   ینا مانند  شما  موس  یخواسته  قوم  که  موس  یاست   ی به 
که برا گونه  ما    ی است، تو هم برا  یآنان معبودان  یگفتند »همان 

کس   یمعبود به  بده«.  که   یقرار  البته  اوست  به دست  که جانم 
 . دهیدیاز شما بودند، انجام م یشکه پ  یکسان یهاشما هم روش

؟ص؟ را ا  رزین پا در   یقاگونه افزوده است: دق  ینادامه سخن پیامبر
آنان را تکرار م   گذاریدیآنها م  یپا  یجا آن چنان    کنید،یو روش 

کس   یکه اگر در امتها  کرده باشد، هم  یگذشته  زنا   ین با مادرش 
 شما هم اتفاق خواهد افتاد.  یانامر در م 

  کنید یهم م  ستیگوساله پر  یشما مانند امت موس  یاآ  دانمیمن نم
 1نه؟!  یا

بنی  مهم  اتفاقات  از  یکی  که  گذشت  این  از  گوساله پیش  اسرائیل 
پرستی آنها بود. در این فاجعه هارون در اقلیت کامل قرار گرفت و تهدید  

 به قتل شد و طبق سفارش حضرت موسی؟ع شکیبایی کرد.
همچنین در قرآن سخن از توطئه فرعونیان درباره کشتن موسی؟ع  

 به میان آمده است:
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اءَ  وَ  ل   ج ٰ صَ  مِن ْ  رَج ُ ف ْ
ة ِ ی  اَلْمَذِ  یا َ الَ  یٰ سْعی   ن َ ن  َ  یٰ مُوس  ا ی ٰ  ف ٰ   ا ِ

 اَلْمَلَا َ
مِرُون َ ی   ی َ

لُوب  لِ  کی ِ  ا ْ ب ُ ْ  کق ْ رُح  اج ْ ِ  ف َ
ن   اصِحِ  مِن َ  ک لَ  یا ِ .ی  اَلب  ٰ  1ن َ

! موسی  ای:  گفت[  و ]  آمد  شتابان  شهر [  نقطه]  دورترین از   مردی  و 
  را   تو   که  کنندمی  مشورت  تو   درباره[  فرعونی]  سران  و   اشراف
 از   من  یقیناً   که  برو   بیرون[  شهر   این  از ]  بنابراین!  بکشند

 . توام خیرخواهان
نتیجه چیزی جز کشتن شدن    ، تطبیق روایات یاد شده بر این آیه هم

 امیرالمؤمنین؟ع نیست.
بودن   شکیبایی  به  مأمور  مورد  در  مستندی  هیچ  گر  ا

همین روایات برای   ، امیرالمؤمنین؟ع نداشتیم جز این دسته از روایات 
کافی   منافقین  جانب  از  امیرالمؤمنین؟ع  جانی  امنیت  عدم  اثبات 

 است.
 سیاست مدوّن منافقین  ،قتل مخالفین 

ستمگر  حکومتهای  سیاستهای  از  است.    ،یکی  مخالفین  کشتن 
برای   البته  است.  بوده  سقیفه  غاصبین  شیوه  نیز  سیاست  همین 

سیاست این  نیز    ، پوشاندن  شیطانی  توجیهات  به  دست  شیادانه 
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 اند.زده
 به بخشی از صحیفه ملعونه دوم توجه کنید:

نداشت  خوش  را  صحابه  کارهای  از  برنامه  این  کسی  در   ،هر 
حقیقت با حق و قرآن مخالفت کرده و از جماعت مسلمانان جدا  
کشتن او صلاح امت است  شده است. پس او را بکشید. زیرا در 
امت من   نزد  کسی  گفته است هر  باره  این  در  و رسول خدا؟ص؟ 

هر کسی    ،بیاید و در اجتماع و اتحاد آنها تفرقه بیفکند او را بکشید 
که می کند. زیرا اجتماع رحمت  خواهد باشد، فرقی نمیاز مردم 

متحد  گمراهی  بر  هرگز  من  امت  و  است  عذاب  تفرقه  و  است 
دشمنان  نمی مقابل  در  واحدی  دست  مسلمانان  همه  و  شوند 

کسی جز تفرقه افکن و دشمن بیرون  هستند و از جمع مسلمانان 
که   ،بان دشمنان مسلمانان است رود و چنین کسی پشتی نمی واقعا 

 1اند.خدا و رسول خدا؟ص؟ خون او را مباح و کشتنش را حلال کرده
می  آن  از  که  دیگری  در  مستند  امیرالمؤمنین؟ع  شدن  کشته  توان 

تصریح عمر به همین سیاست    ، صورت مقاومت مسلحانه را ثابت کرد 
 منافقین است.

کس با ما مخالفت   گفت نه به خدا سوگند هیچ  عمر در سقیفه 
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که او را بکشیم….نمی  1کند مگر این 
گرفته   قرار  کید  تأ مورد  تنها  نه  نفاق  علمای  سوی  از  سیاست  این 

 بلکه از آن دفاع هم شده است:   ،است
کرده   کید  تأ مخالفین  کشتن  بر  بار  یک  از  بیشتر  خلیفه  واقعا 

. زیرا او می  ،است دانست که نتیجه چه یک نفر باشد و چه بیشتر
می را  آن  تلخی  که  کسانی  و  است  تلخ  اختلاف  چشند این 

کشتن یک نفر یا دو نفر یا  مسلمانها هستند… پس در این هنگام 
هر چند از بزرگان صحابه    ،سه نفر در راه بقای اسلام اشکالی ندارد

 2باشند….
مخالفین کشتن  در  منافقین  مسلّم  سیاست  به  توجه  گر    ،با  ا

شد. تعبیر »هر چند کرد قطعا کشته می امیرالمؤمنین؟ع مخالفت می
غصب   نخست  قربانی  که  است  گویا  کاملا  باشد«  صحابه  بزرگان  از 

 شخص امیرالمؤمنین؟ع است!  ،خلافت 
 شیوه حکمرانی منافقین  ،حذف مخالفین 

ی در سقیفه از بیعت با   سعد بن عباده رئیس خزرجیان مدینه بود. و
بکشید را  »سعد  گفت  و  کرد  لگدمال  را  او  عمر  و  کرد  امتناع    ، ابوبکر 
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از   خزرجیان  فتنه  ترس  از  منافقین  نهایت  در  و  بکشد«  را  او  خداوند 
کردند. سعد نه در نماز ابوبکر شرکت می کرد و نه  بیعت او صرف نظر 

ای در شام رفت  رفت. پس از مرگ ابوبکر به منطقههمراه آنان به حج می 
 اند.و در آن جا کشته شد. اما شایعه کردند که جنیان او را کشته

روزی عمر در دوران خلافتش در یکی از باغهای اطراف مدینه با 
که مالک  گفت ای خالد تو همانی  خالد بن ولید روبرو شد. به او 
گفت ای امیرالمؤمنین اگر من به خاطر   کشتی؟! خالد  بن نویره را 
که تو از آن ناراحتی، در  کشتم ) که میان من او بود او را  مسائلی 

عد بن عبادة را هم به خاطر مسائلی که  مقابلش( به خاطر شما س
کشتم. عمر از سخن خالد خوشش آمد و او را    ،بین شما و او بود

 1به سینه چسباند و به او گفت تو شمشیر خدا و رسول او هستی. 
گفت اگر حق با علی؟ع؟ بود چرا    ،روزی ابوحنیفه به مؤمن طاق 

مؤمن طاق  نکرد؟  مطالبه  را  رسول خدا؟ص؟ حقش  وفات  از  پس 
که جن او را بکشد که سعد بن عباده را با   ،گفت ترسید  همچنان 

 2تیر مغیره )و یا( خالد بن ولید کشت. 
البته چون کشتن علنی سعد برای سقیفه هزینه داشت او را مخفیانه 
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 ترور کردند.
گر لازم می  دید از حذف آشکار مخالفین هم هرگز ابائی  اما سقیفه ا

کرد و برچسب  نداشت. البته نخست فرد مخالف را ترور شخصیتی می 
کافر می  ؟ص!!!  منافق و خارجی و  چسباند و سپس طبق سنت پیامبر

 کشت!کرد و میاو را واجب القتل می 
بهترین شاهد آن جریان مالک بن نویره است. خالد به فرمان ابوبکر  

کشت بلکه همه مردان قبیله را کشت و زنان آنان را اسیر  نه تنها مالک را  
کرد! سپس هم پیروزمندانه به   کرد و در همان شب به زن مالک تجاوز 

 مدینه آمد و مورد استقبال و تقدیر خلیفه ابوبکر قرار گرفت!
گویای   کاملا  که  هم  زهرا؟عها؟  فاطمه  خانه  به  هجوم  در  عمر  تعبیر 

 همین امر است:
آن است آتش می گفته شد: قطعا خانه را با هر کسی در  زنم. به عمر 

 1ای اباحفص در این خانه فاطمه؟عها؟ است! گفت باشد! 
مخالفین  کشتن  جانی  می   ،سیاست  امنیت  عدم  تواند 

 را ثابت کند. امیرالمؤمنین؟ع
 شکستن همه خط قرمزها  ،شهادت فاطمه؟سها 
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اثر مقاومت در مقابل غاصبین  ؟سها؟ شهادت فاطمه صدیقه به    ،بر 
کشته شدن امیرالمؤمنین؟ع توسط منافقین  تنهایی ثابت می  که  کند 

های منافقین بود.  نه تنها امری ممکن و شدنی بود، بلکه جزئی از برنامه
اما به توضیحی که در کتاب »فاطمه؟عها؟ به میدان آمد تا علی؟ع زنده  

زهرا؟سها؟  ،بماند« فاطمه  آمدن  میدان  شدن    ، به  کشته  هزینه 
امیرالمؤمنین؟ع را آن چنان بالا برد که حکومت سقیفه احساس خطر  

ی از آن چشم پوشید.   کرد و از سر ناچار
را    ؟سها؟لذا شایسته است نخست مستندات شهادت فاطمه صدیقه

 ببینیم. 
را ظالمین  ظلم  که  زهرا؟سها؟  ، مستنداتی  فاطمه  قتل  حد  در    ، حتی 

 کند فراوان است.ثابت می 
له عمر بر آتش زدن خانه 1  ( قسم جلا

بر   او  از این موارد تهدید عمر به آتش زدن خانه و قسم جلاله  یکی 
 جدیت در این تصمیم است. 

ای را که از بیعت با او تخلف کرده و نزد علی؟ع؟ جمع ابوبکر عده
آنها فرستاد.   ،شده بودند طلبید. برای این منظور عمر را به سوی 

که بیرون آیند. اما   عمر به در خانه علی؟ع؟ آمد و آنان را صدا زد 
گفت سوگند   کردند. عمر هیزم طلبید و  آنها از بیرون آمدن امتناع 
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به کسی که جان عمر دست اوست البته که باید بیرون آیید و در 
زنم.  غیر این صورت قطعا خانه را با هر کسی در آن است آتش می

است!  فاطمه؟عها؟  خانه  این  در  اباحفص  ای  شد:  گفته  عمر  به 
 1گفت باشد! 

در منابع سنیان نیز قسم جلاله فاطمه زهرا؟سها؟ بر این که عمر قطعا  
 کند، نقل شده است.تهدیدش را عملی می 

کردند،    یهنگام و زبیر در خانه    علی؟ع؟که مردم با ابوبکر بیعت 
گفتگو و مشاوره پرداخته بودند، این خبر   فاطمه؟سها؟ به عمر   به 

گفت: ا  فاطمه؟سها؟بن خطاب رسید. او به خانه   دختر    یآمد، و 
ترین فرد نزد ما پدر تو است و پس از او ، محبوبرسول خدا؟ص؟

گر    یول  ،خودت که ا سوگند به خدا این محبت مانع از آن نیست 
ها این افراد در خانه تو جمع شوند من دستور دهم خانه را بر آن

گفت و بیرون رفت، هنگام  ؟ع؟که علی   یبسوزانند. این جمله را 
گرام  ؟ص؟  یو زبیر به خانه بازگشتند، دخت  و   ؟ع؟به علی   پیامبر

که اگر اجتماع شما  کرد  گفت: عمر نزد من آمد و سوگند یاد  زبیر 
که  تکرار شود، خانه را بر شماها بسوزاند، به خدا سوگند! آنچه را 

کنید    یقسم خورده است انجام م دهد و به صلاحدید خود عمل 
حضرت   نزد  از  ها  بازنگردید.آن  من  نزد  و    فاطمه؟سها؟و  رفتند 
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کردن  1د. بازنگشتند تا اینکه با ابوبکر بیعت 
خانه زدن  آتش  بر  عمر  قطعا  که  شد  مخالفت    ، روشن  صورت  در 

قطعا   و  است  خورده  سوگند  یارانش  و  امیرالمؤمنین؟ع 
هیچ   و  یدند  ورز اصرار  خود  مخالفت  بر  یارانش  و  امیرالمؤمنین؟ع 

 مستندی بر شکستن قسم عمر وجود ندارد. 
 فاطمه؟سها ( نبود خط قرمز در ظلم به 2

یخ آشکارا گواهی می  دهد که منافقین در ظلم به فاطمه زهرا؟سها؟  تار
 هیچ خط قرمزی نداشتند. 

گر ظلم خاصی را پیدا کنیم که آنها مرتکب نشدند از این جهت   لذا ا
ی به آن پیدا نکرده بودند.   بوده است که نیاز

از   دفاع  در  جان  پای  تا  زهرا؟عها؟  فاطمه  که  جایی  آن  از 
امیرالمؤمنین؟ع و جلوگیری از غصب خلافت ایستاد و غاصبین نیز  

موفق   خلافت  غصب  دست    ،شدنددر  به  زهرا؟عها؟  فاطمه  شهادت 
 شود. به »برهان إنی« ثابت می  ،غاصبین

 ( پشیمانی ابوبکر هنگام مرگ3
 ، کندیکی از مواردی که ابوبکر هنگام مرگ از آن اظهار پشیمانی می

از   حمله به خانه حضرت فاطمه؟سها؟ است. این پشیمانی آن هم پس 
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حادثه   که  دارد  آن  از  نشان  عمر  پایان  و  خلافت  غصب  در  موفقیت 
هجوم به بیت تبعات فراوانی داشته است که خلیفه حتی هنگام مرگ  

 هم با آن مشکل داشته است.
نمی هرگز  داشتم  دوست  که  کاری  سه  اما  گفت:  کردم:  ابوبکر 

نمی فاطمه؟سها؟  خانه  به  هجوم  که  داشتم  آن دوست  به  و  کرد 
 1.…کردمحرمتی نمیبی

؟ص( اخبار 4  ؟سها به قتل حضرت پیامبر
است  ملعون  فرمود:  خدا؟ص؟  رسول  جدم  گفت  صادق؟ع؟  امام 
کند و   ملعون است کسی که پس از من به دخترم فاطمه؟سها؟ ستم 

کند و او را بکشد  2. …حق او را غصب 
 ( تصریح به نامحدودیت ظلم در نامه عمر 5

که سخت  پس آن چنان با تازیانه بر دو دست فاطمه؟سها؟ را زدم 
ک بود    ،اش را شنیدمدرد آمد. صدای ناله و گریهبه   آن چنان سوزنا

کینه که از  که نزدیک بود نرم شوم و از در خانه بازگردم. اما  هایی 
کید   و  عرب  بزرگان  کشتن  در  او  حرص  و  داشتم  علی؟ع؟ 

 محمد؟ص؟ و جادوگریش به یادم آمد. 
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که فاطمه؟سها؟   کردم در حالی  شکمش را به در خانه را با لگد باز 
که  کشید  در چسبانده بود تا در باز نشود. آن چنان از درد فریاد 
رسول   ای  پدرم  ای  زد  فریاد  و  شد  رو  و  زیر  مدینه  کردم  تصور 

کنند؟! سپس آهی کشید خدا؟ص؟ ببین با حبیبه و دخترت چه می
ای که در شکم سوگند به خدا بچه  ، و گفت ای فضه بیا و مرا بگیر 

کشته شد کشیدنش را می  ،داشتم  که   ،شنیدم صدای درد  در حالی 
کردبه دیوار تکیه داده بود بچه     ،اش را سقط 

وارد خانه شدم را فشار دادم و  که  با چهره  ،در  کرد  رو به من  ای 
ترحم یا  خشم  یا  پوشاند. )عظمت  را  چشمانم  آن(  بودنِ  انگیز 

مقنعه روی  از  زدمسپس  سیلی  را  او  دستم  ،اش   ، از شدت ضربه 
 اش شکست و بر روی زمین پخش شد. گوشواره

در این هنگام بود که علی؟ع؟ بیرون آمد همین که این را احساس  
کردم و به خالد و قنفذ و  کردم به سرعت به بیرون از خانه فرار 
گفتم از خطر بزرگی  که همراه آنها در بیرون منتظر بودند  کسانی 

 نجات یافتم. 
گونه ادامه سخن عمر آن آمده است:   در روایت دیگری این 

این  و  نیستم  ایمن  بر جان خودم  که  کردم  بزرگی  واقعا جنایت 
که از خانه بیرون آمده و من و همه شما طاقت  علی؟ع؟ است 
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 1درگیر شدن با او را نداریم. 
صدیقه فاطمه  تردید    ؟سها؟ شهادت  قابل  هرگز  شیعه  منابع  منظر  از 

 نیست. آن چه برای خصم مهم است از منظر منابع سنی است.
فاطمه   شهادت  اثبات  برای  هم  منابع سنی  منظر  از  شده  یاد  امور 

 کند. چرا که: کفایت می زهرا؟سها؟ 
له عمر بر آتش زدن خانه در صورت عدم بیعت )بخوانید    ــ۱ قسم جلا

 ثبت شده است. ، کشتن هر کسی که بیعت نکند( 
 ؟سها؟ هم امری مسلم و انکار ناپذیر است.زهرا عدم بیعت فاطمه ــ۲
 عمر هم قسمش را نشکسته است. ــ۳
می  ــ۴ ثابت  نتیجه  فاطمهدر  قتل  به  منجر  عمر  اقدامات  که   شود 

 ؟سها؟ شده است. زهرا
؟سها؟ به عنوان قتل نقل  زهرا  البته این که در منابع سنیان رحلت فاطمه 

 طبیعی است و هرگز نافی قتل نیست.    ،نشده
گر شهادت فاطمه ؟سها؟ به تفصیل در کتب سنیان هم نقل  زهرا   هر چند ا

نمی می عوض  چیزی  آنان  منطق  منظر  از  هم  باز  مطابق  شد  یرا  ز شد. 
 سیاست سنیان: 

گونه روایات به   آن  دلیل این  در درجه اول این  است   «ر نکَ م  »که متن 
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 شود. ساقط می
گویند خلیفه اجتهاد کرده و یک در درجه دوم هم طبق مبنایشان می

 ثواب هم برده است. 
 کنند.در درجه سوم هم قتل را به عنوان مصلحت اسلام توجیه می

« سرفصل  در  سوم  امر  بر    یفهسق  یمبنا  یینتبتفصیل  خروج  در 
 « گذشت. یفهخل

 ترورهای ناموفق امیرالمؤمنین؟ع
 وقوع آن است.    ،ترین دلیل بر امکان هر چیزیمهم

نه تنها    ،از این رو توطئه برای کشتن امیرالمؤمنین؟ع و اقدام به آن
می  ثابت  را  حضرت؟ع  قتل  بودن  محتمل  ثابت  آشکارا  بلکه  کند، 

 کند کشتن امیرالمؤمنین؟ع از اهداف مهم منافقین بوده است. می
پرده   ،علاوه بر این که اقدامات اشاره شده در ترور امیرالمؤمنین؟ع

می  بر  منافقین  نهایی  هدف  می از  ثابت  و  گر  دارد  ا که  کند 
و عجز منافقین   ناتوانی  به دلیل  کشته نشده است،  امیرالمؤمنین؟ع 

 بود.
اصل طرح ترور امیرالمؤمنین؟ع توسط غاصبین مورد اتفاق سنی و  

 شیعه است.
در ادامه به منابع شیعه اشاره خواهیم کرد. اما مهم اثبات آن از منابع  
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 سنی است.
است: گفته  رواجنی    سمعانی  یعقوب  بخار ) از  کلام  یاستاد   )

گفت:   که  روایت شده است  او دستور »ابوبکر  به  را  آنچه  خالد 
 «.داده شده است انجام ندهد

این  که معنی  پرسیدم  کوفه  در  ابراهیم حسینی  بن  از سید عمر 
که  بود  داده  دستور  خالد  به  گفت:  او  چیست؟  روایت 
امیرالمؤمنین؟ع؟ را بکشد؛ اما از این کار پشیمان شده و از آن نهی  

 1کرد.
نیز  امیرالمؤمنین؟ع توسط ابوبکر در فقه سنیان  ترور  رد پای طرح 

 وجود دارد و آن مسئله خروج از نماز با عملی غیر از سلام است.
گفتم و  پرسیدم  ابوجعفر  نقیب  استادم  مورد   …از  در  چه  آن  آیا 

گفته می گفت بعضی از علویه حدیث خالد  شود درست است؟ 
که مردی نزد  این مطلب را نقل می گفت روایت شده  کنند. سپس 

زفر بن هذیل رفیق ابوحنیفه رفت و از فتوای ابوحنیفه پرسید درباره  
که آیا جایز است از نماز به وسیله چیز جز سلام خارج شد؟  این 
که از حالت نمازگزار خارج  کار زیادی  گفتن و  اموری مانند سخن 

میمی باطل  را  وضو  که  حدثی  و  جایز کند  داد  پاسخ  زفر  کند. 
آن مرد  گفت.  که  آن چه را  گفت  است. زیرا ابوبکر در تشهدش 
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او هم   نیست!  تو مربوط  به  داد  پاسخ  گفت؟  ابوبکر چه  پرسید 
کرد گفت این مرد را بیرونش   ،دوباره و سه باره سؤالش را تکرار  زفر 

کنید  ،کنید ابی خطاب   ،بیرونش  از اصحاب  که  کسی  با  داشتم 
 دانستم(.کردم )و خودم نمیاست صحبت می

الحدید می ابی  برنامه  ابن  تو درباره  استادم پرسیدم نظر  از  گوید 
دانم کشتن علی؟ع؟ چیست؟ پاسخ داد من این جریان را بعید می

کرده  اند.هر چند امامیه آن را نقل 
سپس ادامه داد اقدام خالد به قتل را به خاطر شجاعت و دشمنی  

که دستور  لکن از ابوبکر بعید می ،دانمبا علی؟ع؟ بعید نمی دانم )
که  ،قتل علی؟ع؟ را داده باشد( زیرا او با ورع بود و این چنین نبود 

گرفتن خلافت و منع فدک و خشمگین ساختن فاطمه؟سها؟ و   بین 
حاشا که او چنین کند. از استادم پرسیدم   ،قتل علی؟ع؟ جمع کند

چرا نتواند؟!   ،توانست علی؟ع؟ را بکشد پاسخ داد بلهآیا خالد می
گردنش بود و علی؟ع؟ هم مسلح نبود و   که شمشیر در  در حالی 
را   ابن ملجم هم غافلگیرانه علی؟ع؟  بود.  از تصمیم خالد غافل 

او درباره آن   تر بود. سپس از ولی خالد از ابن ملجم شجاع  ،کشت
روایت می باره  این  در  تعبیری  چه شیعه  به چه  که  پرسیدم  کند 

کنایه( گفت چه بسا عالمی که )خودش را به   است. خندید و )به 
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( میندانستن می  1پرسد و سپس گفت این مسئله را رها کن…. زند و
یخی است. آن چه   اصل برنامه ترور امیرالمؤمنین؟عاز مسلمات تار
ترور   برای  یزی  ر برنامه  که  است  این  است  بیشتر  تحقیق  قابل 

 است. امیرالمؤمنین؟ع یک بار بوده است یا متعدد بوده 
منابع  در  درنگ  می   ، با  مطرح  جدی  شکل  به  احتمال  که  این  شود 

ولی در همه این موارد با شکست    ،طرح ترور چندین بار تکرار شده است
 روبرو شده است. 

روشن  خوبی  به  کنیم  درنگ  ترور  به  منافقین  تصمیم  علل  بر  گر  ا
شده  می یزی  ر برنامه  امیرالمؤمنین؟ع  ترور  برای  بار  چندین  که  شود 

 است. از جمله: 
 طرح ترور پس از جمع قرآن 

 طرح ترور پس از امتناع از بیعت 
 طرح ترور پس از جریان فدک  

 طرح ترور پس از دفن فاطمه زهرا؟عها؟
 … طرح ترور پس از 

که برخی از روایات امکان جمع و ادغام دارد. اما مسلما   پیداست 
طرح ترور پس از جمع  برخی از روایات امکان جمع و ادغام ندارد مانند: » 
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 دفن فاطمه زهرا؟عها؟«. طرح ترور پس از « و » قرآن
قرائن   ،های هر روایتیلذا شایسته است با درنگ در تفاوتها و ویژگی 

 وحدت قضیه یا تعدد آن را بیابیم. 
 با هم این منابع را مطالعه کنیم.

 طرح ترور پس از جمع قرآن 
رسول   سفارش  طبق  یافت،  وفات  رسول خدا؟ص؟   ، خدا؟ص؟چون 

کرد و آن را نزد مهاجرین و انصار آورد و بر   علی؟ع؟ قرآن را جمع 
گشود در اولین صفحه که ابوبکر آن را  کرد. هنگامی  ای  آنها عرضه 

گفت ای که باز شد رسوایی آمد. عمر جلو پرید و  های منافقین 
ما نیازی به آن نداریم. علی؟ع؟   ،علی؟ع؟ قرآن را نزد خود برگردان

که قاری   هم آن را برداشت و رفت. سپس منافقین زید بن ثابت را 
که  گفت علی؟ع؟ قرآنی آورده  کردند. عمر به او  قرآن بود احضار 

که در آن رسوایی های مهاجرین و انصار است. نظر ما این است 
کنیم و هر چه رسوایی و هتک مهاجرین و انصار در   قرآنی جمع 

که این   کنیم. زید هم پذیرفت  کار را بکند. اما  آن هست حذف 
که شما خواسته اید فارغ شدم و علی؟ع؟ گفت اگر من از قرآنی 

کرد، آیا مقصود شما باطل   کرده است آشکار  که جمع آوری  قرآنی 
گاهنمی تر شود؟ عمر گفت چاره چیست؟ زید گفتم شما به چاره آ

گفت چاره او را بکشیم و از  هستید. عمر  که  ای نیست جز این 
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به  علی؟ع؟  قتل  نقشه  عمر  این  از  پس  شویم.  راحت  او  دست 
کند….  کشید، اما نتوانست آن را عملی   1دست خالد را 

قرآن   عرضه  از  پس  ترور  طرح  که  است  شده  تصریح  روایت  این  در 
قرآن عرضه  جریان  است.  نخستین   ، امیرالمؤمنین؟عبوده  از 

برخوردهای امیرالمؤمنین؟عبا غاصبین و پیش از حوادث اخذ بیعت  
 است.  

 طرح ترور پس از امتناع از بیعت
ورزید.  امتناع  ابوبکر  با  بیعت  از  که علی؟ع؟  روایت شده است 
پس ابوبکر به خالد امر کرد که هنگامی که از نماز جماعت صبح 
سلام داد علی؟ع؟ را بکشد. در نماز صبح خالد همراه شمشیر آمد  
کنار علی؟ع؟ نشست. ابوبکر در نمازش در سرانجام قتل علی   و 

اگ که  افتاد  ذهنش  به  پس  بنی  اندیشید  شود  کشته  علی؟ع؟  ر 
می مرا  از هاشم  پیش  کرد  تمام  را  تشهد  که  هنگامی  لذا  کشند. 

گفت: آن چه به تو فرمان داده کرد و  ام انجام سلام رو به خالد 
گفت السلام علیکم. علی؟ع؟ به   نده. سپس نماز را سلام داد و 
خالد  دهی؟  انجام  را  کار  این  که  داشتی  تصمیم  آیا  گفت  خالد 

آری. با   گفت  و  گرفت  را  گردن خالد  و  کرد  دراز  علی؟ع؟ دست 
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درآید.  دو چشمش  بود  نزدیک  که  چنان  آن  داد  فشار  انگشتش 
کند و مردم نیز  که او را رها  خالد علی؟ع؟ را به خدا سوگند داد 
کرد. اما پس از  کردند. پس از این علی؟ع؟ او را رها  شفاعت او را 
که  بود  گهانی  نا شرایط  و  بود  فرصتی  مترصد  پیوسته  خالد  این 

 1ت بکشد…. شاید بتواند علی؟ع؟ را در غفل 
در این روایت تصریح شده است که طرح ترور پس از امتناع از بیعت  

 است.  
 طرح ترور پس از جریان فدک  

)پس از مناظره امیرالمؤمنین؟ع؟ با ابوبکر و محکوم شدن او در 
ابوبکر از ناحیه شورش مردم علیه او احساس    ،مورد غصب فدک

و کسی را به دنبال عمر برگشت    شبه منزلخطر کرد و به سرعت(  
آیا جلسه امروز علی؟ع؟ را در فرافرستاد و او را   گفت:  خوانده و 

بنشیند  در جایگاه امروز  اگر دوباره  سوگند  مورد ما ندیدی؟ به خدا  
نظر گفت:  چیست؟  تو  نظر  کرد؛  خواهد  خراب  را  ما  این کار  م 

کسی او را بکشد؟    است گفت: چه  کشتن او بدهی؛  که دستور به 
 پاسخ داد: خالد بن ولید. 

گفتند:  پس  آمد؛  ایشان  نزد  به  فرستاده،  خالد  نزد  به  پس 
کنیم؛ پاسخ داد: من را به به می کاری بزرگ مامور  خواهیم تو را به 
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کاری می ابی هر  بن  علی  کشتن  اگر  حتی  کنید؛  مامور  خواهید 
گفت: چه باشد طالب؟ع؟   کار همین است؛ پس خالد  گفتند:  ؛ 

 زمانی او را بکشم؟ 
کنار  که به مسجد آمد؛ در هنگام نماز در  ابوبکر پاسخ داد: وقتی 
گردن او را   که من سلام نماز را دادم بایست و  او بایست؛ وقتی 

گفت: باشد.   بزن؛ 
به  و  شنیده  را  این  بود،  ابوبکر  همسر  که  عمیس  بنت  أسماء 
ایشان   به  و  برو  فاطمه؟سها؟  و  علی؟ع؟  منزل  به  گفت:  کنیزش 

 : کرده و به علی؟ع؟ بگو  سلام 
کرده  ه درستی»ب که تو را به قتل که سران در مورد تو مشورت  اند 

؛ ب  .«که من از خیرخواهان توام درستیه برسانند؛ پس بیرون برو
بنت  أسماء  به علی؟ع؟گفت:  و  آمده  نزد حضرت  به  کنیز  پس 

به درستیکه سران در »  گوید:رساند و میعمیس به شما سلام می
کرده ؛ مورد تو مشورت  که تو را به قتل برسانند؛ پس بیرون برو اند 

 .«که من از خیرخواهان توام درستیه ب
پس حضرت؟ع؟ به او گفتند به او بگو: خداوند بین ایشان و آنچه 

خواهند مانع خواهد شد؛ سپس ایستاده و آماده نماز شدند و  می
در مسجد حاضر شده و در پشت ابوبکر ایستادند اما نماز فرادا  
به   شمشیر  و  بوده  ایشان  کنار  در  نیز  ولید  بن  خالد  و  خواندند 
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گفته   آنچه  که ابوبکر برای تشهد نشست از  همراه داشت؛ وقتی 
بود پشیمان شده و از آشوب و نیز از قدرت علی؟ع؟ و جنگاوری  
ایشان ترسید؛ پس حیران ماند و راهی برای پایان بردن نماز پیدا 

کرد؛ به حدی که مردم گمان کردند به او فراموشی دست داده  نمی
است؛ پس رو به خالد کرده و گفت: ای خالد؛ آنچه را به تو دستور  

گفت( » دادم انجام نده؛   )و   «السلام علیکم ورحمة الله)و سپس 
 . نماز را به پایان رساند(

پس امیرمومنان به خالد فرمود: ای خالد؛ تو را به چه چیزی امر 
بزنم؛  را  تو  گردن  که  بود  داده  دستور  من  به  گفت:  بود؟  کرده 

کاری را می کردی؟ پاسخ داد: آری به حضرت؟ع؟ فرمود: وآیا چنین 
که اگر به من نگفته بود چنین نکن، تو را بعد از سلام  سوگند  خدا  

گرفته و به زمین زدند؛ به قتل می رساندم؛ پس حضرت؟ع؟ او را 
کعبه  گفت: قسم به پروردگار  مردم نیز دور او جمع شدند؛ عمر 

گفتند: ای اباالحسن، تو را به خدا، تو را که او را می کشد!!!؛ مردم 
؛ پس حضرت او را رها کردند؛ پس  به خدا، به حق صاحب این قبر

گرفته و   کرده و یقه او را  فرمود: ای فرزند  حضرت؟ع؟ رو به عمر 
گرفتند، و نیز  که رسول خدا؟ص؟ از من  ک؛ اگر نبود پیمانی  صها

که از قبل آمده است، می که اگر نبود دستورات خداوند  دانستی 
تری دارد و نیروی کمتری دارد؛ و سپس کدامیک از ما یاوران ناتوان
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 1به منزل خود وارد شدند. 
 طرح ترور پس از دفن فاطمه؟عها؟

عبّاس و فضل و مقداد و سلمان و ابو ذر و   ی؟ع؟ه شد علک شب 
عبّاس جلو رفت و بر آن حضرت نماز خواند و او    عمّار را صدا زد.

 ی و عمر به همراه  ابوبکر ه مردم برخاستند  ک صبح    ردند.ک را دفن  
نماز بخوانند. مقداد   ؟عها؟آنان آمدند و قصد داشتند بر حضرت زهرا

رد و  ک   ابوبکر م! عمر رو به  یردک را دفن  فاطمه؟عها؟  شب  یگفت: د
گفت: آن ک یار را مک ن ی گفت: به تو نگفتم، آنها زود ا نند؟! عبّاس 

وص نخوان ک ت  ی حضرت  نماز  او  بر  نفر  دو  بود شما  عمر   د.یرده 
ب قد  ی بن  یاسوگند  خدا  ه  گفت:  حسد  شما  را یمیهاشم،  تان 

  ی هانهیه در س ک   ییهانهکی ن  یاد.  ی نک ینم   کنسبت به ما هرگز تر
گرفتهخدا  ه  رود. بین نمیشماست هرگز از ب  که تصمیم  ام سوگند 

فرمود:  امیرالمؤمنین؟ع؟  نم و بر او نماز بخوانم!  ک قبر او را نبش  
دستت را  یینما ین قصدی، اگر چنک پسر صُها  یا به خدا سوگند

شم ک رون  ی رم را بیاگر شمش   به خدا سوگندگردانم،  یت بر میبسو
را غلاف نخواهم   )اگر م ک آن   ! تو گرفتن جان  با  (  یتوانیرد مگر 

رد و  ک وت  کست خورد و سکنجا عمر شین. در اک   یقصدت را عمل
گاه قسم  علی؟ع؟ه ک دانست    ند.ک یم  یند آن را عملک اد یهر 
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ا  علی؟ع؟سپس   همان    یفرمود:  تو   ، ه ک   یستین  یس ک عمر
 ی سراغ من فرستاد. من در حال نمود و    شتن تو را ک قصد    ؟ص؟امبر یپ
ردم تا  ک ت حمله  یمرم بسته بودم آمدم و به سوک ر به  یه شمشک 

ل  ه:  ک رد  ک ه نازل  یخداوند عزوجل آ  یشم، ولکتو را ب لْ ع  عْج   لا ن   هِمْ ن  ف  
ا  د ً هُمْ ع  عُد ُ ل  ما ن   ن    شان  یه براک ن  ک: »نسبت به آنان عجله میعن ی،  1ا ِ

 م«. یاردهک آماده 
 و عمر و مردم برگشتند.  ابوبکر لذا 

م عبّاس  ب ی گویابن  در  آنان  نقشه  ید:  خود  مذا یش ک ن  و  ره کدند 
انجام   یار ما به درست ک چ  ین مرد زنده است هی»تا ا  ردند و گفتند:ک 

مناسب است؟   یسک قتل او چه    یگفت: برا  ابوبکر نخواهد شد«!  
خالد،    ید! سراغ خالد فرستادند و گفتند: ایعمر گفت: خالد بن ول

ست؟  یم چیم بر عهده تو بگذار یخواهیه مک   یار ک نظرت در باره  
  به خدا سوگند د.  یام بگذار د بر عهدهیخواه یخالد گفت: هر چه م

دهم.  ید انجام میام قرار دهرا بر عهده  ؟ع؟اگر قتل پسر ابو طالب 
 یم. گفت: من براین ندار یر از ایغ  یم ی، تصم به خدا سوگند گفتند:  

 ار حاضرم.ک ن یا
ست در ی با  ینار علک م تو  یستادیبه نماز صبح ا  یگفت: وقت  ابوبکر 

گردن    یر همراهت باشد، و وقت یه شمش ک   یحال  سلام نماز را دادم 
 

 84/( مریم1
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گفت: باشد. و با ا  گر جدا شدند.ید یکم از ین تصمیاو را بزن! 
ر فرو  کداده بود به ف  علی؟ع؟قتل    یه براک   یدرباره دستور   ابوبکر 

د یشد  یانجام دهد جنگ  یار ک ن  یه اگر چنک داد    صیرفت و تشخ
ه به خالد داده  ک   یبپا خواهد شد. لذا از دستور   یطولان  یاو فتنه
مان شد و آن شب تا صبح خوابش نبرد. سپس به مسجد  یبود پش

برا  یه صفها ک   یآمد در حال و  پا بود. جلو رفت  بر  مردم    ینماز 
دانست چه یر رفته بود و نمکنماز خواند و در همان حال به ف

 د. یگویم
آمد و  ک ر به  یه شمشک   ید در حالیخالد بن ول نار ک مر بسته بود 

 ه شده بود.یستاد، و آن حضرت متوجه قض ی اامیرالمؤمنین؟ع؟ 
آنک تشهّد نماز را تمام    ابوبکر ه  ک ن  یهم ه سلام دهد کرد قبل از 
»ایفر  زد:  انجام مده،    یاد  دادم  تو دستور  به  آنچه  اگر ک خالد،  ه 

رسانم« و سپس از راست و چپ سلام  یتو را به قتل م  یانجام ده
 نمازش را داد.

حرامیرالمؤمنین؟ع؟   جا  گر ک ت  کاز  و  و  یرد  گرفت  را  خالد  بان 
ب یشمش دستش  از  را  زمیر  بر  را  او  سپس  آورد.  رویرون  و  زد   ین 

گرفت تا او را بیاش نشست و شمشنهیس  شد.کرش را 
را خلاص   تا خالد  ول ک اهل مسجد جمع شدند  نتوانستند.   ینند 

ب را  او  گفت:  په  عباس  قبر  ه دست ک د  یقسم ده  ؟ص؟امبر یحقّ 
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قسم دادند و حضرت او    ؟ص؟بردارد. آن حضرت را به قبر رسول الّلَّ 
 رد. او هم برخاست و به منزلش رفت. ک را رها 

ب بنیز و  ابو ذر و مقداد  و  آمدند و شمش  یر و عباس  رها ی هاشم 
گفتند:ی شکبر و  خدا  »  دند  از    سوگندبه  بر  ی ارهاک دست  تان 
 ند«. ک د و عمل ید تا سخن بگویدار ینم

 یدند و اضطرابیچین مردم اختلاف افتاد و در هم پینجا در ب یدر ا
 جاد شد.یا

بن  ب  یزنان  فر یهاشم  و  آمدند  ایرون  گفتند:  و  زدند  دشمنان    یاد 
د.  یتش را ظاهر ساختیو اهل ب  ؟ص؟امبر یبا پ  یخدا، چه زود دشمن

  ی د ولیداشت   ؟ص؟امبر ی را در باره پ  یم ین تصمیه چن ک بود    یر زمان ید
 د. ی نتوانست

را  ید او  دختر  می شتک روز  امروز  و  پسر یخواهید،  و  برادرش  د 
وصیعمو و  برسانیش  بقتل  را  فرزندانش  پدر  و  بی ش    ی خداه  د؟ 

 افت. ید  ید، شما به قتل او دست نخواهی ا، دروغ گفتهسوگندعبه  ک 
 1پا شود.ه ب  یمیدند فتنه عظ یه مردم ترسک شد  یو طور 

 ادامه اصرار خالد بر ترور امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 در ادامه روایتی که پیش از این گذشت این چنین آمده است:

ورزید.  امتناع  ابوبکر  با  بیعت  از  که علی؟ع؟  روایت شده است 
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پس ابوبکر به خالد امر کرد که هنگامی که از نماز جماعت صبح 
سلام داد علی؟ع؟ را بکشد. در نماز صبح خالد همراه شمشیر آمد  
قتل  سرانجام  در  نمازش  در  ابوبکر  نشست.  علی؟ع؟  کنار  و 
علی؟ع؟ اندیشید پس به ذهنش افتاد که اگر علی؟ع؟ کشته شود  

کرد پیش از بنی هاشم مرا می کشند. لذا هنگامی که تشهد را تمام 
گفت: آن چه به تو فرمان داده کرد و  ام انجام سلام رو به خالد 

گفت السلام علیکم. علی؟ع؟ به   نده. سپس نماز را سلام داد و 
خالد  دهی؟  انجام  را  کار  این  که  داشتی  تصمیم  آیا  گفت  خالد 
با  و  گرفت  را  گردن خالد  و  کرد  دراز  آری. علی؟ع؟ دست  گفت 

درآید. انگشتش   دو چشمش  بود  نزدیک  که  چنان  آن  داد  فشار 
کند و مردم نیز  که او را رها  خالد علی؟ع؟ را به خدا سوگند داد 
کرد. اما پس از  کردند. پس از این علی؟ع؟ او را رها  شفاعت او را 
که شاید  گهانی بود  این خالد پیوسته مترصد فرصت و شرایط نا

ز این ابوبکر لشکری را با بتواند علی؟ع؟ را در غفلت بکشد. پس ا
  ، ای فرستاد. هنگامی لشکر از مدینه بیرون آمدندخالد به منطقه

خالد تمام مسلح بود و اطرافش را شجاعانی گرفته بود که امر شده 
خالد  میان  این  در  دهند.  انجام  دهد  فرمان  هر چه خالد  بودند 

که داشت می که تنها و بدون اسلحه از باغی  د. آمعلی؟ع؟ را دید 
که خالد به  گفت الان وقت انتقام است. هنگامی  خالد با خود 
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آهنین بود  ،علی؟ع؟ نزدیک شد کرد    ،در دستش عمود  آن را بلند 
گرفت و   ،که بر سر علی؟ع؟ بزند علی؟ع؟ عمود را از دست او 

ای دور گردنش پیچ داد. خالد به سوی ابوبکر بازگشت  مانند قلاده
کردند اما برایشان ممکن و مردم برای شکستن قلاده خالد چاره ها 

گفتند   آهنگران  آهنگران را حاضر ساختند  گروهی از  نشد.سپس 
ممکن نیست جدا کردن قلاده جز پس از این که با آتش نرم گردد  

کار خود خالد از حرارت می میرد. آهنگران پس از این ولی با این 
که او را از این  گفتند تنها علی؟ع؟ است  گاه شدند  که از جریان آ

گذاشته است  ،کندقلاده خلاص می گردنش  که او در  . همچنان 
که خداوند آهن را بر دست او نرم ساخته که بر   ،و واقعا  همچنان 

از   را  ناچاری حل مشکل  به  ابوبکر  بود.  نرم ساخته  داود  دست 
علی؟ع؟ خواست. علی؟ع؟ عمود را گرفت و با انگشتش تکه تکه 

 1کرد.….
می  روشن  روایت  این  تنها  از  امیرالمؤمنین؟ع  ترور  طرح  که  شود 

آن   از  خالد  بلکه  است.  نبوده  بودمطرح  نیرومند  پهلوانی  که    ،جایی 
خدشه و  امیرالمؤمنین؟ع  به  دست  حسادتش  به  غرورش  شدن  دار 

امیرالمؤمنین؟ع، باعث شده بود که پیوسته کینه امیرالمؤمنین؟ع را 
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کار امیرالمؤمنین؟ع را یک   به دل داشته باشد تا در نخستین فرصت 
 سره کند. اما هیچ گاه موفق نشد. 

اما   امیرالمؤمنین؟عمطرح شده است  ترور  در روایات دیگری طرح 
شایسته    ،علت آن بیان نشده است. اما به دلیل نکات جالبی که دارند

 است آن را هم نقل کنیم. 
د از او  یبا خالد بن ول  یارهکمذا   یر و عمر ط که أبوبک نقل است  
رفت،  یز پذ یرا به قتل برساند و او ن ی؟ع؟ ه حضرت عل ک خواستند  

گوشه   أبوبدر  همسر  عم ک خانه؛  بنت  اسماء  ایر  متوجّه  ن  یس 
پیجر  فورا  و  شد،  عل   یکیان  خانه  روانه  او  ی؟ع؟  را  به  و  نموده 

 حضرت؟ع؟ قصد جان شما را دارند، چون    یگفت: به او بگو گروه
را شن یا بانو  د فرمود:ین مطلب  بر  او ی رحمت خدا  ت اسماء، به 

ا ]اگر  ایبگو  به  نائل خواهند شد[ پس چه  یشان    ی سک ن هدف 
 شد؟. ک ین را مین و قاسطین و مارق یثکنا 

است از   یکه هوا تار ک د هنگام نماز صبح یو قرار شد خالد بن ول
ن بود  یرا رسم بر ایسازد ]ز   یفرصت استفاده نموده و خود را مخف

ه زن و مرد از ک آوردند  یم  یبجا  یکیه نماز صبح را در چنان تار ک 
 ار خود را رساننده است، ک ن خدا یک شدند[ و لیز داده نمیهم تم

گفته بود: هر وقت نماز صبح را به پا   أبوبکر و   ان بردم  یبه خالد 
، بهم   یعمل   یات را در باره عل نقشه ن خاطر خالد در صف یساز
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گاه به کنی ر با اکنشست، و أبوب ینار عل ک نماز در  ه در نماز بود نا
ه ک د  یع افتاده و از فتنه پس از آن ترسیر عواقب آن عمل شنکف
ش از سلام نماز سه یز در خطر باشد، پس پیند جان خودش نکن

گفت: »ا انجام مده«، و در نقل  یت داشت یخالد آنچه مأمور  یبار 
ه دستور داده بودم خالد  ک ه گفت: »آنچه را  ک گر خبر آمده است  ید

 انجام ندهد«. 
نار ک ر برهنه در  ید با شمشیرو به خالد نموده و د؟ع؟  و آن حضرت

ا فرمود:  است،  چ  یاو  چه  به  را  تو  بود؟ یخالد  ساخته  مأمور  ز 
، فرمود: آک گفت: به  گفت:  ی ردک یار را م ک ن  یا واقعا ایشتن تو به ؟ 

بود شمش  خدا سوگند او مانع نشده  گر  فرود  یا فرق سرت  بر  را  ر 
 آوردم.یم

ار  ک ن  یه توان اک ، آنی مادر دروغ گفتیب  یفرمود: ای؟ع؟  حضرت عل
ن یه دانه از زمکاستش از تو تنگتر است! قسم به آن را دارد حلقه  

آورده و انسان را خلق نمود اگر قضایب  ی گر ینوع ده  ب   یاله   یرون 
  یک دام ک ن دو گروه  یان ایه از م ک   یافت ییدر م  یکقلم خورده بود ن

 تر است! فیشرورتر و ضع
روا در  دیو  أبوذر   یگر یت  است    از  اک نقل  از  پس  ماجرا یه  ن 

خود خالد را چنان   یان یبا دو انگشت سبّابه و م؟ع؟ ر یحضرت ام
د، و مردم به هراس یش ک اد  ی ه از شدّت درد بلند فر ک   گرفت و فشرد
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ر خود بودند(، و خالد خود کفقط فولی  افتاده و ناراحت شدند )
 گفت.یچ نمیزد و هین م یخود را بر زم یرا ملوّث نموده و پاها

گفت: ا  أبوبکر ن حال  یدر ا تو   ین حاصل مشورت عوض یبه عمر 
ن یه آلوده به ا ک دم، خدا را سپاس  ید یا من سرانجامش را م یبود، گو

نهاد تا او  یش میه قدم پک   یسک عمل نشدم. امّا در باب خالد هر  
شد، در یبخشد از سر ترس دور م  ییرّار رها ک در  ی را از دست ح

آن حضرت آمده   یعبّاس فرستاد، عمو یعمر را در پ أبوبکر نجا یا
گفت: تو را به حقّ هیو شفاعت نموده و ]با اشاره به روضه نبو  ]

ا آنیصاحب  و  قبر  حسنکن  حقّ  به  و  است  آن  در  و    ؟عهما؟ن یه 
رها    فاطمه؟سها؟ را  آن  ک او  پذ ین  حضرت؟ع؟ن،  عبّاس یز  و  رفت، 

   1د. یاش را بوسدهیان دو دی م
گفت ابوبکر به خالد دستور داد   که تمام ابن عباس  نماز صبح را 

گردن علی؟ع؟ را بزن. اما هنگام نماز پشیمان شد پس هم    ،کردم 
که  ( نشست  این قدر و  چنان در تشهد نماز )به فکر فرو رفت 
سه   نماز  حال  همان  در  سپس  کند.  طلوع  خورشید  بود  نزدیک 
نده.  انجام  بودم  داده  تو دستور  به  آن چه  ای خالد  گفت  مرتبه 

یکباره متوجه شد که با شمشیر کنارش   ،علی؟ع؟ متوجه خالد شد 
را  ابوبکر  دستور  بودی  حاضر  آیا  خالد  ای  گفت  است.  نشسته 
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گفت بله  گر او نهی نمی  ،انجام دهی؟  کرد انجام به خدا سوگند ا
بیمی ای  گفت  او  به  مثلی(  ذکر  )با  علی؟ع؟  تو دادم.  مادر 

گاه باش به آن کسی که دانه ناتوان تر از این هستی. سپس فرمود آ
که پیشی   که اگر قضای الهی  را شکافت و انسان را آفرید سوگند 

گروه جایگاه بدتری دارند و     قطعا می ،گرفته نبود کدام  که  دانستی 
 1تر است. سپاهیانشان ناتوان

 توطئه قتل امیرالمؤمنین؟ع در شورا 
ابعاد   خودش،  از  پس  خلافت  برای  عمر  نفره  شش  شورای  تعیین 

 متعدد دارد. 
می  قبل  از  همه  که  این  جمله  قطعا  از  شورا  این  حاصل  دانستند 

همه   این  با  اما  نیست.  امیرالمؤمنین؟ع  در امیرالمؤمنین؟عخلافت 
 « سرفصل  در  نیز  حضرت  شرکت  علت  کرد.  شرکت  شورا  اثبات  این 

 « آمده است.ینغاصب یبودن مبنا یندروغ
قتل   برای  ریزی  برنامه  شورا،  در  عمر  تدابیر  از  جمله  از 

 امیرالمؤمنین؟ع بود.
سپس عمر مرد و خلافت را در شورا قرار داد. پس مرا ششمین نفر 

دانستم  فهرست نامزدها قرار داد و گفت اقلیت را بکشید و )من می
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 1که در این تهدید( غیر مرا اراده نکرده است….
؟ص؟ میان برخی  شما را به خدا سوگند می که پیامبر دهم هنگامی 

بست، آیا در میان شما برخی دیگر پیمان برادری میاز مسلمین با  
پیمان  خودش  او  بین  خدا؟ص؟  رسول  که  هست  من  جز  کسی 
آیا در میان شما  برادری ببندد؟! حاضرین پاسخ دادند: نه. فرمود 

من  کسی جز من هست که رسول خدا؟ص؟ درباره او فرموده باشد »
کسی  نت مولاه فهذا مولاهک گفتند: نه. فرمود آیا در میان شما  «؟ 

که رسول خدا؟ص؟ درباره او فرموده باشد »   ی أنت منجز من هست 
گفتند نه. فرمود آیا در یبعد ی إلا أنه لا نب ی بمنزلة هارون من موس  »

که بر رساندن سوره برائت کسی جز من هست  امین   ،میان شما 
إنه لا  قرار داده شده باشد و رسول خدا؟ص؟ درباره او فرموده باشد »

گفتند نه. فرمود آیا نمییری غ  ی إلا أنا أو رجل من  ینع   ی ؤدی دانید  « 
کردند و  که اصحاب رسول خدا؟ص؟ بارها در جنگ از دور او فرار 
گفتند بله چنین است. فرمود آیا  من هرگز یک بار هم فرار نکردم؟ 

فرمود چه نمی آری.  گفتند  بودم؟  نخستین مسلمان  که من  دانید 
گفتند: شما.   کسی از نظر نسبی به رسول خدا؟ص؟ نزدیکتر است؟ 
گفت   کرد و  که رسید عبدالرحمن سخن حضرت را قطع  به اینجا 

کردند  اباء  عثمان  با  جز  بیعت  از  مردم  علی؟ع؟  با   ،ای  پس 
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کشتن نده.   ،مخالفت خودت  خودت را به 
داده   تو  به  فرمانی  چه  عمر  گفت  ابوطلحه  امیرالمؤمنین؟ع؟به 

 است؟  
مسلمین  میان  اختلاف  کس  هر  داد  فرمان  داد  پاسخ  ابوطلحه 
کن و   گفت پس بیعت  اندازد او را بکشم. عبدالرحمن به علی؟ع؟ 

که الا به راهی غیر راه مسلمین رفته ای و ما در مورد تو آن چه را 
حضرت   که(  بود  )اینجا  کرد.  خواهیم  اجرا  هستیم  مأمور  آن  به 

أن فرمود:   علمتم  غ  یلقد  من  بها  لأسلمن  ی ریأحق  الله  سپس ...و   .
کرد. کرد و بیعت   1دستش را دراز 

 شگفتی از کشته نشدن امیرالمؤمنین؟ع 
است مانده  زنده  سقیفه  حکومت  در  امیرالمؤمنین؟ع  که    ، این 

استادش   از  الحدید  ابی  ابن  هم  را  همین  دارد.  سؤال  جای  خودش 
 پرسیده است: 

گفتم واقعا من تعجب می کنم از استادم نقیب ابوجعفر پرسیدم و 
از رسول خدا؟ص؟  این مدت طولانی پس  که چگونه  از علی؟ع؟ 

گهانی به خانه اش نریختند  زنده ماند و چگونه ترور نشد و حتی نا
را   او  او    ،بکشندکه  به  نسبت  کینه  آتش  از  جگرها  که  این  با 
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کرد و سینهمی که خودش را خوار  اش سوخت. پاسخ داد اگر نبود 
کناره حتما کشته می  ،را بر پستی زمین گذاشت  شد و لکن از مردم 

کرد تا نامش از سر زبانها افتاد و به عبادت و نماز و قرآن  گیری 
آن شعار پیشین خودش خارج   مشغول شد و از روش نخستین و 
که  گشت  کرد و مانند جنگجوی دلاوری  شد و شمشیر را فراموش 

کوه کرده و سیاحی در زمین یا عابدی در  ها شد و  از جنگ توبه 
اطاعت   گرفتند  دست  را  حکومت  که  کسانی  از  مردم  هنگامی 

کفشی شدکردند و علی؟ع؟ پست کردند و از   ،تر از لنگ  او را رها 
نگفتند  سخن  و    ،او  متولیان  دستور  به  جز  عرب  که  نبود  چنین 

کمان باعث انگیزه شخص کند. چون حا ی بر علیه علی؟ع؟ اقدام 
کشتنش نداشتند گر   ،و داعی به  کشتن او دست نگهداشتند و ا از 
کشته می که   ، پس از این مطلب و این علت   ،شداین نبود البته 

 1حافظ محکمی از مرگ است. ،اجل الهی
هیچ   مخالفین  قتل  که  گذشت  سقیفه  حکومت  سیاست  در 

« عبارت  دوم  ملعونه  صحیفه  در  ندارد.  من  کمحدودیتی  «  انکائنا 
»و لو کانوا  اند:  آمده است. سنیان بار معنایی این عبارت را گونه باز کرده 

 من کبار الصحابة«!
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ی سکه بود.   این یک رو
در   را  تنزل  این  بود.  امیرالمؤمنین؟ع  جایگاه  تنزل  سکه  دوم  ی  رو

ی که عمر به صراحت در  آشکارا می   ،مراسم بیعت اجبار بینیم آن جا 
 گوید:  جمع مسلمانان خطاب به امیرالمؤمنین؟ع می 

تمام   ؟ص؟  پیامبر برادری  و  نیست  ؟ص؟  پیامبر برادری  از  خبری  دیگر 
 شده است.

 نتیجه این سیاست را در روایت زیر ببینید: 
آبرویی  مردم  نزد  فاطمه؟سها؟  زندگی  زمان  در  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
کاملا   نزد مردم  که فاطمه؟سها؟ وفات یافت  اما هنگامی  داشت. 

 1غریبه شد…. 
جایگاه   که  است  این  بیانگر  تنکیر  تنوین  با  »وجهٌ«  تعبیر 

منافقین سران  نزد  زهرا؟عها؟  فاطمه  حیات  در  در    ،امیرالمؤمنین؟ع 
ای نبوده است که مانع ظلم به همسر امیرالمؤمنین؟ع شود. چرا  اندازه 

ستم تمامی  صدیقهکه  فاطمه  مصائب  و  بوده    ،؟سها؟ ها  دوران  این  در 
 است.

می دانسته  خوبی  به  اشاره  این  اجتماعی  از  جایگاه  که  شود 
مسلمان   یک  حد  در  حتی  زهرا؟سها؟  فاطمه  از  پس  امیرالمؤمنین؟ع 
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 عادی نبوده است! 
ی سکه تکمیل گردید:   ، در نتیجه این سیاست  دو رو

گر از بزرگان صحابه باشد، باید کشته شود   ،از یک سو مخالف  حتی ا
هم   را  عادی  مسلمان  یک  جایگاه  امیرالمؤمنین؟ع  دیگر  سوی  از  و 

 ندارد. 
کاملا حل   کشتن امیرالمؤمنین؟ع در حکومت سقیفه  پس مشکل 

 شده است. 
تنها در چهارچوب   روبهان  که  است  این نکته شایسته  تکرار  البته 

شکیبایی به  امیرالمؤمنین؟ع  یت  می   ،مأمور همین  شیر  اما  شدند. 
می  احتمال  که  استفاده  اندازه  شمشیرش  از  امیرالمؤمنین؟ع  دادند 

 کرد. کند قضیه فرق می می
 خطر نابودی اهل بیت؟عهم 

ی خود اشاره کرده استمکرر به بی   امیرالمؤمنین؟ع برخی از    ، یاور
« آمده است.   مستندات در سرفصل »نبود یاور

« مجملی است که در دل خود مصائب فراوانی را جا داده   »نبود یاور
 است.

ای از این مجمل را این گونه  البته حضرت در برخی از روایات گوشه
 کند: باز می 
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کسانم  نگریستم  پس   گهان دیدم جز    ، مددکاری نیستو  ر  ومرا یانا
شود(  )اقدامیآمد    مدریغلذا   موجب  که  مرگ کنم  کام  به  آنان 

 1. …درآیند
گهان  پس نگریستم   کسانمدیدم  نا است و نه ری  ویانه    ،برایم جز 

که موجب شود(  )اقدامیآمد    مدریغلذا    ،مدافعی و مددکاری  کنم 
کام مرگشان آنان   2درآیند …. به 

گواه دیگر خطر جانی برای اهل بیت؟عهم؟، تهدید عمر در هجوم به  
 زهرا؟عها؟ است. خانه فاطمه 

ای را که از بیعت با او تخلف کرده و نزد علی؟ع؟ جمع ابوبکر عده
آنها فرستاد.   ،شده بودند طلبید. برای این منظور عمر را به سوی 

که بیرون آیند. اما   عمر به در خانه علی؟ع؟ آمد و آنان را صدا زد 
گفت سوگند   کردند. عمر هیزم طلبید و  آنها از بیرون آمدن امتناع 
آیید و در  که باید بیرون  کسی جان عمر دست اوست البته  به 

زنم.  ر کسی در آن است آتش میغیر این صورت قطعا خانه را با ه
است!  فاطمه؟عها؟  خانه  این  در  اباحفص  ای  شد  گفته  عمر  به 

 3گفت: باشد! 
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که   برگشتند  علی؟ع؟  هنگامی  زبیر  آنها  فاطمه؟عها؟  و  گفت: به 
که اگر اجتماع شما تکرار شود، عمر نزد من آمد و  کرد  سوگند یاد 

که قسم خورده   اخانه را بر شم آنچه را  بسوزاند، به خدا سوگند! 
 1…. دهدیاست انجام م 

امیرالمؤمنین؟ع مشکل  واقع  از    ،در  هم  ترسی  و  نبود  شجاعت 
واقعی حضرت  نداشت. مشکل  بیت    ،کشته شدن  اهل  کامل  نابودی 

؟ص بود.  پیامبر
خود   به  منحصر  جانی،  امنیت  عدم  که  است  این  نتیجه 
اهل   تمام  ساختن  نابود  منافقین  برنامه  بلکه  نبود  امیرالمؤمنین؟ع 

 بیت؟عهم؟ بود و این امر شواهد فراوانی دارد.  
با   سخت  جنگ  بدون  امیرالمؤمنین؟عحتی  که  این  جمله  از 

  ، نگران جان امام حسن و امام حسین؟عهما؟ است. پیش از این   ،غاصبین
 این چنین گذشت:

که قریش بر من روا داشتند برای انتقام از تو   ،خداوندا در ستمی 
که آنان نیت داشتند انواع شرّ و بدی  ،طلبمکمک می ها و  واقعا 

خیانتها را نسبت به رسول؟ص؟ تو انجام دهند اما از انجام آن ناتوان 
نیت ساختن  عملی  و  آنان  میان  تو  زیرا  ایجاد شان  شدند  مانع 
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نازل    ،کردی من  بر  بلا  و  من شد  آنها سهم  نیت شوم  نتیجه  در 
 گردید. 

که زنده ام  خداوندا حسن و حسین؟عهما؟ را حفظ فرما و تا هنگامی 
 .فجّار قریش را بر آنها مسلط نگردان

که تو بر همه  که مرا میراندی پس تو محافظ آنان باش  زمانی هم 
 1چیز حاضری و شاهدی. 

کرد امیرالمؤمنین؟عشکیبایی  که  این  امام    ،با  نگران جان  باز هم 
گر با منافقین می  ، حسن و امام حسین؟عهما؟ بود  که ا جنگید،  پیداست 

 گشت!این خطر بسیار شدیدتر می 

 مصیبت عظمای امیرالمؤمنین؟ع؟  ،حذف دین
الهی  »ضمانت  سرفصل  روشن    ، در  ساخت«  ممکن  را  ولایت  ابلاغ 

 شد که: 
منافقین  ۱ سوی  از  جانی  امنیت  عمرش  آخر  تا  ؟ص؟  پیامبر خود   )

 نداشت.
؟ص؟  ۲ پیامبر حیات  اواخر  تا  امت  ارتداد  و  منافقین  کودتای  خطر   )

 ادامه داشت.
عدم امنیت امیرالمؤمنین؟ع و خطر ارتداد    ، درنگ در این دو امر 
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؟ص را  کند. به اولویت قطعی ثابت می  ، امت پس از پیامبر
همچنین پیش از این گذشت که جان تمام اهل بیت؟عهم؟ از جانب  

 منافقین در خطر بود.
ی دوم نابودی اهل بیت؟عهم؟  نابودی کامل دین است. ، رو

که   رفته  اشاره  هم  امر  این  به  مستندات  لابلای  نهایی  در  هدف 
 غاصبین نابودی کامل دین بوده است.

 آن چه هم که برای امیرالمؤمنین؟عمهم بود، بقای اصل اسلام بود.
؟ص؟ ما  گروهی از منافقین   را از ما  هجوم آوردند و سلطنت پیامبر

دیگر و  گرفته   به خدا    یبه  نمودند.  به خاطر  واگذار  این سوگند 
اهل بیت؟عهم؟  ما  از  ها  دل هم تمام  ها و  چشم)خیانت( هم تمام  

که  و  گریست   گردیده. پر  ها  سینهبه خدا سوگند  کینه  از خشم و 
تفرقه مسلمانان نبود که به قهقراء برگردند ترس  اگر  سوگند  به خدا  

کافر شوند و دین به دوران جاهلیت برگردد صد البته تا جایی  ،  و 
 ین غاصب)و در مقابل  م  یدادتغییر میتوانستیم این وضع را  که می

 1. …ستاندیم(بازمیخلافت را ایستادیم و می
که پس  کسانی را  که قریش هم مردم روزگار خودش را و هم  واقعا 
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کرد ،آیندهای آینده به دنیا میاز آنان در قرن گمراه   1.… )همه( را 
ه ک این  ، تا  )و مردم را رها کردم(  دمی ش ک دست باز  )از خلافت(  من  

گروهید م   یدم  گشته،  باز  اسلام  دیاز  را   محمد؟ص؟ن  یخواهند 
نم،  کن   یار ی ه اگر اسلام و طرفدارانش را  ک دم  ینابود سازند، پس ترس

که(   کار به جایی برسد  آن ب  یارخنه) آن   ی ا شاهد نابودینم  یدر 
آن بر من سختی ه مصک باشم،   ومت بر  کردن حک تر از رها  بت 

لاک ه  ک شماست،     ، گذردیام آن میا  ی است و به زودیچند روزۀ دن  یا
نده که زود پرا ک ابر  یها ا چونان پارهید شود، یه سراب ناپدک  چنان

ن یان رفت، و د یباطل از م. تا این که )پس از قتل عثمان(  گرددیم
کامل( باز ایستاد…  افتهیاستقرار   گر    و از نابودی ) به خدا سوگند! ا

ن یزم  یه آنان تمام روک   یبا دشمنان روبرو شوم، در حال  ییتنهابه  
گمریداشته، و نه م  کیرده باشند، نه با ک را پر    ی اههراسم. من به 

گاهم، و از طرف پروردگارم ک ت خود  یآنان و هدا ه بر آن استوارم، آ
ملاقات پروردگار مشتاق، و به  یام، و همانا من برادهین رس یقیبه 

ام او  لیپاداش  اکدوارم.  از  اندوهنا ین  بک م  کن  و  یه  خردان، 
آنگاه مال خدا را کن امّت، حیاران اکتبه  ومت را به دست آورند، 

دست   به  بردگدست  به  را  او  بندگان  و  با ک   یبگردانند،  شند، 
  ی سک را از آنان  یاران در جنگ، و با فاسقان همراه باشند، ز ک ویکن
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  ی سکشد، و    ید و حد بر او جار یه شراب نوشک ان شماست  یدر م
را نپذک  تألیف  رفت  یه اسلام  برای  ؟ص؟  که )توسط پیامبر این  تا 

گرد ییهابخششقلوب(  )مسئله نجات اسلام( د. اگر یبه او عطا 
ردم، و شما را به ک یختم، و سرزنشتان نمیانگ ینبود شما را بر نم

آور  نمیتشو  یگرد  آنگاه  ک یق  و  مک ردم،  سرباز  رهایزدیه  تان  ی د 
 1ردم.ک یم

روشن شد که مصیبت اصلی امیرالمؤمنین؟ع حذف دین بود و الا  
امر در  امیرالمؤمنین؟ع که ترسی از کشته شدنش نداشت. توضیح این  

 « بیان شده است.ینبا غاصب یرالمؤمنینام ی سازشکار سرفصل »
جانفشانی  با  که  است  کسی  امیرالمؤمنین؟ع  درخت  اما  او  های 

 دین ستبر گردید. 
گمراهی  کوری  کفر و  که به سبب ما از سرگردانی  آیا چنین نیست 

گنگی تاریکی که من آنان   ،و از  هدایت یافتند؟! آیا چنین نیست 
آیا من   بر قریش!  کور و بلای سیاه نجات دادم؟! وای  از فتنه  را 
متجاوزان  شمشیر  و  سرکشان  حمله  و  زورگویان  آتش  از  را  آنان 

نکردم؟! مقابل   …خلاص  در  را  قریش  من  اگر  واقعا  باشید  گاه  آ
… رها می ( باقی نمی  ،کردممرگها و هلاکتها و ماندند تا مرا  )هرگز
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کنند و زنده نمی کنند و نمینابود  که ماندند تا به من ظلم  گفتند 
  …!تو )برای کسب خلافت( حریص متهم هستی

( بر من جهیدند و غلبه کردند و به من  پس )به من حمله کردند و
خونخواهی  و  کردند(  درست  من  برای  گرفتاری  )یا  دادند  دشنام 

کردند… کافرشان را یادآوری   کشتگان 
خداوندا میان ما و قوم ما گره بگشا )و به حق حکم نما(. به راستی  
که من بستر پیامبری محمد؟ص؟ را آماده ساختم و پرچمهای دین  

و مناره برافراشتم  را  زیرا من تو  آشکار ساختم…  را  تو  های رسول 
گردانیدم و دین را یاری دادم و رسول؟ص؟ را عزت   اسلام را پیروز 

های )حقانیت( بخشیدم و ارکان اسلام را ثابت ساختم و نشانه
اش را بلند ساختم و رازهای آن آشکار کردم  آن را بیان کردم و مناره

کیزه و راه  کردم و دولت )اسلام( را پا و آثار و وضعیت آن را ظاهر 
ساختم هموار  سواره  و  پیاده   ) از کس  )همه  برای  را  سپس   ،آن 

کش کردم )یا به پیش  یدم. همه اینها( به  اسلام را خالص رهبری 
که رهبری آن مختص به من است….  1خاطر این بود 

  ،امیرالمؤمنین؟ع تنها کسی است که درخت دین را ستبر ساخت
 کند. لذا تنها اوست که عمق مصیبت حذف دین را درک می 

ی یکی از ابعاد مصائب امیرالمؤمنین؟ع بلکه مصیبت عظمای    ،آر
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ی را تحمل کرد تا در    ،امیرالمؤمنین؟ع حذف دین بود، لذا اسلام صور
 اسلام حقیقی فرصت جوانه زدن را پیدا کند.  ،نخستین فرصت مناسب

در این بخش با چند برش از ابعاد مظلومیت امیرالمؤمنین؟ع آشنا  
 شدیم. 

کنش وا به  نگاهی  است  شایسته  در   هایاینک  امیرالمؤمنین؟ع 
 ظالمین بیفکنیم.   هایبرابر کنش 





 

کنش  دربرابرغاصبین ؟ع؟ امیرالمؤمنینمحتملهایوا
غصب   از  پس  امیرالمؤمنین  بلایای  و  مصائب  به  کوتاهی  اشارات 
خلافت گذشت. شدت بلایا و مصائب آن چنان بود که حضرت عنوان  

 »اول مظلوم عالم« را پیدا کرد. 
کنش  های حضرت در مقابل این  در این بخش به تجزیه و تحلیل وا

یم. بلایا و مصائب می   پرداز
کنش  وا آغاز  از  غاصبین  مقابل  در  امیرالمؤمنین؟ع  محتمل  های 

کنشمی وا از  کدامیک  ببینیم  تا  محتملکنیم  شایسته    ،های 
از   کدامیک  نیست،  شایسته  کدامیک  و  است  امیرالمؤمنین؟ع 

کنش  مستند دارد و کدامیک مستند ندارد. ،های محتمل وا
کنش  :در نگاه نخست وا  های متصور عبارتند از

 سازشکاری امیرالمؤمنین؟ع؟ با غاصبین 
 همکاری امیرالمؤمنین؟ع؟ با غاصبین 

زه امیرالمؤمنین؟ع؟با غاصبین   مبار
کنش  ، در ادامه  گیرد.مورد بررسی قرار می  ، های یاد شدهوا



 بمانَد  دیبا یعل / 214

 بررسی سازشکاری امیرالمؤمنین؟ع با غاصبین 
بار    ،»سازش« با  کاربردها همراه  از  برخی  در  که  است  مفهوم عامی 

  ، صلح، توافق، اصلاح   ، های همچون آشتیمثبت است و در ردیف واژه 
… قرار می الفت، مدارا، مصالحهؤم  گیرد.، خرسندی و

فاعل   اسم  خصوص  به  ــ  عرفی  بردهای  کار از  ی  بسیار در  اما 
« ــ بار آن کاملا منفی است و در   « و صفت مشبهه »سازشگر »سازشکار

ی   ،کوتاه آمدن  ،تسلیماهمال، تسامح،  حوزه مفاهیمی چون   ذلت    ،خوار
… قرار می   گیرد. و

برد مثبت سازش ی دارد. از آن جایی    ، کار مفهومی نزدیک به همکار
ی در سرفصل بعدی مورد تحقیق قرار می  گیرد، در این بخش  که همکار

برد منفی می  یم. به سازش با کار  پرداز

 سازش ابلهانه 
 مقصود از سازش چیست؟ 

 شکیباییِ ناشی از ضرورت عقلانی است؟  ، آیا سازش
اهمال و تسلیم شدن ناشی از ضعف    ،و یا این که مقصود از سازش

 نفسانی است؟ 
ی و   آن چه بار منفی دارد سازش به معنی تسلیم شدنِ همراه با خوار
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از   شاخه  این  در  است.  عنصری  سست  هم  آن  منشأ  که  است  ذلت 
سازش سازشکار   ،مفهوم  و  می   ،سازشگر  بلای  تلاش  و  مصیبت  کند 

 وارده را به فراموشی بسپارد.
چنین سازشی مستلزم این است که سازشگر از هدف و منافع خود 

 کاملا چشم پوشی نماید. 
اما همان گونه که پیش از این گذشت خود امیرالمؤمنین؟ع چنین  

کنشی را حماقت و حیوانیت شمرده است.  وا
در مصیبتها یا چون آزادگان باید شکیبا بود، و یا چون ابلهان خود 

 را به فراموشی زد.
 1یا چون مردان بزرگوار شکیبا، و یا چون چهارپایان بی تفاوت باش. 

المثل »ان  ،ی بلا فراموشی عمدی و ذلیلانه  شاءالله  مصداق ضرب 
 2باشد. بادمجان است« می 
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برنج طارم  ،آن هم با مواد کاملا مرغوب ،کسی پلو با خورشت بادمجان پخته بود
اعلی، روغن حیوانی اعلی و…. قاشقی به خورشت زد و بادمجانی بر پلو انداخت.  
که به رنگ بادمجان بود. هر چه فکر   کرد چشمش به موش سیاهی افتاد  تا نگاه 

آید که غذا را دور بریزد. چشمش  دلش نمی  ،دید با این همه هزینه برای تهیه غذا
 شاءالله بادمجان است!!!را بست موش را دهانش گذاشت و گفت ان
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غاصبین با  امیرالمؤمنین؟ع  سازش  باطلی    ،توهم  ی  امور معلول 
 کنیم. است که در ادامه آنها را بررسی می 

 سازش به علت تثبیت خلافت ابوبکر 
این است که حضرت بخواهد خلافت    ، یکی از وجوه متصور سازش

 ابوبکر تثبیت شود.  
امر  از    ،این  ی  کار چنین  زدن  سر  احتمال  و  است  باطل  اعانت 

 معصوم محال است.
شکوه  با  ابوبکر  خلافت  ثبیت  که  این  از  از  گذشته  حضرت  های 

 غصب خلافت هرگز سازگار نیست. 

 سازش ناشی از مطامع دنیوی 
از جمله رسیدن به قدرت    ،طمع در امور دنیایی  ،وجه دیگر سازش

یشه    ،و خلافت در آینده است. این امر هم با توجه به زهد حضرت از ر
 فرماید:منتفی است. حضرت در این باره می 

گاه باشید   که دانه را شکافت و  آ را آفرید،  جان  سوگند به خدایی 
)ینِ  اگر حضور   ( به سبب  نبود، و    ه(فراوان بیعت کنندحاضر )اگر
ی  عهد و پیمان (اگر )، و گردید نمیحجّت بر من تمام    ،وجود یاور 

که  که خداوند از علما  برابر شکم بارگی ستمگران، در  نگرفته بود 
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گرسنگی   مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را  شدید  و 
آن انداخته کوهان  )تا هر خواهد خلیفه    ساختمرهایش می  و   بر 

)و همان   کردم، و آخر خلافت را به کاسه اوّل آن سیراب میگردد(
اکنون نیز به آن   ،گونه در اول غصب خلافت از آن چشم پوشیدم

دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی ، آنگاه میکردم(نگاه نمی
 1تر است. ای بی ارزشبزغاله

مستندات کلی زهد امیرالمؤمنین؟ع و شواهد زهد حضرت در امر  
ی کرد. خلافت بیش از آن    است که بتوان گردآور

پیداست که چنین زهدی با سازش برای رسیدن به مطامع دنیوی،  
ی دارد.  تضاد آشکار

 سازش ناشی از ضعف نفسانی
ترس از مرگ و کشته شدن است. این وجه نیز نه    ، وجه دیگر سازش

بلکه حضرت از انس خود با    ، تنها با شخصیت حضرت در تضاد است 
 مرگ سخن گفته است.

که نه ترس و نه خوش نداشتن مرگ مرا )از    ،به خداوند سوگند 
 2. …دفاع از حق خودم و مبارزه با غاصبین( بازداشته است
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مرا )از دفاع از حق خودم    ،ترس و خوش نداشتن ملاقات پروردگارم 
که  و مبارزه با غاصبین( بازنداشته است، )همچنین( ندانستن این 
آن )مرا از مبارزه  آن چه نزد خداست برای من از دنیا و بقای در 

  1. …باز نداشته است(
که اگر سخن گویند بر حکومت  بگویم، می  یدر شرایطی قرار دارم 

 ! هرگز   .گویند: از مرگ ترسید، و اگر خاموش باشم، میحرص ورزید
ها و حوادث  پس از آن همه جنگ)آن هم(    !من و ترس از مرگ

گوار  سوگند به خدا، انس و علاقه فرزند ابی طالب به مرگ، از    !نا
گرفتن   2. …طفل به پستان مادر بیشتر استخو 

 امیرالمؤمنین؟عبه خالد گفت: 
که مرا می کسانی نیستید  کشند و به وای بر تو، تو و رفیق تو از 

می را  قاتل خودم  من  که  را راستی  مرگم  شب  و  و صبح  شناسم 
 3طلبم….می

عرض   حضرت  به  امیرالمؤمنین؟عخطاب  غدیریه  یارت  ز در 
 کنیم:  می

تقیه نکردی و از روی   ،دهم هرگز از روی خواری و ذلتگواهی می
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از مبارزه   ،از حق خودت دست نکشیدی و از روی ناتوانی  ،تابی بی
مخالفینت به   ،با  نسبت  سستی  روی  از  و  نکردی  نشینی  عقب 

اظهار خوشنودی نکردی و به خاطر    ،مخالفِ خوشنودی خداوند 
که در راه خدا به تو رسید مصائب و سختی هرگز سست   ،هایی 

[ پناه بر …نه ناتوان شدی و نه زبون ]  ،و از طلب حقت   ،نشدی
سخت حوادث  در  باشی…  چنین  تو  که  و   ،خدا  نداشتی  کی  با

سست نگشتی و از مبارزه با جنگجویی   ،های شدیدهنگام گرفتاری
گفته    ،رو برنگرداندی که جز این را به تو نسبت دهد دروغ  کسی 

کرده است گفتی   …است و به امر باطلی تو را متهم    ، تو همانی که 
افزاید و نه  عزت مرا می  ،نه فراوانی جمعیت مردم در اطراف من

از اطراف منپراکنده ش آنان  اگر مرا به وحشت می  ،دن  اندازد و 
کنند  1هرگز خوار و ذلیل نخواهم شد…. ،تمام مردم مرا رها 

کارزار به خدا سوگند   پشت به پشت هم دهند اگر تمام عرب    ،در 
 2کنم. به آنان پشت نمیهرگز  ،تا با من بجنگند 

گر  ه ک   یبا دشمنان روبرو شوم، در حال ییتنها به به خدا سوگند! ا
رو تمام  پر  یزم  یآنان  را  با ک ن  نه  باشند،  نه    کیرده  و  داشته، 

گمراهیم ه بر آن استوارم، ک ت خود  یآنان و هدا  یهراسم. من به 
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پروردگارم به   از طرف  و  گاهم،  برادهین رسیقیآ  یام، و همانا من 
 1. …دوارمیملاقات پروردگار مشتاق، و به پاداش او ام 

ــ طمع در دنیای  ۲  ،ــ تأیید باطل۱با منتفی شدن منشأ سازش یعنی  
کشته شدن۳منافقین و   احتمال سازش امیرالمؤمنین؟عبا   ،ــ ترس از 

 رود. غاصبین از بین می 
  ،شودهای همسوی آن نیز روشن میهمان گونه از واژه ،سازش منفی

کرامت انسانی سازگار نیست که توهم شود    ، هرگز با  تا چه رسد به این 
 بدان متصف شود. امیرالمؤمنین؟ع  ،شاه مردان عالم

که   بر  امیرالمؤمنین؟عپیداست  و  است  نفسانی  قوت  اوج  در 
سازش   ابدا  و  هرگز  لذا  است.  ایستاده  انسانی  کرامت  قله  بلندترین 

 محتمل نیست. ،با غاصبین خلافت امیرالمؤمنین؟ع

 بررسی همکاری امیرالمؤمنین؟ع با غاصبین 
 ای داشته باشیم. پیش از هر چیزی بایسته است به چند نکته اشاره 

ی است. ی با کمک و یار  نکته نخست تفاوت همکار
ی است   ، همکار از اسمش پیدا  که  گونه  در    ،همان  تعامل طرفینی 

 یک فعالیت مشترک است. 
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کمک و  ی  یار کننده  ، اما  کمک  فرد  از سوی  رابطه یک سویه    ، یک 
ی است.   برای مرتفع ساختن نیاز فردی که نیازمند یار

ی امیرالمؤمنین؟عبا غاصبین   ،موضوع این بخش از نوشتار  همکار
 است.  

کرده است ی  که توهم شده حضرت غاصبین را یار در    ، اما مواردی 
 ادامه همین نوشتار تحقیق خواهد شد. 

ی است.  نکته دوم برخی از تقسیمات همکار
ی بر اساس منافع مشترک واقعی و   گونه است: همکار ی دو  همکار

ی. ی بر اساس مشترکات صور  همکار
ی ی صور در واقع یک تکنیک برای رسیدن به هدف واقعی   ،همکار

 فرد است.
تکنیکی  ی  همکار دیگران  ،نمونه  با  مشترک  ی  گذار برای    ،سرمایه 

 رسیدن به پست مدیر کلی شرکت است. 
ی یک   گر پای منافع مشترک واقعی به میان آید، در واقع همکار اما ا

کتیک برای رسیدن به اهداف کلی و اصلی طرفین است.   تا
کتیکی ی تا ی با دیگران برای فعالیتهای    ،نمونه همکار سرمایه گذار

ی کلان و رسیدن به سودهای کلان است.   تجار
ی  همکار از  نوع  دو  ساده  تعریف  از  تحقیق    ، پس  که  است  بایسته 
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غاصبین امیرالمؤمنین؟عبا  ی  همکار یا    ،شود  است  بوده  کتیکی  تا
 تکنیکی؟ 

ی تکنیکی امیرالمؤمنین؟ع؟ با غاصبین    بررسی همکار
ی تکنیکی منافع مشترک واقعی نیست، بلکه    ، موضوع و مورد همکار

ی تکنیکی  پلی است برای رسیدن به اهداف و منافع شخصی.   ، همکار
ی تکنیکی محتملِ امیرالمؤمنین؟عبا  در آغاز چند نمونه از همکار

 کنیم. غاصبین را مرور می 
ی تکنیکی حضرت موضع آن حضرت در    ،نمونه نخست از همکار

شورای شش نفره پس از مرگ عمر است. هر چند امیرالمؤمنین؟عهیچ 
گر حضرت در ظاهر   گونه هدف مشترکی با اعضای شورا نداشت، اما ا

ی می  پذیرفت  کرد و شرط برخی از اعضای شورا را به ظاهر میهمکار
مستقر   حکومتش  کند،  حکومت  عمر  و  ابوبکر  سنت  اساس  بر  که 

ی تکنیکی نکرد.می  شد. اما حضرت همکار
دوم با    ، نمونه  مشترکی  هدف  گونه  امیرالمؤمنین؟عهیچ  چند  هر 

بیر نداشت  ی می   ،طلحه و ز گر حضرت با آنها همکار کرد و چراغ  اما ا
بیر نشان می  شد هم خلیفه می   ،دادسبز به طمعهای دنیایی طلحه و ز

ی تکنیکی نکرد. و هم جنگ جمل به راه نمی   افتاد. اما حضرت همکار
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سوم با    ، نمونه  مشترکی  هدف  گونه  امیرالمؤمنین؟عهیچ  چند  هر 
ی می  یه همکار با معاو گر حضرت  ا اما  یه نداشت.  را در  معاو او  و  کرد 

یه را از ولایت شام    ،کرد تا پس از اقتدار لازم ولایت بر شام ابقا می  معاو
یه از جمله جنگ    ،عزل نماید، هرگز مشکلات سنگین درگیری با معاو

ی تکنیکی نکرد.صفین پیش نمی   آمد. اما حضرت همکار
ی  صور ک  اشترا از  امیرالمؤمنین؟ع  استفاده  عدم  واقع    ، علت  در 

محض   صداقت  و  خالص  عدالت  با  ی  همکار گونه  این  که  بود  این 
ی   همکار از  پوشی  چشم  با  لذا  نبود.  سازگار  حقانیت  در  حضرت 

گاهانه و عامدانه تاوان بسیار سنگینی هم پرداخت کرد. ، تکنیکی  آ
یخ امیرالمؤمنین؟ع به خوبی نشان می دهد که حضرت هرگز تن  تار

واقع   در  تکنیکی  ی  همکار که  چرا  است.  نداده  تکنیکی  ی  همکار به 
 شود.یک نوع مکر و حیله شمرده می

تر تر و نگهدارندهمکمح  یسپر و    است  یمردم! وفا همراه راست  یا
ندارم سراغ  آن  قک س  ک آن  .  از  به  بازگشت خود  از  گاه یه  آ امت 

م ینک یم  یزندگ   یاامّا امروز در زمانه.  رنگ نداردیانت و نیخ   ،باشد
بک  حی ه  مردم  نیشتر  و  ز یله  را،    ، نادانانو    پندارندیم   کیریرنگ 

نیکحیله به  را  میافراد  تدبیری  گری  چه نسبت  را  آنان  دهند. 
را که زیر و بم امور    یچه بسا شخص!  شدکبآنها را  خدا    !؟شودمی
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و  یم حکم  یهاراهداند،  و  میر  را  نه  یول ،  شناسدیله  و    ی امر 
اوست ا  پروردگار مانع  با  به ک نی و  را  آن  دارد  را  آن  انجام  ه قدرت 

گناه و مخالفت با دک س ک امّا آن  ،سازدیرها م یروشن ن پروا  ی ه از 
 1. ندک ی، استفاده می رنگ باز ین یها برا از فرصت ،ندارد

خدا معاویه   سوگند  به  امّا  نیست،  سیاستمدارتر  من  از  معاویه 
اگر نیرنگ ناپسند نبود، من زیرکترین .  گر و جنایتکار استحیله

کفر و انکار   گناهی، نوعی  گناه، و هر  افراد بودم، ولی هر نیرنگی 
که با است، روز رستاخیز در دست هر حیله گری پرچمی است 

کاری غافلگیر  یآن شناخته م شود. به خدا سوگند، من با فریب 
 2ناتوان نخواهم شد. ها سختیشوم، و با ینم

ی تکنیکی در قاموس امیرالمؤمنین؟عوجود  که همکار روشن شد 
ندارد و نبودِ آن هم نه از سر ناتوانی است بلکه از سر تقوا و خداترسی  

 است.  

ی تاکتیکی امیرالمؤمنین با غاصبین    بررسی همکار
»همکاری« است   ، گفتیم  پیدا  اسمش  از  گونه  حوزه    ،همان  در 
کت  ،تعاون  ،مفاهیمی مانند تفاهم …   ،همراهی  ،معاضدت ،شرا ی و یار
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 قرار دارد. 
»حرکت جمعی در مسیری مشترک برای    ،مقوِّم این دسته از مفاهیم

 رسیدن به هدف تعریف شده« است.  
کات  اشترا اساس  بر  کتیکی  تا ی  همکار که  گذشت  این  از  پیش 

 واقعی است.
کِ در حرکت در بعضی از موارد برای رسیدن به هدف واحدی    ، اشترا

ی از موارد بر اساس تقسیم منافع است.   است و در بسیار
گر هدف همگان از جنگ  ، جنگ ی است. ا   ، نمونه خوبی از همکار

مصداق جهاد در راه خدا است. اما    ،تنها نابودی دشمن خداوند باشد
گر هدف کسب غنائم باشد ی  ،ا ی در جنگ و پیروز هر کسی    ،با همکار

 رسد. به منافع خاص خودش می 
 پرسش نخست این است که:

 آیا هدف واحدی میان امیرالمؤمنین؟ع؟و غاصبین محتمل است؟!
گفته  نا دیگری.  حق  گرفتن  و  غلبه  برای  جنگیدن  یعنی  غصب، 

غصب  فرض  با  که  مشترک    ، پیداست  هدف  با  ی  همکار برای  جایی 
ماند، مگر این که یک طرف کاملا از موضع خود دست بردارد  باقی نمی 

 و ناچار به سازش گردد. 
یخ روشن می غاصبین تا آخر    ،گردد که در عمل با اندک درنگی در تار
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 عمر هرگز از غصب پشیمان نشدند. 
با   تنها  نه  نیز  مواضعش  امیرالمؤمنین؟عاز  برداشتن  دست 

است.    ، عصمت  تضاد  در  هم  حضرت  ظاهری  شخصیت  بلکه 
را  شکوه باطل  خیال  این  نیز  غاصبین  ظلم  از  حضرت  پیوسته  های 

 کند. ابطال می 
  ، گذشته از این که دست برداشتن از هدف و منافع در مورد غصب

 مصداق سازش منفی است.
ی   همکار در  که  باقی  احتمالی  غاصبین  امیرالمؤمنین؟عبا 

ی بر اساس تقسیم منافع است. ،ماندمی  همکار
کلی غاصبین که اتفاقا این هدف به    ،هدف  نابودی اصل دین بود 

 1قتل امیرالمؤمنین؟ع گره خورده بود. 
غصب   با  که  بود  الهی  دین  احیاء  امیرالمؤمنین؟ع  هدف  اما 

 خلافت در تضاد بود.
با غاصبین    امیرالمؤمنین؟ع در میان دو هدف متضاد در همکاری  

 چه منافعی متصور است؟! 
امیرالمؤمنین؟ع  که  ندارد  یخ یک مورد سراغ  تار که  این  از  گذشته 

 

« ی؟ع؟در گرو حذف عل  یفه حکومت سق  یبقاتوضیح این مطلب را در سرفصل »  (1
 ببینید.
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ی مشترک با خلفا باشد!  آغازگر کار
ی میان امیرالمؤمنین؟عو غاصبین  گونه سازش و همکار لذا هیچ 

 متصور نیست.
کردیم ممکن است از برخی موارد   که پیش از این اشاره  گونه  همان 

ی امیرالمؤمنین؟ع ی شود. این موارد مستقلا   ،کمک و یار توهم همکار
 بررسی خواهد شد.

کتیکی و عدم سازش ی تا ی دوم سکه عدم همکار تیرگی روابط    ،رو
چند   در  را  مختلفی  کارزارهای  که  است  غاصبین  امیرالمؤمنین؟عبا 

 جبهه رقم زده است. 
در   هم  امیرالمؤمنین؟عآن  ترکیبی  جنگ  به  بعدی  سرفصل 

 پردازد. می  ،های متعددجبهه

 جنگ ترکیبی امیرالمؤمنین؟ع با غاصبین 
چند   نیز  و  ــ  نشده  درایت  خوبی  به  که  ــ  اندکی  روایت  چند  از  گر  ا

سر یم،  امیرالمؤمنین؟عبگذر متشابه  محدودِ  یخ  ت حرکت  تار اسر 
 امیرالمؤمنین؟ع از مبارزه و قهر و ستیز با غاصبین پر است.

شاءالله در ادامه همین نوشتار به تجزیه و تحلیلِ این جملات و  ان
 درنگ در این حرکات خواهیم رسید. 
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می روشن  خوبی  به  یخ  تار مرور  امیرالمؤمنین؟عو  با  رابطه  که  شود 
 ی شدید بوده است.غاصبین شاهد تیرگی دو طرفه

یخ، صریح   مستندات روابط تیره منافقین با امیرالمؤمنین؟ع در تار
 :  و بسیار فراوان است. برخی از عناوین کلی آنها عبارت است از

 نفاق شدید غاصبین )کفر و عدم ایمان آنها( 
…کینه  های بر جا مانده از بدر و احد و

و   عملی  موفقیتهای  و  شخصی  کمالات  مقابل  در  شدید  حسادت 
؟ص؟   ارتباط تنگاتنگ با پیامبر

 تعارض منافع دنیوی آنها با وجود حضرت  
…  و

یز فراوانی را مشاهده می یم شواهد ر کنیم از عناوین کلی هم که بگذر
کید می   کند. که بر تیرگی روابط تأ

گفت: عباس  به  دروغگو   …عمر  را  »ابوبکر  نفر  دو  شما    ، پس 
که او ولی خدا می  ،پیمان شکن« پنداشتید  ،گر حیله  ،گنهکار  داند 
، هدایت یافته، پیرو حق بود. سپس ابوبکر مرد و    ،راستگو  نیکوکار

من ولیّ رسول خدا؟ص؟ و ولیّ ابوبکر شدم. باز هم شما دو نفر »مرا 
، حیله ،دروغگو  ، پیمان شکن« پنداشتید…. گنهکار  1گر
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نامه معاویه این این چنین می  ، امیرالمؤمنین؟ع؟در پاسخ  نویسد: 
( دوری من از خلفا و حسادت نسبت   که از )خوش نداشتن من و
که( نسبت به ارتکاب  کردی، پس )بدان  به آنها و ستم بر آنها یاد 

که ستمکار باشم و  به خدا پناه می  ،بغی )ظلم شدید( برم از این 
از خلفا  دوری(  )و  ناخشنودی  از   ،اما  کارم  این  از  به خدا سوگند 

نمی عذرخواهی  حق مردم  را  آن  ولی  دارد  واقعیت  این  )و  کنم 
 1دانم(…. می

که نزد ما بیا و لکن به  کسی را نزد ابوبکر فرستاد  امیرالمؤمنین؟ع؟
 2خاطر تنفر از حضور عمر فرمود هیچ کس همراه تو نباشد…. 

گفت ما نزد   ،در بخشی از جریان خالد ابوبکر به امیرالمؤمنین؟ع؟
کنی، بلکه تنها برای امری جز این تو نیامده که با خالد بحث  ایم 

ایم و تو ای ابوالحسن پیوسته بر مخالفت با من و جرأت بر  آمده
کمر بسته کرده)زیان به( یاران من  که تو را رها  ایم تو هم ما ای. ما 

را رها کن و اراده بد نسبت به ما نکن که در این صورت از سوی ما  
که تو را به وحشت میوارد می  یبر تو چیز  گواری  شود  اندازد و نا

گواریت می که خداوند مرا  بر نا گفت البته  افزاید. علی؟ع؟ به او 
کرده و نسبت به  گریزان   ) گروهت )به خاطر تنفر از تو از تو و از 
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کی گردیده است… سپس ابوبکر   ،هر امر ترسنا خداوند مونس من 
کوتاهی تو از یاری اسلام و بی میلی تو در  گفت به این رفتارت 

افزایم آیا خدا و رسول او تو را به این روش فرمان داده  جهاد را می
گفت ای است یا از هوای نفست چنین می کنی؟ علی؟ع؟ به او 

فضل  اظهار  چنین  من  مانند  مقابل  در  نادانان   ! ابوبکر
 1کنند؟!…. می

تیره   شدت  به  روابط  گواه  که  مستنداتی  دست  این  از 
و غاصبین در همه حوزه  است، هر  امیرالمؤمنین؟ع  فراوان  ها است، 

یک   درجه  امیرالمؤمنین؟عمخالف  که  بود  کافی  آنها  نفاق  تنها  چند 
 آنها باشد.

امری است که با    ،لذا منحصر کردن تیرگی روابط به غصب خلافت 
 مستندات فراوانی در تعارض است.

غصب   از  پس  ویژه  به  منافقین  عملکرد  جهت،  این  از  تنزل  با 
ی باقی نگذاشته بود.  ، خلافت  آن چنان بود که هرگز جایی برای همکار

 از جمله آنها: 
 غصب خلافت 

 شهادت فاطمه زهرا؟عها؟ 
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 وارونه کردن دین 
 ظلمهای شنیع همچون قتل مالک بن نویره 

 تعطیل کردن حدود الهی مانند حد زنای مغیره 
؟ص؟ مانند تبعید ابوذر   طرد و شکنجه اصحاب خاص پیامبر

فجور می و  فسق  آشکارا  که  نااهلانی  کشور  گماردن  اداره  برای  کردند 
…( ، ولید ، )همچون معاویه   مغیره و

…  و
از هر دو   امیرالمؤمنین؟عو غاصبین  که رابطه  چکیده سخن این 

 سو در اوج تیرگی قرار داشت.
امیرالمؤمنین؟عهمین   با  غاصبین  روابط  تیرگی  شدت  اثبات  در 

که منافقین نسبت حضرت نکردند که تنها ظلمی  قتل حضرت    ، بس 
بود که دلیل عدم ارتکاب آن هم این بود که چندین بار اقدام کردند ولی  

 موفق نشدند. 
در اثبات روابط تیره امیرالمؤمنین؟ع با غاصبین نیز همین بس که  

 پیوسته:  ، حضرت تا آن جا که ممکن و شدنی بود
 کرد. از هر گونه تلاشی برای ابطال سقیفه فروگذار نمی

 کرد. از هر حرکتی در مخالفت با غاصبین چشم پوشی نمی
 کرد. و از هیچ نبردی با آنان فروگذار نمی

امکان   حد  در  کردیم  تصریح  که  گونه  همان  شده  یاد  امور  البته 
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 حضرت بود.
 اما توضیح این مطلب: 

گونه است: جنگ سخت و جنگ نرم و جنگ ترکیبی   جنگ چند 
 نرم. از اشکال متعدد جنگ سخت و  

ترکیبیِ   جنگ  به  دست  خلافت  غصب  از  پس  امیرالمؤمنین؟ع 
آن گسترده و  استثنا داشت  یک  تنها  که  زد  با    ،ای  گرفتن خلافت  پس 

شمشیر بود و الا در غیر پس گرفتن خلافت، حضرت بارها با آنها درگیری  
 بینید. هایی از آن را در همین نوشتار میفیزیکی پیدا کرد که نمونه 

استثنا شدن جنگ سخت در مورد پس گرفتن خلافت نیز به علت  
نه این که حضرت انگیزه و اراده جنگ    ،ناشدنی و ناممکن بودن آن بود

 سخت با غاصبین نداشته باشد. 
جنگ   برای  مسلمانان  بسیج  برای  بارها  و  بارها  حضرت  خود  یرا  ز
ی نکرد، اقدامات   سخت با غاصبین اقدام کرده بود، اما چون کسی یار

 حضرت به شکست انجامید. 
جنگ سخت در مورد پس گرفتن خلافت از آن    ،البته به سخن دقیق

ای نداشت، نه این که  جهت ناممکن بود که حاصل و نتیجه حکیمانه
 ای داشته باشد.حضرت از درگیر شدن با غاصبین ترس و واهمه 

امیرالمؤمنین؟عبا   ترکیبی  جنگ  که  است  این  امر  این  بر  شاهد 
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 غاصبین کاملا علنی و آشکار بود.
آشنا   حضرت  ترکیبی  جنگ  مصادیق  با  بخش  این  ادامه  در 

 شویم. می

 توضیح مصداقی جنگ ترکیبی
»جنگ   شدن  مطرح  از  پس  که  است  اصطلاحی  ترکیبی«  »جنگ 

 کاربرد پیدا کرده است. ، نرم«
آغاز    «قدرت»برای شناخت بهتر این مفاهیم بایست از درک مفهوم  

 کنیم. 
: شود بهی م   یمقدرت تقس ،« یفرانظام»با بسط مفهوم قدرت به ابعاد 

 .بر اقناع یقدرت نرم مبنت  ــ۲بر زور و اجبار  یقدرت سخت مبتن  ــ۱
سخت،    حوزه امن  ینظامقدرت  و    یتیو  تصرف  آن،  هدف  و  است 

 است.   ین اشغال سرزم
نرم،    اما قدرت  و    جامعه حوزه  ذهن  تصرف  آن،  هدف  و  است 
 است.آنان  یتو سلب اراده و هوافراد  یتشخص

ناقص    ،شود که این تفسیر از إعمال قدرتبا اندک درنگی روشن می 
 و یک سویه است. زیرا فاقد شمول آن به تمامی موارد است.

شود به دو دسته توضیح این که هدفی که از إعمال قدرت دنبال می 
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گردد: هدف عقلانی و نیک و هدف غیر عقلانی و  بندی میکلی طبقه 
 بد.

گر هدف از إعمال قدرتِ سخت، بد باشد إعمال قدرتِ سخت    ، ا
قدرتِ سختمصداق ظلم می  إعمال  از  هدف  اگر  ولی  نیک    ،گردد. 

 گردد.مصداق عدل و حتی احسان می ،باشد
 در إعمال قدرتِ نرم نیز چنین است. 

سلب اراده و هویت و    ،از این رو هدف إعمال قدرت نرمِ نادرست
درست،   نرمِ  قدرت  إعمال  هدف  اما  است.  گمراهی  و  انحراف  ایجاد 

 ایجاد عقلانیت و معرفت و هدایت و احقاق حق است. 
جا  از  جنگ،    ییآن  ن  یمتک که  جنگ  است،  قدرت    یمتقس  یز به 

 . ــ جنگ نرم۲ــ جنگ سخت و ۱به:  گرددی م
بندی قدرت گفته شد، جنگ سخت و نرم  بر اساس آن چه در طبقه 

 گردد. ی حق و باطل تقسیم می نیز به دو دسته 
گر   شاهد    ،هر دو إعمال شوند  نرمقدرت سخت و  در همه این موارد ا

 .یمهست یبیجنگ ترک  یاجنگ هوشمند و 
که مقصود از جنگ امیرالمؤمنین؟ع؟ با غاصبین جنگ    ،پیداست 

جنگ   یا  و  نرم  جنگ  یا  سخت  جنگ  از  اعم  است،  باطل  علیه  حق 
 ترکیبی.
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 دو تفسیر دارد.البته جنگ ترکیبی 
گانه که با عملیاتی جدا گونه است    ، تفسیر ساده جنگ ترکیبی این 

تک اهداف جنگ سخت و نرم محقق شود. به سخن دیگر با چند  تک 
 تیر چند هدف نشانه رود.

که عملیات  اما جنگ ترکیبی تفسیر پیچیده ای هم دارد و آن این 
 اهداف متعددی را محقق سازد.  ، واحدی

ترکیبی   جنگ  مصادیق  از  یکی  سراغ  امر  این  توضیح  برای 
 رویم. امیرالمؤمنین؟عمی

ی خویش   یخ ثبت شده است که امیرالمؤمنین؟عاز رنج بازو در تار
 هزار برده خریده و سپس آنها را آزاد کرده است. 

به راستی که امیرالمؤمنین؟ع؟از دسترنج شخصی خویش هزار برده  
کرده است.   1آزاده 

کرد و سرمایه زندگی پیداست که بردگانی که حضرت آنان را آزاد می 
 2داد. نیز به آنان می 

در ملکیت حضرت   که  در مدتی  نیز  بردگان  که خود  این  بر  علاوه 
ی تربیت می   شدند. بودند از نظر اعتقادی و رفتار
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غ عملی اسلام حقیقی بودند و از جمله   لذا همانها پس از آزادی مبلِّ
 کردند.حقانیت امیرالمؤمنین؟عو بطلان غاصبین را تبلیغ می 

آنها در دوران و نسل  افراد  آینده در تهمتهای غاصبین همین  های 
 شدند. مدافع وجهه و شخصیت امیرالمؤمنین؟عمی

نمونه این  متفاوت   ، در  هدف  چندین  بردگان،  ی  آزادساز با  تنها 
 شده است. تأمین می

به  که  هستند  اینجا  مردمی  شد  گفته  صادق؟ع؟  جعفر  امام  به 
آورند. امام؟ع؟ گیرند و شأن حضرت را پایین میعلی؟ع؟ ایراد می

ای مقام علی؟ع؟ را پایین  فرمود اینان بی پدر باشند به چه نقیصه
آورند؟! آیا در علی؟ع؟ یک نقطه نقص هست؟! به خدا سوگند  می

بر  که هر دو طاعت خدا بودند،  دو امری  گاه همزمان  که هیچ 
که سخت آنها را علی؟ع؟ عرضه نشد جز این  ترین و دشوارترین 

گویا میان بهشت و داد. واقعا آن چنان عمل میانجام می که  کرد 
می بهشتیان  پاداش  به  است  ایستاده  بهشت دزوخ  برای  و  نگرد 

می میعمل  دوزخیان  کیفر  به  و  دوری  کند  معصیت  از  و  نگرد 
می  کند.می قیام  نماز  برای  هنگامی  پیوسته  که  راستی   ، کردبه 

می که  »زمانی  وجهگفت  را   …ی«وجهت  نماز  اول  دعای  )و 
که در چهرهخواند( رنگش آن چنان تغییر میمی اش آشکارا  یافت 

که هزار بنده از دسترنج شخصی خویش دیده می شد و به راستی 
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کرد که( پیشانیش آن چنان کار می  ،آزاد کرد، )برای تأمین هزینه آن
کف دستش پینه میعرق می که در مورد کرد و  بست و به راستی 

آبش همچون  جوشیدن چشمه که  دادند  بشارت  او  در ملک  ای 
گفت وارثان را بشارت ده اما سپس آن را بر فقرا و    ،گردن شتر بود

که آتش  کرد تا این  کین و از راه ماندگان تا روز قیامت وقف  مسا
 1دوزخ از صورتش دفع شود. 

گر چند جنگ ترکیبی با یکدیگر ترکیب شوند، نتایج   پیداست که ا
 گردد.حاصله مضاعف می 

ی هزار برده با هزار رکعت نماز در یک   به عنوان نمونه ترکیب آزاد ساز
 کند!شبانه چه غوغایی بر پا می 

امام باقر فرمود: علی؟ع؟ هزار بنده آزاد کرد و پیوسته در هر شبانه  
 2خواند.روز هزار رکعت نماز می

 آید:با تجزیه و تحلیل این حرکت حضرت نتایج زیر به دست می
( آزادسازی هزار برده بدون قدرت خرید آن ممکن نیست. لذا در دل  ۱

که    ،این حرکت آن هم تلاشی  تلاش اقتصای سنگینی نهفته است، 
 3حاصل دسترنج شخصی حضرت بوده است. 
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اند ( پیداست که این بردگان در بازه زمانی که در ملک حضرت بوده۲
آشنا می اند. طبیعی است شدهبا خود حضرت و نیز اسلام حقیقی 

آشنایی این  از  بخشی  ظلم    ، که  و  حضرت  مظلومیت  با  آشنایی 
 غاصبین و نیز انحراف اسلام غاصبین بوده است.

 ( هدف نخست این آشنایی، هدایت و تربیت خود بردگان بود.۳
دوم ۴ هدف  ل    ، (  استقلا و  اجتماعی  مطلوب  شخصیت  کردن  پیدا 

 مادی بردگان بود. 
آماده ۵ که  ( هدف سوم تربیت نیروی اجرایی و پرورش شیعیانی بود 

 هر گونه جانفشانی برای امیرالمؤمنین؟ع؟بودند.  
( هدف چهارم ایجاد رسانه و سکوی تبلیغاتی در متن جوامعی که  6

 کردند. این بردگان آزاد شده در آن زندگی می
امیرالمؤمنین؟ع؟و بطلان  7 به حقانیت  مردم  پنجم هدایت  ( هدف 

 غاصبین بود.
از اختناق آن زمان  ( هدف ششم ضمانت بقای شیعه در جامعه پر  8

 توسط نسل این بردگان بود. 
9…) 

این سیره امیرالمؤمنین؟عدر مورد امام سجاد نیز نقل شده است.  
اختناق و سرکوب بنی امیه در دوران پس از عاشورا آن چنان شدید بوده  

که جایی برای تبلیغ تشیع باقی نمی  گذاشت. لذا امام سجاد از  است 
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داشتند. از جمله آنها بیان  طرق دیگر اسلام و معارف آن را زنده نگه می 
معارف دین و مکارم اخلاق در قالب دعا است. روش دیگر حضرت به  

 کار گرفتن سیره امیرالمؤمنین؟عدر خرید غلام و آزاد کردن آنها است.
امام و هم سیاسی،  ؟ع؟از تلاشهای  داشت  دینی  که هم جنبه   ،

ب که  بود  قشری  به  و  ه  توجه  بعد  به  دوم  خلیفه  زمان  از  ویژه 
اجتماعی  فشارهای  شدیدترین  مورد  امویان،  عصر  در  مخصوصا 
به  اولیه  قرون  در  از محرومترین طبقات جامعه اسلامی  و  بوده 

کنیزکان، اعم از ایرانی، رومی، مصری و شمار می رفتند. بردگان و 
مورد سودانی، متحمل سخت اربابان  از طرف  و  کارها شده  ترین 

 گرفتند.اهانتهای شدیدی قرار می
که با ــ  ، همانند امیرالمؤمنین  ؟ع؟امام سجاد صلوات الله علیهماــ 

برخورد اسلامی خویش بخشی از موالی عراق را به سمت خویش 
لا برد کوشید تا حیثیت اجتماعی این قشر را با کرد،    …جذب 

الاهل» بردگان   «سید  به  نیازی  که  حالی  در  امام  است:  نوشته 
کردن آنها بود.  نداشت، آنها را می خرید. این خریدن تنها برای آزاد 

که گفته بردگان  ساخت.  آزاد  را  نفر  هزار  به صد  قریب  امام  اند 
نهادند او می]دید[ دیدند، خود را در معرض چنین نیتی از امام می

را بخرد. امام سجاد؟ع؟ در هر ماه و روز و سالی به   آنها  تا امام 
آنها می زیادی، آزادی  در شهر مدینه عده  که  به طوری  پرداخت؛ 



 بمانَد  دیبا یعل / 240

و  زن  از  شده،  آزاد  موالی  از  لشکر  یک  چشم   همچون  به  مرد، 
نیز نوشته می امین  امام بودند. علامه  از موالی  که همگی  خورد 

در پایان هر ماه رمضان بیست نفر از آنها را    ؟ع؟است: امام سجاد
ای را بیش از یک کرد. او همچنین نوشته است: هیچ برده آزاد می

داشت و حتی پس از آزادی اموالی هم در اختیار آنها  سال نگه نمی
و می سجّاد؟ع؟  امام  با  نزدیک  از  آنها  مدت  این  در  گذاشت. 

شدند شخصیت عظیم علمی و اخلاقی و تقوایی حضرت آشنا می
که در قلوب بسیاری از آنها علاقه ای نسبت به امام و طبیعی بود 

 1سجاد ؟ع؟ و جریانات شیعی به وجود آید.
  ، با توضیحاتی که داده شد روشن شد که یک حرکت به ظاهر ساده 

بردگان ی  ساز آزاد  جنگ  می  ، یعنی  از  متنوعی  و  متعدد  ابعاد  تواند 
 اهداف متعددی محقق شود.  ،ترکیبی را رقم زند و با آن 

اما متأسفانه عدم آشنایی با جنگ نرم و جنگ هوشمند آثار بسیار  
مخربی در ساحت فرهنگی و فهم و درایت منابع دینی و از جمله درک  

 واقعیت روابط امیرالمؤمنین؟عبا غاصبین گذاشته است.
« سرفصل  مظلوم  یهامصادره در  چند شگفت  یتیظالمانه،  به   »

 برش از این آثار مخرب اشاره شده است. 
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ترکیبی   جنگ  از  کی  حا ی  بسیار مستندات  صورت  هر  در 
 امیرالمؤمنین؟عبا غاصبین است. 

مستندات این  به  توجه  آشکار    ، با  سخن  این  بطلان  و  نادرستی 
 شود که: می

 سکوت کرد.  سال   25 امیرالمؤمنین؟ع
سال در جنگ    25آن چه مسلم و قطعی است این است که حضرت  

به ویژه هیچ گاه از انواع جنگ نرم غافل نبود و گهگاهی نیز    ،ترکیبی بود
 دست به شمشیر برده است.

 شویم. در ادامه با برخی از مستندات و شواهد این امر آشنا می 

 جنگ نرمِ علنی امیرالمؤمنین؟ع؟با غاصبین  
یخیمستندات و برگه گواه روشن و صریحی است بر این    ، های تار

از اول غصب خلافت آغاز    که مخالفتها و اعتراضات امیرالمؤمنین؟ع
 شد و این فریادها پیوسته تا آخر عمر مبارکش ادامه داشت.

و   فرهنگی  مبارزه  و  نرم  جنگ  از  بخشی  حضرت  حرکتهای  این 
سخت  رسانه جنگ  از  بیشتری  تأثیر  شرایط  از  برخی  در  که  است  ای 
 دارد.
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که نافذتر و مؤثرتر از حمله نظامی باشد.   1چه بسا سخنی 
نکته بسیار مهمی که توجه به آن بایسته است این است که قالبهای  

نرم جنگ  قالبهای  از  برخی  هستند.  متفاوت  نرم  آشکارا    ،جنگ 
 منعکس کننده دو جبهه مخالف هستند و برخی دیگر چنین نیستند.

 شوند. مناظرات و مناشدات از گروه نخست شمرده می 
بحران  حل  برای  امیرالمؤمنین؟ع  کمکهای  و  اما  اسلام  های 

امیرالمؤمنین؟عاز مظلومینفریادرسی  گروه دوم هستند. چرا    ،های  از 
کوته نگاه  در  تخطئه  که  را  اقداماتی جبهه مخالف  ظاهر چنین  بینانه 

کند. اما روح آن اثبات شایستگی امیرالمؤمنین؟عو ناشایستگی  نمی 
 غاصبین است.

که آن چه در این بخش ارایه می  شود بیشتر برای  نکته دوم هم این 
ی همه مستندات  گشودن راه برای این گونه تحقیقات است ولی گردآور

ای  های آن نیازمند تتبع گستردهآن حتی در حد فهرست کردن سرفصل 
 است.

ادامه ارایه می  که بیشتر مستنداتی در  شود خود نکته سوم هم این 
اختصار به اشاره  مصداق جنگ ترکیبی و هوشمند است. اما به خاطر  

 شود.به جنبه برجسته آن بسنده می
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نمونه در  درنگ  با  صورت  هر  شدهدر  ارایه  پهناور    ، های  گستره  با 
 شویم. جنگ نرمِ امیرالمؤمنین؟ع با غاصبین بیشتر آشنا می 

سازش  که  شد  روشن  این  از  پیش  که  این  هم  چهارم  نکته 
 امیرالمؤمنین؟عبا غاصبین، افسانه است.

اعتراض  امیرالمؤمنین؟عمستنداتِ  فریادهای  و  است    ،ها  کافی 
را   ابدا خلافت غاصبین  و  اصلا  امیرالمؤمنین؟ع  که  این  اثبات  برای 

 امضا و تأیید نکرده است و هرگز بدان راضی نشده است.
می  اثبات  با  همچنین  امیرالمؤمنین؟ع  طرفینی  ی  همکار کند 

 توهمی بیش نیست. ،غاصبین
سویه   یک  کمکهای  تنها  شده  ثبت  یخ  تار در  چه  آن 

 امیرالمؤمنین؟عاست که در واقع تکنیکی از جنگ نرم است.
از نوشتار  واقع مرز میان    ،این بخش  و  ۱در  ی دو جانبه  ــ  ۲ــ همکار

ــ کمک تکنیکی در راستای مبارزه امیرالمؤمنین؟ع ۳سازش ذلیلانه و 
هایی از مستندات جنگ  سازد و ما را با نمونه با غاصبین را روشن می 

فریادهای   و  اعتراضها  مستندات  با  ویژه  به  امیرالمؤمنین؟ع،  نرم 
 سازد. آشنا می  ،امیرالمؤمنین؟ع

طرفه   یک  کمکهای  فلسفه  به  نیز  مستقلی  سرفصل  در  ادامه  در 
یم.امیرالمؤمنین؟عبه غاصبین می  پرداز
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 اثبات مروت و فتوت در رها نکردن جنازه پیامبر؟ص 
های جنگ نرم، نشان دادن چهره مثبت جبهه  یکی از ابزار و شیوه 

 حق و چهره کریه جبهه باطل است.
برای   به شدت مشغول توطئه  از دنیا رفت، منافقین  که  ؟ص  پیامبر
؟ص نماز هم   غصب خلافت شدند، آن چنان که حتی بر جنازه پیامبر

 نخواندند.
که در  گاه نشدیم تا این  گفت: ما از دفن رسول خدا؟ص؟ آ عایشه 

کلنگها را شنیدیم.  1دل شب صدای 
؟ص؟ حاضر نشدند.   2ابوبکر و عمر در دفن پیامبر

؟ص سه روز یا دو روز بر زمین  که جنازه پیامبر این در حالی است 
 کند: مانده بود و دفن نشده بود. ابن کثیر روایت می 

؟ص؟ بر زمین ماند و دفن نشد… اما این امر  سه روز جنازه پیامبر
و   است  ظهر بعید  از  پیش  که  ؟ص؟  پیامبر که  است  آن  درست 

بود کرده  رحلت  روز سه   ،دوشنبه  تمام  و  دوشنبه  روز  شنبه  بقیه 
 3اش بر زمین ماند و در شب چهارشنبه دفن شد.جنازه
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مقابل   نقطه  در  توطئهامیرالمؤمنین؟عاما  از  اطلاع  رغم  های  علی 
حتی برای یک لحظه جنازه حضرت را    ،منافقین برای غصب خلافت 

 در کنار جنازه آن حضرت بود.  ،رها نکرد و تا اتمام دفن 
در پاسخ به اعتراض برخی که »چرا پیش از ابوبکر  امیرالمؤمنین؟ع

 برای گرفتن بیعت اقدام نکردی؟« فرمود:
کفنش بگذارم و او   که رسول خدا؟ص؟ را در  ای مردم آیا سزاوار بود 
آیم تا در مورد )جانشینی خودم نسبت به(  را دفن نکنم و بیرون 
که )بر حسب   سلطنت او )با منافقین( بجنگم؟! به خدا سوگند 

کسی نمی که برای خلافت برخیزد و با ما اهل  عادی( از  ترسیدم 
که شما آن را حلال  بیت در مورد آن بجنگد و غصب خلافتی را 

که رسول خدا؟ص؟ در روز فکر نمیشمردید حلال بشمرد و   کردم 
کسی بهانه گذاشته باشد و جایی برای حرفِ  غدیر برای  ای به جا 

 1ای مانده باشد…. گوینده
فتوت  امیرالمؤمنین؟عحرکت   و  مروت  نشانه  سو  یک  از 

میان  امیرالمؤمنین؟ع عاطفی  رابطه  شدت  دیگر  سوی  از  و  است 
؟ص را ثابت می  کند.  حضرت و پیامبر

اما منافقین از این رفتار انسانی حضرت نهایت سوء استفاده را کرده  
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 توطئه سقیفه را اجرا کردند.  ،و در خلأ وجود حضرت 
؟ص و اهل بیت او   طرفداران سقیفه این جفای آشکار در حق پیامبر

 کنند. را با عذر وجود امر اهمِ مصلحت اسلام و امت اسلام توجیه می 
؟ص پیامبر تدفین  فاصله  در  که  پیداست  خود    ، اما  ناحیه  از  جز 

 هیچ خطری متوجه اسلام و امت اسلام نبود.  ،منافقین
گذشته از این منافقین حتی پس از تثبیت غصب خلافت و دفن  

؟ص که سه روز تأخیر داشت  شرکت نکردند. ،پیامبر
و جفا و نامردی منافقین در  امیرالمؤمنین؟عنمایش مروت و فتوت  

اثبات   برای  نرم  جنگ  مظاهر  از  هم  خیانت  امیرالمؤمنین؟عکنار  و 
 منافقین بود. 

اثبات قرب تشکیلاتی و ساختاری در قبول مسئولیت دفن پیامبر؟ص و  
 … اداء دیون و

شاهد   یم،  بگذر که  ؟ص  پیامبر جنازه  نکردنِ  رها  انسانیِ  جنبه  از 
به   ؟ص  پیامبر خاص  وصیت  و  باره    امیرالمؤمنین؟عسفارش  این  در 

 هستیم. 
هم   آن  و  شخص  یک  تنها  به  وصیتها  و  سفارشات  این  نفس 

حضرتامیرالمؤمنین؟ع توسط  مسئولیت  این  انجام  نیز  ارتباط    ،و 
قوی   ی  ساختار و  نمایش  امیرالمؤمنین؟عبنیادین  به  را  ؟ص  پیامبر با 
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و امیرالمؤمنین؟عگذارد و این خود یکی دیگر از مستندات قرب  می
؟ص است.   تبعا شایستگی بیشتر حضرت برای جانشینی پیامبر

غصب   تثبیت  از  پس  هم  منافقین  خود  اساس  همین  بر  اتفاقا 
تدبیر   با  که  افتادند  ؟ص  پیامبر جنازه  مصادر  اندیشه  در  خلافت 

 این توطئه خنثی گردید.امیرالمؤمنین؟ع
کرد، عباس   کفن  ؟ص؟ را غسل داد و  که علی؟ع؟ پیامبر هنگامی 
اتفاق  مردم  که  راستی  به  ای علی؟ع؟  گفت  و  آمد  نزد علی؟ع؟ 

کردهکرده کنند و اتفاق  ؟ص؟ را در بقیع دفن  که پیامبر که اند  اند 
یک نفر امام جماعت شود )و نماز میت بخواند(. علی؟ع؟ بیرون 
آمد و خطاب به مردم گفت ای مردم رسول خدا؟ص؟ چه در حیات 

که رسول خدا؟ص؟ و چه در ممات امام ما بوده است. آیا می دانید 
کرده است؟… مردم   که قبرها را محل نماز قرار دهد لعن  کسی را 

بینی انجام ده.  گفتند اختیار به دست توست هر چه صلاح می
که در آن قبض روح   حضرت فرمود من رسول خدا؟ص؟ را در مکانی 

 1کنم…. می شده دفن
یخی که منافقین عباس را برای رسیدن  با مراجعه به سایر شواهد تار

شود که این پیشنهاد  اطمینان حاصل می   ،انداختنداهدافشان جلو می 
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 عباس نیز به تحریک منافقین بوده است. 
شرایط  آن  در  که  است  این  توطئه  بر  دیگر  به    ،قرینه  قطعا 
شد و قطعا  امیرالمؤمنین؟ع اجازه این که امام جماعت شود داده نمی

نماز میابوبکر جلو می  و  بر  ایستاد  نماز  توطئه  با  تردید نیست  خواند. 
؟ص در صدد تثبیت خلافتش بود.   جنازه پیامبر

شبیه توطئه منافقین برای مصادره جنازه فاطمه    ، این توطئه منافقین
انداخته   پیش  را  عباس  منافقین  نیز  جریان  آن  در  اتفاقا  بود.  زهرا؟عها؟ 

 بودند.
که پس از  گفت: هنگامی فاطمه؟سها؟ به آن بیماری سنگینی  عمار 

بستری شد، عباس بن عبدالمطلب برای عیادت    ،آن وفات یافت 
شود  آمد. به او گفته شد که بیماری فاطمه؟سها؟ سخت است و نمی

کند. عباس به خانه کسی  کسی از او عیادت  اش برگشت. سپس 
که به علی؟ع؟ بگو ای   کرد  را نزد علی؟ع؟ فرستاد و به او سفارش 

گوید غصه رساند و به تو میپسر برادر عموی تو به تو سلام می
گهانی بیماری حبیبه و نور چشمان رسول خدا؟ص؟ و نور چشم  نا

می  ،فاطمه؟سها؟  ،من گمان  من  واقعا  و  کرد  نابود  او مرا  که  کنم 
)لی  نخستین کس از ما است که به رسول خدا؟ص؟ ملحق می شود و

کند و )با مرگش آسایش نه( خدا این را برای او انتخاب میمتأسفا
او را به خودش نزدیک از ظلم غاصبین را( به او عطا می کند و 
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چارهمی او  از  چه  آن  اگر  پس  نیست کند.  )و    ،ای  افتاد  اتفاق 
یافت(  وفات  را   ،فدایت شوم  ،فاطمه؟سها؟  انصار  و  مهاجرین  من 

کنم تا در تشییع جنازه و نماز بر فاطمه؟سها؟ به ثواب برسند    ، جمع 
می )عمار  است.  دین  زیبایی  شکوه(  با  )مراسم  من  این  گوید( 

به عموی من  گفت  فرستاده عباس  به  که علی؟ع؟  بودم  حاضر 
کم نشود مشورت تو را   ،سلام برسان و بگوی محبت و تحیت تو 

دختر   فاطمه؟سها؟  اما  است.  محفوظ  تو  نظر  فضیلت  و  شنیدم 
رسول خدا؟ص؟ همیشه مظلوم بوده و از حقش بازداشته شده و از 

گشته  سفارش رسول خدا؟ص؟ درباره او حفظ نشد و نه  ،ارثش دور 
گرد او رعایت  کمه و حق  برای محا و نه حق خدا. و خداوند  ید 

خواهم  از تو می  ،ای عموی من  ،انتقام از ظالمین بس است. و من
ندهم انجام  کردی  سفارش  آن  به  چه  آن  دهی  اجازه  زیرا   ،که 

را  او  وفات  امر  که  است  کرده  وصیت  من  به  فاطمه؟سها؟ 
 1بپوشانم…. 

در هر صورت نفس تکفل امیرالمؤمنین؟ع نسبت به اموراتِ پس از  
؟ص پیامبر وصایای    ،رحلت  انجام  و  دیون  اداء  و  تدفین  مانند 

؟ص، هر چند وظیفه و تکلیف امیرالمؤمنین؟ع بوده است اما    ، پیامبر
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که   است  امر  این  دادن  نشان  سکه  این  دوم  ی  رو
؟ص و شایسته ترین آنها برای  امیرالمؤمنین؟عنزدیکترین فرد به پیامبر

 جانشینی است. 
تی  تشکیلا قرب  دادن  شمرده    ، نشان  نرم  جنگ  مصادیق  از  خود 

 شود. می
که با نداشتن اندک سهمی از این   نقطه مقابل آن منافقین هستند 
؟ص و بیگانه بودن با حضرت را   فضلیت، دور بودن از تشکیلات پیامبر

 کند. ثابت می 

 اثبات مسئولیت در قبال قرآن و اهتمام به جمع آن 
عترت   و  قرآن  امت،  برای  ؟ص  پیامبر میراث  که  پیداست  گفته  نا

 است.
 1. …انی تارک فیکم الثقلین

اما به    ،عترت را کنار زدند  ،سرمداران سقیفه به حیله و نیرنگ و زور 
 حسب ظاهر ناچار بودند قرآن را بپذیرند.

 نمود.گذشته از این که احترام ظاهری قرآن در جامعه محفوظ می 
؟ص  امیرالمؤمنین؟ع پیامبر دفن  اتمام  که    ، پس  ی  کار نخستین 
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ی قرآن بود.  بدان مشغول شد جمع آور
آوردند و با   پس از درگذشت رسول خدا؟ص؟ مردم به ابوبکر روی 

رسول  دفن  و  غسل  سرگرم  من  که  حالی  در  کردند،  بیعت  وی 
که جز  خدا؟ص؟ بودم. سپس به قرآن پرداختم و با خود عهد بستم 
که قرآن را در   برای انجام نماز ردایی برنگیرم و پای بیرون ننهم تا 

کردم گرد آورم و چنین   1….کتابی 
ی قرآن این است    ،معنی و مفهوم اولویت نخست دادن به جمع آور

دارد واقعی  اهمیت  برایش  قرآن  که  کسی  تنها  امیرالمؤمنین؟ع    ، که 
ی قرآن را  دارد    ،آن چنان که باید و شاید  ،است و تنها کسی که درد گردآور

 امیرالمؤمنین؟ع است.
شود که روشن میامیرالمؤمنین؟عبا درنگ شایسته در این حرکت  

ی، جنگ نرم با غاصبین است.  یکی از ابعاد این حرکت ضرور
که  حالی  در  ساختند  حاضر  را  خدا  کتاب  )منافقین(  که  البته 
کامل بود و مشتمل بر تأویل و تنزیل و محکم و متشابه و ناسخ 
( نه حرف الفی و نه لامی از آن ساقط نشده بود.   و منسوخ بود )و
که خداوند از نامهای اهل حق و اهل   که بر آن چه  پس هنگامی 

گاه ش ( این امر باطل در آن بیان کرده بود آ دند و )دانستند که اگر
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گفتند    ،کنداند نابود میآشکار شود آن چه آنها ساخته و پرداخته
کتاب نداریم و ما به آن چه از قرآن نزد ماست از آنی   نیاز به این 

آورده است بی و به همین خاطر خداوند در که علی؟ع؟  نیازیم 
پس، آن ]عهد[ را پشتِ سرِ خود انداختند و در برابر قرآن فرمود: »

 1.…« ردندک  یا ز به دست آوردند، و چه بد معاملهی ناچ ییآن، بها
توطئه برای کشتن    ،امیرالمؤمنین؟عاما پاسخ غاصبین با جنگ نرم  

 « عنوان  ذیل  که  بود  قرآنامیرالمؤمنین؟ع  جمع  از  پس  ترور  «  طرح 
 2. گذشت

 اثبات شایستگی برای زنده نگه داشتن مظلومیت امیرالمؤمنین؟ع  
یخ امیرالمؤمنین؟ع از مناشده  های آن حضرت پر است.تار

 مناشده به معنی سوگند دادن افراد برای انجام امری است.
می  سوگند  را  مسلمانان  بارها  و  بارها  به  حضرت  که  داد 

کرده و نیز  شایستگی امیرالمؤمنین؟ع بیان  برای  ؟ص  که پیامبر هایی 
 نصب الهی آن حضرت به خلافت شهادت و گواهی دهند.

ها دقیقا از ابتدای غصب خلافت آغاز شده و تا اواخر عمر  مناشده
 های حضرت بسیار است.حضرت ادامه دارد. لذا تعداد مناشده
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این حرکت حضرت در واقع جنگ نرم صریح و علنی بود که پیوسته  
 آورد. های حکومت غاصبان را به لرزه در می پایه

مناشده نخستین  از  امیرالمؤمنین؟عبه یکی  بردن  هنگام  ها، 
 مسجد انجام شده است.

کن! فرمود:   گفت: بیعت  آن حضرت  عمر با لحنی بسیار تند به 
شود؟ گفت: اگر بیعت نکنی تو را با خواری  اگر بیعت نکنم چه می

کار بنده خدا و برادر رسول  کشت. فرمود: با این  و ذلّت خواهیم 
کشته را  گفت:  خدا؟ص؟  ابوبکر  ولی  اید.  بنده خدا درست است، 

آیا شما منکر پیمان  را قبول نداریم. فرمود:  برادر رسول خدا؟ص؟ 
کلام را سه ــ  باشید؟  برادری میان من و رسول خدا؟ص؟ می و این 

گروه   ــ  بار تکرار فرمود آن مجمع نموده و فرمود: ای  سپس رو به 
! شما را به خدا   که در روز سوگندمهاجر و انصار ، مگر نشنیدید 

آن  گفت؟  گفت؟ و در غزوه تبوک چه  غدیر خمّ چنین و چنان 
در حضور  او  در شأن  پیامبر  که  کلامی  گفتن هیچ  از  ولی خدا 
کدام  گفته بود دریغ نکرده و همه را تذکر داد و در پایان هر  امّت 

کرده و می  1….گفتند: آری بخدا درست است همه تأیید 
یخ امیرالمؤمنین؟عاز این مناشده   ها پر است. سرتاسر تار
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 ها( اعلام حقانیت )استدلالها و مناظره
برای    ،یکی از مصادیق جنگ نرم ارایه برهان و طرح استدلال قوی 

 ابطال مخالفین است. 
این شیوه از جنگ نرم مشاهده  امیرالمؤمنین؟عدر سرتاسر زندگی  

 شود. از جمله: می
از فاطمه؟عها؟  را  ابوبکر فدک  که  امام صادق؟ع؟ فرمود هنگامی 
کرد،  اخراج  ملک  آن  از  را  حضرت  آن  وکیل  و  کرد  غصب 
که ابوبکر نشسته بود و   امیرالمؤمنین؟ع؟به مسجد آمد در حالی 
ای   گفت  او  به  حضرت  بودند.  اطرافش  هم  انصار  و  مهاجرین 

که رسول خدا؟ص؟ برای فاطم ه؟عها؟ قرار داده  ابوبکر چرا آن چه را 
کرده که وکیل فاطمه؟عها؟ از سالها  است از او غصب  ای؟ در حالی 

که   ،کند؟! ابوبکر گفت فدک پیش فدک را اداره می غنیمتی است 
فدک را  ،از آن مسلمین است. اگر فاطمه؟عها؟ دو شاهد عادل آورد

بازمی او  نیست.  به  فدک  در  او  برای  حقی  الا  و  گردانیم 
سایر امیرالمؤمنین؟ع؟  مورد  در  چه  آن  خلاف  به  آیا  ابوبکر  ای 

گفت  در مورد ما حکم می  ،کنی مسلمین حکم می کنی؟! ابوبکر 
نه. امیرالمؤمنین؟ع؟فرمود به من خبر ده اگر در دست مسلمین 
که مال من است، )در این اختلاف( از  کردم  چیزی بود و من ادعا 

کسی شاهد می تو شاهد میچه  از  گفت  ابوبکر  خواهم.  طلبی؟ 
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اگر در دست من چیزی باشد و مسلمین  امیرالمؤمنین؟ع؟فرمود 
بکنند مالکیت  ادعای  مورد  آن  می  ،در  شاهد  من  از  طلبی؟!  آیا 

گفت   کرد. عمر )از روی درماندگی(  ابوبکر درمانده شد و سکوت 
 یستیم ن  یزیتو چ نظر بحث با  ما از  این غنیمت مسلمین است و  

خواهیم با تو بحث توانیم با تو بحث کنیم و یا این که نمی)و نمی
کنیم(. امیرالمؤمنین؟ع؟رو به ابوبکر ادامه داد و فرمود ای ابوبکر 
من  به  امیرالمؤمنین؟ع؟فرمود  آری.  گفت  داری؟  قبول  را  قرآن  آیا 

 « که  قرآن  در  عزوجل  خداوند  سخن  این  از  ده  فقط خبر  خدا 
[ بزدایرا از شما خاندان ]پ  یخواهد آلودگیم  ک ا پا د و شما ریامبر

گرداند کیو پا  « آیا در مورد ما نازل شده است یا در مورد غیر ما؟  زه 
ابوبکر گفت در مورد شما. فرمود: پس به من خبر ده اگر دو شاهد 
زشتی   عمل  که  دهند  شهادت  فاطمه؟عها؟  علیه  بر  مسلمین  از 

همچنان    ،کنمکنی؟ گفت بر او حد اقامه میمرتکب شده چه می
اقامه می زنان مسلمین حد  بر سایر  اگر که  کنم. حضرت فرمود 

گفت چرا؟ فرمود  کافران هستی. ابوبکر  کنی نزد خداوند از  چنین 
کرده ای. ای و شهادت دیگران را پذیرفتهچون شهادت خداوند را ردّ 

داده   شهادت  او  کی  پا به  واقعا  آیه  این  در  عزوجل  خداوند  زیرا 
کنی و شهاد که شهادت خداوند را رد  ت غیر او را  است. هنگامی 

در   ،بپذیری امر  حقیقت  )که  مردم  هستی.  کافران  از  خدا  نزد 
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غصب فدک را درک کردند( گریان شدند و در حالی که با یکدیگر 
 1.… کردند متفرق شدندپچ پچ می

گفت:  )در روایت دیگری پس از محکومیت در مورد فدک( عمر 
کن ما برای ابطال برهان و    ،ای علی؟ع؟ از دلیل آوردنت ما را رها 

 2دلیل تو توانایی نداریم…. 
)پس از رسوا شدن عمر توسط امام حسین؟ع؟ و اعتراض عمر به 
امیرالمؤمنین؟ع؟( عمر از نزد علی بیرون آمد عثمان و عبدالرحمن 
گفت ای اباحفص  بن عوف با او روبرو شدند. عبدالرحمن به عمر 
آیا   گفت  کشید. عمر  دو نفر خیلی طول  کردی؟ بحث شما  چه 

کرد؟!می  3.…شود با علی بن ابی طالب؟ع؟ و دو پسرش بحث 
نرم   جنگ  بارز  مصادیق  از  باطل  کردن  محکوم  و  استدلال  قوت 

 است.
ی ناشایستگی غاصبین و تحریف اسلام   افشاگر

گری   ،با غاصبینامیرالمؤمنین؟عیکی از ابعاد مهم جنگ نرم   افشا
 ها و خیانتها و جنایتهای آنان بود.توطئه

 

 98روایت  (1
  97روایت  (2
 125روایت  (3



 257/  نین؟عدربرابرغاصبیرالمؤمنیاممحتملیهاواکنش

ه ک رد  ک احساس خطر    ]پس از مناشدات امیرالمؤمنین؟ع؟[ ابوبکر 
ن یهمه  نند، ب ک دفاع  علی؟ع؟  ش نموده و از  یار یند تمام مردم  کن

گفت  آنچه  گفت:  گوشها  یخاطر شتابان  ده و  یمان شن یهمه ما با 
پس از  رسول خدا؟ص؟ه  ک دم یخود شن  یم، ولیادر دل ضبط نموده

د ی رامت بخشک و    دیت را خداوند برگز ینها فرمود: ما اهل بیتمام ا
ه نبوّت و  ک د، و خداوند نخواست ی ا برگز یما آخرت را بر دن یو برا

 د.ی جمع نمابرای ما خلافت را 
آعلی؟ع؟   دیفرمود:  فرد  تو  جز  ا  یگر یا  اصحاب  را ک ن  یاز  لام 

 ده؟ یشن
گفت: خل  گفت، ما نیعمر  ن سخن را از یز ایفه رسول خدا راست 
فه و  یده و سالم مولا حذیاو أبو عب  یم، و در پیدیآن حضرت شن
 ق نمودند. یرا تصد ابوبکر ز سخن یمعاذ بن جبل ن 

که وفاداری فرمود: علی؟ع؟  تان( شدید است )به پیمانشما  البته 
ملعونهی صح)همان(   در خانه  ک   یا فه  منعقد  ک ه  هم  ک عبه  و  رده 
خلافت را از ما خانواده   ؟ص؟امبر یه پس از رحلت پک د، یعهد شد

 د. ی نک دور 
گفت: از  کأبوب آیتو رسه  ن خبر بیجا اک ر  گفت ه  ا ما بیده؟  م؟ یتو 

  ی سلمان و تو ا  یر و ا یزب  یارانش فرمود: ای خطاب به  علی؟ع؟  
ا شما یدهم آیمسوگند  قت اسلام  یمقداد همه شما را به خدا و حق 
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 ی ه فلانک ر داد کن مطلب را بمن تذ یا خدا؟ص؟رسول ه ک د ی دینشن 
  ی اان خود نامهیم  ــ  ه تمام آن پنج تن را نام بردک نیتا ا  ی ــو فلان

نموده تعهّد  و  خلافت  ک اند  نوشته  با  من  از  پس  علی؟ع؟ ه 
همگ ک مخالفت   آر   ینند؟!  بخدا  گفتند:  نفر  سه  ایآن  همه  ن ی، 

 1. …میدیز شن یمطالب را ما ن
ی   یکی از مصادیق    ، منافقین درباره توطئه آنها علیه اسلامرسوا ساز

 جنگ نرم است.
 اثبات دروغین بودن مبنای غاصبین 

با   آن  از  که  تراشیدن مبنا است  باطل،  نرمِ  از مصادیق جنگ  یکی 
یزه کردن باطل هم می   توان یاد کرد. تؤر

زبان   از  سقیفه  بانیان  که  بود  روایتی  خلافت  غصب  مبنای 
جمع   خانواده  یک  در  خلافت  و  نبوت  که  کردند  جعل  ؟ص  پیامبر

 گردد.نمی 
ای بود که سران نفاق  همان گونه که گذشت این مبنا حاصل توطئه 

از   را  امیرالمؤمنین؟ع  تا  بودند  کرده  تدبیر  اول  ملعونه  صحیفه  در 
 خلافت دور سازند.

 اما سرانجام خداوند آنان را به دست خودشان رسوا ساخت.
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که شورای شش نفره عمر  ای آشکار بود  در واقع توطئه   ، توضیح این 
لذا عده نرسد.  امیرالمؤمنین؟ع  به  که خلافت  با شرکت  برای این  ای 

 در شورا مخالفت کردند.  امیرالمؤمنین؟ع
در   برای خلافت  امیرالمؤمنین؟ع  نامزدی  نفس  که  این  از  گذشته 

 بود. امیرالمؤمنین؟عتوهین و ظلم بزرگی به ساحت    ،کنار پنج نفر دیگر 
 کند: خود حضرت این ظلم را این گونه بیان می

)مُرد رفت  خود  راه  به  نیز  عمر  که  این  مرگ(   ،تا  از  پیش  ولی 
پنداشت من هم )همانند  خلافت را در میان جمعی قرار داد که می

( یکی از آنها هستم.  آنها و
(!پناه بر خدا از شورا   )ی ساخته و پرداخته عمر

کدام زمان   نفر اول در برابر    ،در )شایستگی( من برای خلافت در 
که ابوبکر باشد(   که  مورد تردید بودم تا  ) مانند اینان  امروز با  این 

 )و در یک صف قرار داده شوم(؟! برابر شوم
لکن )با این همه( من با آنها فرود آمدم و با آنها بلند شدم )و خود 

 1کردم(. هماهنگ را 
اما با این همه به دلایل متعددی امیرالمؤمنین؟ع اصرار داشت که 

 در این شورا شرکت کند. 
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شورا اعضای  با  امیرالمؤمنین؟ع  همراهی  دلایل  از  از    ، یکی  پرهیز 
 اتهام تفرقه بود.

به علی؟ع؟  عباس   ، عمر توسط  نفره  شش  شورای  تعیین  از  پس 
نتیجه قطعا  که  ( نشو  شورا  داخل  افراد،  این  وجود  با  ای  گفت 

اینها نمی از  را  از این جمع( خودت  با خارج شدنت  لااقل  گیری. 
 1.…ترسمبرتر قرار ده. حضرت فرمود من از اختلاف می

یرا   ز است.  شده  داده  توضیح  دیگری  روایت  در  اختلاف  از  ترس 
که   بود  کرده  کید  ا سفارش  عمر  گذشت  این  از  پیش  که  همچنان 

 مخالفین کشته شوند. 
سپس عمر مُرد و خلافت را در شورا قرار داد. مرا هم ششمین نفر 

دانستم  فهرست نامزدها قرار داد و گفت اقلیت را بکشید و )من می
 2که در این تهدید( غیر مرا اراده نکرده است….

گفت: بیگمان خدای متعال اسلام را   یانصار   س به ابو طلحةپس
، عزیز و  هبه وسیل خود   یانتمند ساخت. پس از م قدر  شما انصار

 یشخو  ینرا از ب  یکس   تا  گروه باش  ینو همراه ا  ینپنجاه مرد را برگز 
،  گذاشتید   امفت: وقتی مرا در حفرهگ . و به مقداد  یندانتخاب نما
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  و   ینندز گرا بر  یخود شخص  یانگرد آور تا از م   یکجاگروه را    ینتو ا
داخل کن، اما او را از این امر )خلافت(    یشانهمراه ا  یز را ن   عبدالله

نظر قرار گرفتند و یک   یک. پس اگر پنج تن بر  نیست  چیزی  چهی
زن، و اگر چهار تن )به یک ب  یر ه شمشب  را  تن ابا ورزید، آن یک تن

( راضی شدند و  گردن بزن، و    آن  دو نفر ابا ورزیدند،  نفر دو تن را 
نفر   یک  به  گر شدند و سه تن دی  ینفر راض  یکاگر سه تن به  

 و  یت. و اگر به حکمید را داور قرار دهپس آن وقت عبدالله یگر د
گروه  یعبداله راض   داوری عوف در   که ابن  یدباش  ینشدند، با آن 

ر از اجماع مردم روی برتافتند به قتل گوبقیه را ا   شان است.  یانم
 1د. نشورا( خارج شد انعقاد س آن جمع )برایپس .رسانید

کردن در شورا ، نفس شرکت  اتمام حجت    ، گذشته از همه این امور
دیگری بر اعضای شورا و نیز پیروان آنها بود و عدم شرکت موجب شبهه  

 شد. دیگران می 
از علی بن میثم پرسیده شد… چرا امیرالمؤمنین؟ع؟در شورا شرکت  

کند و کرد؟ پاسخ داد: چون می توانست بر حق خودش استدلال 
کنند و انصاف به چون می گروه با او مناظره  که اگر آن  دانست 

آنان پیروز می  ،خرج دهند  بر  که  اگر شرکت   ،شوداو است  ولی 
 

صح  (1 شرح  الملهم  ش  یحفتح  عثمان  یر شب  یخمسلم  عبدالرؤف   یاحمد  ترجمه 
 206ــ203مخلص صفحه 
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آمد. زیرا کسی که کرد حجت بر علیه امیرالمؤمنین؟ع؟لازم مینمی
حجت برای   ،حقی دارد و در مورد حقش برای مناظره دعوت شود

می ثابت  میاو  داده  او  به  حقش  را   ،شودشود  مناظره  اگر  ولی 
شود که مردم به شبهه  شود و این باعث میحقش باطل می  ،نپذیرد

لذا  است(  امیرالمؤمنین؟ع؟نبوده  با  حق  شاید  )که  بیفتند 
که  امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز شورا فرمود امروز در امری داخل شدم 

 1رسم….اگر مورد انصاف قرار بگیرم به حقم می
رسوا کردن عمر   ،ترین دلیل شرکت امیرالمؤمنین؟عدر شورااما مهم

 درباره روایت دروغینی بود که در آغاز غصب خلافت جعل کرده بود. 
های سران نفاق برای غصب  پیش از این گذشت که یکی از توطئه 

؟ص بود که »پیامبری و امامت    ،خلافت  جعل این روایت از زبان پیامبر
 شوند«. در یک خانواده جمع نمی 

به شایستگی    ،اما همین عمر با قرار دادن امیرالمؤمنین؟عدر شورا
گر چنان  امیرالمؤمنین؟ع برای خلافت اعتراف می  کند. پیداست که ا
داشت واقعیت  ؟ص  پیامبر از  نمی   ، روایتی  هرگز  توانست  عمر 

 امیرالمؤمنین؟ع را در شورا داخل کند.
هنگامی که عمر سفارش کرد در شورا طرفدار گروه سه نفری باشید 
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ابن عباس به علی؟ع؟ گفت امر    ،که عبدالرحمن در آن گروه است
خواهد خلافت از دست ما رفت. مردک با این شرطی که کرده می

دانم  که خلافت به عثمان برسد. علی؟ع؟ گفت من هم این را می
می داخل  شورا  در  اینها  همراه  هم  باز  لکن  با و  عمر  زیرا  شوم. 

شایستگی   الان  من  که  است  کرده  ثابت  شورا  در  من  عضویت 
که پس از غصب خلافت می  ،خلافت را دارم که در حالی  گفت 

رسول خدا؟ص؟ فرموده است نبوت و امامت در یک خانواده جمع 
که برای مردم  شوند. من در این شورا داخل مینمی شوم برای این 

تناقض کار امروزش یعنی عضویت در شورا )و طبعا شایستگی برای 
کنم. خلافت( و روایتش  1را آشکار 

گفت امر خلافت از دست ما   در جریان شورا عباس به علی؟ع؟ 
امور   و  بوده  وصلتی  عثمان  و  عبدالرحمن  میان  زیرا  است.  رفته 

می موجب  که  هست  هم  در دیگری  را  کسی  عبدالرحمن  شود 
گفت من هم این  مقابل عثمان انتخاب نکند. علی؟ع؟ به عباس 

شوم. علتش دانم و لکن باز هم همراه آنها داخل در شورا میرا می
کرده   کارش الان مرا شایسته خلافت  هم این است که عمر با این 

که پیش از این می  ،است گفته  در حالی  که رسول خدا؟ص؟  گفت 
نمی جمع  خانواده  یک  در  امامت  و  نبوت  من است  لذا  شوند. 
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کارش همراه اینها داخل شورا می که او با این    ، شوم تا آشکار شود 
این نظر داده از  آن چه پیش  را در  کرده    ،عملا خودش  تکذیب 

؟ص؟ نسبت داده   است )و اثبات کرده است که روایتی که به پیامبر
 1است جعلی بوده است(. 

عمر هنگامی در فهرست اعضای شورا نخست نام عثمان را نوشت 
ای  گفت  عباس  داد،  قرار  آخر  در  امیرالمؤمنین؟ع؟را  نام  و 
کرد   که رسول خدا؟ص؟ رحلت  امیرالمؤمنین؟ع؟ای اباالحسن روزی 
به تو اشاره کردم که دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنیم خلافت 

کند. ام ا تو با من مخالفت کردی تا این از آن کسی که زودتر اقدام 
که و من امروز هم به شما اشاره می 2که با ابوبکر بیعت شد  کنم 

و   قرار داده  آخرین نفر  اما  را در شورا نوشته است  نام شما  عمر 
کنند، پس از من اطاعت اعضای شورا تو را از خلافت محروم می

. امیرالمؤمنین؟ع؟پاسخی به عباس نداد.  کن و داخل در شورا نشو
که با عثمان بیعت شد آیا به تو   ، زمانی  گفت  عباس به حضرت 

که نتیجه چه می شود و تو به حرف من نکردی؟( حضرت نگفتم )
که امری بر تو مخفی مانده که  ،فرمود ای عمو البته  مگر نشنیدی 
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که خداوند برای اهل بیت خلافت و نبوت   گفت  عمر روی منبر 
گرفتم دروغ او را به جمع نمی کند. من با شرکت در شورا تصمیم 

که این سخن او در دیروز  کنم تا مردم بدانند    ، زبان خودش آشکار 
دروغِ باطلی بوده است و واقعا ما شایستگی برای خلافت داریم.  

گردید.  کت  ( سا که شنید قانع شد و  1عباس )این را 
و   دوراندیشانه  شورا  امیرالمؤمنین؟عدر  شرکت  که  شد  روشن 

توسط خود  هم  آن    ، حکیمانه بوده و هدف آن حضرت ابطال منطق عمر 
 عمر بود. 

این دور اندیشی و حکمت امیرالمؤمنین؟ع، یکی از مصادیق مهم  
 شود.  جنگ نرم شمرده می 
 ین با غاصبامیرالمؤمنین؟ع   یسه مقا فراهم ساختن بستر 
گر   ا که  از صحنه جامعه  امیرالمؤمنین؟عپیداست  کشته شدن  با 

می  ترک  حذف  کاملا  را  جامعه  صحنه  قهر  با  حضرت  خود  یا  و  شد 
 گشت.کرد، میدان و فضا برای غاصبین خالص و یک دست میمی

کشته امیرالمؤمنین؟عاما با سیاست مدبرانه   و نجات حضرت از 
و    ،شدن خواسته  مقایسه  آن  و  شدند  بزرگی  چالش  دچار  غاصبین 

 ناخواسته خلیفه غاصب با خلیفه واقعی بود.
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هزینه   ،لذا غاصبین پس از این که با به میدان آمدن فاطمه زهرا؟عها؟
شان کشتن امیرالمؤمنین؟ع برای حکومت غاصبین بالا رفت و دست

های ترور  و نیز پس از شکست توطئه  ،از قتل امیرالمؤمنین؟ع کوتاه شد
ی ساختن  ،حضرت   را در پیش گرفتند.امیرالمؤمنین؟عسیاست منزو

 نویسد:حسن بن علی طبرسی در کتاب اسرار الامامة می

در ایام خلافت غاصبین )در عمل( به شکل زندانیان بود  علی؟ع؟  
کامل و تحریم اجتماعی  )زیرا از سوی دستگاه خلافت مورد طرد 

گاه او را برای انجام واقع  شده بود. بر اساس همین سیاست( هیچ 
که  بود  این  از  ترس  خاطر  به  بایکوت،  این  فرانخواندند.  کاری 

( مردم از احوالات   گاه  علی؟ع؟  )اگر کمالات او را شدند  میآ  )و 
 1.…که )تنها( او سزاوار خلافت است بردند پی می(، شناختندمی

و   خواسته  حضور  به  که  حوادثی  امیرالمؤمنین؟ع اما  ناخواسته 
چالش یاد شده    ، و نیز قهر نکردن امیرالمؤمنین؟ع از جامعه 2منجر شد

 را به غاصبین تحمیل کرد.
پیوسته که  غیر   ،چرا  جوامع  چه  و  مسلمانان  خود  میان  در  چه 

 

 374ص یالطبرس یاسرار الامامة حسن بن عل (1
کمکهای امیرالمؤمنین؟ع؟به غاصبین به نمونه  (2 هایی از این حوادث در بخش 

 اشاره شده است. 
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که به مدینه می  امیرالمؤمنین؟عبا غاصبین مقایسه    ،آمدندمسلمانی 
آنان می جهل  مقابل  امیرالمؤمنین؟عدر  علم  و  در    ،شد  ی  و قدرت 

… آشکار می   گردید.مقابل ناتوانی آنان، عدالت وی در مقابل ظلم آنان و
از  ،  این مقایسه برای همگان راه شناخت خلیفه واقعی  از یک سو 

کتب  گشود و از دیگر سو تطبیق پیشگویی خلیفه غاصب را می  های 
 ساخت. مقدس بر خلیفه واقعی را هموار می 

غاصین امیرالمؤمنین؟عو  میان  مقایسه  بستر  آوردن  از    ،فراهم 
 مصادیق بسیار جالب جنگ نرم است.  

 تحقیر و تکذیب غاصبین 
ی و مغرور از قدرت خدا را بنده نبودند    ، غاصبینِ سرمست از پیروز

 چه رسد به این که از مردم حساب برند. 
در    امیرالمؤمنین؟عاما برخوردهای شجاعانه اهل بیت؟عهم؟ به ویژه  

ظالم  تحقیر  و  باطل  بت  ،ابطال  غاصب  مانع  کمان  حا از  ی  ساز
 گردید.می

کارشکنی   )در جریان خالد( ابوبکر به امیرالمؤمنین؟ع؟گفت این )
کناره میلی تو در گیری تو از یاری اسلام و بی و مخالفتت را( به 

؟ص؟ تو را به این رفتار فرمان  جهاد می آیا خدا و رسول او افزاییم. 
میداده چنین  نفست  هوای  روی  از  یا  کنی؟!  اند؟! 
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نادانان   مانند منی  بر  آیا  ابوبکر  ای  گفت  او  امیرالمؤمنین؟ع؟به 
 1کنند؟!… اظهار دانایی می

و   حضرت  مناشده  و  بیعت  امیرالمؤمنین؟ع؟به  إجبار  از  )پس 
أبوبکر احساس اعتراف مردم به شایستگی ایشان برای خلافت(  

کنند،   دفاع  او  از  و  نموده  یاریش  تمام مردم  که نکند  کرد  خطر 
گوشهایمان  با  ما  همه  گفتی  آنچه  گفت:  شتابان  خاطر  بهمین 

نموده ضبط  دل  در  و  رسول  شنیده  که  شنیدم  خود  ولی  ایم، 
خدا؟ص؟ پس از تمام اینها فرمود: ما اهل بیت را خداوند برگزید و 
خداوند  و  برگزید،  دنیا  بر  را  آخرت  ما  برای  و  بخشید  کرامت 

که نبوّت و خلافت را   جمع نماید. برای ما نخواست 
حضرت علی؟ع؟ فرمود: آیا جز تو فرد دیگری از اصحاب این کلام  

 را شنیده؟ 
گفت، ما نیز این سخن را از  گفت: خلیفه رسول خدا راست  عمر 
آن حضرت شنیدیم، و در پی او أبو عبیده و سالم مولا حذیفه و  

 معاذ بن جبل نیز سخن ابوبکر را تصدیق نمودند. 
؟ع؟ فرمود: براستی همه شما به آن صحیفه ملعونه ای حضرت امیر

که پس از رحلت   کرده و هم عهد شدید،  کعبه منعقد  که در خانه 
کنید.   پیامبر خلافت را از ما خانواده دور 
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کجا این خبر ب گفت: از  آیا ما به  ابوبکر  گفتیم؟ ه  تو رسیده؟  تو 
یارانش فرمود: ای زبیر و ای سلمان و تو ای  حضرت خطاب به 

دهم آیا شما میسوگند  مقداد همه شما را به خدا و حقیقت اسلام  
که فلانی  که رسول خدا؟ص؟ این مطلب را بمن تذکر داد  نشنیدید 

ای  ــ میان خود نامه  که تمام آن پنج تن را نام برد  تا اینــ  و فلانی  
نموده تعهّد  و  علی نوشته  خلافت  با  من  از  پس  که   ؟ع؟ اند 

این  همه  آری،  بخدا  گفتند:  نفر  سه  آن  همگی  کنند؟!  مخالفت 
 1. …مطالب را ما نیز شنیدیم

سخنرانی   مردم  برای  خدا؟ص؟  رسول  منبر  بر  خطاب  بن  عمر 
که او از خود مؤمنین به نفس می گفت  کرد. در ضمن سخنرانیش 

گوشه مسجد فریاد زد ای  آنها اولی و سزاوارتر است! حسین؟ع؟ از 
منبر پدر    ،دروغگو از منبر پدرم رسول خدا؟ص؟ پایین بیا، این منبر 

که این  گفت ای حسین؟ع؟ به جانم سوگند  تو نیست. عمر به او 
کسی این سخن را به تو  منبر پدر توست نه منبر پدر من. اما چه 

 یاد داده است؟ پدرت علی بن ابی طالب؟ع؟؟! 
 ، حسین؟ع؟ به عمر گفت اگر در آن چه که پدرم به من فرمان دهد

واقعا هدایتگر   و  البته  او  که  به جانم سوگند  برم  فرمان  پدرم  از 
گردن   است و من هدایت شده هستم و از دوران رسول خدا؟ص؟ بر 
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کرده آن را از نزد خداوند تعالی نازل  که جبرئیل   ،مردم بیعت او 
که )واجب شده( است. هیچ فردی این را انکار نمی کند جز کسی 

کند. مردم این مطلب را به دلهایشان   کتاب خدا و قرآن را انکار 
دانند اما )پس از توطئه سقیفه( به زبانشان انکار  شناسند و میمی
اهل بیت؟عهم؟. محمد می ما  کنندگان حق  انکار  بر  وای  و  کنند 

آنان به چه وضعی از غضب پیوسته و عذاب  با  رسول خدا؟ص؟ 
 کند؟! شدید الهی ملاقات می

که حق پدرت   یحسین؟ع؟! لعنت خدا بر کس  یپس عمر گفت: ا
کم و پ کند، مردم ما را حا  خود قرار دادند و ما نیز   یشوایرا انکار 

کردند، ما    و   یرفتیم،را پذ  آن کم انتخاب می  اگر مردم پدرت را حا
کردیم. امام حسین؟ع؟ فرمود: ای خطاب،    پسر   از او اطاعت می 

کس کم خود قرار داد، پ یچه  که ابوبکر  یشاز مردم تو را حا از آن 
کنی کم خود انتخاب  شاهدی   هیج برهان و   تا او هم بدون  ،را حا

کم مردم    ؟ص؟از جانب پیامبر  وبدون رضایت اهل بیتش، تو را حا
آیا کند؟  رضا  رضایت  انتخاب  و رضا  یتتو،  بود،  ؟ص؟   یت پیامبر

، نارضا  یتاهل ب گند،    یتیاو ؟ص؟ بود؟! به خدا سو  و خشم پیامبر
زبان  اگر  )مردم خیانت نمی  یسخن   برای  که  و جرأت بود  کردند 
کنند  می تصدیق  پایدار  و  طولانی  را  آن  عملکردند(  که بود    یو 

؟ص؟ یت محمداهل بگرده  بر  هرگز  کردند،  یم  یتمؤمنان آن را حما
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 … که شدییسوار نم
از منبر پااز سخنان حسین؟ع؟  پس   آمد و به   یینعمر با خشم 

، تعداد او ا  یهمراه  تا  افتادند  راه    که به خانه   یناز اصحابش به 
او  یدندرس امیرالمؤمنین؟ع؟   به  امام  خواست.  ورود  اجازه  عمر   .

چه برخورد )بدی(  ابالحسن،    یاجازه داد، عمر داخل شد و گفت: ا
خود   یدر مسجد رسول خدا؟ص؟ صدا  از پسرت حسین؟ع؟ دیدم!

می شوراند؟! من  اهل مدینه را علیه    اراذل و   را بر من بلند می کند و 
حسن حسینآیا  فرمودند:    ؟ع؟امام  پسر  ؟ع؟ مانند  ، ؟ص؟یامبر پ، 

اراذل   یاکند؟  می  یکندارد تحر   یحکم  یچکه ه   یکس   علیه  مردم را
کند؟ تحریک می  دین  اهل  به خدا    !را علیه  باش  گاه  گند  آ سو 

کمک   با  آن چه رسیدی جز  اراذل. و خداوند لعنت نرسیدی به 
کس که عوام و اراذل را تحر  یکند   کرد!  یکرا 

ابامحمد، تو    یامام حسن؟ع؟ فرمود: آرام باش ا  به  ؟ع؟یرمؤمنانام
 ینخواه  یشد و حسب و نسب پست  ینخواه  ینهرگز زود خشمگ

سخنم را بشنو و    یست،ن  یاهانو نسب تو از س  اصل  داشت؛ زیرا
تعج گفتن  سخن  ا  یلبر  گفت:  امام  به  عمر   ابالحسن!  یمکن. 

که چ یفکر م   یزیدر دلشان به چ  ین؟عهما؟حسن و حس    یزی کنند 
به عمر فرمود: حسن   امیرمؤمنان؟ع؟  شود.ینم دیده  جز خلافت  

نزد  ین؟عهما؟و حس ؟ص؟  پیامبر به  پدرشان  از  ایکدر نسب   یترند. 
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کس  خشنود  شانپسر خطاب! آنها را با دادن حق که  که بعد   یکن 
بود، راض  آنان خواهد  ا  یاز  گفت:  اباالحسن،   یخواهد شد. عمر 

بازگشت تو از آنها در    یت: رضافرمود  رضایت آنها در چیست؟ امام
توبه   وسیله  به  معصیت  از  تو  خویشتنداری  و  عمر گناه  است. 

کمان رو  ادب  ابالحسن، پسرت را  یگفت: ا که با حا از  ینزم  یکن 
. امام فرمود: من تنها گناهکاران را به خاطر خطا یایددر ن  یز سر ست

گناهانشان و کسان  ترسم، ادب  و هلاکتشان می  یاز گمراه  ی کهو 
کردن او    یکنم، و اما کسمی که جدش رسول خدا؟ص؟ است، ادب 

ادب تربیت رسول خدا؟ص؟ به  از  نیست؛ زیرا  توسط دیگران جایز  
کن. خطاب! آنها رامنتقل شده است. ای پسر هتر ب    راضی 

عثمان بن عفان و عبدالرحمن با  آمد،    یرونبعلی؟ع؟  از خانه    عمر 
گفت: اروبرو شدبن عوف   چه   ی اباحفص، ، عبدالرحمن به عمر 

کرد آ  یشما طولانبحث میان  که    یکار  گفت:    یا شد؟ عمر به او 
 !کرد؟یرش، بحث  و دو بچه ش  ؟ع؟طالب   یاب  بن  یتوان با عل می

گفت: آنها فرزندان توانا و مت اند، در عبد مناف  ینعثمان به عمر 
. عمر به او ناتوانند  که مردم در )سخن واستدلال( عاجز و   یحال 

دانم که به آن افتخار  ینم   یرا فخر   یدی گفت: من آنچه تو بدان رس
 یبانش هنگام عثمان گر   این  در   ی؟کنبه حماقتت فخر می  یاآ  ی،کن

اب!  پسر خط  یو گفت: ااو را پرتاب کرد  و سپس    یدرا گرفت و کش
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ندار   ییگو قبول  را  ا  ی،سخنم  هنگام عبدالرحمن وساطت ین  در 
 1کرد و آن دو را جدا نمود و مردم هم پراکنده شدند. 

روایت فوق تنها یک نمونه از تحقیر خلیفه توسط امیرالمؤمنین؟عو  
یخ از این موارد فراوان دیده می  شود.حسنین؟عهما؟ است. با مراجعه به تار

به   نسبت  گری  افشا نفاق،  باند  امیرالمؤمنین؟عبا  مبارزه  جمله  از 
 خیانتهای آنان بوده است.  

فریاد  مردم  صبح  نماز  هنگام  روزی  عثمان  خلافت  دوران  در 
میان(   این  )در  و  کردند  بلند  را(  عثمان  عملکرد  )بر  اعتراض 
عبدالرحمن بن عوف را صدا زدند. عبدالرحمن پشت به قبله و رو  
به مردم کرد. سپس پیراهنش را از تنش بیرون آورد و گفت ای گروه 

مسلمین گروه  ای  محمد؟ص؟  گواه   ،اصحاب  را  شما  و  خداوند 
که این می کردم همچنان  که من عثمان را از خلافت خلع  گیرم 

اول  از صف  کردم. در این هنگام یک نفر  بیرون  از تن  را  لباسم 
که   نماز در اعتراض به او )با اشاره به آیه توبه فرعون( گفت »الان )

می توبه  رفته(  دست  از  این   ،کنیفرصت  از  پیش  که  حالی  در 
کر که دهعصیان  کردند  نگاه  مردم  بودی«؟!  مفسدین  از  و  ای 

گهان متوجه شدند علی بن   که نا کسی است  کننده چه  اعتراض 
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 1ابی طالب؟ع؟ است.
نقش   که  بود  شورا  افراد  از  یکی  عوف  بن  در  عبدالرحمن  کلیدی 

خلیفه کردن عثمان داشت. امیرالمؤمنین؟عبا این اعتراض در واقع او  
 را رسوا کرد که تو خود در فساد عثمان نقش داشتی و مسئول هستی. 

در هر صورت بخشی از مبارزه امیرالمؤمنین؟عبا غاصبین تحقیر  
 آنها بوده است.  

با   را  غاصبین  به  امیرالمؤمنین؟عنسبت  مکرر  تحقیرهای  یخ  تار
ک« کلة الذبان«  ، تعبیرهایی مانند »یا بن حنتمة«، »یا بن صها ا  »ی  ،»ابن آ

خْنَاء اللَّ دَمِ ی»«،  ابْنَ  ابْنَ  که    بن   « »یا مَةَ یا  کرده است  … ثبت  الخمارة« و
 2اشاره به سوء نسب و کثیفی مادران آنها دارد.

شکستن غرور غاصبین از نمودهای جنگ نرم امیرالمؤمنین؟عبر  
 علیه آنان است.  

 بیان مظلومیت )شکواها( 
با غاصبین بیان مظلومیت   امیرالمؤمنین؟عاز ابعاد مهم جنگ نرم  

 چند نمونه آن گذشت. ،خود حضرت بود که پیش از این
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و دستبرد   شدمیم  واقع   یوسته مظلومپمن   تجاوز  و حقوقم مورد 
 1.…بود یگراند

پیش از این گذشت که امیرالمؤمنین؟ع تا آخر عمرش مظلومیتش 
مورد اعتراض منافقین  زد که احیانا  را دائما و پیوسته آن چنان فریاد می 

می  شهادتش  گرفتقرار  به  که  کوتاهی  فاصله  امیرالمؤمنین؟عدر   .
 مانده بود این گونه شکوه کرد:  

که )در همه امور و   که سخنش به آخر رسید فرمود واقعا  هنگامی 
از  )لی(  و سزاوارترم  از خودشان  مردم  به  از جمله حکومت( من 
مظلوم   پیوسته  گردید  روح  قبض  خدا؟ص؟  رسول  که  هنگامی 

 ام.بوده 
بود(  آشکار  منافقین  از  که  ( علیه  الله  لعنة  قیس  بن  اشعث 
عراق   به  که  هنگامی  امیرالمؤمنین؟ع؟از  ای  گفت  و  برخواست 

نکردهآمده برای ما سخنرانی  گفتی ای هیچ وقت  که  این  ای جز 
سوگند به خدا واقعا که )در همه امور و از جمله حکومت( من به 
که رسول خدا؟ص؟  )لی( از هنگامی  مردم از خودشان سزاوارترم و

گردید پیوسته مظلوم بوده   2.…امقبض روح 
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که با بیان مظلومیت مرجع ضمیر خودش را پیدا    ، ظالم  ،پیداست 
 کرد.می

حضرت درباره  ای از موارد هم به شکل استفهام یا تعریض از  در پاره 
 پرداخت.خواستند و حضرت به تشریح آن میمظلومیتش توضیح می 

نرم   جنگ  مظاهر  از  یکی  شیوه  علیه  امیرالمؤمنین؟عاین  بر 
 غاصبین بود. 

 حرکتها و قضاوتهای افشاگرانه
از   شگفتی  قضاوتهای  یخ  است.  امیرالمؤمنین؟عتار کرده  ثبت  را 

گری نسبت به   این قضاوتها ابعاد متعددی داشت که از جمله آنها افشا
 عدم شایستگی غاصبین است. 

گرانه   افشا قضاوتهای    امیرالمؤمنین؟عقضاوتهای  مقابل  در 
علیه   نرم  جنگ  آشکار  مصادیق  از  نیز  خلفا  ظالمانه  و  جاهلانه 

 غاصبین بود.
کتابهای مستقلی درباره آنها   این قضاوتها آن چنان فراوان است که 
نمونه   چند  به  تنها  نوشتار  این  در  اختصار  برای  است.  شده  تدوین 

 کنیم. بسنده می 
آورده شد. عمر با برخی از زن دیوانه کرده بود نزد عمر  که زنا  ای 

اطرافیانش مشورت کرد و سپس دستور داد آن زن را سنگسار کنند. 



 277/  نین؟عدربرابرغاصبیرالمؤمنیاممحتملیهاواکنش

بن ابی طالب برخورد شد. پرسید جریان این زن علی؟ع؟  در راه با  
گفتند زن دیوانه کرده و عمر چیست؟  که زنا  ی فلان قبیله است 

دستور سنگسار داده است.حضرت فرمود برگردانیدش. سپس نزد  
گفت ای امیرالمؤمنین مگر نمی که قلم تکلیف عمر آمد و  دانی 

که سلامت یابد   گروه برداشته شده است، از دیوانه تا این  از سه 
که بیدار شود و از نابالغ تا این به عقل آید؟!   و از خوابیده تا این 

می درست  گفت  را عمر  زن  این  چرا  پس  پرسید  حضرت  گویی. 
گفت چیزی )نزد من( نیست. حضرت فرمود  سنگسار می کنی؟! 

پوشاندن  )برای  عمر  کرد.  رهایش  ناچار  هم  عمر  و  کن  رهایش 
کرد.رسوایی نا گفتن   1دانیش( شروع به تکبیر 

ای نزد عمر آورده شد. عمر از او  زن حامله  ،در زمان خلافت عمر 
دستور   عمر  کرد.  اعتراف  زنا  به  او  و  پرسید  جرمش  درباره 
سنگسارش را داد. در راه علی بن ابی طالب؟ع؟ با آن زن برخورد  
دستور   امیرالمؤمنین  گفتند  چیست؟  زن  این  قصه  پرسید  و  کرد 

گفت  علی؟ع؟    سنگسارش را داده است. زن را نزد عمر برگرداند و 
داده تو دستور  آری  ای عمر  گفت  زن سنگسار شود؟!  این  که  ای 

کرده است. حضرت فرمود )بر فرض  چون نزد من به زنا اعتراف 
که( تو بر اجرای حدِ این زن مسلط باشی چه تسلطی بر بچه در 
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کشته میمشک که با سنگسار مادر   شود(؟! ش داری )
کشیده فریاد  او  سر  تو  شاید  که  داد  ادامه  را سپس  او  و  ای 

آیا ترسانده فرمود  حضرت  است.  بوده  چنین  گفت  عمر  ای؟! 
فرمود بر کسی که پس از شکنجه ای که رسول خدا؟ص؟ مینشنیده

کرده است حدّ واجب نمی که او را به اعتراف  کسی  شود؟! واقعا 
کشیده کردهزنجیر  زندان  یا  کردهای  تهدید  یا  چنین ای  اقرار  ای، 

 کسی معتبر نیست. 
کرد آزاد  که رسید عمر آن زن را  گفت »زنان از    ،به این جا  سپس 

اگر   و  ناتوانند  بیاورند  طالب؟ع؟  ابی  بن  علی  مانند  که  این 
که عمر هلاک میعلی؟ع؟   1شد«. نبود البته 

قضائی   و  علمی  شاهکار  سو  یک  امیرالمؤمنین؟عاز  قضاوتهای 
غاصبین   ناشایستگی  اثبات  دیگر  سوی  از  و  امیرالمؤمنین؟عاست 

 های جنگ نرم است. باشد و این خود از بهترین شیوهمی
گرانه امیرالمؤمنین؟ع حرکتهای متعددی   ، علاوه بر قضاوتهای افشا

کرده   افشا  را  غاصبین  نیست  سوء  یا  و  ناشایستگی  که  است  داشته 
 است.

 در سرفصل »ازدواج با اسیران« دو نمونه از این موارد آمده است.
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 حفظ آبروی اسلام
یخ بارها شاهد حضور افراد سرشناس  در زمان خلافت غاصبین تار

گروه  یا  با  و  که  است  بوده  مدینه  در  مذاهب  و  ادیان  سایر  از  هایی 
ای از پرسشهای استفهامی یا تهاجمی با خلیفه وقت ملاقات  مجموعه

 کردند.می
ماند و قهرا عدم لیاقتش برای  پیدا بود که خلیفه چون الاغ در گل می 

 شد.خلافت در نظر همگان آشکار می
 کرد نادانیش را بپوشاند.خلیفه هم ناچار با تهدید و تکفیر تلاش می 

گذاشت و از آبروی رفته از اسلام  پا به میدان می   امیرالمؤمنین؟عاما  
 کرد.جانانه دفاع می 

یخ مصادیق فراوانی از چنین حرکتهای   ثبت و  امیرالمؤمنین؟عتار
 ضبط کرده است.  

که ابو الملیح هذلی از پدرش نقل می کند نزد عمر نشسته بودیم 
گفت تو از عرب   گهان مردی از اهل روم بر ما وارد شد و به عمر  نا
که من سه چیز از  گفت آماده باش  گفت آری. رومی  هستی؟ عمر 

پرسم اگر به درستی از عهده پاسخ آنها برآمدی به تو ایمان تو می
را تصدیق میمی پیامبرت محمد؟ص؟  و  ای آورم  گفت  کنم. عمر 

خواهی بپرس. رومی گفت به من از آن چه خدا کافر از هر چه می
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خبر   ،داند و آن چه برای خدا نیست و آن چه نزد خدا نیستنمی
نیاورده کفر  کافر جز  ای  گفت  )تمام پرسشده. عمر  تو ای  های 

کفریات است(. در این هنگام برادر رسول خدا؟ص؟ علی بن ابی 
را غمگین می تو  گفت  به عمر  و  وارد شد  بینم. عمر طالب؟ع؟ 

در  خدا؟ص؟  رسول  عموی  پسر  ای  نباشم  غمگین  چگونه  گفت 
کافر از من از این می که آن چه خدا نمیحالی این  داند و  پرسد 

چیست؟ )و من   ،آن چه برای خدا نیست و آن چه نزد خدا نیست
ام( ای اباالحسن آیا برای تو در این موضوعات در پاسخ او درمانده

تو  از  خداوند  گفت  عمر  آری.  فرمود  حضرت  هست؟  چیزی 
که آمدی( کند ) و الا )از درماندگی در مقابل این رومی(    گشایش 

؟ص؟ فرموده است من شهر  که پیامبر قلبم شکسته شده بود. واقعا 
پس هر آن که دوست دارد وارد   ،علم هستم و علی دروارزه آن است

گردد باید بر در آن را بکوبد. امیرالمؤمنین؟ع؟فرمود  شهر علم من 
که خدا آن را نمی که خداوند برای خود اما آن چه  داند این است 

داند و شرح این سخن در قرآن شریک و وزیر و همسر و فرزند نمی
»آیا خدا را به چیزی که در آسمانها و در زمین فرماید:  است که می

گاه مینمی و اما آن چه نزد خدا نیست، ظلم به  گردانید؟«داند، آ
که نزد خدا نیست و آن چه برای خدا نیست ضد   ، بندگان است 

زدگی پرید و پیشانی  ارض و شبیه و مِثل است. عمر از شگفتو مع
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از شما  را  اباالحسن ما علم  گفت ای  را بوسید و سپس  علی؟ع؟ 
اگر علی نبود  و  بازگشت همه علوم به سوی شماست  و  گرفتیم 

که عمر نابود می شد. مرد مسیحی از جان خود برنخواسته البته 
گردید.   1مسلمان شد و اسلامش هم نیکو 

پیداست که قضایای اشاره شده همگی مصداق آشکار جنگ نرم  
 با غاصبین است. 

 ها علیه اسلام دفع خطرات و دسیسه 
خلافت   غصب  دوران  می در  اتفاق  حوادثی  اصل  احیانا  که  افتاد 

 گرفت.اسلام در خطر قرار می 
گونه موارد حضرت خود قدم پیش می  گذاشت و خطر را از  در این 

 نمود. اسلام دفع می 
« سرفصل  امدر  خلفا  ی جنگها  یرالمؤمنین؟عدر نقش  به  زمان   »

 برخی از این موارد اشاره شده است.
 فعالیت چند بُعدی اقتصادی  

العاده  فوق  اقتصادی  تلاش  که  این    ، ای داشتامیرالمؤمنین؟عبا 
می  زندگی  زهد  نهایت  در  خود  راه  اما  در  را  حاصله  درآمدهای  و  کرد 
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 کرد. خداوند هزینه می 
باغ   در  که  امیرالمؤمنین؟ع؟ به حضرت خبر داد  بردگان  از  یکی 

گردن شتری آب میحضرت چشمه که به اندازه  دهد. ای جوشیده 
گفت به وارثان بشارت ده به  )و از شدت خوشحالی( به حضرت 
که با این چشمه به ثروت   وارثان بشارت ده به وارثان بشارت ده )

 . اند(پایانی رسیدهعظیم و بی
و  احضار ساخت  عنوان شاهد  به  را  امیرالمؤمنین؟ع؟جمعی  اما 
گرفت و  گواه  آنها را بر وقف این بستان و چشمه تا روز قیامت 
صورتم  از  را  آتش  خداوند  تا  کردم  چنین  همانا  فرمود  سپس 

 برگرداند. 
معاویه در زمان خلافتش برای خرید این باغ دویست هزار دینار 
که پدرم در  کرد. اما امام حسن؟ع؟ فرمود هرگز چیزی را  پیشنهاد 

کرده است نمی  1فروشم. راه خدا وقف 
ای به مقدار بار  مردی امیرالمؤمنین؟ع؟را دید در حالی زیرش کیسه

زیر شما  اباالحسن  بود. پرسید ای  از دانه خرما  پر  که  شتری بود 
.  چیست؟ حضرت فرمود ان شاءالله صد هزار درخت خرمای پر بار

کاشت و همه سبز شدند و حتی یک دانه تلف سپس دانه ها را 
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 1نگردید.
که چنین حرکتهای اقتصادی امیرالمؤمنین؟عدر درجه  پیداست 
نمایش   به  را  اقتصادی  فعال  شخصیت  از  ی  بارز نمونه  نخست 

گذاشت و در درجه بعد چنین ثروتی پشتوانه سایر ابعاد جنگ نرم  می
 گردید.از جمله انفاق و رسیدگی به مسلمین فقیر می 

مصداق نفوذ شناختی به عنوان فردی که    ،پیداست که نفس انفاق 
 باشد. می  ،پیوسته دغدغه مردم را دارد 

ی بردگان بود.   از جمله این انفاقات آزاد ساز
و  امیرالمؤمنین؟ع؟ ساخت  آزاد  برده  هزار  شخصیش  دسترنج  از 

را میپیوسته نخل می آنها  و  برده  کاشت  آن  بهای  به  و  فروخت 
آزاد میمی ساخت و علاوه بر این به آنان سرمایه خرید و آنها را 

گردند.داد تا از مردم بیهم می  2نیاز 
ی بردگان در جنگ نرم در سرفصل »توضیح   توضیح نقش آزاد ساز

 مصداقی جنگ ترکیبی« گذشت.
های جنگ  ترین شیوهاین شیوه یکی از بهترین و مؤثرترین و جامع 

 نرم علیه غاصبین بود.
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 عدم تأیید غاصبین مطلقا
قهر   نیز  امیرالمؤمنین؟ععدم  و  جامعه  متن  در  ایشان  حضور  و 

کمکهای حضرت در دوران خلفا، خط قرمز مهمی داشت و آن پرهیز  
 شدید از تأیید غاصبین و عملکرد آنان بود.

هیچ موردی نمی  که  به سخنی دیگر  یافت    ،امیرالمؤمنین؟عتوان 
مثلا با شرکت رسمی در مراسمات و یا شرکت در    ،ولو به شکل ضمنی 

 غاصبین را تأیید کرده باشد.جنگهای آنها، 
بر همین اساس است که ابوبکر از امیرالمؤمنین؟ع این چنین گله 

 کند: می
کارشکنی   )در جریان خالد( ابوبکر به امیرالمؤمنین؟ع؟گفت این )

کناره میلی تو در گیری تو از یاری اسلام و بی و مخالفتت را( به 
؟ص؟ تو را به این رفتار فرمان  جهاد می آیا خدا و رسول او افزاییم. 

میداده چنین  نفست  هوای  روی  از  یا  کنی؟!  اند؟! 
نادانان   مانند منی  بر  آیا  ابوبکر  ای  گفت  او  امیرالمؤمنین؟ع؟به 

 1کنند؟!… اظهار دانایی می
گفت در سفر شام با عمر همراه شدم. روزی سوار بر   ابن عباس 
گفت ای ابن  از قافله جدا شد. من دنبالش رفتم. به من  شترش 
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عباس از پسر عمویت علی؟ع؟ شکایت دارم. از او خواستم همراه 
بینم. )عمر اما چنین نکرد و پیوسته او را خشمگین می  ،من بیاید 

گمان تو ناراحتی او از  به  عمدا خودش را   گفت( به  نادانی زد و 
می خوب  خودت  که  تو  امیرالمؤمنین  ای  گفتم  دانی. چیست؟ 

گفت گمانم به خاطر از دست دادن خلافت ناراحت است. گفتم 
پندارد که رسول خدا؟ص؟ اراده کرده بود امر چنین است. او می  ،بله

گفت( ای  خلافت برای او باشد. )عمر در توجیه غصب خلافت 
کرده بودابن عباس رسول خدا؟ص؟ چنین اراده اما چه شد با   ،ای 

که خداوند چنین اراده که هنگامی رسول  این  ای نکرده بود؟! واقعا 
کندخ آن را اراده  کند و خداوند غیر  آن    ،دا؟ص؟ امری را اراده  تنها 

کرده محقق خواهد شد و آن چه رسول خدا؟ص؟  چه خداوند اراده 
کرده   ؟ص؟ اراده  که پیامبر کرده محقق نخواهد شد. آیا هر چه  اراده 
که عمویش مسلمان  کرده بود  ؟ص؟ اراده  واقع شده است؟! پیامبر

 1.2اما خداوند اراده نکرده بود و عمویش هم مسلمان نشد  ،شود
روایت   شده   139محتوای  روایت  این چنین  هم  دیگری  الفاظ  با 

بود   کرده  اراده  خدا؟ص؟  رسول  که  راستی  گفت  عمر  که  است 

 

بهتان کفر به ابوطالب؟ع؟ توسط عمر برای انتقام از علی بود و الا در جایش ثابت   (1
که ابوطالب؟ع؟ مؤمن بود.  شده است 
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پس من   ،هنگامی بیماریش علی؟ع؟ را برای امر خلافت نام ببرد
که فتنه   ،ای نشود و از انتشار اسلام جلوگیری نگرددبه خاطر این 

کند. رسول خدا؟ص؟  گرفتم و نگذاشتم چنین  ؟ص؟ را  جلوی پیامبر
که در دل من چیست و دست نگه داشت  1. …متوجه شد 

تعبیر ابوبکر به »کناره گیری و بی میلی به جهاد« یا »شکایت عمر از  
می ثابت  خوبی  به   … و علی؟ع«  همراهی  که عدم  کند 

می  پرهیز  غاصبین  تأیید  و  همراهی  از  کرده  امیرالمؤمنین؟عپیوسته 
 است.

یخ دارد  که شواهد متعددی هم در تار های  یکی از شیوه  ،این روش 
 جنگ نرم است.

با برخی از ابعاد جنگ نرم امیرالمؤمنین؟عبا غاصبین آشنا شدیم. 
نرم   جنگ  از  دیگری  ابعاد  و  موارد  به  بیشتر  تتبع  با  که  است  روشن 

 حضرت خواهیم رسید.
که  اما درنگ در همین اندازه از مستندات به خوبی آشکار می کند 

ای برای جنگ نرم با غاصبین  امیرالمؤمنین؟عاز هیچ فرصت و شیوه 
 چشم پوشی نکرده است.  
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 جنگ سخت امیرالمؤمنین؟ع؟با غاصبین  
امیرالمؤمنین؟عبا  گسترده  ترکیبی  جنگ  به  بخش  این  آغاز  در 
که بخشی از جنگ ترکیبی در قالب   کردیم. روشن شد  غاصبین اشاره 

 گیرد.انواع جنگهای نرم صورت می 
نرمی   جنگهای  از  محدود  سرفصل  چند  به  اشاره  از  پس 
سخت   جنگ  در  تحقیق  به  نوبت  غاصبین  امیرالمؤمنین؟عبا 

 رسد. امیرالمؤمنین؟عمی
برد زور و قدرتِ سخت افتاده است   کار در ماهیت جنگ سخت، 

برد اسلحه است.که حوزه آن    نظامی و امنیتی است و نماد اصلی آن کار
تبلور جنگ سخت نیز درگیری فیزیکی با دشمن در ساحت میدان 
بر   سیطره  و  حکومت  تسخیر  و  دشمن  کشتن  آن  حاصل  که  است 

 سرزمین دشمن است. 
که اشاره رفت گونه  مقوِّم جنگ سخت إعمال قدرت در   ، اما همان 

 میدان خارج و تکوین است.
سکه   دوم  ی  رو که  گذشت  پیشین  مباحث  لابلای  در  همچنین 
کم   حا غاصبین،  امیرالمؤمنین؟عبا  ی  همکار و  سازش  شدن  منتفی 

 شدن روابط تیره میان حضرت و غاصبین است.  
جنگ و دست به شمشیر    ،پیداست که بالاترین جلوه تیرگی روابط 
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 باشد.بردن است که همان جنگ سخت می
و   کرد  پیشه  امیرالمؤمنین؟عشکیبایی  از غصب خلافت  پس  اما 

 برای پس گرفتن خلافت دست به شمشیر نبرد. 
:  ،پرسش مورد تحقیق  ،بنا بر این   عبارت است از

جنگ   حضرت  استراتژی  امیرالمؤمنین؟ع؟و  کلی  سیاست  آیا 
؟   سخت بوده است یا خیر

گر استراتژی امیرالمؤمنین؟عجنگ سخت بوده است:   و ا
گرفتن  پس  برای  خلافت  غصب  از  امیرالمؤمنین؟ع؟پس  چرا 

 خلافت دست به شمشیر نبرده است؟ 
در بخش »چرایی عدول از جنگ سخت« پرسش دوم مورد تحقیق  

گیرد و در آن بخش درباره فلسفه شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع به قرار می 
 تفصیل سخن خواهیم گفت.

نخست  پرسش  به  پاسخ  تحقیق   ،اما  شما  ی  رو پیش  بخش  در 
 گردد.می

 ادعا این است که:
را پس   امیرالمؤمنین؟ع؟ نتوانسته است با شمشیر خلافت  هر چند 
و   ایستاد  جدّانه  م  منافقین  جبهه  مقابل  در  بارها  و  بارها  اما  بگیرد، 
سخت درگیر شد و احیانا دست به شمشیر هم برده و کار به برخورد  
که   این  محض  به  منافقین  ولی  است.  شده  کشیده  نیز  مسلحانه 
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ایستادگی  در  حضرت  تصمیم  شدند  است   ، متوجه  عقب   ، جدی 
 نشینی کردند. 

لذا شکیبایی امیرالمؤمنین؟عهرگز بدین معنی نیست که حضرت  
گاه دست به   در هیچ موردی از قوه قهریه استفاده نکرده است و هیچ 

 شمشیر نبرده است.
 کند.مستندات فراوانی برخورد مسلحانه و قهری را ثابت می 

 شویم. در ادامه با برخی از این موارد آشنا می

ی مسلحانه    اجتماع نظامی در خانه فاطمه؟عها؟ و درگیر
خلافت غصب  از  فرماندهی    ، پس  قرارگاه  امیرالمؤمنین؟ع  خانه 

مسئله   این  هستند.  ک  غضبنا خلیفه  بر  که  است  مسلحی  مخالفین 
منابع   از  هم  آن  مستند  یک  تنها  لذا  است.  سنی  و  شیعه  اتفاق  مورد 

یم. سنیان می  آور
درباره   مهاجرین  از  مردانی  که  واقعا  گفت  عوف  بن  عبدالرحمن 
زیبر  و  آنها علی؟ع؟  از  برخی  ابوبکر خشمگین شدند.  با  بیعت 
بودند. پس مسلحانه داخل خانه فاطمه؟عها؟ دختر رسول خدا؟ص؟ 
آنان  نزد  انصار  و  از مهاجرین  شدند. عمر بن خطاب در جمعی 

گفتند )و درگیری تشدید شد( تا این    …آمد که پس با آن دو سخن 
که  این  تا  کوبید  به سنگ  و  گرفت  را  زبیر  آنها شمشیر  از  یکی 
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 1شکسته شد…. 

 دعوت به تجمع مسلحانه 
یخی این است که   چندین بار  امیرالمؤمنین؟عیکی از مسلمات تار

تک   تک  خانه  در  برای  به  تا  خواست  آنها  از  و  رفت  مدینه  مسلمانان 
تا با جهاد با شمشیر    ،مبارزه با غاصبین حضور مسلحانه بهم رسانند

 خلافت را از غاصبین پس گیرند. 
مسلمانان خیانت  با  فراهم    ، اما  مسلحانه  مبارزه  برای  لازم  افراد 

 به شکست انجامید.  امیرالمؤمنین؟عنگردید و این حرکت  
لازم جنجگویان  کردن  پیدا  در  شکست  از  پس    ، امیرالمؤمنین؟ع 

 پیشه کند. شکیبایی ناچار شد 
گرد  چون زهرا؟عها؟  ،؟ع؟یرالمؤمنینام  یدشب  بر   فاطمه  سوار  را 
گرفت و به ؟عهما؟  ینکرد و دست دو پسرش حسن و حس  یالاغ را 

تمام  خانه  )کسان   یدر  بدر  شرکت   یاهل  بدر  جنگ  در  که 
 و انصار رفت.  ینداشتند( از مهاجر 

کرد و آنها را  یادآوریتک تک آنها حق )غصب شده( خودش را    به
 فراخواند.  یاریبه 
پاسخ مثبت    یافراد، جز چهل و چهار نفر کس  ینهمه ا  یاناز م   اما
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 نداد.
 یاییدو مسلح ب  یدهافراد دستور فرمود فردا سر تراش  ینبه ا  حضرت

جان    یکه تا پا  یدببند  یمانپ  یعنی)   یدکن   یعتتا با من بر مرگ ب
 (. یدکن یتاز من حما 

ب  اما ، سلمان و ابوذر و مقداد و ز که شد جز چهار نفر   1یر صبح 
 وفا نکرد. یکس

شب بعد هم سراغ آنان رفت و آنان را به خدا سوگند    امیرالمؤمنین
دارد و آنان وعده دادند صبح زود خواهند آمد. اما جز همان چهار 

کس   . یامدن ینفر 
 تکرار شد. یانجر  ینهم یز سوم ن شب
که ام  اینجا  ید گرد  یدو انصار ناام  ینمهاجر   یاریاز    یرالمؤمنینبود 

…  2.و در خانه نشست و
ی مرحله نخست   این  بود.؟ع یرالمؤمنینام یطلب یار

 برگ دیگری از غربت امیرالمؤمنین؟ع چنین است:
ابوبکر  که  آن  از  حضرت    ،پس  و  کرد  احضار  را  امیرالمؤمنین 

مرحله دوم از مسلمانان    یبرا آن حضرت    ،یدچون شب فرا رس  ، نپذیرفت
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ی طلب    نمود. یار
را سوار بر الاغ    ؟ع؟ فاطمه زهرا؟عها؟یرالمؤمنین ام  ،شب شد  چون

گرفته )و    ؟عهما؟ینکرده و دست دو پسرش امام حسن و امام حس  را 
؟ص؟از اصحاب    یک  یچه   .به در خانه اصحاب رفت( را فرو    پیامبر

ا مگر  نکرد  خانه  ینگذار  در  حق که  مورد  در  را  او  و  رفته  اش 
 خود فرا خواند.  یاریخودش به خدا سوگند داد و به 

 1کس پاسخ نداد.  یچاز چهار نفر ه یر غ  اما
که شب شد   مرد با امیرالمؤمنین؟ع؟ پیمان بستند تا   360هنگامی 

سرحد مرگ حضرت را یاری نمایند. حضرت به آنان فرمود فردا سر 
که شد(  )فردا  بیایید.  الزیت  احجار  نام(  به  )مکانی  به  تراشیده 
خود حضرت سر تراشید و آمد اما از آن مردم جز ابوذر و مقداد و  

سلمان هم آخرین نفر آمد. پس حضرت حذیفه و عمار را ندید و  
گفت خداوندا! این مردم مرا ناتوان  کرد و  آسمان بلند  دست به 

که بنی  2اسرائیل هارون را ناتوان یافتند…. یافتند همچنان 
حسن پسرانم  دست  و  برداشتم  را  فاطمه؟سها؟   ؟ع؟ سپس 

و    ؟ع؟وحسین  بدر  مجاهدان  یکایک  خانه  به  و  گرفتم  را 
آنان را در مورد   پیشگامان در اسلام از مهاجران و انصار رفتم و 
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آنان را به یاری خویش فراخواندم، از   حقّم به خدا سوگند دادم و 
  ، ابوذر سلمان،  دادند؛  پاسخ  دعوتم  به  نفر  چهار  تنها  آنان  همه 

 1….مقداد، و زبیر 
روشن شد که امیرالمؤمنین؟عتمام تلاشش را برای جمع کردن مردم  
برای قیام بر علیه غاصبین به کار گرفت، اما بر اثر خیانت مسلمین تنها  

 ماند. 
کرده   را  امیرالمؤمنین؟عتدبیر جنگ سخت  که  گردید  این  نتیجه 
بود و برای مقدمات آن نیز اقدام عملی نموده بود، خیانت مسلمین او  

 را ناچار به انصراف کرد.  
 سایر اقدامات نظامی امیرالمؤمنین؟ع  

زمین زدن عمر و بر سینه   ،یک نمونه از درگیری حضرت با منافقین 
 او نشستن حضرت در هجوم به خانه فاطمه زهرا؟عها؟ بود.

گر   علی؟ع؟ گهان از جا برخاست و  گرفت و او را به  ی نا بان عمر را 
گردنش    ینین زد و بر بید و بر زمیشک شدت   د و خواست یوبک و 
رده بود  ک ه به او  ک را    یت یو وص  ؟ص؟امبر یسخن پ  یشد. ولکاو را ب

را    محمد؟ص؟ه  کبه آنسوگند  ،  ک پسر صُها   یاد آورد و فرمود: »ایب
پ مقدّر   یامبر یبه  نبود  گر  ا نمود،  خداوند ک   یمبعوث  طرف  از  ه 
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ه ک   یدانست یبا من نموده است م  ؟ص؟ امبر یه پک   یگذشته و عهد
 «.یبه خانه من داخل شو یتوان یتو نم
ک عمر   که تا  هجوم آوردند  خواست. مردم    کمبا داد و فریاد  این 

 رش رفت. یهم سراغ شمشامیرالمؤمنین؟ع؟ داخل خانه شدند، و 
ر  یبا شمش  علی؟ع؟د  ی ترسیه مک   یبرگشت در حال   ابوبکر قنفذ نزد  

ب چرا  یایسراغش  را ک د  حضرت  آن  عمل  شدّت  و  شجاعت  ه 
 دانست.یم

گفت: »برگرد، اگر از خانه ب  ابوبکر  رون آمد )دست نگه یبه قنفذ 
گر نه در  ( و  ، و اگر مانع شد خانه  یاش به او هجوم بخانه دار اور

د«! قنفذ ملعون آمد و با اصحابش بدون یشکرا بر سرشان به آتش ب
  ی رش رفت، ولیسراغ شمش  علی؟ع؟اجازه به خانه هجوم آوردند.  

ادشان یر آن حضرت رفتند، و با عدّه ز یآنان زودتر به طرف شمش
 ختند.یبر سر او ر 

بیشمش   یاعدّه را  حملهه  رها  حضرت  آن  بر  و  گرفتند  ور  دست 
گردن او طناب گرفتند و بر   1انداختند!  یشدند و او را 
که عمر    ، نمونه دیگر از درگیری حضرت با منافقین هنگامی است 

حضرت    ،تصمیم به نبش قبرها و پیدا کردن قبر فاطمه زهرا؟عها؟ گرفت
 دست به شمشیر برد و عمر عقب نشینی کرد.
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گفت:   تان را یمی هاشم، شما حسد قد  یبن  یا  به خدا سوگندعمر 
  ی هانهیه در س ک   ییهانهکی ن  ید. ای نک ینم   کنسبت به ما هرگز تر

ام قبر او  ردهک قصد    به خدا سوگندرود.  ین نمیشماست هرگز از ب
به خدا  فرمود:  امیرالمؤمنین؟ع؟  نم و بر او نماز بخوانم!  ک را نبش  
ت  یدستت را بسو   یینما   ین قصدی، اگر چن کپسر صُها   یا  سوگند

م سوگندگردانم،  یبر  خدا  شمش  به  بیاگر  را  را ک رون  یرم  آن  شم 
! )اگر م ک غلاف نخواهم   گرفتن جان تو ( قصدت ی توانیرد مگر با 

رد و دانست  ک وت  کست خورد و سکنجا عمر شین. در اک   یرا عمل
گاه  علی؟ع؟ه ک   1ند. ک یم  یند آن را عملک اد  سوگند یهر 

! من   ینگفت: »اعمر به امیرالمؤمنین؟ع؟   همهمه ها را فرو بگذار
و یم شکافم  می  را  زهرا؟عها؟  فاطمه  قبر  نماز    روم  بدنش  بر 
اگر به دنبال  سوگند  فرمود: »به خدا    یبه وعلی؟ع؟  .«  خوانمیم

کار    ی،برو   یمنظور   ینچن این  انجام  از  کاسه   از   شمانت چ قبل 
کار    ینتو موفق به انجام ا  ینکهمن قبل از ا  یراخارج خواهند شد، ز 

معامله تو  با  شمشیر  با  جز  کرد!،شوی،  نخواهم   بین   سپس  ای 
ام بدل شد  تندی    یسخنانعمر  و    یر حضرت  و  یکدیگر رد  با  و 

 گرفت آنتا سر حد مرگ    بردبه ن  یمتصم علی؟ع؟  و  درگیر شدند  
که به خدا    مهاجرین  از   یگروه  هگا گفتند  و انصار جمع شدند و 
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که چنین سخنا  یما راض سوگند   ی درباره پسر عمو، برادر ننیستیم 
  ی به پا شود، ول  یا بود فتنه  یکگفته شود. نزد  خدا  یغمبر پوصی    و 

کنده شدند.«   1پرا 
کس متصد  یآن  مسلم   یکه  »زنان  گفت:  بود  خلافت  را   ینامر 
  یم، کن  پیدارا  فاطمه؟عها؟  قبرها را بشکافند تا جنازه    ینتا ا  ییاورید

بخوان   آن  بر  ق  یمنماز  ز   برشو  وقت یمکن  یارترا   بهسخن    ینا  ی. 
ک و چشمان   یبا حالت   ید،رسعلی؟ع؟  گوش    سرخ  به رنگ  یغضبنا

آمد. او    یرونکرده بود از خانه ب  یلکه ذوالفقار را حما  یو در حال
آمد تا وارد    ینهم  با آن  بقیعحالت  آن عده در  که  آمده   گرد  شد 

گر     یر شمش  ینا  بشکافید،را    برهاق  یناز ا  یکیبودند. آنگاه فرمود: »ا
  یع که آن عده از بق  بود  ماجرا  ینگذارم!ہ پس از اشما می  یانرا در م

 2خارج شدند. 
با منافقین آمیز حضرت  درگیری   ، از جمله از برخوردهای خشونت 

 حضرت با خالد در مسجد در هنگام اخذ بیعت بود. 
 پیش از این گذشت:

علی ای  گفت:  عمر  حضرت؟ع؟ ؟ع؟ بعد  کن.  بیعت  و  برخیز   ،
گردنت را   گفت: به خدا سوگند در این صورت  فرمود: اگر نکنم؟ 
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پسر  می ای  گفتی  دروغ  به خدا سوگند  فرمود:  زنیم! حضرت؟ع؟ 
ک، تو قدرت بر این کار نداری، تو پست تر از این تر و ضعیفصُها

 هستی.
خالد بن ولید از جا برخاست و شمشیرش را بیرون کشید و گفت: 

کشم«! امیر المؤمنین؟ع؟ »به خدا سوگند اگر بیعت نکنی تو را می
و جلو لباسش را گرفت و او را به عقب  به طرف او رفت  برخاست  

که او را بر قفا به زمین انداخت و شمشیر از پرتاب   کرد به طوری 
 1. …دستش افتاد!

قتل   برای  خالد  به  ابوبکر  دستور  جریان  در  همچنین 
 حضرت با خالد درگیر شد.  ،امیرالمؤمنین؟ع

قتل   توطئه  تعدد  روایات  از  برخی  ظاهر  که  گذشت  این  از  پیش 
لذا شایسته است به همه نقلهای    ، امیرالمؤمنین؟عتوسط خالد است

 متعدد اشاره شود.
بکشی؟ خالد  مرا  که  داشتی  تصمیم  آیا  گفت  به خالد  علی؟ع؟ 
با  و  گرفت  را  گردن خالد  و  کرد  دراز  آری. علی؟ع؟ دست  گفت 
درآید.  دو چشمش  بود  نزدیک  که  چنان  آن  داد  فشار  انگشتش 
کند و مردم نیز  که او را رها  خالد علی؟ع؟ را به خدا سوگند داد 
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کرد کردند. پس از این علی؟ع؟ او را رها   1. …شفاعت او را 
حر  ؟ع؟نیرالمؤمنیام جا  گر ک ت  کاز  و  و  یرد  گرفت  را  خالد  بان 

ب یشمش دستش  از  را  زمرون  یر  بر  را  او  سپس  رویآورد.  و  زد   ین 
گرفت تا او را بیاش نشست و شمشنهیس  شد.کرش را 

را خلاص   تا خالد  ول ک اهل مسجد جمع شدند  نتوانستند.   ینند 
گفت: او را ب ه دست ک د  یدهسوگند    ؟ص؟امبر یحقّ قبر په  عباس 

دادند و حضرت  سوگند    ؟ص؟بردارد. آن حضرت را به قبر رسول الّلَّ 
 2. …رد. او هم برخاست و به منزلش رفتک او را رها 

کرده    ؛به خالد فرمود: ای خالدعلی؟ع؟  پس   تو را به چه چیزی امر 
گردن تو را بزنم حضرت؟ع؟   ؛بود؟ گفت: به من دستور داده بود که 

کاری را  فرمود: و  سوگند  کردی؟ پاسخ داد: آری به خدا  می آیا چنین 
قتل  از سلام به  بعد  را  تو  اگر به من نگفته بود چنین نکن،   که 

گرفته و به زمین زد ؛رساندممی مردم نیز دور او  ؛حضرت؟ع؟ او را 
کشد!  می  که او راسوگند  عمر گفت: به پروردگار کعبه    ؛جمع شدند

حق  به  خدا،  به  را  تو  خدا،  به  را  تو  اباالحسن،  ای  گفتند:  مردم 
کرد  ؛صاحب این قبر  پس حضرت؟ع؟ رو    ؛پس حضرت او را رها 

گرفته و فرمود: ای ف کرده و یقه او را  کبه عمر  اگر نبود   ؛رزند صها
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گرفت که رسول خدا؟ص؟ از من  ، و نیز اگر نبود دستورات هپیمانی 
دانستی که کدامیک از ما یاوران می  خداوند که از قبل آمده است،

داردناتوان کمتری  نیروی  و  دارد  وارد    ؛تری  به منزل خود  و سپس 
 1شدند. 

دعلی؟ع؟   و  نموده  خالد  به  شمش  یدرو  است.   یر با  او  کنار  در 
ا به چه چ  یفرمود:  را  تو  به   یز مامور خالد،  گفت:  بود؟  ساخته 

آ فرمود:   ، تو ا  یاکشتن  می  ین واقعا  را  خدا    ی؟کردکار  به  گفت: 
او مانع نشده بود،سوگند گر  ا بر فرق سرت فرود می    ،  را  شمشیر 
گفت  یب  یفرمود: اعلی؟ع؟    آوردم. ، دروغ  آنیمادر  ینکه توان ا  ! 

دانه را شکافت   آنکه  تر باشد! بهاز تو شجاع  یخیل   یدکار را دارد، با
مقدر    یاله   یاگر نبود آنچه در قضاسوگند  و انسان را خلق نمود،  

م در  کدام    یافتییشده،  دارا   یککه  ما  منزلتاز  جا  ی   یگاه و 
است!   یاورانو    تر یینپا روا  و   کمتر  نقل   از   یگرید  یتدر  ابوذر 

که   خود    یانیابه و مببا دو انگشت سدر این لحظه علی؟ع؟  است 
و    خالد گرفت  فر را  از شدّت درد  که  کی    یادچنان فشرد  وحشتنا

کردند،    یدکش کسی به و مردم به هراس افتادند و وحشت  و هر 
کث  خود  و خالد از شدت ترسفکر جانش خودش بود   کرد    یف را 

آن چنان وحشت زده زد و  می  ینخود را بر زم  یپاهااز شدت درد  و  
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که   ا  ینا  در   گفت.ینم   یچهبود  گفت:  عمر  به  ابوبکر   ینحال 
خدا    یدم،دمن سرانجامش را می  یاتو بود، گوخراب  حاصل مشورت  

که شر آن به که به خالد نزد   اما  .یدنرس  ما  را سپاس  کس   یکهر 
حضرت یک نگاهی  تا او را از دست حضرت نجات دهد،    شدیم

 هنگام ابوبکر عمر   ین شد. در او دور می  یدهترسکرد و او  به او می
آن حضرت آمده و شفاعت نمود   یاس فرستاد. عموبع یشدر پ را

که در    قبر و آن  ین ا  گفت: تو را به حقّ   یهو با اشاره به روضه نبو
کن. آن حضرت  ؟عهم؟ فاطمه  آن است و به حقّ حسنین و  ، او را رها 

 1. یدرا بوس اش پذیرفت، وعبّاس میان دو دیده یز ن
نمونه  دیگر  از  منافقین همچنین  با  حضرت  درگیری  کشتن    ،های 

صدقات  بر  ابوبکر  نماینده  مزاحم  بن  فدک    ،اشجع  غصب  جریان  در 
یم. از آن می  ، است. به دلیل طولانی بودن این جریان  2گذر

کندن ناودان   ، جریان  یکی از موارد درگیری امیرالمؤمنین؟عبا عمر
 عباس است.  

کرد و به شدت مر   یکیدر    یزش کن  شد و   یضاز روزها عباس تب 
 به. پس آب از ناودان  بشوید  به پشت بام رفت تا لباس عباس را
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[ آن مرد    باسل   آن آب به  از   یکم   شد، و   یصحن مسجد جار  ]عمر
بس   ید،رس گفت:    ینخشمگ  یار پس  به غلامش  و  و    برو شد  لا  با

لا رفت و ناودان را کندبکنناودان را   پشت    بر آن را    و   . پس غلام با
کس  اگر  گفت:  انداخت و عمر  را به جا   یبام عباس   یشناودان 

گردنش را می گران آمد، و   عباس  کار بر   ین زنم. ابرگرداند،  سخت 
  ی را فرا خواند و برخاست درحال   بیداللهفرزندان خود عبدالله و ع

  ، به راه افتاد   لرزید،یکرده بود و از شدت مرض م   یهآن دو تک   که بر 
ا چون    ینتا  و  شد،  وارد  مؤمنان؟ع؟  امیر  بر  او  علی؟ع؟  که  به 
 ینا اتو را ب  یز چه چ  یم،عمو  یشد، و فرمود: ا  یست، ناراحتنگر 

ا به  برا   ینجاحالت  را  داستان  هم  عباس  است؟  حضرت   یآورده 
، در درآوردن ناودان و از تهد  ی و و  کرد  تعریف  یدش را از اقدام عمر
کس را    یبه  ناودان  که  به  بهرا  و  کرد،  باخبر  برگرداند،   مکانش 

آن دو  برادر زاده  یگفت: ا  حضرت که با  ام، من دو چشم داشتم 
رفت   یاکه از دن  بودنداز آن دو رسول خدا؟ص؟    یکی  یستم،نگر می
د هست  یباق  یگریو  تو  هم  آن  که  ا یماند  گمان   علی؟ع؟،  ی. 
آننمی و  شوم  واقع  ظلم  مورد  رسولچکردم  مرا خدا  ه  بدان  ؟ص؟ 

ب  یگوار بزرشرافت و   از  بود،  تو پشت  ینداده  من   یبان برود و حال 
 یفرمود: ا  یش. حضرت به عموبنگر   کار من نیک  ین! در ای؟باش
را خوشحال میبرات  به خانه  یم،عمو تو  از من  آنچه  و  کند  گرد، 
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اگر خدایدد  یخواه قن   بخواهد.   ،  ای  داد:  ندا  ،  بسپس حضرت  ر
. حضرت شمشیر را   کمر بست پس به  بذوالفقارم را برایم بیاور ر 

امام   در حالی  سوی مسجد خارج شد  بودند.  که مردم اطرافشان 
، برو پشت  قن  یا  رمود:ف کن.   بامبر و ناودان را در مکانش نصب 

لا رفت و  گرداند.    یرا به جا   ناودان  پس قنبر با علی؟ع؟ خود بر 
 آورد، هر کس آن را در  نبر سوگند،قبر و م  ینرمود: به حق صاحب اف

آن  و   گردن او  که را به او دستور داده است، خواهم زد و هر   هر 
ر  بخ  ینتا بخشکند. ا  یختآنها را در آفتاب به دار خواهم آو  یدو
و به   ید،بن خطاب رس  عمر   به وارد مسجد شد  و  پس برخاست 

گفت: ه کرد و  کار   یچناودان نگاه  کرده  یکس ابالحسن را در    که 
چون   و   یمکفاره دهشکستن سوگند  کند، و بر  ن  ینخشمگ   است،

 پرسید: ای   عباس رفت و   یش؟ع؟، نزد عمویرمؤمنان صبح شد، ام
کرد  عمویم، گفت: ی  چگونه صبح  )حالت چگونه است(؟ عباس 

من   پناه  ام، تو همچنان یاور و برادر زاده  ینعمتها را دارم ا  ینبرتر 
 اتیدهخوشحال باش و د  یم،عمو  . حضرت به عباس فرمود:یهست 

آن ناودان با من   در   ین، اگر اهل زمسوگند  ده، به خدا    ییرا روشنا
کردم، سپس به حول مغلوب می  را  خاستند، همهبرمی  یبه دشمن

کشتم، و  ی به تو نمی رسید، ای عمویم.  ظلم  وقوه الهی آنها را می 
عباس هنکام  این  پ  برخاست  در  بوس   یشانیو  را  و   یدحضرت 
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ا دهبرادرزاده  یگفت:  نصرت  تو  را  که  هر  نم  ی،ام،   ی شکست 
 1خورد.

نبردن   شمشیر  به  دست  از  مقصود  شد  اشاره  چه  آن  اساس  بر 
امیرالمؤمنین؟ع نفی مطلق مبارزه و ستیز حضرت با منافقین نیست. 
امیرالمؤمنین؟ع، نجنگیدن  نبردن  به شمشیر  از دست  بلکه مقصود 

 حضرت برای پس گرفتن خلافت غصب شده است.
 آن چه شایسته تحقیق است این است که:   ،بنا بر این 

 چرا امیرالمؤمنین؟ع؟با شمشیر خلافت را از غاصبین پس نگرفت؟
ی دوم این پرسش این است که:  رو

شکیبایی   چه  فلسفه  خلافت  غصب  به  نسبت  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 بود؟

 خود حضرت به این پرسش پاسخهای متعددی داده است.

 

 153روایت  (1





 

چرایی عدول از جنگ سخت )فلسفه شکیبایی  
 امیرالمؤمنین؟ع؟( 

 مباحث پیشین روشن ساخت که:
در حوزه جنگ نرم با غاصبین از هیچ تلاش ممکن  امیرالمؤمنین؟ع

 فروگذاری نکرده است.
 همچنین در حوزه جنگ سخت نیز بارها با غاصبین درگیر شده است. 
با غاصبین   برای جنگ  عِدّه  فراهم ساختن  بارها در صدد  همچنین 

 بوده است تا خلافت را از آنان پس بگیرد.
کرد و  گرفتن خلافت عدول  اما در نهایت از جنگ سخت برای پس 

 تر از حنظل را پیشه ساخت. ناچار شکیبایی تلخ
 پردازد. این بخش به علل و دلایل شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع می

از زمان    ،در مورد غصب خلافت امیرالمؤمنین؟عمسئله شکیبایی  
نخست غصب مطرح و مورد پرسش دوست و دشمن بوده و همچنان  
و   بوده است  دیگر  امامان  از  پرسش  نیز مورد  از حضرت  پس  ادوار  در 

 همچنان این پرسش ادامه دارد.
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یخی و روایی   گاهی در متون تار البته ادامه پرسش از عدم مطالعه و آ
های منطقی و  متولد شده است و الا به این پرسش بارها و بارها پاسخ 

 متعدد داده شده است. 
 کنیم. ها را مرور می در این نوشتار برخی از پاسخ 

از   ی  بسیار که  است  لازم  نکته  این  به  توجه  چیزی  هر  از  پیش  اما 
 پاسخها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.  

با    ،به سنت هارون در مقابل سامریامیرالمؤمنین؟عمثلا تمسک  
یاور  عدم  و  حضرت  برای  جانی  همین    ، خطر  به  و  است  بوده  همراه 

؟ص سفارش به شکیبایی نموده است.   جهت نیز پیامبر
موجب   عناوین  این  تفکیک  که  جایی  آن  بیشتر  از  شفافیت 

گانه فهرست می می  گردند.گردد، لذا هر یک از آنها جدا
و   تحقیق  قابل  متفاوت  منظر  چند  از  امیرالمؤمنین؟ع  شکیبایی 

 بررسی است.

 شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع از منظر شخصی  
یم بر این که با صرف نظر از تکلیف الهی و   در این بخش درنگی دار

 حکمت و عقلانیت:
 ؟شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟ از منظر شخصی قابل توجیه است یا خیر آیا  
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 نقض به عدم دفاع خداوند از حقوق خودش 
از سر ضعف بدنی و  امیرالمؤمنین؟عتردیدی نیست که شکیبایی  

خلافت غصب  از  پس  حضرت  است.  نبوده  که    ، نفسانی  بود  همانی 
… در اوج درخشید.  شجاعتش در بدر و احد و

از   و  از نظر بدنی بسیار قوی بود  امیرالمؤمنین؟ع  که  بر این  علاوه 
از نظر ایمانی    ، علاوه بر این دو   ، نظر روانی نیز در شجاعت مانند نداشت

 هم در اوج بود و محال بود خلاف دستور الهی از او سر زند.
 این گونه از امام صادق؟ع پرسیده شد:لذا 

از نظر بدنی و از ؟ع؟  پرسید: مگر علی؟ع؟  مردی از امام صادق
 ( امر خدا قوی نبود؟! نظر )فرمانبرداری و امتثالِ 

 .آریامام: 
که از خود  از  بازداشت  مرد: پس چه چیزی او را   و کند  دفاع  این 

 1… ؟!نشودتسلیم منافقان 
امیرالمؤمنین؟ع هرگز نمی  بر این منشأ شکیبایی  ناتوانی  بنا  تواند 

 دانستند. این را همه میبدنی یا ضعف روحی و یا نقص ایمانی باشد. 
ـ غاصبین همیشه مواظب   ـ همچنان که پیش از این اشاره کردیم ـ لذا ـ

 بودند که از خط قرمز حضرت در شکیباییش عبور نکنند. 
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و   بلایا  در  شگفت  شکیبایی  با  شجاعت  اوج  میان  جمع  حاصل 
خلافت غصب  از  پس  فاطمه    ، مصائب  به  ظلم  چون  مصائبی  هم  آن 

… و بردن  به مسجد  بسته  تحقیرهایی چون دست  و  همگی    ،زهرا؟عها؟ 
گاهانه دارد.   نشان از شکیبایی عامدانه و آ

از آن جایی که شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع با دو فاجعه بسیار بزرگ:  
ــ کشته شدن مظلومانه فاطمه زهرا؟عها؟ همراه شد،  ۲ــ غصب خلافت و  ۱

 کند این است که:لذا ماهیت واقعی پرسشی که ذهن را درگیر می 
توانست و قدرت داشت که از خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟با این که می

 چرا شکیبایی پیشه کرد؟ ،و ناموسش دفاع کند
جمله  پاسخ از  است.  شده  داده  پرسش  این  به  متعددی  های 

 پاسخی است که در ادامه همین روایت پیشین آمده است. 
پاسخ  به  که  این  از  پیش  اشکال،  اما  این  بر  درنگ  با  یم،  بپرداز ها 

 شود و آن این که:اشکال دیگری متولد می 
های منافقین بود و توانایی جلوگیری از  خداوند حاضر و ناظر بر ستم

 ظلم آنان را نیز داشت، چرا خداوند مانع از ظلم غاصبین نگردید؟!
البته اشکال دوم دیگر منحصر به مسئله غصب خلافت و شهادت  
فاطمه زهرا؟عها؟ نیست. بلکه در همه موارد ظلم و جنایت و معصیت  

ی است. از جمله:  ی و سار  جار
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توانایی   و  گاه بوده و هست  آ شیطان  و فساد  از ظلم و ستم  خداوند 
و  نکرده  نابود  را  شیطان  خداوند  چرا  دارد،  هم  را  آن  از  جلوگیری 

 کند؟! نمی
این   به  پاسخ  می در  گفته  اولیهاشکال  اصول  طبق  خداوند    ، شود 

حکیم هم هست و تمام کارهای او از   ،علاوه بر این که دانا و توانا است
می  سرچشمه  روشن  حکمت  ما  برای  آن  حکمت  وجه  چند  هر  گیرد، 

 نشده باشد.  
عدم دفاع خداوند از حقوق خودش، با علم اجمالی به    ، بنا بر این

 گردد.حکمت الهی حل می 
شکیبایی  و  خلافت  غصب  مورد  در  اجمالی  پاسخ  همین 

ی است. ی و سار  امیرالمؤمنین؟ع جار
نخست پاسخ  خداوند    ،پس  حکیمانه  شکیبایی  به  نقضی  پاسخ 

 است، هر چند وجه حکمت برای روشن نشده باشد.

 نقض به سیره پیامبران  
پاسخ نقضی به شکیبایی پیامبران الهی است. سرتاسر    ،پاسخ دوم 

کنده از شکیبایی در مقابل ستمگران بوده است. ؟ص آ  زندگی پیامبر
 کنیم. در این راستا به چند نقض بسنده می

کشتن پسران و زنده نگهداشتن  اسرائیل  یکی از آزمونهای دشوار بنی 
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توسط فرعونیان بود. این آزمون هم پیش از بعثت موسی؟ع وجود    زنان
 داشت و هم پس از بعثت موسی؟ع.

الَ  لُ  ف َ ب  ِ ق َ اءَهُمْ  شَب ُ ن َ ْ ی 
ی ا َ حْن  سَاءَهُمْ  وَی َسْب َ ا ی ِ هُمْ   وَِإی  َ وْف َ اهِرُون َ   ف َ الَ  ف َ   ف َ

وْمِةِ   یٰ مُوسَ  واْ ٱ  لِق َ ن ُ عِب  ـ  شْب َ هِ ٱی ِ رُواْ ٱوَ   لل َ ن  َ   صْب ِ رْض َ ٱ  ا ِ
هِ   لْأ َ هَا   لِل َ ُ ورِی    مَن    ی 

اءُ  َ س  اذِهِ   مِن ْ   ی  ة ُ ٱوَ   غِب َ ب َ ن َ   لْعَاف ِ ی  ق ِ الُواْ   لِلْمُب  َ ا  ف َ ن َ ی  وذ ِ
لِ   مِن    ا ُ ب ْ ن    ف َ

ا  ا َ ن َ ئ  ی ِ
ا ْ   ی َ

عْذِ   وَمِن   َ ا  مَا  ی  ن َ ئ َ ب ْ الَ   ج ِ کُمْ   یٰ غَسَ   ف َ ن    رَی  ُ
هْلِکَ   ا َ کُمْ   ی    عَدُو َ

کُمْ  لِق َ ج ْ سْب َ ی  وَی  رْض ِ ٱف ِ
رَ  لْأ َ ط ُ ن  ب  ف َ  ف َ عْمَلُون َ  کَب   1. ی َ

اسرائیل( یپسران ایشان )مردان بن  یزود ه  آنان( گفت: به  فرعون )ب
شتیم( و زنانشان  ک می یموسه پیش از آمدن ک شیم )چنان ک را می

( توانایک را  و  قدرت  برا  یه  فرمانبر   ینیز ک   یندارند  زنده یو   )
 .سر ایشان غالب و چیره هستیم  ی گذاریم، و البته ما بر بالامی

گفت: )نترسید و اندوهگین نشوید، و در دفع و  ه  ب  یموس قومش 
 کم ک و    یدور ساختن ظلم و ستم فرعون از خودتان( از خدا یار 

آنچه ب   یبا باشید هر کرسد( صابر و ششما میه  بخواهید، و )در 
آن خدا است  از  زمین  ارث ک هر  ه  ب  ،آینه  بخواهد  بندگانش  از  ه 

وامیمی و  نیدهد  پایان  و  براکگذارد،  اران  کپرهیز   یو 
گفتند: )ا یاضطراب و نگران  ی)از رو  اسرائیلبنی است  یموس  ی( 
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آنهم )از ظلم و ستم فرعون و    یما بیای  یسوه  ه تو بک( پیش از 
  ی ما آمد یسوه ه بکپیروانش( در رنج و آزار بودیم و هم پس از آن

   ،در آزاریم
 ـ اءَهُم ی ِ ا ج َ لَم َ ِ ٱف َ ا  مِن ْ   لْحَق   ذِی َ الُواْ   غِب  لُواْ ٱ   ف َ ب ُ اءَ   ف ْ ن َ ْ ی 

ن َ ٱ   ا َ ی  ِ د 
واْ   ل َ   مَعَةُ   ءَامَب ُ

واْ ٱوَ  حْب  سَاءَهُمْ  شْب َ  1. …ی ِ
)با دین و آئین( از جانب ما نزد    یبا حقّ و درست   ی پس چون موس

گفتند: )ا آمد، ایشان  ( اسرائیلبنی)  یسانک قبطیها( پسران    یآنان 
موس ک را   با  گرویده  یه  و  آورده  ایمان  و  ببوده  زنان کاند  و  شید، 

گذاریدیخدمتگزار  ی(شانرا )براـ)دختران  …. ( زنده 
پیش از این به شرایط بسیار دشوار ابلاغ ولایت اشاره شد و در این  

 باره این گونه گذشت:
 کند:درنگ در آیات و روایات ابلاغ ولایت دو امر را آشکار می

لذا هرگز خداوند به آن راضی    ،ناقص است  ،ـ اسلام بدون ولایت ۱
 پذیرد.نیست و آن را نمی

العاده۲ فوق  با چالشهای  ولایت هم  ابلاغ  امت  ـ  ارتداد  مانند  ای 
 لذا هرگز عملی نیست.  ،روبرو است

؟ص؟ را در یک بن گرفتن دو امر یاد شده پیامبر بست دشوار قرار 

 

1) /  25غافر



 بمانَد  دیبا یعل / 312

 قرار داده بود. 
بن این  خاطر  به  ؟ص؟  تقیه  پیامبر با  را  عمری  ناچار  به  بست 

 گذرانده بود.
؟ص داده شود   ،هر پاسخی که به شکیبایی موسی؟ع و تقیه پیامبر

ی   سار و  ی  جار نیز  امیرالمؤمنین؟ع  شکیبایی  مورد  در  پاسخ  همان 
 است.

جالب است که خود امیرالمؤمنین؟ع در پاسخ به اشکال برخی از  
منافقین که چرا امیرالمؤمنین؟ع دست به شمشیر نبرده و جهاد نکرده  

 کند. شکیبایی پیامبران را به عنوان نقض مطرح می  ،است
  پیامبر فرزند    ای  :پرسیدم؟ع؟  از امام رضا  :گویدمیبن عبدالله    هیثم
که چرا  ؟ع؟امیرالمؤمنین از  مرا  ؟ص؟!خدا و پنج   بیستدر خبر ده 

؟ص؟سال پس از   با دشمنانش جهاد نکرد. سپس در دوران   پیامبر
کرد؟ ولایت  و حکومتش با آنها جهاد 

اقتدا کرده که در   ؟ص؟خدا   پیامبر به    ،در ترک جهاد  :حضرت فرمود
ترک را    یننوزده ماه، جهاد با مشرک   نیز   مدینهسال و در    سیزدهمکه  

 مقابله با آنها بود.  یآن حضرت برا  یاوران   یاندک  یلبه دل  ین کرد و ا
علی؟ع؟  ترک   دشمنانشجهاد   ی برا  یارانش  یاندک   یبرا  نیز   با 

 مقابله با آنها بود.
در   ترک جهاد  با  که  نوزده ماه    سیزدهپس همچنان  و  سال مکه 
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؟ص؟، نبوت  مدینه با ترک جهاد در   ین، همچنیدباطل نگرد  پیامبر
که .  گرددیباطل نم  یز نعلی؟ع؟  و پنج سال، امامت    یستب چرا 

 1. کرد یریاز جهاد آن دو جلوگواحدی  علت
ام که  از جنگ نهروان در مجلس   یرالمؤمنین؟ع؟ نقل شده    ی پس 

گونه که از حضرت  یشپ  ی انشسته بود و سخن به   پرسیده   رفت 
و  ابوبکر  با  چرا  و   شد:  طلحه  همچون  و   عمر  معاویه    زبیر 

امیرالمؤمنینگنجن من    ؟ع؟یدی؟  مظلومپفرمود:   واقع  یوسته 
بود. پس اشعت بن   یگرانو حقوقم مورد تجاوز و دستبرد د  شدمیم
ا  یسق گفت:  و  دست   ین؟ع؟،المؤمنیرام  ی برخاست   به   چرا 

را    یاشعت، مطلب   یفرمود: ا  ی؟و حقّ خود را نگرفت  ینبرد  یر شمش
کرده و به خاطر   یدی،پرس گوش  ، و    پس خوب به پاسخش  بسپار

کلام و  کن. من از شش تن از انبیای   به حقیقت  حجّت من توجّه 
کردم و آنها ال پ  گذشته تبعیت و  تبعیب  : اوّل  بودند  وی منگیروی 

که خداوند درباره من مغلوب » :  یدفرمااش میاز حضرت نوح؟ع؟ 
داد من به  کس   «برس   شدم  اگر  ایدبگو  یپس  او  به   ین:  را  سخن 

گفته است، یر غ  یخاطر امر  )اگر به است، و  یدهورز  کفر  از ترس 
تبعیت  دوم    و   معذورتر است.  یوصخاطر ترس معذور بوده است(  

که خداوند در   یکاش برا»:  یدفرماباره او میاز حضرت لوط؟ع؟ 
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قدرت شما  با  تک   یاداشتم    یمقابله  استوار گاه  یهبه  پناه    ی 
 یر غ  یمطلب  یکلام را برا  ین : لوط ایدبگو  یپس اگر کس  «جستممی

ترس   ورز گ از  کفر  مسلّما  و   یدهفته،  ا  وصی  است،  مقام   یندر 
ابراه تبعیت  سوم    و   معذورتر است. ؟ع؟، در یلخل   یماز حضرت 

آنچه غ »که:    یهآ  ینا  ] کناره    یدخوان یاز خدا م   یر و از شما و ]از
کس  یرم« پسگ می غیر از   یمطلب   یسخن را برا  یناو ا  یدبگو  یاگر 

کافر است، و گ ترس    و   رسول خدا؟ص؟ معذورتر است  یّ وص   فته، 
و چون از شما »:  یهآ  ین؟ع؟ در ایاز حضرت موستبعیت  چهارم  

گر   یدم،ترس کسیختماز شما  گر  آیهبا وجود ا  ی« پس ا  منکر    ین 
کافر است، و وص  ی ترس موس پنجم از   و   معذورتر است.  یّ شود 

گفت:  یهآ ین برادر آن حضرت در ا ؟ع؟سخن هارون ای فرزند  »که 
و  یافتند  ناتوان  مرا  قوم،  این  نمانده  مادرم،  مرا    بود  چیزی  که 

کس « اگبکشند کافر است، و    یر  منکر ترس هارون باشد مسلّما 
؟ص؟ دششم از برادرم محم  و   است  رسول خدا؟ص؟ معذورتر   یّ وص
که    ێتو تبع  یرویالبشر پ  یر خ احتیاط و خوف از   یرواز  نمودم 
رفت و در    یرونه بمکو خود از    یدخوابان  خود  ، مرا در جاییشقر 

کس یغار مخف  منکر ترس آن حضرت از دشمنان باشد  یشد. اگر 
و  است،  است.  وصیّ   کافر  معذورتر  ا   او  مردم    یندر  همه  وقت 

که   یکپارچه گفتند: ای امیرالمؤمنین، ما همه دریافتیم  برخاسته و 
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حقّ  شما  عمل  و  صحیح  شما  و    است،  فرمایش  جاهل  ما  و 
م  یم،گناهکار  ما  دعو  یمدانیو  ترک  در  شما  و    یکه  سکوت  و 

 1.یباششدن خود معذور می یمتسل 
یه می   فرماید:امام حسن؟ع پس از صلح با معاو

خدا؟ص؟   وقتی  رسول  خود،  قوم  ترس  گرفتند  تصمیم  همگی  از 
غار  کرد، به  یمردم را دعوت به حق م  ینکهشبانه او را بکشند، با ا

ک   یاور   اگر )ولی(  پناهنده شد.   کمک  نده داشت با آنها به نبرد نو 
نیم پدرم  از    یز پرداخت.  امبارزه  دست  با  را    ینکهبرداشت،  آنها 

کمک خواست، اما   خود داد و از یاراننسبت به حق خود سوگند 
و   ندادند  را  او  استغاثه  پاسخ  را  مردم  گر    یاریاو  ا   یاور نکردند. 

را  داشت،  یم غاصبین  امیرالمؤمنین؟ع؟از  .  یرفتپذینمبیعت 
گرفته )و معذور است( همچنان   جنگ با غاصبین در سعه قرار 

گرفته بود. )ای معاویه(   ؟ص؟ در سعه قرار  امت    یز مرا نکه پیامبر
کردم.با تو ب)از ناچاری(  خوار نمودند که   گر   یا  یعت  پسر حرب! ا

 یز کردم. خداوند هارون را نینم  یعتداشتم هرگز ب  ییباوفا  یاوران
  قوم   که   یدر وسعت قرار داد، موقعنسبت به مخالفت با سامری  

کردند  شمردند  یفاو را خوار و ضع  یموس . من و  و با او دشمنی 
 دیگری   کردند و با  یمانامت رها  یوقت   سعه هستیم،در    یز پدرم ن
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که است    ییهاها روش و سنتینا   یافتیم.ن   یاورینمودند و    یعتب
 1. بعضی پیرو بعضی دیگرند

شکیبایی  همانند  نیز  امیرالمؤمنین؟ع  شکیبایی  که  شد  روشن 
 سایر پیامبران بوده است.  

 ابتلا به فتنه برای آزمون شخصیت  
گرو آزمایش است. لذا   که اثبات شخصیت هر فردی در  پیداست 

 آزمایشهای دشوار ویژه افراد برجسته است. 
 بر همین اساس نیز در قرآن امر به شکیبایی شده است.

رویم تا فلسفه شکیبایی که یکی از فرامین الهی است  سراغ قرآن می 
 پیدا کنیم.

در   تردیدی  که  بایسته است  این نکته  بر  کید  تأ هر چیزی  از  پیش 
 آزمونهای الهی نیست.

ن ْ   لکا ِ ن َ ا لَمُب ْ  2. ن َ ی  ب  َ
 م. یننده بودک شیقطعاً ما آزما

لُوَی  َ وَ   ن ْ َ کلَب َ س  سِ  ی مْ ی ِ ق ُ ی ْ
مْوالِ وَ الْأ َ

صٍ مِن َ الْأ َ ق ْ وعِ وَ ی َ ُ ِ وَ الْح  وْف  ءٍ مِن َ الْح َ
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ر ای ِ رِ الص َ َس  ِ مَرات ِ وَ ی   1. ن َ ی  وَ الب  َ
گرسنگلِ ی از ]قب  یز یو قطعاً شما را به چ در   ی اهش ک ، و  ی[ ترس و 

 ان را:یباکیم؛ و مژده ده شییآزمایاموال و جانها و محصولات م
 هدف از آزمونها نیز جدا کردن سره از ناسره است. 

د  
لَق َ الْمَوْت َ وَ الْحَ  یال َ لُوَ ب  اه َ لِ ب  ج َ    مْ کن ْ

کا َ جْسَن ُ غَمَلاً وَ هُوَ الْعَر  ی 
ر ُ  ی  مْ ا َ

ورُ  ق ُ  2. الْع َ
دامتان  ک ه  ک د  یازماید آورد تا شما را ب یرا پد  یه مرگ و زندگ کهمان

 آمرزنده.د، و اوست ارجمند یارتر ک ویکن
لُوَ ب  لِ    مْ کن ْ

کا َ جْسَن ُ غَمَلاً ی 
 3. …مْ ا َ

 . …دیارتر ک ویکن یکدامک ه ک د ی ازمای تا شما را ب
لُوَی  َ  ن ْ لَب َ جَن  َ کوَ  اهِذ  یمْ  الْمُج  عْلَمَ  مِب ْ ی  ی َ رکن َ  ای ِ الص َ وَ  لُوَا    ن َ ی  مْ  ن ْ ی َ وَ 

ارَ  ب  ج ْ
 4. مْ کا َ

م  را  شما  البتّه  شییآزمایو  و  مجاهدان  تا  را  یباکیم  شما  باز  انِ 
گزارشها یشناسان   م.ین ک  یدگ ی[ شما را رس]مربوط به یم، و 
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بالای   درجات  به  رسیدن  اولی  طریق  به  و  بهشت  به  ورود  اصلا 
 بدون آزمودن ممکن نیست.  ، بهشت

ا  ة َ وَ لَم َ ب  َ َ لُوا الْح  ذْج ُ ن ْ ی َ
مْ ا َ ن ُ مْ جَسِئ ْ

د  ی  ا َ
هُ ال َ اهَذُوا مِب ْ ی  عْلَمِ الل َ مْ کن َ ج 

ری  وَ  ای ِ  1. ن َ ی  عْلَمَ الص َ
ه خداوند جهادگران کآن ید، بیشویه داخل بهشت م ک د  یا پنداشت یآ

 !ان شما را معلوم بدارد؟ی باکیو ش
 آزماییم. شما را به آزمونها مختلفی می 

لُو ن ْ ِ وَ الْح َ  مْ کوَ ی َ ر 
الس  َ لَ ب  ی ِ ة ً وَ ا ِ ن َ ب ْ عُون َ ب  رِ ف ِ َ رْج  ا ی ُ  2. ن 

ما    یآزمود، و به سوم  یخواه  یکش به بد و نیو شما را از راه آزما 
 د.یشویده م یبازگردان 

لَوُن  َ ف   ن ْ مْوالِ   ی لَب ُ
سِ کا َ ق ُ ی ْ

د  کمْ وَ ا َ
سْمَعُن  َ مِن َ ال َ وا الْ ی  مْ وَ لَئ َ وی ُ

ات َ  کن َ ا ُ ب 
لِ  ب ْ ف َ د  کمِن ْ 

ال َ مِن َ  وَ  رَ ی  مْ  ْ ش 
ا َ ذ  کن َ 

ا َ وا  ن  ب  ک   یوا  ق ُ ن  َ ی َ وَ  رُوا  صْب ِ ی َ ن ْ  ا ِ وَ  راً 
لِ  ن  َ ذ  ا ِ

مُورِ   کف َ
مِ الْأ ُ  3. مِن ْ غَر ْ

و جانها مالها  در  آزموده خواهی قطعاً  از  یتان  و  ه ک   یسانک د شد، 
آنان  یپ از شما به  و ]نک ش  از  یتاب داده شده   ] ه به ک   یسانک ز
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]ل ید شن یخواه  یار ی [آزار بساند، ]سخنان دلدهییگرا  کشر [ ید، و
گر   از   کی[ حا یستادگین ]اید، ایینما  یزگار ید و پرهی نک   شکیباییا

 ارهاست.ک عزم استوار ]شما[ در 
، اختلاف افکنی خداوند میان امت است.   یکی از آزمونهای دشوار

عَلَ  َ لَح  هُ  الل َ اءَ  لَوْ ش  لکوَ  وَ  واجِدَه ً  ة ً  م َ
ا ُ لِ کمْ  لُوَ ب  ن ْ  ا  یف    مْ کن ْ ی  ا  مْ  کما 

وا الْح َ  ق ُ ن ِ
اشْئ َ لَ ب  ف َ عُ   یرات ِ ا ِ هِ مَرْج ِ م کالل َ َ ب ُ ب  عاً ف َ ب  مْ ج  ِ ن  

ما  کئ َ مْ  ک مْ ی ِ ن ُ ب ْ
ون َ ةِ ب  ف   لِق ُ ب َ ح ْ  1. ت َ

م خدا  اگر  را  یو  شما  م   یکخواست  قرار  ول یامّت    ی داد، 
د. پس در ی ازمای [ تا شما را در آنچه به شما داده است ب]خواست

گ ی دیکبر    یکن  یارها ک  بازگشت ]همهی ر یگر سبقت  [ شما به د. 
م   یسو اختلاف  آن  در  آنچه  باره  در  آنگاه  د یردک یخداست؛ 

گاهتان خواهد   رد. ک آ
اما اولیای الهی آزمونهای    ،کاملا عمومی است   ،هر چند سنت آزمون

 ای دارند.ویژه 
ل ن َ ْ ذ ِ ای  ا ِ راه   ی وَ  ْ ی  ةُ ی ِ ب  ا ِ رَی  ُ ِ کمَ 

ن   ا ِ الَ  هُن  َ ف  م َ ی َ
ا َ اعِلُ   یلِمات ٍ ف َ اسِ    ک ج  لِلب  َ

ماماً   2. … ا ِ
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آن همه را به   یازمود، و ویب   یلماتک م را پروردگارش با  یو چون ابراه
رسان  پیانجام  را  تو  »من  فرمود:   ] او به  ]خدا  قرار   یشوا ید،  مردم 

 دادم.«. 
عْ  الس َ مَعَةُ  لَع َ  ی َ ا  لَم َ الَ    یف َ ن َ ی  ف  ُ ی  ِ   یا 

ن   ر   یا ِ
ِ   یف ِ   ی ا َ

ن  
ا َ امِ  حُ   یالْمَب  َ ت  ذ ْ

  کا َ
ر  ا ی َ رْ ما ذ  ط ُ ای ْ الَ    ی ف َ دُن  ی  ف  ج ِ مَرُ شَب َ و ْ عَلْ ما ی ُ ِ اف ْ ب بَ 

هُ مِن َ    ی ا ا َ اءَ الل َ ن ْ ش  ا ِ
ر ای ِ  1. ن َ ی  الص َ

  ی د، گفت: »ای« رس یگاه »سَعْ یبه جا ]اسحق[  با او  ]ابراهیم[    یو وقت
بُرَم، پس یه تو را سر مک نم  یبی[ منی من! من در خواب ]چن  کپسر

گفت: »ای آین چه به نظرت میبب آنچه را مأمور   ید؟«   ی پدر من! 
 افت.« ی یان خواهی باکین. ان شاء الله مرا از شکب

 ِ
ن   ا ا ِ ن  شْ   یرَی  َ

ر ِ کا َ ب ُ مِن ْ ذ ُ واذٍ غ َ   ی ن  ی  ب ْ ذَ ی َ   ی رِ ذ  ب  ی ِ رْعٍ غِب ْ مِ    کن ِ ئ  ر َ الْمُحَر َ
ا لِ  ن  هْو ب  ق  ب  رَی  َ اسِ ی َ ذَه ً مِن َ الب  َ ب ِ ف ْ

عَلْ ا َ ْ اج  لاه َ ف َ لَ   یمُوا الص َ هُمْ ی  ا ِ ف ْ هِمْ وَ ارْر ُ
هُمْ 

مَرات ِ لَعَل َ ْ ی  مِن َ الب  َ  2. رُون َ کس 
[ فرزندانم را در درّه   یکیپروردگارا، من ] شت، نزد خانه  ک یب  یااز

  ی ونت دادم. پروردگارا، تا نماز را به پا دارند، پس دلهاکمحترم تو، س
گرا  یاز مردم را به سو  یبرخ آنان را از محصولات یآنان  ش ده و 

 

 102صافات/ (1
 37/یمابراه (2



 321/   (ن؟عیرالمؤمن یام ییبایعدول از جنگ سخت )فلسفه شک ییچرا

 نند. ک  یه سپاسگزار ک ده، باشد  ی[ روز ازشانی]مورد ن
گر هیچ وجهی برای شکیبایی امیرالمؤمنین؟عنباشد جز اثبات    ،ا

همین امر به تنهایی برای پاسخ به    ،شخصیت والای امیرالمؤمنین؟ع
 چرایی شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع کافی است. 

نه   و  آبی دارد  نه  که  بیابانی  در  و اسماعیل  هاجر  گذاشتن  چگونه 
کمالی چون   کن است و نیز سر بریدن فرزند دلبند و با  کسی در آن سا

… و می   ،اسماعیل  الهی  اولیای  آزمودن  قالب  به  در  امر  اما  گنجد، 
شکیبایی در برابر غصب خلافت و شهادت فاطمه زهرا؟عها؟ در قالب  

 گنجد؟!آزمون الهی نمی 
اثبات شخصیت اوست. همین   ،یکی از حکمتهای آزمودن ابراهیم

ی است.   حکمت نیز در آزمودن امیرالمؤمنین؟ع جار
 البته آزمایش ابراهیم امری شخصی بود.

 اما آزمایش امیرالمؤمنین؟عچند وجهی بود:
 از یک سو آزمونی برای معرفی خود حضرت بود. 

 از دیگر سو آزمونی برای معرفی فاطمه زهرا؟عها؟ بود. 
 از سوی سوم آزمون شناخته شدن غاصبین خلافت بود. 

 از سوی چهارم آزمون امت بود. 
شگفتی  با  آشنایی  و  برای  قرآن  در  است  شایسته  الهی  آزمون  های 
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خود   اتفاقا  که  ــ  سامری  گوساله  جریان  به  نسبت  روایات 
اصحاب   قصه  نیز  و  ــ  است  کرده  اشاره  آن  به  بارها  امیرالمؤمنین؟ع 

 درنگ بیشتری نمود.  ،سبت

 شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع از منظر حکم تکلیفی 
الهی تعبد  و  شرعی  حکم  منظر  از  تنها  گر  شکیبایی   ، ا

ذره یر  ز را  دهیمامیرالمؤمنین؟ع  قرار  شکیبایی    ، بین  هم  باز 
 های متعددی دارد.امیرالمؤمنین؟ع پاسخ

 إخبار پیامبر؟ص؟ به غصب خلافت و سفارش به شکیبایی
یاد   شکیبایی  به  ؟ص  پیامبر سفارش  از  امیرالمؤمنین؟ع  بارها 

 اند. کرده 
 این چنین گذشت:  ، از جمله پیش از این

شما پس خود    سلمان و مقداد و زبیر به امیرالمؤمنین؟ع؟ گفتند:…
از شنیدن این سخن رسول خدا؟ص؟ عرض نمودی: پدر و مادرم به 

کنم؟ و  ؟ص؟ فدایت ای پیامبر خدا ، اگر این واقعه رخ داد من چه 
که با آنان جهاد    ؟ص؟پیامبر  گر بر آنان یار و یاوری یافتی  فرمود: ا

کرده و شکیبایی   کن، و در غیر این صورت بیعت  نموده و ستیزه 
ب فرمود:  کن. حضرت علی؟ع؟  را حفظ  و خون خود  خدا  ه  کن، 
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با من بیعت نمودند نقض عهد   که  اگر همان چهل نفری  سوگند 
او ب برای رضای  و  راه خدا  در  بودند  با شما جهاد  ه  نکرده  خوبی 

خدا سوگند که هیچ یک از نسل شما تا روز قیامت ه  کردم، و بمی
خلافت   رسول    .رسدنمیبه  قبر  به  رو  بیعت  از  پیش  سپس 

که: » ون ِ خدا؟ص؟ نموده و فریاد بر آورد  عَق ُ ص ْ وْم  اسْت   ن  َ الْق َ م   ا ِ
ن َ ا ُ و     یان ْ

ن ِ ن  ادُوا  ک لُون   ت ُ مِت ْ ن ِ   یق ْ ْ لا ت ُس  عْداء    یف  
 1. «الْا  

؛ این ترس و فرار از مرگ  ای پسر قیس! گفتی و حال پاسخ را بشنو
دانم که آنچه نبود که مرا از آن بازداشت، من بیش از هر کسی می

باشد، نزد خداوند است برایم از دنیا و آنچه در آن است بهتر می
کشیدن بازداشت وصیت و پیمان رسول   ولی آنچه مرا از شمشیر 
از  پس  امّت  آنچه  از  مرا  خدا؟ص؟  رسول  بود.  من  با  خدا؟ص؟ 
که  کرد خبر داده بود، بنا بر این هنگامی  حضرتش با من خواهند 

از پیش می آنچه  از  با خود دیدم بیش  را  که  کردار امت  دانستم 
رسول خدا؟ص؟!   رسول خدا؟ص؟ ای  گفتم:  نبود.  بود،  گفته  به من 

 ای به من دارید؟ که چنان شود چه وصیت و توصیه کآن
دست  نیافتی  اگر  و  کن  جهاد  آنان  با  یافتی  یارانی  گر  »ا فرمود: 

تا   کن  و خون خویش حفظ  و  این  نگهدار  دین  برپایی  برای  که 
مرا خبر داد    رسول خدا؟ص؟  کتاب خدا و سنت من یارانی بیابی«.
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بیعت   فردی جز من  با  و  کرد  رها خواهند  مرا  امّت  زودی  به  که 
کردکسی  خواهند نمود و   و من ترسیدم …  جز مرا پیروی خواهند 

برادرم رسول خدا؟ص؟ امت    که  که: چرا میان  گوید  به من چنین 
که اگر  گفتم  کار نبستی، به تو  پراکندگی افکندی و وصیتم را به 
یارانی نیافتی دست نگهداری و خون خود و اهل بیت و پیروانت 

کنی؟  1! را حفظ 
همسران   از  تن،  نه  ما  است:  نقل  ؟ص؟  پیامبر همسر  سلمه،  ام 

؟ص؟   روزی   رسید.از ما می  یکیو هر شب نوبت به    یم،بود  پیامبر
اجازه ورود خواستم، ولی    که نوبت من بود، من به در اتاق آمدم و 

و   ؟ص؟پیامبر  افکنده  سر  مطلب  این  از  من  نفرمود.    اجابت 
ک آن حضرت به خاطر خشم   یدمشدم، و ترس  اندوهنا که نکند 

آ  یابر من، با من متارکه فرموده،   . است  نازل شده  ی ایهدرباره من 
کردم و مجدّدا به در اتاق آمدم واز آن حضرت   یپس مقدار  درنگ 

از دفعه   یشب  ین بار باز هم اجازه نداد. ا  یاجازه ورود خواستم، ول
تابی دوباره مجدّدا به در ینخست متاثّر و رنجور شدم و از سر ب

ورودات اجازه  آن حضرت  از  و  آمدم  فرمود:    اق  خواستم، حضرت 
علی بن ابی طالب؟ع؟   من وارد شدم، و   پسای امّ سلمه!    داخل شو 

دو  حضرت  آن  مقابل  می  زانو   در  و  انشسته  رسول    یگفت: 
 

 23 یتروا (1
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 چنین شد، مرا  ینکه ا  یتو باد، هنگام   یخدا؟ص؟، پدر و مادرم فدا
فرمود:    ؟ص؟در آن زمان چیست؟ پیامبر   فرمایی و وظیفه منچه می

سؤال   ؟ع؟کنم. باز علی بن ابی طالبتو را امر به شکیبایی می
ل و شکیبایی ماو را به تح  پیوسته  خود را تکرار نمود، وآن حضرت 

می نامر  سوم  مرتبه  در  و  و   یز فرمود،  فرمود  را  ای   همان  فرمود: 
آن صورت؟ع؟علی  و   یاور ب   یرونخود را ب  شمشیر   ، ای برادرم، در 

 ینکه بجنگ، تا ا  ینبا مخالف   یمشانه خودت بگذار و در مستق   یرو
کن ملاقات  مرا  حالی  کهدر  شمش  ی  از  خونشان  تو   یر قطرات 

 1. چکد…یم
عرض   حضرت  به  امیرالمؤمنین؟عخطاب  غدیریه  یارت  ز در 

 کنیم:  می
کاری  که تو    دهمیم  یگواه کردنه به  دست   یاز امر نه  و    یاقدام 

که  ، جز  یکرد  یسکوتنه  و    یگفت  یسخننه  و  کشیدی   به امر این 
 2؟ص؟ بود….متعال و رسول او   یخدا

شکیبایی  به  نسبت  ؟ص  پیامبر سفارش  به  نیز  سنیان  منابع  در 
 امیرالمؤمنین؟ع تصریح شده است.

که  گفت رسول خدا؟ص؟ فرمود به راستی  علی بن ابی طالب؟ع؟ 
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به زودی پس از من اختلاف یا امری خواهد شد پس اگر توانستی  
کن.  ،سالم بمانی  1چنین 

؟ص نسبت به غصب خلافت   همین مطلب در قالب إخبار پیامبر
 وارد شده است.  امیرالمؤمنین؟عو ظلم به 

؟ص یاد شده است.  در منابع شیعه نیز به فراوانی از إخبار پیامبر
این دسته از روایات آن چنان قوی است که سنیان متعصبی مانند  

 اند.نیز به آن اعتراف کرده محدث هند شاه ولی الله دهلوی 
آن  وفات  بعد  مرتضی؟ع؟  حضرت  بر  چه  آن  که  دانست  باید 

عمر  آخر  تا  گذشت  آن حضرت    ،حضرت؟ص؟  وقائع  آن  به همه 
آن  باز  ساخته…  مطلع  را  حوادث  آن  اصول  و  بود  فرموده  اخبار 
حضرت در بسیار از احادیث متواتره و مرویه به طرق متعدده بیان  

که امت بر حضرت مرتضی؟ع؟ جمع نشود.   فرمودند 
به علی  ای علی  ؟ع؟سپس رسول خدا؟ص؟  گفت:  و  کرد  ! ؟ع؟رو 

که تو پس از من، از  که قریش برخورد تندی خواهی دید،    همانا 
که بر تو روا دارند،   پس اگر در  باشد.  شورششان علیه تو و ستمی 

کن و  کمک  نبرد با آنان یارانی یافتی با آنان جهاد  موافقانت با  به 
بجنگ،   و  اما  مخالفانت  کن  پیشه  پایداری  نیافتی،  یارانی  گر  ا
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 1. دست نگهدار و خود را در مهلکه نینداز 
منابع   در  متعددی  احادیث  به  ناظر  دهلوی  الله  ولی  شاه  سخن 

 2سنیان است. 
در لابلای دیگر مستندات همین نوشتار روایات دیگری که به إخبار  

؟ص به شکیبایی اشاره دارد، آمده است.   و سفارش پیامبر

ورت شکیبایی با نبود یاور   ضر
کلمات خود   ؟ص و هم در  که هم در سفارش پیامبر ی  یکی از امور

می   امیرالمؤمنین؟ع چشم  به  علت    ،خوردآشکارا  که  است  این 
 نداشتن یاور است.   ،شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع

 در قرآن هم به این قانون کلی اشاره شده است. 
هِمْ  ی  وَ مَن ْ   حَ ی  وَل ِ وْ مُب َ

الٍ ا َ ب  اً لِق ِ ف  ِ حَر  لأ َ مُب َ رَهُ ا ِ ُ ٍ ذُی  ذ  لب  وْمَب ِ اً ا ِ ذْ    یر  ق َ ة ٍ ف َ ب َ ف ِ
سَ الْمَص ئ ْ مُ وَ ی ِ هَب  َ َ واهُ ج 

هِ وَ مَا ْ ب ٍ مِن َ الل َ ص َ ع َ اءَ ی ِ  3. ر ب  ی 
 در ذیل این آیه چنین آمده است:

گردم سنیان   گفتم فدای شما  کاظم؟ع؟  گفت به امام  زید شحام 
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می اشکال  ما  می)به   ) و برای کنند  خلافت  حق  اگر  گویند 
باز داشت؟   گرفتن حقش  از  را  بود چه چیزی علی؟ع؟  علی؟ع؟ 
گرفتن حق به شکل  کسی را به  که خداوند  حضرت فرمود: واقعا 
مطلق مکلف نساخته است به جز پیامبرش؟ص؟. در این باره به 

آیه   راه سوره نساء( فرموده است: »  84پیامبرش؟ص؟ )در  پس در 
« اما برای دیگران یستیدارِ شخص خود نن؛ جز عهدهک ار یک خدا پ

ه ]هدفش[  کمگر آنسوره انفال( فرموده است: »  16خداوند )در آیه  
پی]مجدّد[    ینبرد  یبرا  یر یگ نارهک  جمعیا  به  از ی]د  یوستن  گر 

که یاورش باشد نیافت همرزمانش[ باشد گروهی  «. علی؟ع؟ هم 
اگر می که میولی  البته  ادامه داد:  یافت  جنگید. سپس حضرت 

می )قطعا  بود  حمزه  و  جعفر  )ضعیف اگر  مرد  دو  ولی  جنگید( 
دستشان   از  کاری  که  ( بودند  مانده  باقی  عقیل(  و  عباس  مانند 

 1آمد(. برنمی
گونه با عدم یاور  شکیبایی   امری عقلی و عقلایی است. زیرا همان 

که پس از این خواهد آمد سنت الهی استفاده از اسباب عادی است و  
 نه معجزه.

توانست خلافت را  چگونه میامیرالمؤمنین؟ع  ،و با فرض عدم یاور 
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 از غاصبین پس گیرد؟!  
 : کنیدتوجه  روایات ایناز  اندکی  یگزیده به 

 غاصبینبا  ؟ع؟  امیرالمؤمنینشد که چرا    پرسیده؟ع؟  از امام صادق
 نجنگید؟ 

که جز   اینبا آنها بجنگد با    توانستنمیو  حضرت پاسخ دادند: …
 1.نکرد همراهیبا او  کسی مؤمنینسه نفر از 

شده بود،   بیعتکه با عثمان    زمانیدر    :گویدمیجندب بن عبدالله  
 یار و بس  هافکند  یر وارد شدم. پس او را سر به ز ؟ع؟  یرالمؤمنینبر ام

 ی ناراحت   یاآ  !شما گردم  یفدا  :یدم. از حضرت پرسیافتمدل شکسته  
( کار  است که قوم شما با شما کردند؟    یشما از )غصب خلافت و

 (.کنمیم  یشه)پ یباز  یباییشک :حضرت فرمود
گفتم تعجب(  الله  :)با  بس  !سبحان  شما  که  خدا  به    یار سوگند 

 پس چه بکنم؟!  :! حضرت فرمودیباییشک
به    ایستی میمردم    میاندر    :گفتم را  آنها  دعوت   سویو  خودت 

خبر    کنیمی آنها  به  تو    دهیمیو  خلافت   سزاوارتریکه  به 
؟ص؟ را    بهترینو    آنهایی  برترینو    پیامبر آنها    داریسابقه  از  و 

کنند. پس  یاریخودت  علیهگران بر که تو را بر توطئه خواهیمی
ده نفر   یناگر ده نفر از صد نفر پاسخ مثبت به تو بدهند، با هم
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است که   یشدند که همان  یم، اگر تسل گیری یبر صد نفر سخت م
کردند با آنها م  یدوست دار  گر بر آنها جنگییو اگر امتناع  . پس ا

که خداوند به    یهمان سلطنت   ین، ای شد  یروز پ ؟ص؟ است   پیامبر
کشته شد   یداده و تو به آن سزاوارتر  شاء   ان  یو اگر در طلب آن 

شه معذورتر   یهست   یدالله  خداوند  نزد  م  یراز   ؛یو  به   یراثتو 
؟ص؟  . یخدا سزاوارتر  پیامبر

که از صد نفر   پنداریمی  آیا  !جندب  ای  :فرمود  ؟ع؟امیرالمؤمنین
 . امیدوارم اینبه  : پاسخ دادم کنند؟می بیعتده نفر با من 

من    :فرمود حت  امیدلکن  نفر   یدام  یندارم،  دو  نفر  صد  از  ندارم 
 کنند.  یعتب

است   قریش. چشم همه مردم به  دهممیرا هم به تو خبر    این  دلیل
که آل محمد   قریشو    برتری   قریش  سایر بر    ؟عهم؟هم اعتقاد دارند 

( امر خلافت هستند. یقی)حق   اولیاءتنها    اینان  ،قریشدارند و از  
خلافت شوند،    متولی  ؟عهم؟مطالب اگر آل محمد  اینبا توجه به  

کس   یچخارج نخواهد شد و به ه  یانشانسلطنت هرگز از م  ینا
 . رسدینم یگر د

خود دست به   یانباشد، م   ؟عهم؟آل محمد  غیر اما اگر سلطنت در  
کرد.  دست خواهند 

سلطنت    ینو رغبت خود هرگز ا  یلبه م   یشنه به خدا سوگند قر 
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 را به ما نخواهند داد.
کردم که    میانبه    آیا  :به حضرت عرض  سخن    اینمردم باز نگردم 

کنم؟ فرمود   یاریو آنها را به    بگویمشما را به آنها    ای  :شما دعوت 
 . نیست( ی کن ینکه چن  ی) ـزمانزمان آن  این !جندب

گفت  چنین   پیوستهبه عراق بازگشتم پس    اینپس بعد از    :جندب 
؟ع؟ طالب   ابیبن    علی  امیرالمؤمنین  برتریاز    چیزیبود که هر گاه  

تا    راندندیو از خود م  کردندیکار منع م   ینمرا از امردم  ،  گفتممی
کوفه  بن عقبه    یدخبر به ول   ینکه ا  ینا کم  او به   ،رسانده شد حا

آزاد   یگرانکه با شفاعت د  ین کرد تا ا  یدنبال من فرستاد و مرا زندان
 1.شدم

پیش از این گذشت که امیرالمؤمنین؟ع در دو مرحله از مهاجرین  
ی دادند  ی طلبید اما از افرادی که وعده یار  نیامدند. نفر بیشتر  4 ،و انصار یار

امیرالمؤمنین؟ع؟ پس از غصب خلافت ضمن سخنانی در مسجد 
گر برایم به تعداد یاران  گاه باشید سوگند به خدا ا چنین فرمود:… آ

بود  یاور  بدر  اهل  تعداد  یا  )آن  3… 2طالوت  شمشیر  با  که  البته 

 

 165روایت  (1
 نفر بودند. 313یاران طالوت و اهل بدر   )2
عْدَاؤُکمْ ی »جمله  )3

َ
اختلاف هم از جهت محتوا و هم از جهت نقل مورد    «وَ هُمْ أ

 
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می را  شما  میچنان(  شما  با  )و  حق  زدم  سوی  به  تا  جنگیدم( 
امر  این  بپذیرید. پس  را  راستی  و  را    ، بازگردید  امت  شکاف میان 

تر بود. خداوندا داد و به رفق و لطف به مردم نزدیکبهتر التیام می
کمان هستی.   پس میان ما به حق حکم فرما و تو بهترین حا

حضرت   استراحت  سپس  محل  به  و  آمدند  بیرون  مسجد  از 
گوسفند بود. پس فرمود:  گوسفندانی رسیدند   که در آن حدود سی 

که  گوسفندان مردانی بودند  گر برایم به عدد این  سوگند به خدا ا
می خیرخواهی  رسولش  و  عزوجل  خداوند  که   ،کردند برای  البته 

( را از قدرتش پایین میفرزند زن مگس  کشیدم.خوار )ابوبکر
که شب شد   مرد با امیرالمؤمنین؟ع؟ پیمان بستند تا   360هنگامی 

سرحد مرگ حضرت را یاری نمایند. حضرت به آنان فرمود فردا سر 
که شد(  )فردا  بیایید.  الزیت  احجار  نام(  به  )مکانی  به  تراشیده 
خود حضرت سر تراشید و آمد اما از آن مردم جز ابوذر و مقداد و  

سلمان هم آخرین نفر آمد. پس حضرت حذیفه و عمار را ندید و  
گفت خداوندا! این مردم مرا ناتوان  کرد و  آسمان بلند  دست به 

که بنی  1اسرائیل هارون را ناتوان یافتند…. یافتند همچنان 

 

است. لذا ترجمه نکردیم. برای تفصیل این امر به شرح حدیث در مرآة العقول 
 مراجعه نمایید.

 147روایت  (1
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کوفه   که سخنش به امیرالمؤمنین؟ع؟ در  کرد. هنگامی  سخنرانی 
که )در همه امور و از جمله حکومت( من   آخر رسید فرمود واقعا 
)لی( از هنگامی که رسول خدا؟ص؟  به مردم از خودشان سزاوارترم و

گردید پیوسته مظلوم بوده  ام. اشعث بن قیس لعنة الله قبض روح 
ای  گفت  و  برخواست  بود(  آشکار  منافقین  از  که  ( علیه 

ای هیچ وقت برای ما امیرالمؤمنین؟ع؟از هنگامی که به عراق آمده
که من سخنرانی نکرده گفتی سوگند به خدا واقعا  که  ای جز این 

)لی( از هنگامی که رسول خدا؟ص؟  به مردم از خودشان سزاوارترم و
گردید پیوسته مظلوم بوده   چه ابوبکر و عمر  ی پس براام. قبض روح 

  ولایت یافتند، و برای چه با شمشیر خود برای دفاع حقّت نبرد نکردی؟
پس    یدی، پرس  ی، سخنزن شراب فروش پسر    یبه او فرمود: اعلی؟ع؟  

: به خدا سوگند، ترس و  گ، مرا از ا  کراهت  جواب آن را بشنو   ین از مر 
است   یکار بازداشت، عهد  ینکه مرا از ا  یزیکار بازنداشت و تنها چ

که:  آن حضرت به من خبر داده بود  یرا  ز با رسول الله؟ص داشتم،  که 
ات نقض باره  پیمان و وصیت مرا در   و کنند  خیانت میتو  به  »امّت من  

که تو نزد من به منزله هارون نسبت به موس  ین کنند، و ایم  ی را بدان 
ایهست گفتم:  من  پس  در   ی .«  خدا؟ص،  وظ  آن  رسول  من یزمان  فه 

گر   یست؟چ با آنان مبارزه کن و حقّ خود را   یافتی  یاوری و    یار فرمود: »ا
، ب غ  گیر سکوت  ینا  یر در  تا    کن  صورت  کن،  حفظ  را  خود  خون  و 
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گرد  یهنگام ملحق  من  به  مظلومانه  خدا؟ص  یکه  رسول  وچون   ».
از    یز مشغول تجه  کرد،   رحلت آن حضرت و فراغ  و دفن جسد مبارک 

؟ص   ردا  نماز    ی کردم که جز برا  یادشدم، سپس سوگند  کارهای پیامبر
  جا جمع نمایم، و به تصمیم و  یک که قرآن را   ی تا وقتبر دوش نیفکنم  

پیامبر  دختر  دست  آن  از  بعد  و  نمودم.  عمل  خود  دو    و   ؟صقصد 
و به خانه ها  ین؟عهما؟فرزندم حسن و حس گرفتم  و اهل    یرا  بدر  اهل 

  یکایک   و  سابقه در اسلام رفتم و تضییع حقّ خود را به آنان تذکر دادم
: چاز میان ایشان تنها    ی را به یاری خود دعوت نمودم، ول  یشانا هار نفر

، ابوذر ومقداد دعوت کردند، و جز آن چهار    اجابت  مرا  سلمان، عمّار
کس خو   یاریمرا    یتن،  و  نکرد.  مساعدت  که   یشانو  اقوامم  و 

کنم، همه رفتند و    یهخدا تک  یند  اقامه  توانستم به کمک آنان برایمی
که نزد عبو    یلتنها عق اهل    یانبودند، در م  یتبه عهد جاهل   یک اس 

به   اشعت  ساخته نبود.  یکار   یچه  یشانو از ا   شدند، می  یدهمن د  یتب
 یافت ن یاوریگونه بود، چون    ینا  یز مؤمنان، عثمان ن  یر ام  یگفت: ا  یو 

فرمود: علی؟ع؟  شد!    کشته  مظلومانه  ینکهتا ا  ید دست کش  یدن از جنگ
که تو ق  ین، ازن شراب فروش پسر    یا عثمان   یست، ن   یکرد  یاسطور 

را بر تن کرد   یگری نشست و لباس د   یر خودغ  یگاهدر جاغاصبانه  چون  
زد و مقهور و مغلوب کرد. سو گند    ینو با حقّ مبارزه کرد، حق او را به زم

گر در روز بمحمد  نکهبه آ  ، تنها    یعت؟ص را به حقّ مبعوث کرد، ا ابوبکر
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آ   یار مرا چهل   و در راه خدا    خاستمبرمی  به جنگ  ینه و همراه بود، هر 
گردد. و ا  یقتعذر من در مقابل حق  ینکهکردم، تا ا جهاد می   ی روشن 
 یپرورد گار متعال به اندازه پر مگس  پیشگاه  که اشعث در   یدمردم، بدان

 1گوسفند است.  ینیخدا پست تر از آب ب ینارزش ندارد و در د
که چرا امیرالمؤمنین؟ع؟با غاصبین   از امام صادق؟ع؟ پرسیده شد 
نجنگید؟ حضرت فرمود به خاطر آن چه در علم خدا پیشی گرفته 

که محقق شود و )گذشته از این   که( برای بود )و مقدر شده بود( 
او   نفر همراه  که جز سه  در حالی  نبود  امیرالمؤمنین؟ع؟ سزاوار 

 2نیست با غاصبین بجنگد. 
به  سفارشش  در  خدا؟ص؟  رسول  که  گفت  عباس  بن  عبدالله 
که قریش به زودی بر  امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: ای علی؟ع؟ واقعا 

تو اقدام می کنند و بر ستم و مقهور ساختن تو اتفاق نظر  علیه 
کن و اگر پیدا می آنان جهاد  با  کردن  یارانی پیدا  گر  ا کنند. پس 

که  کن. )اما( بدان  یاری نیافتی دست نگهدار و خونت را حفظ 
کند.   3شهادت در پی توست خداوند قاتلین تو را لعنت 

این   یه  معاو که  بود  آشکار  چنان  امیرالمؤمنین؟عآن  تلخ  غربت 
 

 7 یتروا (1
 164روایت  (2
 166روایت  (3
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 کشد: چنین آن را به رخ امیرالمؤمنین؟ع می 
که: تو را به   یناعلی؟ع؟  به    یهاز سخنان مشهور معاو  یکی است 

 یتو شبانه بانو  و   شد  یعتکه با ابوبکر ب  یآورم؛ روز یم  یروز د  یاد
که دستان حسن  یحال و در  یکردیات را سوار بر مر کب مخانه

بدر    یاهال   همه  و ]به در خانه[  ی،را به دست داشت   ین؟عهما؟و حس
[ خود دعوت  یاریآنها[ را به ]  کو یکای  ی]رفت   ینو مسلمانان نخست 

دو فرزندت را واسطه قرار   زنت را با خود پیش آنها بردی و   نمودی و 
آنان برای یاور رسول خدا؟ص؟ یاری طلبیدی، ولی فقط   دادی و  از 

گر بر    تن  چهار یا ینج کردند. به جانم سوگند ا دعوتت را اجابت 
و    ینمود  یباطل   یکردند، اما ادعا دعوتت را اجابت می  ی،حق بود

گفت  به   سخن را به    یبود  یزیو به دنبال چ  یگزاف  آن  نتوان  که 
کنم ا  کنم سخنت را فراموش نمی یندست آورد. هرچه را فراموش 

را تحر   یانابوسف   یوقت   که ت  یکتو  گفت   هییجو  او  گر یکرد به  ا   :
باهچ مرد  م  ل  از  ا  یافتم،یم  یانشاناراده  مقابل  قوم    یندر 
 1.ستادمی ایم

بی  و  تلخ  غربت  مستندات  امیرالمؤمنین؟عبسیار مسلما  ی  یاور
ی شود.    بیشتر از این است که به راحتی گردآور

 

 167روایت  (1



 337/   (ن؟عیرالمؤمن یام ییبایعدول از جنگ سخت )فلسفه شک ییچرا

 شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع از منظر مصلحت امت  
شکیبایی   ابعاد  از  خود  امیرالمؤمنین؟عیکی  مصلحت  رعایت   ،

 امت بود.
چه سودی برای  شکیبایی امیرالمؤمنین؟عدر ادامه خواهیم دید که  

   امت داشت.

 جلوگیری از ارتداد امت 
جنگ   و  نظامی  مبارزه  ترک  که  کردیم  کید  تأ بارها  این  از  پیش 

 به دلیل ترس از دشمن و عدم شجاعت امیرالمؤمنین؟ع نبود.  ،سخت
خود امیرالمؤمنین؟ععلل مختلفی را برای ترک مبارزه نظامی بیان 

 فرموده است.  
گر امیرالمؤمنین؟عبا شمشیر پیروز   که ا از جمله آن علل، این بود 

 گردید. با خطر ارتداد امت روبرو می  ،گردیدمی
رحلت   از  پس  را  امت  امیرالمؤمنین؟عافراد  که  این  توضیح 

؟ص این گونه طبقه بندی می   کند: پیامبر
 ( منافقین غاصب که دشمن آشکار امیرالمؤمنین؟ع؟ بودند. ۱
گاهانه از سوی منافقین بازی خوردند بدون این که با  ۲ ( افرادی که ناآ

 امیرالمؤمنین؟ع؟ دشمنی داشته باشند 
 ( مرتدین از اصل اسلام  ۳
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دوم طبقه  در  افراد  که  داد  از    ، امیرالمؤمنین؟عترجیح  ارتداد  که 
بمانند و دچار ارتداد از اصل اسلام و به    ، ولایت و امامت حضرت بود

 تعبیر خود حضرت »ارتداد از جمیع اسلام« نگردند. 
 پیش از این نیز به حکمت این امر اشاره کردیم. چرا که: 

 کند.تنها اوست که عمق مصیبت حذف دین را درک می
حذف دین بود، لذا اسلام صوری    ، مصیبت عظمای امیرالمؤمنین؟ع؟

تا در نخستین فرصت مناسب کرد  حقیقی فرصت    ، را تحمل  اسلام 
 جوانه زدن را پیدا کند. 

به سخن دیگر یکی از حکمتهای شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع ترس  
 از ارتداد امت از اصل اسلام بود. 

کردم چه   گفت )به امام( عرض  چیزی امیرالمؤمنین؟ع؟را از زراره 
که  کرد؟ فرمود ترس از این  دعوت مردم به بیعت با خودش منع 

 1مردم مرتد شوند.
بعضی از اصحاب ما گفت به امام صادق عرض کردم چرا علی؟ع؟ 
کفر  به  که  این  از  ترس  فرمود  کرد؟  خودداری  مردم  دعوت  از 

 2بازگردند. 

 

 168روایت  (1
 169روایت  (2



 339/   (ن؟عیرالمؤمن یام ییبایعدول از جنگ سخت )فلسفه شک ییچرا

یر به خوبی این اجمال را توضیح می   دهد. روایات ز
ردند و با  ک ردند آنچه را  ک ه مردم  ک   فرمود: پس از آن   ؟ع؟امام باقر 

 نینشد از اامیرالمؤمنین؟ع؟  ر  یجلوگ  یعامل   ، کردندعت  ی ر بکابوب
 ی برا  یش یمگر صلاح اند  ،ندک ش دعوت  یه مردم را به امامت خوک 

ه مبادا از اسلام برگردند و باز بت پرست کن یخود مردم و ترس از ا
ندهند و    یگواه  محمد؟ص؟خداوند و رسالت    یگانگیشوند و به  

بک نیا بر  یه حضرت  را  آنها  اند ردهک ه  ک   یار ک شتر دوست داشت 
ک ه آنها  ک   نیدارشان بسازد تا ایپا)یعنی اسلام ظاهری(   لّ اسلام  از 

شرکت ه  ک آنان    ،تابندنبر  یرو خلافت  غصب  در  اراده  روی  از 
و  کهلا   ،داشتند  غصب خلافت ار ک ه  ک   یسانک   لیشدند  در   ی 

گران ی از دامیرالمؤمنین؟ع؟  با    یچ دشمنی هیردند و ندانسته و بکن
از ک موجب    یار ک ن  یچن   ،ردندک   یرویپ را  آنها  و  نگشت  آنها  فر 

ش را پنهان یامر خو  علی؟ع؟ن سبب  یرون نبرد و به همیاسلام ب
 1افت. ین  یار یچ یرد، چه، هک عت ی اجبار ب یداشت و از رو

؟ع؟ فرمود به راستی که چیزی علی؟ع؟ را از دعوت مردم   امام باقر
که آنها )را دعوت   به بیعت با خودش بازنداشت جز این وضعیت 
گمراه بمانند ولی از )اصل( اسلام رو برنگردانند   که(  نکند تا این 
آنان  و  کند  دعوت  را  آنها  که  این  از  بود  بهتر  نظر حضرت(  )از 
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گردند.  کافر  کنند )و باعث شود( همگی   1سرپیچی 
 کند: خود امیرالمؤمنین؟عاین چنین گله می 

،  انگفتیم ما اهل بیت، خویشان، وارث  ؟ص؟پس از رحلت رسول اکرم
عترت و اولیاء آن حضرت و سزاوارترین خلایق به رتبه و مقام آن 

هستیم برای  .حضرت  آن  )غصب(  برای    )لذا(  سلطنت  و  حق 
نمیحضرت   در  نزاعی  ما  )و خلافت غصب نمیبا  . گردد(گیرد 

که ما چنین می این میان  از منافقین   ،پنداشتیم)اما( در  گروهی 
؟ص؟ ما   گرفته  هجوم آوردند و سلطنت پیامبر  ی به دیگر و  را از ما 

به خدا   نمودند.  به خاطر  واگذار  تمام این  سوگند  )خیانت( هم 
گریست  ما  از  ها  دل هم تمام  ها و  چشم به خدا  و  اهل بیت؟عهم؟ 

که   گردید. به خدا  پر  ها  سینهسوگند  کینه  گر سوگند  از خشم و  ا
که به قهقراء برگردند  ترس   کافر شوند و تفرقه مسلمانان نبود  و 

که می، دین به دوران جاهلیت برگردد توانستیم صد البته تا جایی 
را   و  می  ینغاصب )و در مقابل  م  یدادتغییر میاین وضع  ایستادیم 
 2. …ستاندیم(بازمیخلافت را 

کرد، قریش  که هنگامی خداوند پیامبرش را قبض روح  به راستی 
کردند و ما را از حق  از    یامر خلافت را به نفع خود مصادره  که 
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که شکیبایی    یدممحروم ساختند. من د  یم،همه مردم سزاوارتر بود
ا تفرقه  ینبر  از  بهتر  م  امر  ر   یانانداختن  و   یختن مسلمانان 
گرو  یهاخون که مردم تازه به اسلام  بودند و   یدهآنان است، چرا 

که(    یند کرههمچون مشک  )آن چنان در اضطراب بود  گیری آن )
کمچنان در تلاطم(   که  آن را فاسد )شیر درون(  ،  ی سست  ینتر بود 

گندیده میآن را    ،ترین آلودگیکم و    کردیم)و ترش(   نمود  فاسد و 
که   این  از  کنایه  نابود ،  ی اختلاف  ینتر کوچک) را  دین  اصل 

کسانی متولی  .  ساخت(یم که  خلافت  )در این زمان(  در شدند 
خود   نکردند. امر  فروگذار  تلاشی  هیچ  از  خلافت(  غصب  )و 

ک  یدندجزا کوچ   یسپس به سرا گناهان   سازیو خداوند مسئول پا
کند و    آنان است   یخطاها  یدنو بخش که اگر خواهد آنان را عفو  (

کیفر دهد(  1. اگر نخواهد 
؟ص مورد اتفاق شیعه و سنی است،   ارتداد امت پس از رحلت پیامبر

 لکن با دو تفسیر متفاوت. نخست روایت عایشه را ببینید: 
گفت:   که  عایشه  ؟ص؟هنگامی  عرب    پیامبر یافت  مرتد وفات 

و مسلمانان  نفاق طلوع کرد  و یهود و نصاری سر برداشتند و  گردید  
در بی چوپان  در شب سرد و بارانی زمستان  که    ایهم چون رمه

گرفتار شدند که آنان پیامبرشان؟ص؟ را از دست داده  بیابان  . چرا 
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کنان مکه تصمیم به   ؟ص؟ بیشتر سا بودند… هنگام رحلت پیامبر
گرفتند و آن را عملی هم ساختند )آن  ارتداد و بازگشت از اسلام 
که( عتاب بن اسید ترسید  ک شد  چنان فضا برای مسلمین خطرنا

 1. …و خود را از ترس مرتدان پنهان ساخت 
ک   تر است. اما تفسیر شیعه از ارتداد بسیار وحشتنا

؟ص؟ به من فرمود گفت پیامبر  …امیرالمؤمنین؟ع؟در پاسخ ابوبکر 
نمی تو  شدن  کشته  از  من  علی؟ع؟  این )ای  از  لکن  ترسم…( 

که همه آنها می که با شمشیرت آن چنان منافقین را بکشی  ترسم 
گردد و مردم   که تازه و نوپا است باطل  نابود شوند در نتیجه دینی 
گفت(   ابوبکر  گاه علی؟ع؟ به  از )اصل( توحید مرتد شوند. )آن 
( آن چه  که )تقدیر ؟ص؟ چنین نبود ــ در حالی  اگر سفارش پیامبر

ده است )یعنی علاوه بر تقدیر خواهد شد پیش از این رقم خور
الهی( ــ البته برای من در ارتباط با آن چه تو در آن هستی )یعنی 

می که  البته  و  بود  امور  از  امری  و  برخوردی  دیدی خلافت( 
 2. …شیرهایی به نوشیدن خون به شدت تشنه هستندشم

؟ص موج شدید ارتداد دامن مسلمین را   که پس از پیامبر روشن شد 
گر امیرالمؤمنین؟ع دست به شمشیر می    ، بردگرفته بود. در این شرایط ا
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یادی کشته می  شدند و موج ارتداد همه  با توجه فراوانی منافقین، جمع ز
 شد. گرفت و اصل شهادت لا اله الا الله نابود میمسلمین را فرامی 

 غلو نادانانناشی از  جلوگیری از ارتداد 
امیرالمؤمنین؟ع که کمتر به آن توجه  یکی از دلایل مهم شکیبایی  

 شود، جلوگیری از غلو در مورد امیرالمؤمنین؟ع است. می
از تقدیر خداوند تعالی و لطف او به بندگانش و حکمت او این  

که پیامبران را با این همه معجزات در حالی پیروز و در حال  ،بود 
دیگری شکست خورده و در حالی قاهر و در حالی مقهور قرار داد  
و اگر خداوند عزوجل در تمامی حالات پیامبران را پیروز و قاهر 

که مردم آنان را کرد و نمیداد و آنان مبتلا نمیقرار می آزمود البته 
که برتری خدای خود به جز خداوند تعالی قرار می دادند و البته 

شد و لکن خداوند آنان بر بلایا و مصیبتها و آزمایشها شناخته نمی
عزوجل حالات پیامبران را مانند حالات سایر مردم قرار داد تا این 

باشند و در حال عافیت و   که در حال مصیبت و بلا و شکیبا
سپاسگزار و در تمامی حالات متواضع و غیر   ،پیروزی بر دشمنان 

که بندگان بدانند برای پیامبران  سرکش و جبار باشند و برای این 
که او آفریننده و مدبر آنها است  پس مردم هم    ،هم خدایی است 

خدا را بپرستند و از رسولانش فرمان برند و حجت خدواند تعالی  
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آنان   کردند و برای  که در مورد پیامبران از حد تجاوز  کسانی  بر 
کردند خدایی  و    ،ادعای  ورزیدند  دشمنی  پیامبران  به  نسبت  یا 

رسولان  و  پیامبران  آن چه  و  نمودند  و معصیت  کردند  مخالفت 
کردندآورده گردد »تا    ،اند را انکار    ی س کحجت الهی بر مردم ثابت 

]باک  دل  کد[ هلا یه  با  و    کروشن هلا   یل یشود،  ه ک   ی سک گردد، 
 1«. واضح زنده بماند  یل ید[ زنده شود، با دلی]با

عده  یخ  تار شهادت  هم  به  این  امیرالمؤمنین؟عبا  به  نسبت  ای 
 قائل به الوهیت شدند.   ، مظلومیتها و مصیبتها

نبود امتحاناتی  چنین  گر  ا که  الوهیت    ، پیداست  شبهه  مسلما 
 گردید.تر می امیرالمؤمنین؟ع برای نادانان قوی 

 شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع از منظر حکمت )شکیبایی تکنیکی(
گر اقتدای به سیره پیامبران در شکیبایی نبود  …ا

؟ص به شکیبایی نبود… گر سفارش پیامبر  و ا
 … گر  و ا

گر از همه چیز صرف نظر و چشم پوشی بکنیم…  ا
بگیریم  نظر  در  را  حکمت  و  عقلانیت  تنها  و  عاقلانه   ، و  کار  ترین 
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، همان شکیباییی بود که امیرالمؤمنین؟ع کرد.حکیمانه   ترین تدبیر
و   عقلانی  چنان  آن  امیرالمؤمنین؟ع  شکیبایی  دیگر  سخن  به 

 کند. حکیمانه و مدبرانه است که خردمند را شگفت زده می 
خلافت  غصب  از  پس  موجود  شرایط  در  سوم  تعبیر  و    ،به  بهترین 

همانی است که امیرالمؤمنین؟ع   ، ترین کار ممکنترین و عقلانی دقیق
از  چنان  آن  تلخی،  و  ی  دشوار اوج  در  علوی  شکیبایی  است.  کرده 
باقی   گری  ا و  اما  هیچ  برای  جایی  که  بود  برخوردار  حکمت  پشتوانه 

 گذارد.نمی 
امیرالمؤمنین؟ع شکیبایی  چهارم  عبارت  تکنیک    ،به  بهترین 

 برای گذر از بحران و فاجعه بود. ، ممکن
در بخش بعدی مستقلا بررسی   ،به دلیل اهمیت فوق العاده این امر 

 1شود. می

 

 این بخش را در جلد دوم کتاب مطالعه کنید. (1





 

 باید بماند«  ؟ع؟»علیروایی  مستندات 
 مطالب نوشتار پیش رو مستند به روایات متعددی است.  

از آن جایی که برخی از این روایات مفصل است و متن عربی روایات  
کتاب به ترجمه    ،مورد نیاز عموم فارسی زبانان نیست، در متن اصلی 

 بخش مورد استشهاد آن روایات بسنده شد.
اما به دلیل این که ممکن است مراجعه به روایات مورد نیاز برخی از  

 گردد.محققین باشد، متن کامل روایات در این بخش ارایه می 
دوم   و  اول  جلد  دو  هر  روایات  که  است  بایسته  نکته  این  به  توجه 

ی شده است.  ؟ع»علی  باید بماند« به شکل پیوسته شماره گذار
در مستندات روایی جلد اول و    ،این مجموعه روایات  174تا شماره  

 ادامه آن در مستندات روایی جلد دوم آمده است.
پیداست که برخی از روایات جلد اول در جلد دوم نیز مورد استفاده  
به   روایات  از  دسته  این  دیدن  برای  لذا  است.  گرفته  قرار  مجدد 

 مستندات روایی جلد اول مراجعه شود. 
 (  1روایت 
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منها محل القطب    یعلم أن محلیأما و الله لقد تقمصها فلان و إنه ل
لا  یالس  ینحدر عنی  یمن الرح ر فسدلت دونها ثوبا و  ی الط  یإل  یرقیل و 

  ی د جذاء أو أصبر علی أن أصول بین ب  یشحا و طفقت أرتئکت عنها  ی طو 
ها مؤمن  یدح فیکر و  ی ها الصغیب فی شی ر و  ی بک ها الیهرم فیاء  ی ة عمی طخ

أن  یربه فرأ   یلقی   یحت أحج  یالصبر علت  ف  یهاتا    ین الع  یفصبرت و 
بها    یله فأدلیالأول لسب  یمض  ینهبا حت  یتراث  یالحلق شجا أر   یو ف  یقذ

وم  ی و    ورها ک  ی عل  یومیشتان ما  »  یفلان بعده ثم تمثل بقول الأعش  یإل
أخیح بیف «  جابر   یان  لآخر  یح  یلها فی ستقی نا هو  ی ا عجبا  إذ عقدها  اته 

ضرع  تشطرا  ما  لشد  وفاته  فصیبعد  فیها  خشناء    یرها  غلظ  ی حوزة 
و  ک و  یحن لمها  مسها  فیکشن  العثار  فصاحبها  یثر  منها  الاعتذار  و  ها 
الناس    یلها تقحم فمن  ب الصعبة إن أشنق لها خرم و إن أسلس ک راک

بط و شماس و تلون و اعتراض فصبرت عل طول المدة و    یلعمر الله بن
أن  یله جعلها فیلسب  یإذا مض  یشدة المحنة حت أحدهم    یجماعة زعم 

صرت أقرن    یمع الأول منهم حت  یب فیاعترض الر   ی مت  ی ا لله و للشور یف
إذ طاروا فصغا رجل    ینک هذه النظائر ل   یإل إذ أسفوا و طرت  أسففت 

إل ثالث القوم    یمنهم لضغنه و مال الآخر لصهره مع هن و هن  أن قام 
أبی  نثین ه بینافجا حضن ضمون مال الله  یحن ه  یله و معتلفه و قام معه بنو 

نبتة الرب إلیخضمة الإبل  انت  یع  أجهز علیث عل ک أن  ه عمله و  ی ه فتله و 
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إلکإلا و الناس    یبت به بطنته فما راعنک   ی نثالون علی   یعرف الضبع 
تمع  یلقد وطئ الحسنان و شق عطفا   یل جانب حتکمن     ی  حولین محج
نی ربک بالأمر  نهضت  فلما  الغنم  أخرک ضة  مرقت  و  طائفة  و    ی ثت 

آخرون   لم  کقسط  سبحانه  یأنهم  الله  تلیسمعوا  الآخرة    ک قول  الدار 
علها للذ  لا  ینج للمتق  یدون علوا فیر ین  لا فسادا و العاقبة  .  ین الأرض و 

نهم و راقهم  یأع   یا فی ت الدنیحل  نهمکو الله لقد سمعوها و وعوها و ل   یبل
الذ و  أما  ق   ی زبرجها  و  لا حضور الحاضر  لو  النسمة  برأ  ام  یفلق الحبة و 

عل الله  أخذ  ما  و  الناصر  بوجود  ألا    ی الحجة  علیالعلماء  ظة  ک  ی قاروا 
لق لأ مظلوم  سغب  لا  و  علیظالم  حبلها  لسق  یت  و  آخرها  یغاربها  ت 

لفکب من عفطة عنز قالوا و    یم هذه أزهد عندک ایتم دن یأس أولها و لأ
إل إلیقام  بلوغه  عند  السواد  أهل  من  رجل  خطبته    یه  من  الموضع  هذا 

ه  ی نظر فی د الإجابة عنها فأقبل  یر یان  که مسائل  یل إن ف یتابا قکوله  فنا
عباس   ابن  له  قال  قراءته(  من  فرغ  أمی)فلما  المؤمنی ا  اطردت  ین ر  لو   

ح  کخطبت  أفض یمن  هیث  فقال  تل یهات  یت  عباس  ابن  شقشقة    کا 
عل أسفت  ما  فوالله  عباس  ابن  قال  قرت  ثم  قط  ک  یهدرت  لام 

ال  یعل  یأسفک ألا  کهذا  أمیک لام  المؤمنیون  ح ؟ع؟ین ر  منه  ث  یبلغ 
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 1.أراد
 (  ۲روایت  

  و   الموت  عن   بهم  فضننت  ،یتیب   أهل  إلا  ین مع  یل   سی ل   فإذا  فنظرت
  ظم، کال  أخذ  ی عل  صبرت  و   الشجا،  یعل  شربت   و   ،یالقذ  ی عل  تیأغض

 2. العلقم طعم   من  أمر  یعل و 
 (  3 روایت

  یش و من أعانهم فإنهم قد قطعوا رحمی قر   یعل  یک أستعد  یاللهم إن
أ إنائکو  أولک حقا    یمنازعت  ی و أجمعوا عل  یفئوا  و    یر یبه من غ  ینت 

إن ف أو    ی الحق أن تأخذه و ف  یقالوا ألا  الحق أن تمنعه فاصبر مغموما 
  ی تی رافد و لا ذاب و لا مساعد إلا أهل ب  یس ل ی مت متأسفا فنظرت فإذا ل 

الشجا    ی عل  یقیو جرعت ر   ی القذ  یت علی ة فأغضیفضننت بهم عن المن 
من   الغ کو صبرت  علیظم  للقلب من وخز    یظ  آلم  و  العلقم  أمر من 

 3.الشفار 

 (  4  روایت
الله   ؟ع؟فقال رسول  فإن  الیهود  أخا  یا  الثانیة  أما  فی  ؟ص  و  أمرنی 

 

 48ص ۳البلاغه خطبه نهج  (1
 68ص 26خطبه البلاغهنهج  (2
 336ص  217خطبه البلاغهنهج  (3
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حیاته علی جمیع أمته و أخذ علی جمیع من حضره منهم البیعة و السمع  
المؤدی   فکنت  الغائب ذلک  الشاهد  یبلغ  أن  أمرهم  و  لأمری  الطاعة  و 

أمره إذا حضرته و الأمیر علی من حضرنی منهم  ؟ص  إلیهم عن رسول الله
تلج فی   لا تن لق لی فی شیء من  إذا فارقته  أحد من الحن نفسی منازعة 

النبی حیاة  فی  الله ؟ص  الأمر  رسول  أمر  ثم  وفاته  بعد  لا  بتوجیه  ؟ص  و 
یش الذی وجهه مع أسامة بن زید عند الذی أحدث الله به من المرض   الحج

أحدا من أفناء العرب و لا من الأوس و  ؟ص  الذی توفاه فیه فلم یدع النبی 
اف علی نقضه و منازعته و لا   زرج و غیرهم من سائر الناس ممن یحن الحن
أحدا ممن یرانی بعین البغضاء ممن قد وترته بقتل أبیه أو أخیه أو حمیمه  
و   المسلمین  و  الأنصار  و  المهاجرین  من  لا  و  یش  الحج ذلک  فی  وجهه  إلا 

نافقین لتصفو قلوب من یبقی معی بضرته  غیرهم و المؤلفة قلوبهم و الم
ا مما أکرهه و لا یدفعنی دافع من الولایة و القیام  و لئلا یقول قائل شیئ

بأمر رعیته من بعده ثم کان آخر ما تکلم به فی شیء من أمر أمته أن  
تلف عنه أحد ممن أنهض معه و تقدم فی   یمضی جیش أسامة و لا یحن
ذلک أشد التقدم و أوعز فیه أبلغ الإیعاز و أکد فیه أکثر التأکید فلم  

النبی أن قبض  بعد  أهل  ؟ص  أشعر  و  زید  أسامة بن  إلا برجال من بعث 
أمر رسول   بمواضعهم و خالفوا  أخلوا  و  ترکوا مراکزهم  عسکره قد 

إلیهم من ملازمة أمیرهم و  ؟ص  الله  فیما أنهضهم له و أمرهم به و تقدم 
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أمیرهم   إلیه فخلفوا  أنفذه  السیر معه تت لوائه حتی ینفذ لوجهه الذی 
یل رکضا إلی حل عقدة   مقیما فی عسکره و أقبلوا یتبادرون علی الحن
عقدها الله عز و جل لی و رسوله فی أعناقهم فحلوها و عهد عاهدوا الله  
و رسوله فنکثوه و عقدوا لأنفسهم عقدا ضجت به أصواتهم و اختصت  

ؤهم من غیر مناظرة لأحد منا بنی عبد المطلب أو مشارکة فی رأی  به آرا
أو استقالة لما فی أعناقهم من بیعتی فعلوا ذلک و أنا برسول الله مشغول  
و بتجهیزه عن سائر الأشیاء مصدود فإنه کان أهمها و أحق ما بدئ به  

ن  منها فکان هذا یا أخا الیهود أقرح ما ورد علی قلبی مع الذی أنا فیه م 
عظیم الرزیة و فاجع المصیبة و فقد من لا خلف منه إلا الله تبارک و تعالی  
إذ أتت بعد أختها علی تقاربها و سرعة اتصالها ثم التفت   فصبرت علیها 
ع و   ع إلی أصحابه فقال أ لیس کذلک قالوا بلی یا أمیر المؤمنین فقال 

کان یلقانی معتذرا فی  ؟ص  أما الثالثة یا أخا الیهود فإن القائم بعد النبی
کل أیامه و یلزم غیره ما ارتکبه من أخذ حقی و نقض بیعتی و یسألنی  
تلیله فکنت أقول تنقضی أیامه ثم یرجع إلی حقی الذی جعله الله لی  
عهده   قرب  و  حدوثه  مع  الإسلام  فی  أحدث  أن  غیر  من  هنیئا  عفوا 

اهلیة حدثا فی طلب حقی بمنازعة لعل فلانا یقول فیه  م و فلانا  ا نعبالحج
إلی الفعل و جماعة من خواص أصحاب   یقول لا فیئول ذلک من القول 

أعرفهم بالنصح لله و لرسوله و لکتابه و دینه الإسلام یأتونی  ؟ص  محمد
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عودا و بدءا و علانیة و سرا فیدعونی إلی أخذ حقی و یبذلون أنفسهم فی  
نصرتی لیؤدوا إلی بذلک بیعتی فی أعناقهم فأقول رویدا و صبرا قلیلا لعل  
إراقة الدماء فقد ارتاب کثیر من   الله یأتینی بذلک عفوا بلا منازعة و لا 

و طمع فی الأمر بعده من لیس له بأهل فقال  ؟ص  الناس بعد وفاة النبی
کل قوم منا أمیر و ما طمع القائلون فی ذلک إلا لتناول غیری الأمر فلما  
دنت وفاة القائم و انقضت أیامه صیر الأمر بعده لصاحبه فکانت هذه  
أخت أختها و محلها منی مثل محلها و أخذا منی ما جعله الله لی فاجتمع  

ن أخره  من مضی رحمه الله و من بقی مم؟ص  إلی من أصحاب محمد
یعد قولی   أختها فلم  الذی قالوا فی  الله من اجتمع فقالوا لی فیها مثل 
أن تفنی عصبة   إشفاقا من  الثانی قولی الأول صبرا و احتسابا و یقینا و 

باللین مرة و بالشدة أخری و بالبذل مرة و بالسیف  ؟ص  تألفهم رسول الله
أخری حتی لقد کان من تألفه لهم أن کان الناس فی الکر و الفرار و  

أهل بیت محمد الوطاء و الدثار و نن  اللباس و  لا  ؟ص  الشبع و الری و 
رائد و ما أشبهها و لا وطاء لنا و   سقوف لبیوتنا و لا أبواب و لا ستور إلا الحج
لا دثار علینا و یتداول الثوب الواحد فی الصلاة أکثرنا و تطوی اللیالی و  

الش أتانا  ربما  و  عامتنا  جوعا  لنا  الأیام  صیره  و  علینا  الله  أفاءه  مما  یء 
رسول   به  فیؤثر  حالنا  من  وصفت  ما  علی  نن  و  غیرنا  دون  خاصة 

یفرق  ؟ص  الله  لم  أحق من  تألفا منه لهم فکنت  الأموال  و  النعم  أرباب 



 بمانَد  دیبا یعل / 354

ألفها رسول الله التی  العصبة  لا  ؟ص  هذه  التی  طة  و لم یحملها علی الحن
خلاص لها منها دون بلوغها أو فناء آجالها لأنی لو نصبت نفسی فدعوتهم  
إما متبع مقاتل و   إلی نصرتی کانوا منی و فی أمری علی أحد منزلتین 
إن قصر فی   ذلانه  إما خاذل یکفر بن میع و  إن لم یتبع الحج إما مقتول 

ی منه بمنزلة هارون من موسی  نصرتی أو أمسک عن طاعتی و قد علم أنن
موسی   قوم  أحل  ما  نصرتی  عن  الإمساک  و  الفتی  محن فی  به  یحل 
رع الغصص و رد   الفة هارون و ترک طاعته و رأیت تج بأنفسهم فی محن
أنفاس الصعداء و لزوم الصبر حتی یفتح الله أو یقضی بما أحب أزید لی  

بال أرفق  و  حظی  قدرا  فی  أمر الله  کان  أمرهم و  التی وصفت  عصابة 
مقدورا و لو لم أتق هذه الحالة یا أخا الیهود ثم طلبت حقی لکنت أولی  
ممن طلبه لعلم من مضی من أصحاب رسول الله و من بضرتک منهم  
بأنی کنت أکثر عددا و أعز عشیرة و أمنع رجالا و أطوع أمرا و أوضح  

آثارا لسوابقی و قرابتی و وراثتی  حجة و أکثر فی هذا الدین مناق  ب و 
البیعة   و  منها  للعباد  رج  محن لا  التی  بالوصیة  ذلک  استحقاقی  عن  فضلا 

و إن ولایة الأمة  ؟ص  المتقدمة فی أعناقهم ممن تناولها و لقد قبض محمد
فی یده و فی بیته لا فی ید الأولی ]الذین[ تناولوها و لا فی بیوتها و لأهل  

الله  أذهب  الذین  من  بیته  بالأمر  أولی  تطهیرا  طهرهم  و  الرجس  عنهم   
أ   فقال  أصحابه  إلی  ع  التفت  ثم  صال  الحن جمیع  فی  غیرهم  من  بعده 
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: فقال ع و أما الرابعة یا أخا الیهود   لیس کذلک قالوا بلی یا أمیر المؤمنین
الأمور فیصدرها عن   القائم بعد صاحبه کان یشاورنی فی موارد  فإن 
أمری و یناظرنی فی غوامضها فیمضیها عن رأیی لا أعلم أحدا و لا یعلمه  

ا أن  أصحابی یناظره فی ذلک غیری و لا یطمع فی الأمر بعده سوای فلم
فی   أمضاه  کان  أمر  لا  و  قبله  کان  مرض  بلا  فجأة  علی  منیته  أتته 
صحة من بدنه لم أشک أنی قد استرجعت حقی فی عافیة بالمنزلة التی  
إن الله سیأتی بذلک علی   کنت أطلبها و العاقبة التی کنت ألتمسها و 
بأن   أمره  أن ختم  أملت فکان من فعله  ما  أفضل  أحسن ما رجوت و 

ا سادسهم و لم یستو فی بواحد منهم و لا ذکر لی حالا فی  سمی قوما أن
لا لواحد منهم مثل سابقة   وراثة الرسول و لا قرابة و لا صهر و لا نسب و 
فیها   ابنه  صیر  و  بیننا  شوری  صیرها  و  آثاری  من  أثر  لا  و  سوابقی  من 
حاکما علینا و أمره أن یضرب أعناق النفر الستة الذین صیر الأمر فیهم  

ینفذوا أمره و کفی بالصبر علی هذا یا أخا الیهود صبرا فمکث  إن لم  
طب لنفسه و أنا ممسک عن أن سألونی عن أمری   القوم أیامهم کل یحن
لم   ما  لهم  أوضحت  و  آثارهم  و  آثاری  و  أیامهم  و  أیامی  فی  فناظرتهم 
هلوه من وجوه استحقاقی لها دونهم و ذکرتهم عهد رسول الله إلیهم   یحج

من البیعة لی فی أعناقهم دعاهم حب الإمارة و بسط    و تأکید ما أکده 
الاقتداء   و  الدنیا  إلی  الرکون  و  النهی  و  الأمر  فی  لسن  الأ و  الأیدی 
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بالواحد   خلوت  فإذا  لهم  الله  عل  یحج لم  ما  تناول  إلی  قبلهم  بالماضین 
ذکرته أیام الله و حذرته ما هو قادم علیه و صائر إلیه التمس منی شرطا  
البیضاء و الحمل   إلا المحجة  دوا عندی  له بعدی فلما لم یحج أصیرها  أن 
علی کتاب الله عز و جل و وصیة الرسول و إعطاء کل امرئ منهم ما  

عل الله له أزالها عنی إلی ابن عفان رجل لم  جع  له الله له و منعه ما لم یحج
یستو به و بواحد ممن حضره حال قط فضلا عمن دونهم لا یبدر التی  
لا غیرها من المآثر التی أکرم الله بها رسوله و من   هی سنام فخرهم و 
اختصه معه من أهل بیته ثم لم أعلم القوم أمسوا من یومهم ذلک حتی  

بعض  ظ علی  بعضهم  أحال  و  أعقابهم  علی  نکصوا  و  ندامتهم  هرت 
ابن   بالأمر  بالمستبد  الأیام  تطل  لم  ثم  أصحابه  یلوم  و  نفسه  یلوم  کل 
سائر   و  خاصة  أصحابه  إلی  مشی  و  منه  تبرءوا  و  أکفروه  حتی  عفان 

علی هذه یستقیلهم من بیعته و یتوب إلی الله من  ؟ص  أصحاب رسول الله
فلتته فکانت هذه یا أخا الیهود أکبر من أختها و أفظع و أحری أن لا  
یکن   لم  و  وقته  لا یحد  و  یبلغ وصفه  لا  الذی  منها  فنالنی  علیها  یصبر 
أتانی الباقون من   أبلغ منها و لقد  إلا الصبر علی ما أمض و  عندی فیها 

کل یومهم  من  ابن    الستة  خلع  یسألنی  منی  رکب  کان  عما  راجع 
أخذ   و  علیه  الوثوب  و  الموت  عفان  علی  بیعته  و  صفقته  یؤتینی  و  حقی 

تت رایتی أو یرد الله عز و جل علی حقی فو الله یا أخا الیهود ما منعنی  
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إلا الذی منعنی من أختیها قبلها و رأیت الإبقاء علی من بقی من الطائفة  
و ما سکتنی عن أبی عفان و حثنی    …أبهج لی و آنس لقلبی من فنائها

أنی عرفت من أخلاقه فیما اختبرت منه بما لن یدعه   إلا  علی الإمساک 
حتی یستدعی الأباعد إلی قتله و خلعه فضلا عن الأقارب و أنا فی عزلة  

 1. …فصبرت حتی کان ذلک لم أنطق فیه برف من لا و لا نعم
 (  5 روایت

أعراب  أم ی   ی فناد  یتخطی  ی جاء  المؤمنیا  علین ر  قال  مظلوم  ؟ع؟  ی 
 2. و أنا مظلوم ظلمت عدد المدر و الوبر  کیح و 

 (  6 روایت
المس نج ی عن  بن  ب یب  قال:  علیة  أعرابیحن   ینما  و  وا  ی  ی طب  قول 

ادن فدنا فقال لقد ظلمت عدد المدر و الوبر و  ؟ع؟  یمظلمتاه فقال عل
 3.یصیحمان و ما لا  یر بن الی ثکة  یروا یف

 (  7 روایت
،  بن   یموس  ه یأب   عن   ،یموس  بن  إسحاق  عن   ضا یأ   یرو  و    عن  جعفر

  ین المؤمن  ر یأم  خطب :  قال  السلام   هم یعل  آبائه  عن   محمد،  بن   جعفر   ه یأب
 

 177 ــ174ص 38بحارالانوار ج  (1
 373ص  28بحارالانور ج (2
 51ص 41بحارالانوار ج (3
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  الناس  یلأول  ی إن:  قال  لامه ک  آخر   یف  ان ک   فلما   وفة، ک بال  خطبة 
  فقام   آله  و   هی عل   الله  یصل  الله  رسول  قبض  منذ  مظلوما  زلت  ما  و   بالناس،
طبنا  لم  ین المؤمن  ر ی أم  ا ی:  فقال  الله   لعنه   س یق   بن  الأشعث    منذ   خطبة   تن

  مظلوما   زلت  ما  و   بالناس،  الناس  یلأول  یإن  الله  و   قلت  و   إلا  العراق  قدمت
  دون  ک فیبس  ضربت  ألا  یعد   و   میت  یول  لما   و   الله،  رسول  قبض  منذ

مارة  بن   ای   :؟ع؟ین المؤمن   ر یأم  له   فقال   ، کظلامت    فاسمع،  قولا  قلت   قد   الحن
،  یمنعن  ما   الله  و  بن   ی أخ  عهد  إلا  ک ذل  یمنعن  لا  و   الموت،  ة یراهک   لا  و   الحج

  الأمة   إن   الحسن  أبا   ای :  قال  و   ی خبرن  آله  و   ه یعل  الله   ی صل  الله  رسول
:  فقلت یموس من  هارون  بمنزلة  ی من ک إن  و  ،یعهد تنقض  و  کب   ستغدر 

:  فقال  ؟ کذلک  ان ک   إذا   یإل  تعهد  فما   آله  و   ه یعل  الله   ی صل  الله   رسول   ا ی
د  لم   إن   و   جاهدهم،  و   همیإل  فبادر   أعوانا   وجدت   إن   ف کف  أعوانا  تج

  ی صل  الله   رسول  یتوف  فلما   مظلوما،   یب   تلحق  ی حت  ک دم   احقن   و   ک دی
  لا   یأن  نا یمی  ت یآل  ثم   شأنه،   من   الفراغ   و   بدفنه   اشتغلت   آله   و   هی عل  الله 
  ی ابن  و   فاطمة  د یب  أخذت  ثم  ففعلت،  القرآن  أجمع  یحت  للصلاة  إلا  یأرتد

  فناشدتهم   السابقة  أهل  و   بدر   أهل  یعل  بادرت   ثم  ین الحس  و   الحسن 
  و   سلمان  رهط،  أربعة  إلا   منهم  یأجابن  فما  ی نصر  یإل  دعوتهم   و   یحق

  من   الله  نید  یعل   بهم  أعتضد  نتک  من   ذهب  و   ذر،  أبو   و   المقداد  و   عمار 
اهل   العهد  یبیقر   ین رت یخف   ین ب  تی بق  و   یتیب  أهل   العباس،   و   لی ة، عق یبج
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  أعوانا   د یحج   لم  لما  عثمان   ان ک  ک ذلک  ین المؤمن   ر ی أم  ا ی :  الأشعث  له   فقال
مارة  بن  ا ی:  ین المؤمن  ر ی أم  فقال   مظلوما،  قتل  یحت  ده ی  ف ک   س یل   الحن
لسه،   ر ی غ ی ف جلس لما  عثمان   إن قست، ماک   و  ردائه،  ر ی بغ  یارتد   و  محج

  أخو   بویع  یوم   وجدت  لو   بالحق   محمدا   بعث  الذی   و   الحق  فصرعه  الحق،  صارع 
اهدتهم  رهطا  أربعین   تیم   إن   الناس  أیها:  قال  ثم  عذری،  أبلی  أن  إلی  الله  فی  لحج

 1. عنز  عفطة من الله  دین  فی أقل إنه  و  بعوضة جناح الله  عند  یوزن لا الأشعث 
 (  8 روایت

حق عن  مدفوعا  زلت  ما  عل  یفوالله  نب   یمستأثرا  الله  قبض  ه  یمنذ 
 2. وم الناس هذای  یه و سلم حتیالله عل  یصل

 ( 9 روایت
ما    یأنا مظلوم فقال هلم فلنصرخ معا فإن  ی نادیو قد سمع صارخا  

 3. زلت مظلوما
 (  10 روایت

 4. مدفوعا عما أستحقه و أستوجبه یما زلت مستأثرا عل
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 (  11 روایت
 1.هذا  یومی  یإل ؟صهی ما زلت مظلوما منذ قبض الله نب  یقال عل

 (  12 روایت
إلا قال ف  ی قم مرة علیا لم  یإن عل  نزل  یلامه قبل أن  کآخر    یالمنبر 

 2. ه ع یما زلت مظلوما منذ قبض الله نب 
 ( 13 روایت

  ی قول: ما لقی  ؟ع؟ا  یقال: سمعت علر  ک ب   یو عن عبد الرحمن بن أب 
 3.کیت. ثم ب ی أحد من الناس ما لق

 (  14 روایت
 4. یأمر یو غصبتن یحق  یشا فإنها منعتنیاللهم أخز قر 

 (  15 روایت
عنیقر   یفجز واز   یشا  ظلمون  ی الحج اغتصبون  یحق  یفإنهم    یو 

 5.یسلطان ابن أم
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 (  16 روایت
ر و عائشة  یر طلحة و الزب ی مسه  ی صلوات الله عل ین ر المؤمنی لما بلغ أم

الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس حمد الله   ی البصرة ناد یة إلکمن م 
أثن أما بعد، فإن الله تبار ی عل  یو    ؟ص هی لما قبض نب  ی و تعال  ک ه ثم قال: 

أهل ب  أولیقلنا: نن  لا  یته و عصبته و ورثته و  اؤه و أحق خلائق الله به، 
فانتزعوا    کذل  یعلنما نن  یننازع حقه و سلطانه، فب المنافقون  نفر  إذ 

ون و القلوب  یو الله الع  کت لذل ک رنا، فبی منا و ولوه غ  ؟صنایسلطان نب
ای منا جم و  الصدور،  الفرقة من  یعا، و خشنت و الله  افة  لا محن لو  م الله 
أن  ین المسلم إلی   ، و  کال  یعودوا  ما    ک رنا ذلی نا قد غکن، ل یعود الدیفر

 1….استطعنا
 (  17 روایت

إن  ص فقلت  ی طالب لحر   ی ا ابن أبی هذا الأمر    یعل  کو قد قال قائل 
و    ی بل أنتم و الله لأحرص و أبعد و أنا أخص و أقرب و إنما طلبت حقا ل 

  ی دونه فلما قرعته بالحجة ف  ینه و تضربون وجهی و ب  ینی أنتم تولون ب
 2به.   یبنییحج ما   یدر یأنه بهت لا ک ن هب یالملإ الحاضر 

 ( 18 روایت
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د الله فوق  یت شیر أنا أهل ب یش غیر منا قر کش! و ما تن یما لنا و لقر 
هم، فنقموا  ی فوق رءوسهم رءوسنا، و اختارنا الله عل  یاننا، و أعلی انهم بنیبن

،  ره الله کالله، و أحبوا ما    یهم، و سخطوا ما رضیالله أن اختارنا عل   یعل
المنا، و  یحر   ی ناهم فک هم شریفلما اختارنا الله عل تاب و  کعرفناهم 

الد و  الفرض  علمناهم  و  و  یالنبوة،   ، الزبر و  الصحف  حفظناهم  و  ن، 
نا، و جحدوا فضلنا، و منعونا حقنا، و  ین و الإسلام، فوثبوا علیناهم الدید

 . ألتونا أسباب أعمالنا و أعلامنا
فإن ل یقر   یعل  یک أستعد   یاللهم  فخذ  تدع    ی بق  ی ش  لا  و  منها، 

شا  یم العدل، فإن قر کالح  ک، فإن یبق   ــا رب ی    ــها، و طالبهمیلد  یمظلمت
عظ أمر یصغرت  منیم  المحارم  استحلت  و  بعرضی،  استخفت  و  و    ی، 

، و وتروا  یأعدائ  ی و أغروا ب  یمن ابن عم  یراث یم   یعل  ی، و قهرتنیرتیعش
  ی من لدن صبا  یما مهدت لنفس  ی العرب و العجم، و سلبونین و ب  ینیب

هد ،  یقی]حمیمی[ و شق  یو جسم  یما خلفه أخ  ی، و منعونیدکو    ی بج
إن  قالوا:  لیلحر   کو  أ  متهم!  الیص  متاه  من  اهتدوا  بنا  من  کس  و   ، فر

س أنقذتهم من الفتنة الصماء، و المحنة  ی الظلماء، أ ل   یالضلالة و ع  یعم
وف  یرة العتاة، و س کران الطغاة، و  یلهم! أ لم أخلصهم من نی اء؟ و یالعم

 … البغاة

إن أسلمت قر   یأما و  للمنایلو  تر یشا  تها فحصدتها  کا و الحتوف، و 
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، و حملات  یرات الأعادکول الأعاجم، و  یوف الغوانم، و وطأتها خیس
مواقف    ی الصافنات، و حوافر الصاهلات، ف  ک ، و طحنتهم سنابیالأعال

، و لا عاشوا  یق الأسنة، ما بقوا لهضمیظلال الأعنة و بر   یالأزل و الهزل ف
 ! ص متهمی لحر   ک، و لما قالوا: إن یلظلم

 قومنا  ین ننا و بی حدود الحق و الباطل، اللهم افتح ب  یوم نتواقف علیال
فإن محمد  یبالحق،  نبوة  مهاد  د؟صمهدت  أعلام  رفعت  و  و  کن ی،   ،

 …یو واترون  یو نالون ی و غالبون ی، فوثبوا عل کأعلنت منار رسول
الْ ی أَخَا  عَلَ ی ا  لَا  وَ  أَخَذَا،  بِحَقٍّّ  لَا  عَلَ   یمَنِ!  لَا  وَ  أَقَامَا،  نٍّ  یدِ   یإِصَابَةٍّ 
عَلَ یمَضَ  لَا  وَ  خَشِ   ی ا،  الْ   ک رْحَمُ یا،  یفِتْنَةٍّ   ، ُ عَلَ یالّلَّ نَتَوَاقَفُ  حُدُودِ    یوْمَ 

 … الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ!
هُ لَمْ    ی فَعَلَا بِ   کذَلِ کقَالَ: وَ   عْقُوبَ  یوُلْدِ    ی تُبْ عَلَ یمَا فَعَلَا حَسَداً، ثُمَّ إِنَّ

، وَ لَوْ أَنَّ قُرَ  ، وَ إِقْرَارٍّ ، وَ إِقْلَاعٍّ وَ إِنَابَةٍّ  بَعْدَ اسْتِغْفَارٍّ وَ تَوْبَةٍّ
َ

وَ    یشاً تَابَتْ إِلَ یإِلّا
َ لَهَا  … اعْتَذَرَتْ مِنْ فِعْلِهَا لَاسْتَغْفَرْتُ الّلَّ

الد  یلأن نصرت  و  الإسلام،  ثبت  یفتحت  و  الرسول،  عززت  و  ن، 
ب کأر و  الإسلام،  علنت  یان  و  و  ی أعلامه،  أسراره،  أعلنت  و  مناره،  ت 

آثاره و حاله، و صف ب، ثم  ک و الرا  ی ت الدولة، و وطئت للماشی أظهرت 
 .بها مستأثرا ی أن ی ة، علیقدتها صاف 

قال سبقنــ  لامک بعد    ــ  ثم  ثم  التیإل  ی:  العدو  یمیه  سباق  ک  ی و 
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 …الا، و خدعة و غلبةیالا و اغت یالفرس احت
  ی ، حتیعن ظلامت   ی القذ ی ، و أجلیرة عن حقیشف السر کوم أ یال

أن ی المعرفة  و  اللب  لأهل  مغصوب مقهور    یظهر  مظلوم  مضطهد  مذلل 
 !. یراثی، و استأثروا بمیمحقور، و أنهم ابتزوا حق

من استودع خائنا فقد غش  الیوم نتواقف علی حدود الحق و الباطل،
نفسه، من استرعی ذئبا فقد ظلم، من ولی غشوما فقد اضطهد، هذا  
الغمة عن   أکشف الستر و  أنطق فیه بقی، و  موقف صدق، و مقام 
أین کانت سبقة   ظلامتی! یا معشر المجاهدین المهاجرین و الأنصار! 

بواء  تیم و عدی إلی سقیفة بنی ساعدة خوف الفتنة؟! ألا کانت یوم الأ 
تقارعت   و  الحتوف،  تکاثرت  و  الصفوف،  ]تکاثفت[  تکانفت  إذ 
السیوف؟ أم هلا خشیا فتنة الإسلام یوم ابن عبد ود و قد نفخ بسیفه، و  
شمخ بأنفه، و طمح بطرفه؟! و لم لم یشفقا علی الدین و أهله یوم بواط  
  إذا اسود لون الأفق، و اعوج عظم العنق، و انل سیل الغرق؟ و لم یشفقا 
، و الأسد تزأر؟… ثم عدد وقائع   ، و المنایا تسیر یوم رضوی إذ السهام تطیر
المواقف   هذه  فی  بأنهما  قرعهما  و  النسق،  هذا  علی  کلها  النبی؟ص 
الفتنة   بادرا  فکیف  القاعدین،  و  والف  الحن و  النظارة  مع  کانا  کلها 
توطأ الإسلام بسیفه، و استقر قراره، و زال    بزعمهما یوم السقیفة و قد 
التی وردت   الدهیاء  و  الدهماء  قالــ بعد ذلک کلهــ: ما هذه  ثم  حذاره. 
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علینا من قریش؟! أنا صاحب هذه المشاهد، و أبو هذه المواقف، و ابن  
 هذه الأفعال… 

، و غلب الهوی به فضل،   فتبرءوا ــ رحمکم الله ــ ممن نکث البیعتین
أهله   أخفی الغدر و طلب الحق من غیر  ــ ممن  ــ رحمکم الله  أبعدوا  و 

ا لَق ِ  فتاه، و العنوا ــ رحمکم الله ــ من انهزم الهزیمتین إذ یقول الله:  ذ  مُ  ب  ا ِ ن ُ
 ِ د 

ارَ وَ مَن ْ  کن َ ی  ال َ ذْی 
وهُمُ الْأ َ

وَل ُ لا ی ُ اً ف َ جْق  رُوا ر َ هِمْ  ی  ق َ اً  ی  وَل ِ ف  ِ حَر  أ مُب َ
ل َ رَهُ ا ِ ُ ٍ ذُی  ذ  وْمَب ِ

حَ  وْ مُب َ
الٍ ا َ ب  لب  لِق ِ اً ا ِ هِ   یر  ب ٍ مِن َ الل َ ص َ ع َ اءَ ی ِ ذْ ی  ق َ ة ٍ ف َ ب َ ذ ْ  ی  وْمَ جُب َ ی  وَ    و قال:،  1ف ِ ن ٍ ا ِ
ن ْ  ب َ َ غْح 

رَی ُ ک مْ  کا َ ْ ن ِ غَب ْ کب  ع ْ لَمْ ی ُ َ کمْ ف َ ب ْ عَلَ ئ  مْ ش  اف َ اً وَ ص  ک ن  ما  ب   ی ِ
رْض ُ

مُ الْأ َ
 
م َ وَل َ ُ ب ْ ی  رِ ب  رَجُب َ مْ مُذْی ِ علی من غضب الله    و اغضبوا رحمکم الله .  2ن َ ی  ن ُ

علیهم، و تبرءواــ رحمکم اللهــ ممن یقول فیه رسول الله؟ص: یرتفع یوم  
عظماء   من  أصحابی  من  قوما  دونی  من  تطف  تن سوداء  ریح  القیامة 
المهاجرین، فأقول: أصیحابی. فیقال: یا محمد! إنک لا تدری ما أحدثوا  

وْم  لأ  ی    یأتی:بعدک. و تبرءوا رحمکم الله من النفس الضال من قبل أن  
ف ِ ن  ی َ  لال  ب  ع   ج ِ لأ  وَ  یأتی من  …  3ةِ  أهل دهرها و من  أضلت  إن قریشا قد 
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 1.…بعدها من القرون
 (  19 روایت

 2. بکر مری ن و الصبر خیرم و الحلم ز کالرفق ؟ص  قال رسول الله 
 (  20 روایت

 3. النصر  یإل  یو استشعروا الصبر فإنه أدع 
 (  21  روایت

أب  أبا عبد اللهی بص  یعن  إن الحر حر علی؟ع؟  ر قال سمعت    یقول 
تداع  یجم إن  و  لها  صبر  نائبة  نابته  إن  علک أحواله  لم  ی ت  المصائب  ه 

بالکت استبدل  و  قهر  و  أسر  إن  و  عسرا  ی سره  وسف  یان  کما  کسر 
الأمیالصد لم  ین ق  حر ی  تضرره  یضرر  لم  و  أسر  و  قهر  و  استعبد  أن  ته 

ب و وحشته و ما ناله أن من الله عل بار العاتیظلمة الحج له    یه فجعل الحج
عقب  ی الصبر    کذلکا فأرسله و رحم به أمة و  کان له مالکعبدا بعد إذ  

 4. الصبر توجروا ی م علک را فاصبروا و وطنوا أنفسیخ
 (  22  روایت
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 1. وجب الظفر بالفرصیمضض الغصص   یالصبر عل
 ( 23  روایت

عل له  یفقال  قی؟ع؟  ابن  لم  ی ا  واب  الحج فاسمع  قلت  من    یمنعنی س 
لا    کذل بن و  أ   ی ة للقاء ربی راهکالحج لا  أن  أن ما عند الله  کو  ون أعلم 
؟ص  أمر رسول الله  کمن ذل   ی ن منعنکها و لیا و البقاء فیمن الدن  ی ر ل یخ

بما   کبعده فلم أ  ی بما الأمة صانعة ب؟ص رسول الله  یأخبرن یو عهده إل
بل أنا بقول    ک به قبل ذل  ینا منی قیو لا أشد    ینته بأعلم منی عاین صنعوا ح 

ا رسول الله فما  ی نت و شهدت فقلت  ی بما عا  ی نا منی قیأشد  ؟ص  رسول الله
لَ   قال إن وجدت أعوانا   ک ان ذلک إذا    یتعهد إل  ا ِ

ذ ْ ن ِ
ای ْ و جاهدهم و   2هِمْ ی  ف َ

فا أعوانا  د  تج لم  احقن دم  کدی فف  کإن  عل  یحت  ک و  د  إقامة    یتج
أخبرن  یتاب الله و سنتکن و  یالد و    یأن الأمة ستخذلنی؟ص  أعوانا و 
  ی منه بمنزلة هارون من موس  یأنی؟ص  و أخبرن  یر یو تتبع غ  ی ریع غیتبا

أن الأمة س  تبعه و العجل و من  ی صیو  رون من بعده بمنزلة هارون و من 
موس له  قال  إذ  عَ ی    یتبعه  مَب َ ما  هارُون ُ     کا 

رَا َ ذ ْ    ی  ا ِ
ا َ عَن ِ  ن ِ

ئ  َ ی َ أ 
ل َ
ا َ وا. 

ل ُ ص َ هُمْ  ی َ
عَصَ  مْرِ ئ  ف َ

الَ  ی ب َ ا َ لِحْ ی  . ف  د ْ ی ِ ج ُ
ا ْ م َ لأ ی َ

ن َ ا ُ ْ سِ   ی ن ِ ب  ا ی 
رَا ْ ِ   یوَ لأ ی ِ

ن   س ِ   ی ا ِ ن ْ  ئ  ج َ
ب ُ ا َ

ی َ  ب َ  ف ْ ر َ ف َ ولَ  ق ُ ن ِ ی  ی َ َ ی  شْرای ِ   ین َ  وْلِ ن  ا ِ ف َ ب ْ  رْف ُ ی َ لَمْ  وَ  قَال  یلَ  وْمَ    وَ  الْق َ ن  َ  ا ِ م َ 
ا ُ ن َ  ْ ای 
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ون ِ 
عَق ُ ص ْ ن ِ ی  اذُوا  کوَ    یاشْب َ لُوی َ ب ُ إنما   1ی ق ْ   ین أمر هارون ح  یأن موس  یعنی و 

د أعوانا  یحج اهدهم و إن لم  یحج هم إن ضلوا فوجد أعوانا أن  یاستخلفه عل
إنیفرق بیقن دمه و لا  یحده و  یف  یکأن     ی قول ل یت أن  ی خش  ینهم و 

وْلِ  الأمة  ین لم فرقت ب؟ص  رسول الله  ی أخ  کذل ب ْ ف َ رْف ُ و قد عهدت    یوَ لَمْ ی َ
د أعوانا أن ت   یکإل و    کت یو دم أهل ب   کو تقن دم  کدیف  کإن لم تج

عوه و أنا  ی ر فباکب   ی أب  یمال الناس إل؟ص  فلما قبض رسول الله   کعت یش
الله  برسول  فآل؟ص  مشغول  بالقرآن  شغلت  ثم  دفنه  و  علیبغسله    ی ت 

تاب ففعلت ثم حملت  ک  یأجمعه ف  یإلا للصلاة حت  یأن لا أرتد  ینفس
فلم أدع أحدا من    ؟عهما؟ ین الحسن و الحس  ید ابنیو أخذت ب  ؟سها؟ فاطمة

المهاجر  من  السابقة  أهل  و  بدر  فیأهل  الله  ناشدتهم  إلا  الأنصار  و    ی ن 
إل  یحق أربعة  یمن جم  ی ستجب ل یفلم    ینصرت  یو دعوتهم  إلا  ع الناس 

  ی تیأحد من أهل ب  ین معیکر و لم  ی رهط سلمان و أبو ذر و المقداد و الزب
وم موتة  ی وم أحد و أما جعفر فقتل  ی به أما حمزة فقتل    ی أصول به و لا أقو

ل و  ین العباس و عقین عاجز یر ی حق ین لی ذل یین  جافین  جلفین ت بیو بق
ما قال هارون  ک فقلت    یو قهرون  ی رهونکفر فأ کالعهد ب  ی بیانا قر ک

ن یه  یلأخ لوی  ب  ق  ون ی و کاذوا ی  عق  ص  وم اشب  ن  الق  م ا  ن  ا  بهارون أسوة    ی فل  ای 
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قال فقال الأشعث کذلک    ة یحجة قو ؟ص  بعهد رسول الله   یحسنة و ل 
عثمان  أعوانا    صنع  د  یحج فلم  نصرته  إلی  دعاهم  و  بالناس  استغاث 

ویلک یا ابن قیس إن القوم حین  ؟ع؟ فکف یده حتی قتل مظلوما قال
قهرونی و استضعفونی و کادوا یقتلوننی لو قالوا لی نقتلک البتة لامتنعت  
إن بایعت   إیای و لو لم أجد غیر نفسی وحدی و لکن قالوا  من قتلهم 
قتلناک   تفعل  لم  إن  و  أکرمناک و قربناک و فضلناک  کففنا عنک و 

 یحق لهم باطلا و لا یوجب لهم  فلما لم أجد أحدا بایعتهم و بیعتی إیاهم لا 
 1. … حقا

 (  24 روایت
 2. …نیبة بالدیالمصائب أشد قال المص  یقال فأ 

 (  25  روایت
إن أشد العدم   یا بنی قال: قال لقمان لابنه  ؟ع؟ین بن الحس  یعن عل

إن أعظم المصائب مص  المرزأة مرزأته و    ی ن و أسنیبة الدیعدم القلب و 
 3….القلب  یغن  یأنفع الغن

 ( 26  روایت
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 1.الدین احب الینا من غیره  ةسلام
 (  27  روایت

مَ أنه قال: قوله عز و جل  ؟ع؟  عن الصادق ب  ق ِ الْمُسْب َ راطَ  ا الص ِ   اهْذِی َ
  ک محبت   یإل  ی ق المؤدیم أرشدنا للزوم الطر ی قول أرشدنا الصراط المستقی

فإن    کمن أن نتبع أهواءنا فنعطب أو نأخذ بآرائنا فنهل   ک جنت   یو المبلغ إل
رجل سمعت غثاء الناس تعظمه و  کان  که  یمن اتبع هواه و أعجب برأ 

لقاءه من ح  لا  ی تصفه فأحببت  ته  یلأنظر مقداره و محله فرأ   یعرفنیث 
ا  یموضع قد أحدق به خلق من غثاء العامة فوقفت منتبذا عنهم مغش  یف

قهم و فارقهم و  یخالف طر   یراوغهم حتیهم فما زال  یه و إلی بلثام أنظر إل
هم و تبعته أقتفیلم   لبث أن مر  یأثره فلم    یقر فتفرقت العوام عنه لحوائج

باز فتغفله فأخذ من د   ی  مسارقة فتعجبت منه ثم قلت فین فیانه رغ کبن
تغفله    ی لعله معاملة ثم مر من بعده بصاحب رمان فما زال به حت ینفس

رمانت عنده  ثم قلت فین فأخذ من  لعله    ی نفس  ی  مسارقة فتعجبت منه 
إل إذا  أقول و ما حاجته  ثم  أتبعه حت  یمعاملة  أزل  لم  ثم  مر    یالمسارقة 

الرغ یبمر  فوضع  الرمانتین فیض  و  بین   مضیدی  ین   و  حت  یه  تبعته    ی و 
و أحببت    ک ا عبد الله لقد سمعت ب ی بقعة من صحراء فقلت له    ی استقر ف
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زول  ی عنه ل   ک سائل   ی و إن  یما شغل قلب  ک ت منی رأ  ی نکل  ک تی فلق  ک لقاء
باز و سرقت منه رغ   کت یقال ما هو قلت رأ   ی به شغل قلب   ین فیمررت بن

رمانت منه  فسرقت  الرمان  بصاحب  ل ین ثم  فقال  شکقبل    ی  ء  یل 
آدم من أمة محمد  یحدثن   ی قال حدثن؟ص  من أنت قلت رجل من ولد 

ب  أهل  من  رجل  قلت  أنت  اللهیممن  رسول  أ ؟ص  ت  بلدیقال  قلت    ک ن 
  ی بن أب   ی بن علین بن الحس  یجعفر بن محمد بن عل  ک نة قال لعل یالمد

بما شرفت    کمع جهل   کشرف أصل   ک نفعیفما    ی قال ل   یطالب قلت بل
أب   ک علم جد   کک به و تر مدح  یمد و  یحب أن  یحج ر ما  کلأن لا تن   یک و 

جهلت قال    ی تاب الله قلت و ما الذکفاعله قلت و ما هو قال القرآن  
الس َ قول الله عز و جل   اءَ ی ِ الِها وَ مَن ْ ج  مْب 

رُ ا َ ْ لَهُ غَس  ة ِ ف َ الْحَسَب َ اءَ ی ِ ة ِ  ئ  مَن ْ ج  ن َ
لا   ر  ت  ف َ ْ لَها   یح  ْ أ مِب 

ل َ  و لما سرقت  ین ئت یانت سک   ین فیلما سرقت الرغ   یو إن 1ا ِ
أربع سین ئتی انت سک  ین الرمانت  ب ی فهذه  تصدقت  ل واحد  کئات فلما 

أربعک منها   أربعین انت    ی ئات بقی حسنة أربع سین  حسنة فانتقص من 
ث   یل  قلت  ثلاثون  و  ب   ک أم  کلت کست  اهل  الحج ما  کأنت  أ  الله  تاب 

ما  قول  یسمعت الله عز و جل   ی  َ ق ِ ی  ا ِ هُ مِن َ الْمُب  َ لُ الل َ ب  َ ق َ لما سرقت    ک إن  2ن َ ی  ن َ
سک   ین فیالرغ  الرمانتین ئت یانت  سرقت  لما  و  سک   ین   لما  ین ئتیانت  و   
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إل أمر صاحبهما  یر صاحبهما بغ ی غ  یدفعتهما  أربع  کر  إنما أضفت  نت 
ئات فجعل  یأربع س  ی حسنة إلین ئات و لم تضف أربعیأربع س  یئات إلیس

 1. تهکفانصرفت و تر  ینی لاحی
 (  28 روایت

رجل عن  سألت  مالا  ین و  رجلا  اغتصبا  علیان  ک   و    ینفقه  الفقراء 
ا  یرضیلم  کل الله، فلما اغتصباه ذل یسب  یل و ف ی و أبناء السبکین المسا

حتیح غصباه  إ   ی ث  إلکاه  ی حملاه  رقبته  فوق  فلما    یرها  منازلهما، 
،  کلقد نافقا قبل ذل ی فرا؟ فلعمرک کبلغان بذلیا إنفاقه، أ یأحرزاه تول

عل ردا  جل    ی و  و  عز  برسولهک الله  و هزئا  ال  ؟ص لامه،  هما  افران  ک و 
و الملائ یعل لعنة الله  أجمعکهما  الناس  و  أحد  ین ة   و الله ما دخل قلب 

الإ یمنهما ش ما  تهمایجاهل هما )یمان منذ خروجهما من حالتیء من  و   ،)
ة  کتوفتهما ملائ   ی حتین  منافق ین  مرتابین انا خداع ک ا،  کازدادا إلا ش 

ز  یالعذاب إل  2. دار المقام یف ی محل الحن
 (  29 روایت

 3. رقابنا یا بإنائنا و حملا الناس عل یأصغ
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 (  30 روایت
الله  رسول  لا  ی؟ص  سمعت  عز یقول  الإسلام  إلیزال  عشر    یاثن   یزا 

لهم من  ک : ما قال؟ فقال یلمة لم أفهمها. فقلت لأب ک فة، ثم قال یخل
 1. شیقر 

 (  31 روایت
 2.ةیتة جاهل یلا إمام له مات م من مات و 

 (  32 روایت
إل عمر  بن  الله  عبد  مط  یجاء  بن  الله  حیعبد  أمر  ک  ین ع،  من  ان 

عبد الرحمن    ی ة. فقال: اطرحوا لأبید بن معاو یز یان، زمن  ک الحرة ما  
ثا سمعت رسول  یحد  کلأحدث   ک تی لأجلس. أت  ک لم آت  یوسادة. فقال: إن

  ی دا من طاعة، لقیمن خلع  » قول  ی؟ص  قوله. سمعت رسول اللهی؟ص  الله 
تة  یعة، مات میعنقه ب   یس فیامة، لا حجة له. ومن مات ولیوم القی الله  

 3.«ة یجاهل
 ( 33 روایت

 

 ی ت عبد الباق 1453ح مسلم صیصح (1
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الممتنع أحد  بین وهو  عن  علی   وتار ؟ع؟  یعة  عثمان  روج    کیبعد  الحن
ف ول  ی معه  ول کحروبه  لما  المل   ینه  عبد  من قبل  بن    ک الحجاج الحجاز 

فقال سمعت رسول    ک عه فقال له الحجاج ما أعجلیبا یلا لیمروان جاءه ل 
أو ما  یتة جاهلیعرف امام زمانه مات میقول من مات ولم  ی  (ص) الله   ة 

ان   له  فقال  مضمونه  عن   یدیهذا  فدون یک ان  کو  کمشغولة    ک تب 
عل  ی رجل هذا    ی فمسح  أحمق  ما  الحجاج  عة  ی ب  ک تریرجله وخرج فقال 

 1. لتهی ل   یعا فیمبا  ین یأتیو ؟ع؟ طالب  یبن أب   یعل
 ( 34 روایت

صبر  یئا فلیره ش یره من أمکقال من    ؟ص یعباس عن النب  عن ابن 
 2. ةیتة جاهلیخرج من السلطان شبرا مات م  فإنه من 

   ( 35 روایت
نا بشر فجاء الله  کانا    ؟ص ا رسول اللهی   مان قلت یفة بن الیقال حذ

  ک قلت هل وراء ذل ر شر قال نعمی ه فهل من وراء هذا الحن ی فنحن فر ی بن 
ف  کی  ر شر قال نعم قلت ی الحن   کر قال نعم قلت فهل وراء ذلی الشر خ

  هم یقوم فیوس  ی ستنون بسنتیولا    ی هتدون بهدایأئمة لا    ی ون بعدیک قال  
ا  یف اصنع  کی جثمان انس قال قلت    ی فین اطی رجال قلوبهم قلوب الش
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الله أدر  ؟صرسول  ذلک ان  وتط  کت  تسمع  للأمیقال  ضرب  ی ع  وان  ر 
 1.وأطع فاسمع  کواخذ مال  ک ظهر

 ( 36 روایت
عل  و  عبادة    ی نزونا  بن  قتلتم سعد  منهم  قائل  فقال  عبادة  بن  سعد 

 2….قتل الله سعد بن عبادة  فقلت 
 ( 37 روایت

 3….فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة فقال عمر قتله الله
 ( 38  روایت

ر قال  کبن عقبة عن ابن شهاب ان أبا ب   یلموس  یآخر المغاز   یووقع ف
و  یف المهاجر کخطبته  معشر  عشینا  ونن  اسلاما  الناس  أول  رته  ین 

ش  یش فالناس لقر ی وأقاربه وذوو رحمه ولن تصلح العرب الا برجل من قر 
إخواننا ف ن الله وأحب الناس  ی د  یاؤنا فکتاب الله وشرک   یتبع وأنتم 

والتسلیإل الله  بقضاء  بالرضا  الناس  أحق  وأنتم  لفضینا  إخوانی م  م  کلة 
تار رجلا من  یر وقال فیخ   یوان لا تسدوهم عل ه ان الأنصار قالوا أولا نن

إذا مات اخترنا رجلا من الأنصار فإذا مات اخترنا رجلا من  یالمهاجر  ن و
 

 20ص 6مسلم ج یحصح (1
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ف  ک ذلکن  یالمهاجر  ان  یکابدا  أجدر  القرشیون  ان    یشفق  زاغ  إذا 
علی لا    یالأنصار   کذل کو  ی الأنصار ه  ی نقض  والله  لا  عمر  فقال  قال 

 1…. الفنا أحد الا قتلناهیحن 
 ( 39 روایت

طاب خطب   معة فذی ان عمر بن الحن ر  ک وذ  ؟صالله   ی ر نبک وم الحج
ب إنک أبا  الا    یثلاث نقرات وان   یا نقرنیکأن دک ت  یرأ   ی ر قال  أراه  لا 

ع  یض ین ل یکان استخلف وان الله لم   یأمروننی وان أقواما    ی حضور أجل
الذید ولا  نب  ی نه ولا خلافته  به  ب ؟ص  هیبعث  عجل  لافة    یفان  فالحن امر 

  ی وهو عنهم راض وان؟ص  رسول الله  ین توفی هؤلاء الستة الذین ب  یشور 
أقواما   أن  ب   یطعنون فیقد علمت    ی هذه عل   ی دیهذا الامر انا ضربتهم 
 2.فرة الضلالکأعداء الله ال کفأولئ  ک الاسلام فان فعلوا ذل

 ( 40 روایت
  یر استأذن علکالله عنهما تدثان ان أبا ب  یان عثمان وعائشة رض

  ی فراشه لابس مرط عائشة فاذن لأب یوهو مضطجع عل ؟ص رسول الله
ه حاجته ثم انصرف  یإل  یفقض  ک ذلکوهو    ؟صرسول الله   ی ر علکب

ه  یإل  یالحال فقض  کذل  یالله عنه فاذن له وهو عل  یعمر رضثم استأذن  
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ه فجلس  ی الله عنه ثم استأذنت عل  ی حاجته ثم انصرف قال عثمان رض
الله اجمع  ؟ص رسول  لعائشة  فقض  کاب یث   یکعل  ی وقال  إلیقال  ه  یت 

ا رسول الله لم  ی الله عنها    یثم انصرفت قال فقالت عائشة رض  یحاجت
ان  ؟ص ما فزعت لعثمان فقال رسول اللهکر وعمر  کب  ی فزعت لأب  ک ار

بلغ  ی الحال ان لا    ک تل  ی ت ان أذنت له وانا علیخش   یوان  ییعثمان رجل ح
   1حاجته.  یإل

 ( 41  روایت
الدار فلما دنوت منه خرجت    یومعثمان   یدخل عل یمنقال کنت ف 

و    یدیکعثمان فقال سلب الله    یفلطمتها فنظر ال  یها امرأته فاقبلت عل
  2. بصرک و ادخلک نار جهنم یو اعم یک رجل

 ( 42  روایت
الس وقع  عثمان  زوج  الفرافصة  بنت  نائلة  رأت  وألقت  یولما  برزت  ف 

دها ثلاث أصابع وضرب بعض  یه فأصابتها ضربة اندرت من  ینفسها عل 
  3. …هایزتها نفلون یبر عجکها وقال ما أ یده علیالفجرة   کأولئ
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 ( 43  روایت
اصابع   لکب  یدهافاطن  انها  قال  و  اوراکها  فغمز  ولت    یرة و 

   1.…ةیزالعج 
 ( 44  روایت

فقال بعضهم قاتلها الله ما اعظم عجیزتها فقال ابو سعید فعلمت ان  
 2. اعداء الله لم یریدون الا الدنیا. رجاله ثقات

 ( 45  روایت
و    یصهمع قم  یان سف  ی بن اب  یةمعاو   یو کتبت نائلة بنت الفرافصة ال

فاتتن ش   یاصابعها…  رب  یبة بنت  مع  یعةبن  نفسها  فوطئنا    یهعل  یفالقت 
  3.…یابنا من ث ینا و عر  یداوطئا شد 

 ( 46 روایت
محمد بن بشر نا عبید الله بن عمر حدثنا زید بن أسلم عن أبیه أسلم  

الله رسول  بعد  بکر  لأبی  بویع  حین  علی   ؟صأنه  والزبیر    ؟عکان 
عل الله  ی یدخلان  رسول  بنت  فی    ؟صفاطمة  عون  ویرتج فیشاورونها 
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طاب خرج حت عمر بن الحن بلغ ذلک  , فلما  فاطمة    یدخل عل  یأمرهم 
, والله ما من أحد أحب إلینا من أبیک , وما  ؟صفقال: »یا بنت رسول الله

إن اجتمع   أبیک منک, وایم الله ما ذاک بمانعی  إلینا بعد  من أحد أحب 
هؤلاء النفر عندک ; أن أمرتهم أن یحرق علیهم البیت« , قال: فلما خرج  
لئن   بالله  حلف  وقد  جاءنی  قد  عمر  أن  تعلمون  فقالت:  جاءوها  عمر 

و البیت  علیکم  لیحرقن  ,  عدتم  علیه  حلف  لما  لیمضین  الله  ایم 
فلم   عنها  فانصرفوا   , إلی  ترجعوا  ولا  رأیکم  فروا   , راشدین  فانصرفوا 

 1.لأبی بکر بایعوا  ی یرجعوا إلیها حت
 ( 47  روایت

ماعة الا منافق  2.کنا نسمع انه لا یتخلف عن الحج
 ( 48  روایت

رأ لقد  الله  عبد  وما  ی قال  علم  یتنا  قد  منافق  الا  الصلاة  عن  تخلف 
الصلاة    ی أتی  ی حتین  رجلین ب ی مشیض ل ی ان المر کض إن  ینفاقه أو مر 

إن رسول الله الصلاة    یوان من سنن الهد  ی علمنا سنن الهد؟ص  وقال 
أبو ب ی ؤذن فی  یالمسجد الذ  یف بة حدثنا الفضل  یش   یر بن أب که حدثنا 

أب کین بن د أب   ی س عن علی العم  ی عن  الأحوص عن    یبن الأقمر عن 
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ان   سره  من  قال  الله  فل  یلق یعبد  مسلما  غدا  علی الله  هؤلاء    یحافظ 
وانهن    یالهدسنن ؟ص  میکبهن فان الله شرع لنب ینادیث  یالصلوات ح

هذا المتخلف    ی صلی ما  کم  کوتی ب  یتم فی م صلکولو ان  ی من سنن الهد
تریکتم سنة نبکته لتریب  یف نب کم ولو  م لضللتم وما من  یکتم سنة 

ثم  یتطهر فیرجل   الطهور  إلی حسن  الا    ی عمد  مسجد من هذه المساجد 
ط عنه  یح رفعه بها درجة و یطوها حسنة و یحن ل خطوة کتب الله له بک

ان  کتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد  یتنا وما  یئة ولقد رأیبها س
 1.الصف   یقام فی ی حتین  الرجلین ب  یهاد یبه   یؤتی الرجل 
 ( 49 روایت

مقدمته    یة وعلیسر   یف  ؟ص نا مع رسول اللهک ع قال  یرباح بن الرب
امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفنا ننظر    ی د فمررنا علیالول  خالد بن 

ناقته فانفرجنا عنهما    یعل؟ص  جاء رسول الله  یحت  ها ونتعجب منهایإل
وجوه القوم فقال   ی انت هذه تقاتل ثم نظر فکما ؟ص فقال رسول الله
 2. فایة ولا عسی فقل له لا تقتلن ذر  خالدا   کلرجل منهم أدر 

 ( 50 روایت
رب بن  اللهک   : قال  ، عیرباح  رسول  مع  فرأ   ی ف؟ص  نا  الناس    یغزوة 

 

 ۱۲۴ص ۲مسلم ج یحصح (1
 ۱۸۷ص ۵ج  یالکبرالسنن  (2
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تمع علین محج هؤلاء »   :فقال  ،فبعث رجلا  ،ءیش  ی  اجتمع  علام    ؟« انظر 
عل  ،فجاء قت  یفقال  لتقاتلک ما  »  :فقال  ،ل یامرأة  هذه    : قال  ؟«انت 

الد»  : فقال  ، فبعث رجلا  ،دیالمقدمة خالد بن الول  یوعل قتلن  یلا    :قل لحن
عس  ،امرأة طابقال  ]پاورقی[«.فایولا  دلیالحد  یف  ی: الحن علیث  أن    یل 

  ، م قتلها لأنها تقاتلیتر  ی أنه جعل العلة ف  ی المرأة إذا قاتلت قتلت ألا تر
 1.یانته . ر والتابعیالأج  :ف یوالعس  ،جواز قتلها  یفإذا قاتلت دل عل

 ( 51 روایت
النب الذرار ؟ص  یسئل  المشر  ی عن  ف یب ی  کین من  من  ی صیتون  بون 

 2.منهمهم فقال هم  ینسائهم وذرار 
 ( 52 روایت

لا  ی ل له لو أن خیه وآله ق یالله عل   یصل  یالصعب بن جثامة ان النب   عن
 3.  قال هم من آبائهمکین فأصابت من أبناء المشر لیأغارت من الل 

 ( 53 روایت
قال  جثامة  بن  الصعب  النب  عن  من  ؟ص  یسئل  الدار  أهل  عن 
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 1.منهمقال هم   همیصاب من نسائهم وذرار ی تون فیب ی کین المشر
 ( 54  روایت

إلا لله    یولا حم   قول ی؟ص  عن الصعب بن جثامة أنه سمع رسول الله
 2.قال هم منهم بون الولدان یصی تون فیبی ولرسوله وسئل عن القوم 

 ( 55 روایت
ات  یالب  یب ف ی ا رسول الله انا نصی قال قلت    عن الصعب بن جثامة

 3.  قال هم منهمکین المشر ی من ذرار 
 ( 56 روایت

فان   وجدت  مغاز   یامرأة  فأن؟ص  یالنب  یبعض  رسول  ک مقتولة  ر 
الحرب حدثنا إسحاق    یان باب قتل النساء فیقتل النساء والصب؟ص  الله 

إبراه لأبیبن  نافع عن ابن  یم عب کأسامة حدث   ی م قال قلت  د الله عن 
امرأة مقتولة ف  یعمر رض رسول    ی بعض مغز  یالله عنهما قال وجدت 

 4. انی عن قتل النساء والصب؟ص  رسول الله ی فنه؟ص الله 
 ( 57 روایت

 

 ۱۸۶ص ۵ج  یالسنن الکبر (1
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  یفنه  یالمغاز   کبعض تل   یعن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة ف
 1. انی عن قتل النساء والصب؟ص  رسول الله 

 ( 58 روایت
 2….قتلهم فلا تقتلهم یلم  ؟ص  رسول الله تسأل عن الولدان إن 

 ( 59 روایت
الله عبد  ف  :عن  وجدت  امرأة  مغاز   یأن  الله   ی بعض  ؟ص  رسول 

 3.انیقتل النساء والصب؟ص ر رسول الله ک فأن ،مقتولة
 ( 60 روایت

الزهر  نه  ی:قال  الله  یثم  ذل؟ص  رسول  النساء    ک بعد  قتل  عن 
 4.والولدان

 ( 61 روایت
عبد الله   بن  الرحمن  عبد  أب  یوفکعن  قال  ی عن  معکه  رسول    نا 

إنه لا    وقال؟ص  ینمل قد أحرقت قال فغضب النبة ی فمررنا بقر ؟ص  الله 

 

 ۱۴۴ص ۵مسلم ج یحصح (1
 ۱۸۵ص ۵ج  یالسنن الکبر (2
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 1.عذب بعذاب اللهیلبشر أن   ینبغی
 ( 62 روایت

الأسلم حمزة  بن  أب   ی،محمد  الله  :هیعن  رسول  عل؟ص  أن    یأمره 
ف  : قال  ،ةیسر  بالنار »  :وقال  ، هایفخرجت  فأحرقوه  فلانا  وجدتم    «إن 
فنادانیفول إل  یت  فاقتلوه»  :فقال  ،ه یفرجعت  فلانا  وجدتم  ولا    ،إن 

 2. «عذب بالنار إلا رب النار یفإنه لا   ؛ترقوه 
 ( 63 روایت

ة لا قمت صلاة  یوت من النساء والذر یالب  یلولا ما ف؟ص  قال رسول الله
 3.وت بالنار یالب  یرقون ما فیح ی انی العشاء وأمرت فت

 ( 64 روایت
إن ضروبا  ؟ص  ک ش فإنهم أضمروا لرسول ی قر   یعل  یکأستعد  ی اللهم 
و    ی انت الوجبة ب کنها فینهم و بی الغدر فعجزوا عنها و حلت بمن الشر و 

ش منهما  ین فجرة قر ک نا و لا تمی اللهم احفظ حسنا و حس  یالدائرة عل
ء  یل شک  یهم و أنت علیب عل ی ف أنت الرق  ی تنیا فإذا توفیما دمت ح

 

 ۱۸۳ص ۵السنن الکبری ج  (1
 ۹۲ص ۳قاهرة( ج یثداود )ط دارالحد یسنن أب (2
 ۳۶۷ص ۲مسند الإمام أحمد بن حنبل ج (3



 385/  «بماند دیبا ؟عی»عل ییمستندات روا

 1.دیشه
 ( 65 روایت

فکفلما   عل یالل   ی ان  دعا  و  ؟ع؟  یل  المقداد  و  الفضل  و  العباس 
ها و دفنوها فلما أصبح  یعل   یسلمان و أبا ذر و عمارا فقدم العباس فصل

ب  أبو  أقبل  الناس  کالناس  و  عمر  و  علیر یر  الصلاة    ؟عها فاطمة  ی دون 
إل ر فقال أ  کب   ی أب   یفقال المقداد قد دفنا فاطمة البارحة فالتفت عمر 

ل أقل  س  ک لم  تصلیإنهم  لا  أن  أوصت  إنها  العباس  قال  عل یفعلون  ها  یا 
م لنا أبدا إن  یم القدکهاشم حسد  یا بنیون  کفقال عمر ]و الله[ لا تتر

م لن تذهب و الله لقد هممت أن أنبشها  کصدور   یف  یهذه الضغائن الت
لأرجعت    ک ا ابن صها ی  ک و الله لو رمت ذل؟ع؟  یها فقال علیعل  ی فأصل

فرم    ک لا غمدته دون إزهاق نفس   ی فی]و الله[ لئن سللت س  کن یمی  یکإل
إذا حلف صدق ثم قال  ؟ع؟  ایت و علم أن علک سر عمر و سک فان  کذل
فجئت    یو أرسل إل؟ص  رسول الله  ک هم ب  ی ا عمر أ لست الذی ؟ع؟  یعل

أقبلت نو   ی فیمتقلدا بس عز و جل  ک لأقتل   کثم  تعجل     ــفأنزل الله  فلا 
و  یعل تآمروا  إنهم  ثم  عباس  ابن  قال  ]فانصرفوا[  عدا  لهم  نعد  إنما  هم 

أبو ب یم لنا أمر ما دام هذا الرجل حیستق یروا فقالوا لا  کتذا ر  کا فقال 
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  یک ا خالد ما رأیه فقالا ید فأرسلا إلیمن لنا بقتله فقال عمر خالد بن الول
إن حملتمان  ی عل  یه قال احملانیعل   کأمر نمل   یف   ی ما شئتما فو الله 

أب   یعل ابن  نر   ی قتل  غیطالب لفعلت فقالا و الله ما  فإنید  له    یره قال 
إذا قمنا فک فقال أبو ب إل  ی ر    ک جانبه و مع   یالصلاة صلاة الفجر فقم 

ثم إن أبا   کذل یف فإذا سلمت فاضرب عنقه قال نعم فافترقوا علیالس
تفکب فک ر  علیر  قتل  من  به  أمر  ذل؟ع؟  یما  فعل  إن  أنه  عرف    ک و 

  ک لته تل ی نم ل یما أمره به فلم    یل فندم علیدة و بلاء طو یوقعت حرب شد
بالناس    یمت الصلاة فتقدم فصلیالمسجد و قد أق  ی ]أصبح ثم[ أت یحت
قام    یف حتی د متقلدا بالسیقول و أقبل خالد بن الولیما  ی در یرا لا کمف

ر  ک فلما فرغ أبو ب کببعض ذل؟ع؟  یو قد فطن عل؟ع؟  یجانب عل  یإل
أن   قبل  صاح  تشهده  أمرت یسلم  یمن  ما  تفعل  لا  خالد  فعلت    ک ا  فإن 

ب خالد و  ی فأخذ بتلاب؟ع؟  ینه و شماله فوثب علی میثم سلم عن    کقتلت 
قتله و  یفه ل یصدره و أخذ س  ی ده ثم صرعه و جلس علیف من  یانتزع الس

ه[ فقال العباس  یخلصوا خالدا فما قدروا ]علیه أهل المسجد لی اجتمع عل
إلک ففت فحلفوه بالقبر فترکحلفوه بق القبر لما     ی ه و قام فانطلق 

الزب جاء  و  و ی منزله  اخترطوا    ر  و  هاشم  بنو  و  المقداد  و  ذر  أبو  و  العباس 
تنتهون حتیالس لا  فعل و اختلف الناس و  یلم و  ک تی  یوف و قالوا و الله 

ا أعداء الله  ی هاشم فصرخن و قلن    یماجوا و اضطربوا و خرجت نسوة بن
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أبد  أهل ب   ــتم العداوةیما أسرع ما  أردتم هذا من  یلرسول الله و  ته لطالما 
عل ؟ص  اللهرسول   تقدروا  تر یفلم  ]أنتم[  ثم  بالأمس  ابنته  دون  یه فقتلتم 

عبة  کذبتم و رب الکه و أبا ولده  یوم أن تقتلوا أخاه و ابن عمه و وصیال
وف الناس أن تقع فتنة عظ یقتله حت  ینتم تصلون إلک ما   1.مةیتن

 ( 66 روایت
دث  یحو هو    ی جعفر محمد بن عل  ی نت عند أب کقول  یاد بن المنذر  یز 
إل   ــالناس أهل البصرة  یإذ قام  ان  ک  یقال له: عثمان الأعشیه رجل من 

  کــالله فدا  یا ابن رسول الله جعلنی فقال له:  یعن الحسن البصر  یروی
ا  ی  برنا من الرجل  یحن و لا     ــة نزلت بسبب رجلی برنا أن هذه الآ یحن إن الحسن  

 
شُولُ  ی  ا َ لَ هَا الر َ لَ ا ِ ِ ر 

ی ْ
ع ْ ما ا ُ ِ

ل  کی َ بر به لأخبر  یحن . فقال: لو أراد أن  ک مِن ْ رَی  ِ   ب 
ل و  جبرئیحن نه  کبه،  إن  علی اف،  هبط  الله  ؟ص  ی النب  ی ل  إن  له:  فقال 

ها، ثم هبط فقال: إن الله  ی صلاتهم. فدلهم عل  یعل  کأن تدل أمت   کأمر ی
ها، ثم هبط فقال: إن الله  یاتهم. فدلهم علک ز   یعل  ک أن تدل أمت  کأمر ی
أمت   کأمر ی تدل  الله  یص  یعل  کأن  إن  فقال:  هبط  ثم  فدلهم،  امهم. 
  ک أمریحجهم ففعل، ثم هبط فقال: إن الله    یعل  کأن تدل أمت   کأمر ی

اتهم  که من صلاتهم و ز ی مثل ما دللتهم عل  یهم علیول  ی عل  کأن تدل أمت 
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ا  ی. فقال رسول الله: کع ذلیجم  یلزمهم الحجة فیل  ــامهم و حجهم یو ص
اهلی قر   یرب إن قوم ، و ما منهم رجل  یة و ف یبو عهد بالحج هم تنافس و فخر

إنیإلا و قد وتره ول  ی  :  یأخاف فأنزل الله تعال  یهم و 
ع ْ ما  ی  ا ا َ ِ

ل  شُولُ ی َ هَا الر َ
لَ  لَ ا ِ ِ ر 

ی ْ
کا ُ ةُ   کمِن ْ رَی  ِ   ب  ب َ رِشالَب َ ع ْ

ل َ ما ی َ عَلْ ف َ ق ْ ن ْ لَمْ ی َ د فما بلغتها تامة  یر ی  وَ ا ِ
هُ   اسِ   ک عْصِمُ ی  وَ الل َ د  ی. فلما ضمن الله له[ بالعصمة و خوفه أخذ ب مِن َ الب  َ

أب   ی عل أیطالب ثم قال:    یبن  مولاه،    ی نت مولاه فعلکها الناس من  یا 
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، و انصر من نصره و اخذل من خذله  

ز  قال  أبغضه.  من  أبغض  و  أحبه  من  أحب  فقایو  ما  اد:  عثمان:  ل 
 1. ثیمن هذا الحد یء أحب إلیبش  یبلد   یانصرفت إل

 ( 67 روایت
إلی علی فقال أبو عبیدة  الفتنة قد    …فقام  أوان  الفتنة قبل  تبعث  لا 

 2. …عرفت ما فی قلوب العرب و غیرهم علیک
 ( 68 روایت

فقلت یا ابن رسول  ؟ع؟  عن جابر بن یزید قال: دخلت علی أبی جعفر 
أقفک   أ لم  أرمضنی اختلاف الشیعة فی مذاهبها فقال یا جابر  الله قد 
أین اختلفوا و من أی جهة تفرقوا قلت بلی یا   علی معنی اختلافهم من 
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المؤمنین   … ابن رسول الله أمیر  بالمدینة بعد سبعة  ؟ع؟  إن  الناس  خطب 
و ذلک حین فرغ من جمع القرآن و تألیفه  ؟ص  أیام من وفاة رسول الله 

لا التقی لکنت أدهی العرب  …فقال لا رزیة    …لو  و لا مصیبة عظمت و 
فإن    …لأن الله ختم به الإنذار و الإعذار ؟ص  جلت کالمصیبة برسول الله 

أفنی بسیفی   أضداده و  تبارک اسمه امتحن بی عباده و قتل بیدی  الله 
بارین و سیفه   الحج علی  للمؤمنین و حیاض موت  زلفة  جحاده و جعلنی 

بنصره أکرمنی  أزر رسوله و  بی  فکانت علی    … علی المجرمین و شد 
الله عداوة  عداوتی  علی  و  الله  ولایة  ذکرتها    … ولایتی  لو  مناقب  فی 

ف الارتفاع  بها  و  لعظم  الأشقیان  دونی  تقمصها  لئن  و  الاستماع  لها  طال 
نازعانی فیما لیس لهما بق و رکباها ضلالة و اعتقداها جهالة فلبئس  
ما علیه وردا و لبئس ما لأنفسهما مهدا یتلاعنان فی دورهما و یتبرأ کل  
بعد   بینک  و  بینی  لیت  یا  التقیا  إذا  لقرینه  یقول  من صاحبه  واحد منهما 

فبئس ذک    المشرقین  أتن لم  لیتنی  یا  رثوثة  علی  الأشقی  فیجیبه  القرین 
خلیلا لقد أضللتنی عن الذکر بعد إذ جاءنی و کان الشیطان للإنسان  

طلبوا    …خذولا و  الأدبار  علی  انتکصوا  و  الأعقاب  علی  رجعوا  أن  إلی 
آثار رسول   بالأوتار و أظهروا الکتائب و ردموا الباب و فلوا الدیار و غیروا 

استبدلوا بمستخلفه  ؟ص  الله  و  أنواره  بعدوا من  و  أحکامه  عن  رغبوا  و 
ذوه و کانوا ظالمین و زعموا أن من اختاروا من آل أبی قحافة   بدیلا اتن
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لمقامه و أن مهاجر  ؟ص  ممن اختار رسول الله؟ص  أولی بمقام رسول الله
آل أبی قحافة خیر من المهاجری الأنصاری الربانی ناموس هاشم بن عبد  
مناف ألا و إن أول شهادة زور وقعت فی الإسلام شهادتهم أن صاحبهم  

الله رسول  کان  ؟ص  مستخلف  ما  عبادة  بن  سعد  أمر  من  کان  فلما 
إن رسول الله مضی و لم یستخلف فکان  ؟ص  رجعوا عن ذلک و قالوا 

الطیب المبارک أول مشهود علیه بالزور فی الإسلام و عن  ؟ص  رسول الله 
أسسه   ما  غب  التالون  سیجدون  و  ]یعلمون  ما  غب  دون  یحج قلیل 

 1. …الأولون
 ( 69 روایت

طر یأ عن  عرجوا  و  النجاة  بسفن  الفتن  أمواج  شقوا  الناس  ق  یها 
ناح أو استسلم فأراح  یالمنافرة و ضعوا ت  جان المفاخرة أفلح من نهض بج

تنکغص بها آیهذا ماء آجن و لقمة   إی الثمرة لغ  یلها و محج ناعها  یر وقت 
بغ ک أقل  یالزارع  فإن  أرضه.  علیر  حرص  أس  ک المل  ی قولوا  إن  ت  ک و 

طالب آنس   ی و الله لابن أب   ی ا و التیهات بعد اللت یقولوا جزع من الموت هی
ت عل  ی بالموت من الطفل بثد نون علم لو بت به  کم  ی أمه بل اندمحج

 2. دةیالبع ی الطو یة فیلاضطربتم اضطراب الأرش
 

 18ص  8ج یکاف (1
 52ص 5خطبه البلاغهنهج  (2
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 ( 70 روایت
الله   عبد  بن  جابر  کنا  عن  قالا  العباس  بن  الله  عبد  و  الأنصاری 

الد بن الولید   جلوسا عند أبی بکر فی ولایته و قد أضحی النهار و إذا بن
إذا   و  خیله  صواهل  کثر  و  غباره  قام  جیش  فی  وافانا  قد  المخزومی 
بقطب رحی ملوی فی عنقه قد فتل فتلا فأقبل حتی نزل عن فرسه بإزاء  

أبی    أبی بکر فرمقه الناس بأعینهم و  یا ابن  هالهم منظره فقال اعدل 
ما   و  بأهل  أنت  له  لیس  الذی  الموضع  فی  الناس  جعلک  حیث  قحافة 
الماء   إلا کما یرتفع الطافی من السمک علی  إلی هذا المکان  ارتفعت 
یوش و تقدیم العساکر   إنما یطفو حین لا حراک به ما لک و لسیاسة الحج

منق و  الحسب   ] ]لین ألیم  من  أنت  بیث  أنت  ضعف  و  و  النسب  وص 
القوی و قلة التحصیل لا تمی ذمارا و لا تضرم نارا فلا جزی الله أخسأ  
ثقیف و ولد صهاک خیرا إنی رجعت منکفئا من الطائف إلی جدة فی  
طلب المرتدین فرأیت ابن أبی طالب و معه رهط عتاة من الذین شزرت  

اقهم  حمالیق أعینهم من حسدک و بدرت حقنا ]حنقا[ علیک و قرحت آم 
لمکانک فیهم ابن یاسر و المقداد و ابن جنادة أخو غفار و ابن العوام و  
أخیه   عقیل  ولد  من  لعله  أسمر  غلام  و  بوجهه  إحداهما  أعرف  غلامان 
أعینهم و قد توشح   فتبین لی المنکر فی وجوههم و الحسد فی احمرار 

و لبس رداءه السحاب و قد أسرج له دابته  ؟ص بدرع رسول الله ؟ع؟  علی
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العقاب و قد نزل علی عین ماء اسمها روبة ]رویة[ فلما رآنی اشمأز و بربر  
استکفاه   بالسلام  فبادرته  لحیته  علی  یقبض  موحشا  أطرق  و 
]استکفاء[ شره و اتقاه ]اتقاء[ وحشته و استغنمت سعة المناخ و سهولة  
المنزل فنزلت و من معی بیث نزلوا اتقاء عن مراوغته فبدأنی ابن یاسر  

ح لفظه و محض عداوته فقرعنی هزوا بما تقدمت به إلی بسوء رأیک  بقبی
کهمهمة   حلقه  فی  الکلام  ازدحم  قد  و  الرأس  الأصلع  إلی  فالتفت 
أبا   یا  فاعلا  کنت  و  أ  منه  بغضب  لی  فقال  الرعد  کقعقعة  و  الأسد 
عیناک   فیه  الذی  لضربت  رأیه  علی  أقام  لو  الله  ایم  و  فقلت  سلیمان 

و أخرجه إلی طبعه الذی أعرفه له عند الغضب  فأغضبه قولی إذ صدقت  
أو یدیر اسمی   سر  فقال یا ابن اللخناء مثلک من یقدر علی مثلی أن یحج
ک و لا   فی لهواته التی لا عهد لها بکلمة حکمة ویلک إنی لست من قتلا
إلی   قتلی أصحابک و لإنی لأعرف بمنیتی منک بنفسک ثم ضرب بیده 

ج و  فرسی  عن  فنکسنی  فرسی  رحی  ترقوتی  إلی  فدعا  یسوقنی  عل 
القطب الغلیظ فمد عنقی بکلتا   إلی  للحارث بن کلدة الثقفی فعمد 
هؤلاء   أصحابی  و  المسخن  کالعلک  له  ینفتل  عنقی  فی  أداره  و  یدیه 
وقوف ما أغنوا عنی سطوته و لا کفونی شره فلا جزاهم الله عنی خیرا  

[ الذی رفع  فإنهم لما نظروا إلیه کأنهم قد نظروا إلی ملک موتهم فه و ]فو
السماء بلا أعماد لقد اجتمع علی فک هذا القطب مائة رجل أو یزیدون  
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أنه   من أشد العرب فما قدروا علی فکه فدلنی عجز الناس عن فتحه 
إن کنت فاکه و   أو قوة ملک رکبت فیه ففکه الآن عنی  سحر منه 
خذ لی بقی إن کنت آخذا و إلا لحقت بدار عزی و مستقر مکرمتی  
الدیار   لأهل  ضحکة  صرت  ما  العار  من  طالب  أبی  ابن  ألبسنی  فقد 

إلی عمر و ق أبو بکر  الرجل  فالتفت  رج من هذا  إلی ما یحن تری  لا  أ  ال 
کأن ولایتی و الله ثقل علی کاهله أو شجا فی صدره فالتفت إلیه عمر  
و قال فیه و الله دعابة لا تدعه حتی تورده فلا تصدره و جهل و حسد قد  
یهینا   حتی  یدعانه  لا  الدماء  ری  محج منه  فجری  صدره  فی  استحکما 

ل أبو بکر لمن حضر ادعو إلی قیس  منزلته و یورطاه ورطة الهلکة ثم قا
بن سعد بن عبادة الأنصاری فلیس لفک هذا القطب غیره قال و کان  
قیس طوله ثمانیة عشر شبرا فی عرض خمسة أشبار و کان أشد الناس  
فی زمانه بعد أمیر المؤمنین فحضر قیس فقال له یا قیس إنک من شدة  

ل قیس و لم لا  البدن بیث أنت ففک هذا القطب عن أخیک خالد فقا
یفک خالد عن عنقه قال لا یقدر علیه قال فإذا لم یقدر علیه أبو سلیمان  
م العسکر و سیفکم علی عدوکم فکیف أنا أقدر علیه قال   و هو نج
أحضرت   فقال  له  أحضرت  فیما  خذ  و  هزلک  و  هزئک  من  دعنا  عمر 
إن   فکه  عمر  قال  علیه  بروننی  تج کرها  أو  طوعا  تسألوننیها  لمسألة 

طوعا و إلا فکرها قال قیس یا ابن صهاک خذل الله من یکرهه  کان  
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ما   ذلک  أنت  فعلت  فلو  لکبیر  کرشک  إن  و  لعظیم  بطنک  إن  مثلک 
ینکث   جعل  و  قیس  کلام  من  عمر  فخجل  قال  عجب  منک  کان 
أبو بکر دع عنک ما بدا لک منه اقصد لما سئلت   أسنانه بالأنملة فقال 
فقال قیس و الله لو أقدر علی ذلک لما فعلت فدونکم و حدادی المدینة  

أقدر علی ذلک منی فأ  تنفتح  فإنهم  لا  ماعة من الحدادین فقالوا  توا بج
من   بک  ما  الله  و  فقال  قیس  إلی  بکر  أبو  فالتفت  بالنار  نمیه  حتی 
ضعف عن فکه و لکنک لا تفعل لئلا یعیب علیک فیه إمامک و حبیبک  
لافة لیبتغی الإسلام   أبو الحسن و لیس هذا بأعجب من أن أباک رام الحن

أذه  أعز الإسلام بولیه و  و الله عوجا فحصد الله شوکته و  وته و  ب نن
أقام دینه بأهل طاعته و أنت الآن فی حال کید و شقاق قال فاستشاط  
إن لک عندی جوابا   أبی قحافة  یا ابن  امتلأ غیظا فقال  قیس غضبا و 
البیعة التی لک فی عنقی لسمعته   لا  حمیا بلسان طلق و قلب جریء لو 

و لا لسانی و لا حجة لی فی  منی و الله لئن بایعتک یدی لم یبایعک قلبی 
إلا کالتی نقضت غزلها من   علی بعد یوم الغدیر و لا کانت بیعتی لک 
لو   لا خائف من معرتک و  أقول قولی هذا غیر هائب و  أنکاثا  بعد قوة 
رام   أبی  إن کان  بدأت لما فتح لک منی صلاحا و  القول  سمعت منک 

لا  رجل  لأنه  ذکرته  أن  بعد  یرومها  أن  فحقیق  لافة  بالثنان    الحن یقعقع 
]بالشنان[ و لا یلمز جانبه کغمز التینة خضم صندید سمک منیف و عز  
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]الدیک[   الویک  و  العرجاء  النعجة  أیها  لافک  بن فقام  أشوس  باذخ 
النافش لا عز صمیم و لا حسب کریم و ایم الله لئن عاودتنی فی أبی  
وض فی عمایتک   منک بلجام من القول یمج فوک منه دما فدعنا نن لحج لأ
و نتردی فی غوایتک علی معرفة منا بترک الحق و اتباع الباطل و أما قولک  

علیا   کیف  إن  و  ولایته  عن  أعدل  لا  و  إمامته  أنکر  ما  الله  فو  إمامی 
أنقض و قد أعطیت الله عهدا بإمارته و ولایته یسألنی عنه فأنا إن ألقی  
الله بنقض بیعتک أحب إلی من نقض عهده و عهد رسوله و عهد وصیه  
إن شاءوا عزلوک   إن شاءوا ترکوک و  أمیر قومک  إلا  أنت  و خلیله و ما 

إلی الله  إلی من    فتب  إلیه مما ارتکبته و سلم الأمر  ما اجترمته و تنصل 
هو أولی منک بنفسک فقد رکبت عظیما بولایتک دونه و جلوسک فی  
موضعه و تسمیتک باسمه و کأنک بالقلیل من دنیاک و قد انقشع عنک  
کما ینقشع السحاب و تعلم أی الفریقین خیر مکانا و أضعف جندا و  

بأنه مولا إیای  تعییرک  المؤمنین  أما  ک و مولی  ی فهو و الله مولای و مولا
لفظ   ألفظک  تمکن وطأته حتی  بثبات قدمه و  أنی لی  آه  آه  أجمعین 
  . بر المنجنیق الحجرة و لعل ذلک یکون قریبا و یکتفی بالعیان عن الحن
ثم قام و نفض ثوبه و مضی فندم أبو بکر عما أسرع إلیه من القول إلی 

آت  قیس و جعل خالد یدور فی المد أتی  أیاما ثم  ینة و الطوق فی عنقه 
إلی أبی بکر فقال له قد وافی علی بن أبی طالب الساعة من سفره و  
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و   الباهلی  سراقة  بن  الأقرع  إلیه  فأنفذوا  وجهه  احمر  و  جبینه  عرق  قد 
الأشوس بن أشج الثقفی یسألانه المضی إلی أبی بکر فی مسجد رسول  

أبا بکر یدعوک لأمر قد أحزنه و  ؟ص  الله  إن  أبا الحسن  فأتیاه فقالا یا 
إلیه فی مسجد رسول الله بهما فقالا یا  ؟ص  هو یسألک أن تصیر  فلم یحج

أبا الحسن ما ترد علینا فیما جئناک به فقال بئس و الله الأدب أدبکم و  
هم إلا بعد دخوله   ب علی القادم أن یصیر إلی الناس فی حوائج لیس یحج
إن   فی منزله فإن کان لکم حاجة فأطلعانی علیها فی منزلی أقضها 

إلی أبی بکر ف إن شاء الله تعالی فصارا  أعلماه بذلک  کانت ممکنة 
میع بأسره إلی منزله فوجدوا  فقال أبو ب کر بل قوموا بنا إلیه فمضی الحج

أبو  ؟ع؟  الحسین  له  ]لیبتاعه[ فقال  لیتابعه  یقلب سیفا  الباب  قائما علی 
أبیک فقال فاستأذن   علی  لنا  تستأذن  أن  رأیت  إن  أبا عبد الله  یا  بکر 
مع بالسلام فرد علیهم   للجماعة فدخلوا و معهم خالد بن الولید فبادر الحج
نعمت   سلیمان  أبا  یا  صباحا  نعمت  قال  خالد  إلی  نظر  فلما  ذلک  مثل 

ق الأجل  القلادة  ساعدنی  إن  منی  وت  لا نج علی  یا  و الله  فقال  لادتک 
النسمة  ؟ع؟  فقال له برأ  إنک و الذی فلق الحبة و  یا ابن دمیمة  أف لک 

إلا کذبابة وقعت فی   عندی لأهون شیء و ما روحک فی یدی لو أشاء 
فطفقت حار  إلا    إدام  و  حلماء  دعنا  و  عناءها  نفسک  عن  فاغن  منه 

أبا سلیمان ما مضی و   ألحقتک بمن أنت أحق بالقتل منه و دع عنک یا 
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رعت من جرار المختمة إلا علقمها و الله لقد رأیت   خذ فیما بقی و الله لا تج
نة و روحک فی النار قال   منیتی و منیتک و روحی و روحک فروحی فی الحج

مع بینهما و سألوه قطع الکلام قال أبو بکر لعلی إنا ما  ؟ع؟  و حجز الحج
إنما حضرنا لغیره و أنت لم تزل یا أبا   جئناک لما تناقض به أبا سلیمان و 
ترکناک   فقد  أصحابی  علی  الاجتراء  و  خلافی  علی  مقیما  الحسن 
فاترکنا و لا تردنا فیردک منا ما یوحشک و یزیدک نبوة إلی نبوتک فقال  

علی آنس بی من کل  ؟ع؟  له  و  أوحشنی الله منک و من جمعک  لقد 
رأی   لما  إنه  نبأه  علیک  أقص  فإنی  اسر  الحن العابد  ابن  أما  و  مستوحش 

فی  تکاثف   منی  الوضع  فأراد  نفسه  فی  زها  جمعه  کثرة  و  جنوده 
هل فوضعت   أهل الحج موضع رفع و محفل ذی جمع لیصول بذلک عند 
منه عند ما خطر بباله و هم به و هو عارف بی حق معرفته و ما کان الله  
نصرة   عن  تقاعدک  إلی  هذا  فنضیف  بکر  أبو  له  فقال  بفعله  لیرضی 

هاد  فبهذا أمرک الله و رسوله أم عن نفسک  الإسلام و قلة رغبتک فی الحج
إن  ؟ع؟  تفعل هذا فقال له علی اهلون  أبا بکر و علی مثلی یتفقه الحج یا 

أمرکم ببیعتی و فرض علیکم طاعتی و جعلنی فیکم  ؟ص رسول الله
کبیت الله الحرام یؤتی و لا یأتی فقال یا علی ستغدر بک أمتی من بعدی  

یاء بأوصیائها إلا قلیل و سیکون  کما غدرت الأمم من بعد ما مضی الأنب
لَهُ کان َ  لک و لهم بعدی هنات و هنات فاصبر أنت کبیت الله   مَن ْ ذَج َ
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اً  مِب  و من رغب عنه کان کافرا قال الله تعالی و إذ جعلنا البیت مثابة   1ا 
إلا النبوة فإنی خاتم النبیین و أنت خاتم   إنی و أنت سواء  للناس و أمنا و 
ثلاثة   إلا فی  أسل سیفا  بأنی لست  أعلمنی عن ربی سبحانه  الوصیین و 
لن  و  المارقین  و  القاسطین  و  الناکثین  تقاتل  فقال  وفاته  بعد    مواطن 
بیعتی   ینکث  بمن  الله  رسول  یا  أفعل  فما  فقلت  بعد  ذلک  أوان  یقرب 
حتی   لمحنتک  تستسلم  و  تلقانی  حتی  تصبر  قال  حقی  حد  یحج و  منهم 
تلقی ناصرا علیهم فقلت أ فتخاف علی منهم أن یقتلونی فقال و الله لا  
عارف بمنیتک و سببها و قد   إنی  و  لا جراحا  علیک منهم قتلا و  أخاف 

و  ربی  هو    أعلمنی  و  الدین  فیبطل  بسیفک  تفنیهم  أن  خشیت  لکنی 
حدیث فیرتد القوم علی التوحید و لو لا أن ذلک کذلک و قد سبق ما هو  
کائن لکان لی فیما أنت فیه شأن من الشأن و لرأیت أسیافا قد ظمئت  
إلی شرب الدماء و عند قراءتک صحیفتک نعرف ما احتملت من عروض  

صم محمد و الحکم الله إنا لم  و نعم الحن  فقال أبو بکر یا أبا الحسن 
نرد هذا کله و نن نأمرک أن تفک الآن عن عنق خالد هذا الحدید فقد  

؟ع؟  آلمه بثقله و آثر فی حلقه بمله و قد شفیت غلیل صدرک فقال علی
لو أردت أن أشفی غلیل صدری لکان السیف أشفی للداء و أقرب للفناء  

 

 97آل عمران/ (1
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و لو قتلته و الله ما قدته برجل ممن قتلتهم یوم فتح مکة و فی کرته  
نی الشک فی أن خالدا ما احتوی قلبه من الإیمان علی   الحج هذه و ما یحن
أقدر علی فکه   لا  أما الحدید الذی فی عنقه فلعلی  قدر جناح بعوضة 
فیفکه خالد عن نفسه أو فکوه عنه فأنتم أولی به إن کان ما تدعونه  

فقام إلیه بریدة الأسلمی و عامر بن الأشجع فقالا یا أبا الحسن  صحیحا  
إلا من حمل باب خیبر بفرد ید و دحی به وراء   و الله لا یفکه من عنقه 
ظهره و حمله فجعله جسرا تعبر الناس علیه و هو فوق یده فقام إلیه عمار  
ب أحدا إلی أن قال أبو بکر   بن یاسر فخاطبه أیضا فیمن خاطبه فلم یحج

إلا ما رحمته و فککته  س ألتک بالله بق أخیک المصطفی رسول الله 
کان و  استحی  بذلک  سأله  فلما  عنقه  فجذب  ؟ع؟  من  الحیاء  کثیر 

ذب من الطوق قطعة قطعة و یفتتها فی یده فینفتل   خالدا إلیه و جعل یحج
کالشمع ثم ضرب بالأولی رأس خالد ثم الثانیة فقال آه یا أمیر المؤمنین  
فقال له قلتها علی کره منک و لو لم تقلها لأخرجت الثالثة من أسفلک  

ع من  أزاله  أن  إلی  یزل یقطع الحدید جمیعه  لم  ماعة  و  الحج و جعل  نقه 
یکبرون لذلک و یهللون و یتعجبون من القوة التی أعطاها الله سبحانه  

 1. و انصرفوا شاکرین لذلک؟ع؟ أمیر المؤمنین 
 

 379ص  2( جیلمیإرشاد القلوب )للد (1
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ضیاع فدک رجلا  جابر قال: قلد أبو بکر الصدقات بقری المدینة و  

من ثقیف یقال له أشجع بن مزاحم الثقفی و کان شجاعا و کان له  
من   الرجل  خرج  فلما  ثقیف  و  هوازن  وقعة  فی  طالب  أبی  ابن  قتله  أخ 
المدینة جعل أول قصده ضیعة من ضیاع أهل البیت تعرف ببانقیا فجاء  

لعلی کانت  صدقات  علی  و  علیها  احتوی  و  و  ؟ع؟  بغتة  بها  فوکل 
إلی   تغطرس علی أهلها و کان الرجل زندیقا منافقا فابتدر أهل القریة 

برسول یعلمونه مما فرط من الرجل فدعا علی بدابة له  ؟ع؟  أمیر المؤمنین 
تعمم   و  یزن  ذی  بن  لسیف  عم  ابن  إلیه  أهداه  کان  و  السابح  تسمی 
ز و أصحب معه   إلی دابته المرتج أجلب  بعمامة سوداء و تقلد بسیفین و 

عمار بن یاسر و الفضل بن العباس و عبد الله بن جعفر و  و  ؟ع؟  الحسین 
مسجد   فی  القریة  عظیم  فأنزله  القریة  وافی  حتی  العباس  بن  الله  عبد 

المؤمنین  أمیر  وجه  ثم  القضاء  بمسجد  یسأله  ؟ع؟  بالحسین   ؟ع؟یعرف 
فقال و من   ؟ع؟المسیر إلیه فصار إلیه الحسین فقال أجب أمیر المؤمنین 

المؤمنین  علی  ؟ع؟ أمیر  خلفته    ؟ع؟قال  بکر  أبو  المؤمنین  أمیر  فقال 
الحسین  فقال  طالب   ؟ع؟ بالمدینة  أبی  بن  علی  أنا    ؟ع؟فأجب  قال 

  ؟ع؟ سلطان و هو من العوام و الحاجة له فلیصر هو إلی فقال له الحسین 
العوام و مثلک یکون سلطانا قال أجل   أ یکون مثل والدی من  ویلک 
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لأن والدک لم یدخل فی بیعة أبی بکر إلا کرها و نن بایعناه طائعین  
فأعلمه  ؟ع؟  إلی أمیر المؤمنین   ؟ع؟و کنا له غیر کارهین فصار الحسین 

ما کان من قول الرجل فالتفت إلی عمار و قال یا أبا الیقظان سر إلیه و  
إلی فإنه من أهل الضلالة و نن   الطف له فی القول و اسأله أن یصیر 
إلیه و قال له مرحبا یا أخا ثقیف ما   لا یأتی فصار  مثل بیت الله یؤتی و 

لی الدخول  الذی أقدمک علی مثل أمیر المؤمنین فی حیازته و حملک ع
إلیه و أفصح عن حجتک فانتهره عمار و أفحش له فی   فی مساءته سر 
الکلام و کان عمار شدید الغضب فوضع حمائل سیفه فی عنقه و مد  

ا إلی  المؤمنین یده  لأمیر  فقیل  الساعة  ؟ع؟  لسیف  فی  عمارا  الحق 
مع و قال لهم لا تهابوه و صیروا به إلی و   یقطعونه فوجه أمیر المؤمنین بالحج
کان مع الرجل ثلاثون رجلا من جیاد قومه فقالوا له ویلک هذا علی بن  
أبی طالب قتلک و الله و قتل أصحابک عنده دون النقطة فسکت القوم  

أمیر المؤمنین  أمیر  ؟ع؟  خوفا من  إلی  فسحب الأشجع علی وجهه سحبا 
دعوه و لا تعجلوا فإن فی العجلة لا تقوم حجج الله و  ؟ع؟  المؤمنین فقال

براهینه ثم قال أمیر المؤمنین للأشجع ویلک بم استحللت أخذ أموال أهل  
لق   البیت و ما حجتک فی ذلک فقال له و أنت فیم استحللت قتل هذا الحن

أتابع  فی کل حق و   أن  إلی من  إن مرضاة صاحبی لهی أحب  باطل و 
فقال قتل  ؟ع؟  موافقتک  إلا  ذنبا  إلیک  نفسی  فی  أعرف  ما  علیک  إیها 



 بمانَد  دیبا یعل / 402

هوازن یوم  و   أخیک  الله  فقبحک  الثأر  تطلب  الفعل  هذا  بمثل  لیس  و 
فإن   ترحک  قال  أو  عمرک  بتر  و  قبحک  بل  الأشجع  له  فقال  ترحک 
لفاء لا یزال بک حتی یوردک موارد الهلکة و المعاطب و بغیک   حسدک الحن
علیهم یقصر عن مرادک فغضب الفضل بن عباس من قوله ثم تمطی  

بسا جسده  عن  رماه  و  عنه  فحل  بسیفه  فاجتمع  علیه  الیمنی  عده 
سیفه ذا الفقار فلما نظروا  ؟ع؟  أصحابه علی الفضل و سل أمیر المؤمنین 

الفقار فی یده رموا سلاحهم و قالوا   إلی بریق عینی الإمام و لمعان ذی 
الطاعة فقال لهم أمیر المؤمنین أف لکم انصرفوا برأس صاحبکم هذا  

ثل قتلکم یطلب الثأر و لا تنقضی  الأصغر إلی صاحبکم الأکبر فما بم
 … الأوتار فانصرفوا و معهم رأس صاحبهم حتی ألقوه بین یدی أبی بکر 

أثقلوا   قد  و  قومه  أبطال  من  فارس  خمسمائة  معه  و  خالد  فخرج 
قال فنظر الفضل بن العباس  ؟ع؟  بالسلاح حتی قدموا علی أمیر المؤمنین 

یل من بعد و قال یا أمیر المؤمنین إن ابن أبی قحافة قد وجه   إلی غبرة الحن
یا   یل دقا فقال له هون علیک  إلیک بقسطل یدقون الأرض بوافر الحن
ابن العباس و الله لو کانوا صنادید قریش و قبائل حنین و فرسان هوازن  

فشد علی دابته  ؟ع؟ یر المؤمنین لما استوحشت إلا من ضلالتهم ثم قام أم
أبا سلیمان ما   یل فقال یا  و استلقی تهاونا حتی وافوه و انتبه بصهیل الحن

م  الذی أتی بک إلی قال أتی بی ما أنت أعلم به منی یا أبا الحسن أنت فه
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غیر مفهوم و عالم غیر معلم فما هذه اللوثة التی بدرت منک و النبوة التی  
قد ظهرت فیک إن کرهت هذا الرجل فلیس یکرهک فلا تکن ولایته  
ثقلا علی کاهلک و لا شجی فی حلقک فلیس بعد الهجرة بینک و بینه  
خلاف فدع الناس و ما تولوه ضل من ضل و هدی من هدی و لا تفرق  

تم  محج کلمة  ذلک  بین  فعلت  إن  فإنک  خمودها  بعد  نارا  تضرم  لا  و  عة 
أ تهددنی بنفسک یا خالد  ؟ع؟  وجدت غبة غیر محمود قال أمیر المؤمنین 

التی   ترهاتک  عنک  فدع  تهدید  بمثله  و  بمثلک  فما  قحافة  أبی  بابن  و 
إن   إلی أنک  أعرفها منک و اقصد نو ما وجهک له قال فإنه قد تقدم 

صوصا ب الکرامة و الحبور و إن أقمت علی  رجعت عن سنتک کنت محن
علی قال  أسیرا  إلیه  حملتک  الحق  الفة  محن من  علیه  أنت  ابن  ؟ع؟  ما  یا 

اللخناء أ تعرف الحق من الباطل و هل مثلک من یحمل مثلی أسیرا یا ابن  
الرادة عن الإسلام ویلک أ تسبنی مالک بن نویرة الذی قتلته و نکحت  

و شموخ أنفک و الله   امرأته یا خالد جئتنی برقة عقلک و اکفهرار وجهک
لحومکم   من  لأشبعن  أوغادک  علی  و  علیک  هذا  بسیفی  تمطیت  لئن 
لا   و  أنت  تقتلنی  الذئاب ویلک لست ممن  عرج ]جوع[ الضباع و طلس 
إنی لأعرف قاتلی و أطلب منیتی صباحا و مساء و ما یحمل   صاحبک و 

لمسجد فغضب  مثلک مثلی أسیرا و لو أردت ذلک لقتلتک فی فناء هذا ا
خالد و توعد وعید الأسد و تروغ روغان الثعلب و قال ما أعداک فی المقال  
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الد  ؟ع؟  و ما مثلک إلا من اتبع قوله بفعله عند ذلک قال أمیر المؤمنین  لحن
إذا کان هذا قولک فشأنک و سل علیه سیفه ذا الفقار فلما نظر خالد  
الموت عیانا   إلی  یده نظر  الفقار فی  بریق عینی الإمام و لمعان ذی  إلی 

الإمام  لم نرد هذا فضربه  أبا الحسن  یا  بقفا ذی  ؟ع؟  فاستخفی و قال 
أمیر المؤمنین لیرد یده   الفقار علی ظهره فنکسه عن دابته و لم یکن 
أمیر   فعل  من  خالد  أصحاب  لحق  و  بن  الحج إلیه  ینسب  لئلا  رفعها  إذا 

هول عجیب و رعب عنیف فقال لهم ما لکم لا تکافحون  ؟ع؟  المؤمنین 
عن سیدکم و الله لو کان أمرکم إلی لترکت رءوسکم و هو أخف  
أیدی العبید و علی هذا السبیل تقضون   علی یدی من جنبی الهبید علی 

 … مال الفیء أف لکم
فاتق الله یا خالد و لا تکن للخائنین رفیقا و لا للظالمین ظهیرا فقال  
ماهیر عنک إلا   یا أبا الحسن إنی أعرف ما تقول و ما عدلت العرب و الحج
طلب دخول ]ذحول[ آبائهم قدیما و تنکل رءوسهم قریبا فراغت عنک  
روغان الثعالب فیما بین الفجاج و الدکادک و صعوبة إخراج الملک من  

ک و هربا من سیفک و ما دعاهم إلی بیعة أبی بکر إلا استلانة جانبه  ید
و لین عریکته و أخذهم الأموال من فوق استحقاقهم و لقل الیوم من  
یمیل إلی الحق و أنت قد بعت الآخرة بالدنیا و لو اجتمعت أخلاقک إلی  

  و الله ما أوتی خالد إلا ؟ع؟ أخلاقهم لما خالفک خالد فقال أمیر المؤمنین 
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علی   یؤلب  یزال  لا  ابن صهاک فإنه  الظلوم المفتن  ئون  الحن من قبل هذا 
القبائل و یفزعهم منی و یواسیهم من عطایاهم و یذکرهم ما أنساهم  

 … الدهر و سیعلم غب أمره إذا فاضت نفسه 
فدعاه العباس فجاء أمیر المؤمنین فجلس إلی جنب العباس فقال له  
العباس إن أبا بکر استبطأک و هو یرید أن یسألک بما جری فقال یا عم  
لو دعانی هو لما أتیته فقال له أبو بکر یا أبا الحسن ما أرضی لمثلک هذا  
الفعل قال و أی فعل قال قتلک مسلما بغیر حق فما تمل من القتل قد  

المؤمنین ج أمیر  إلیه  أما عتابک  ؟ع؟  علته شعارک و دثارک فالتفت  فقال 
أقتل مسلما بغیر حق لأن من وجب   أن  علی فی قتل مسلم فمعاذ الله 
علیه القتل رفع عنه اسم الإسلام و أما قتلی الأشجع فإن کان إسلامک  
کإسلامه فقد فزت فوزا عظیما أقول و ما عذری إلا من الله ما قلته إلا  

بینة من ربی و ما أنت أعلم بالحلال و الحرام منی و ما کان الرجل  عن  
إلا زندیقا منافقا و إن فی منزله صنما من رخام یتمسح به ثم یصیر إلیک  
و ما کان من عدل الله تعالی أن یؤاخذنی بقتل عبدة الأوثان و الزنادقة.  

بالکلام فحجز بینهما المغیرة بن شعبة و عمار  ؟ع؟ فافتتح أمیر المؤمنین 
 1. …بن یاسر و أقسموا علی علی فسکت و علی أبی بکر فأمسک
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و قد روی عن ابن عباس أیضا قال دخلت علی عمر یوما فقال یا ابن  
العباس لقد أجهد هذا الرجل نفسه فی العبادة حتی نلته ریاء قلت من  
هو فقال هذا ابن عمک یعنی علیا قلت و ما یقصد بالریاء أمیر المؤمنین  
قال یرشح نفسه بین الناس للخلافة قلت و ما یصنع بالترشیح قد رشحه  

إنه کان شابا حدثا فاستصغرت  ؟ص  رسول الله   لها فصرفت عنه قال 
إلا بعد   العرب سنه و قد کمل الآن أ لم تعلم أن الله تعالی لم یبعث نبیا 
زالوا   ما  فإنهم  النهی  و  الحجی  أهل  أما  المؤمنین  أمیر  یا  قلت  الأربعین 
محروما   یعدونه  لکنهم  و  الإسلام  منار  الله  رفع  منذ  کاملا  یعدونه 

دو لا  محج إنه سیلیها بعد هیاط و میاط ثم تزل فیها قدمه و  أما  دا فقال 
یقضی منها أربه و لتکونن شاهدا ذلک یا عبد الله ثم یتبین الصبح لذی  
عنه   الذین صرفوها  الأولین  المهاجرین  رأی  صحة  العرب  تعلم  و  عینین 
بادئ بدء فلیتنی أراکم بعدی یا عبد الله إن الحرص محرمة و إن دنیاک  

 1.ک کلما هممت به ازداد عنک بعداکظل 
 ( 73 روایت

ولدا    کتر؟ص  ان رسول اللهک ت لو  ی  أ رأین ر المؤمنی ا أمیقال له قائل  
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أ  کذ آنس منه الرشد  إلکرا قد بلغ الحلم و  ه أمرها  یانت العرب تسلم 
بل   لا  لم  کقال  إن  تقتله  العرب  یانت  إن  فعلت  ما  أمر  کفعل  رهت 

  ی امه حتیما آتاه الله من فضله و استطالت أ   ی و حسدته عل؟ص  محمد
عظ مع  ناقته  به  نفرت  و  زوجته  إلیقذفت  إحسانه  جسیم  و  مننه  یها  م 

ته بعد موته  ی صرف الأمر عن أهل ب  یا علی ان ح کعندها و أجمعت مذ  
العز و الإمرة   یالرئاسة و سلما إل  یعة إلیشا جعلت اسمه ذر یو لو لا أن قر 

حافرتها و عاد قارحها    یو لارتدت ف  وما واحدای لما عبدت الله بعد موته  
ها الفتوح فأثرت بعد الفاقة و تمولت  یرا ثم فتح الله عل کجذعا و بازلها ب

هد و المخمصة فحسن ف ان سمجا و  کونها من الإسلام ما  ی ع  ی بعد الحج
ان مضطربا و قالت لو لا أنه  کن ما  یر منها من الدی ثکقلوب    ی ثبت ف

إل  کذا ثم نسبت تل کان  کحق لما   ر  ی آراء ولاتها و حسن تدب  یالفتوح 
نا  ک ن فید عند الناس نباهة قوم و خمول آخر ک بها فتأین الأمراء القائم

ل  کأ   یته حتی ص  ره و خبت ناره و انقطع صوته و کنن ممن خمل ذ
ر  ی ثکها و مات  یالأحقاب بما فنا و شرب و مضت السنون و  ی الدهر عل

نشأ  ی ممن   و  لا  یث کعرف  ممن  عسی ر  ما  و  لو  یکأن    یعرف  الولد  ون 
اللهک رسول  إن  و    ی قربنیلم  ؟ص  ان  للنسب  القرب  من  تعلمونه  بما 

فعل ما  یان  ک ان له ولد هل  کحة أ فتراه لو  ی اللحمة بل للجهاد و النص
و   لم  ین  یکلم    کذا کفعلت  ثم  قربت  ما  قر یکقرب  عند  و  ی ن  ش 
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إن  فوة اللهم  أن  کالعرب سببا للحظوة و المنزلة بل للحرمان و الحج   ی تعلم 
و الأداء    کام بدودیو الرئاسة و إنما أردت الق  ک لم أرد الإمرة و لا علو المل 

  ی أهلها و المض  یر الحقوق علی مواضعها و توف ی و وضع الأمور ف ک لشرع 
 1.کت یأنوار هدا  یو إرشاد الضال إل یکمنهاج نب  یعل

 ( 74  روایت
ــ الله  لی رسول  قال  قالت:  عنها  الله  رضی  عائشة  لا  ؟ص  عن  »لو  ــ: 

حداثة قومک بالکفر لنقضت البیت ثم لبنیته علی أساس إبراهیم، ؟ع؟  
قال أبو معاویة: حدثنا    ــ فإن قریشا استقصرت بناءه، ــ وجعلت له خلفا«. 

 2. یعنی باباهشام، خلفا: 
 ( 75 روایت

ــ أن النبی  ــ قال لها: »یا عائشة. لو لا  ؟ص  عن عائشة رضی الله عنها 
بالبیت فهدم، فأدخلت فیه ما   لأمرت  اهلیة،  أن قومک حدیث عهد بج
غربیا،   وبابا  شرقیا،  بابا   : بابین له  وجعلت  بالأرض،  وألزقته  منه،  أخرج 

 3. فبلغت به أساس إبراهیم
 ( 76 روایت
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، فقالوا له: باک ب  یأب   یفمضوا به إل ع، فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟  یر
إذا والله الذ إله  یقالوا:  تقتلون عبد  کإلا هو نضرب عنق   لا  إذا  ، فقال: 

فنعم، الله  عبد  أما   : عمر قال  رسوله،  وأخا  فلا،    الله  رسوله  أخو  وأما 
: ألا تأمر ف ک تیت لا  ک ر ساکوأبوب لا    فقال: ؟  که بأمر یلم، فقال له عمر

علکأ ما    ی رهه  إلک شئ  عل  یانت فاطمة  فلحق  بقبر رسول    ی جنبه، 
ون  یا    :یناد ی ، و کیبیح و ی صی  ؟صالله  عَق ُ ص ْ وْمَ اشْب َ ن  َ الْق َ م َ ا ِ

ن َ ا ُ ْ اذُوا  کوَ    یای 
ن  ی   لُوی َ ب ُ  2و 1ی. ق ْ

 ( 77 روایت
صاح خلوا   أبوبکر ر ملببا فلما بصر به  ک ب یأب   یإل  ؟ع؟ یفانتهوا بعل

ر  ک ا أبا بی م  یک ت نب ی أهل ب  ی ما أسرع ما توثبتم علی؟ع؟  له فقال علیسب
إل  یراث و بأ یم  یحق و بأ   ی بأ   ی عنی أ لم تبا  کعت ی ب  یسابقة تث الناس 

إن    یا عل ی هذا    ک فقال عمر دع عن؟ص  بالأمس بأمر رسول الله  فو الله 
ون عبد الله و أخا رسول  کإذا و الله أ ی؟ع؟  فقال عل  ک ع لنقتلنیلم تبا 

الله المقتول فقال عمر أما عبد الله المقتول فنعم و أما أخو رسول الله فلا  
إلیفقال عل لا قضاء من الله سبق و عهد عهده  أما و الله لو    ی لی خل  یع 

ت لا  کسا   أبوبکر نا أضعف ناصرا و أقل عددا و  یلست أجوزه لعلمت أ 
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فوق    ک لسیحج ر و هو جالس فوق المنبر ما ک ب  ی فقال عمر لأب  …لمک تی
ضرب عنقه  ی أ و تأمر به ف  ک عی با ینا فیقوم فی المنبر و هذا جالس محارب لا  

و الحس الحسن  عل؟ع؟  ین و  عل  یقائمان  مقالة  ی؟ع؟  رأس  فلما سمعا 
ب أصواتهما  کیعمر  رفعا  و  جداه  ی ا  علیا  فضمهما  الله  رسول    یإل  یا 

أذل   ما هما أقل و یکقتل أب ی قدران علیا فو الله لا کیصدره و قال لا تب
إن لم أفعل قال    یع فقال علیقم با   یا علی ثم قال    …کو أدخر من ذل

ابن صها یذبت و الله  ؟ع؟ کقال   کإذا و الله نضرب عنق  تقدر    کا  لا 
ألأم و أضعف من ذل  ک ذل  ی عل الول  ک أنت  د و اخترط  ی فوثب خالد بن 
و أخذ بمجامع  ی؟ع؟  ه علیفقام إل  کفه و قال و الله إن لم تفعل لأقتلن یس

ده فقال عمر قم  یف من  یقفاه و وقع الس   یألقاه عل  یثوبه ثم دفعه حت
و    کفإن لم أفعل قال إذا و الله نقتل ؟ع؟  ع قالیطالب فبا  یبن أب   یا علی

عل علیاحتج  مد  ی؟ع؟  هم  ثم  مرات  غیثلاث  من  أن  یده  فه  کفتح  یر 
 1. …منه  یو رض أبوبکر ها یفضرب عل

 ( 78 روایت
أبی بکر و عمر  ؟ع؟  ثم انطلقوا بعلی إلی  ملببا ببل حتی انتهوا به 

راح و سالم   قائم بالسیف علی رأسه و خالد بن الولید و أبو عبیدة بن الحج
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و المغیرة بن شعبة و أسید بن حصین و بشیر بن سعد و سائر الناس قعود  
أما و الله لو وقع سیفی بیدی   أبی بکر علیهم السلاح و هو یقول  حول 
لعلمتم أنکم لن تصلوا إلی هذا جزاء منی و بالله لا ألوم نفسی فی جهد  
و لو کنت فی أربعین رجلا لفرقت جماعتکم فلعن الله قوما بایعونی  

م خذلونی فانتهره عمر فقال بایع فقال و إن لم أفعل؟ قال إذا نقتلک  ث
فقال أبو بکر  ؟ص  ذلا و صغارا قال إذن تقتلون عبد الله و أخا رسول الله
حدون أن  ؟ع؟ أما عبد الله فنعم و أما أخو رسوله فلا نقر لک به قال أ تج

ات ثم  آخی بین نفسه و بینی فأعادوا علیه ذلک ثلاث مر؟ص  رسول الله 
علی أ  ؟ع؟  أقبل  بالله  أنشدکم  الأنصار  و  المهاجرین  معاشر  یا  فقال 

غزاة تبوک  یقول یوم غدیر خم کذا و کذا و فی  ؟ص  سمعتم رسول الله
کذا و کذا؟ فلم یدع شیئا قاله فیه علانیة للعامة إلا ذکره فقالوا اللهم  
نعم فلما خاف أبو بکر أن ینصروه و یمنعوه بادرهم فقال کل ما قلته  

یقول بعد  ؟ص قد سمعناه بآذاننا و وعته قلوبنا و لکن سمعت رسول الله 
إنا أهل بیت اصطفانا الله و أکرمنا و اختار لنا الآخرة علی الدنیا و   هذا 

لافة فقال علی أ ما  ؟ع؟  إن الله لم یکن لیجمع لنا أهل البیت النبوة و الحن
شهد هذا معک؟ قال عمر صدق خلیفة  ؟ص  أحد من أصحاب رسول الله 

قد سمعنا منه هذا کما قال و قال أبو عبیدة و سالم مولی  ؟ص  رسول الله
من  ذلک  سمعنا  قد  جبل صدق  بن  معاذ  و  حذیفة  الله   أبی  ؟ص  رسول 
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فی   علیها  تعاقدتم  التی  الملعونة  بصحیفتکم  وفیتم  ما  لشد  لهم  فقال 
 . الکعبة إن قتل الله محمدا أو أماته أن تزووا هذا الأمر عنا أهل البیت

 فقال أبو بکر و ما علمک بذلک أطلعناک علیها؟  
و   بالله  أذکرکم  مقداد  یا  أنت  و  سلمان  یا  و  زبیر  یا  علی  قال 

یقول ذلک لی و عد فلانا و فلانا حتی  ؟ص  بالإسلام أ سمعتم رسول الله 
تعاقدوا علی ما   تعاهدوا و  مسة قد کتبوا بینهم کتابا و  عد هؤلاء الحن

 صنعوا؟  
قالوا اللهم نعم قد سمعناه یقول ذلک لک فقلت له بأبی أنت و أمی یا  
وجدت   إن  لک  فقال  ذلک؟ــ  کان  إذا  أفعل  أن  تأمرنی  فما  الله  نبی 
أعوانا فبایعهم و احقن   د  إن لم تج أعوانا فجاهدهم و نابذهم و  علیهم 

 . دمک
أما و الله لو أن أولئک الأربعین رجلا الذین بایعونی وفوا  ؟ع؟  فقال علی

إلی یوم   أحد من عقبکم  لا ینالها  أما و الله  اهدتکم فی الله و لله  لحج
أن یبایع یا ون یِ وَ کاذُوا    القیامة ثم نادی قبل  عَق ُ ص ْ وْمَ اشْب َ ن  َ الْق َ ا ِ م َ 

ا ُ ن َ  ْ ای 
ی  ن ِ لُوی َ ب ُ ق ْ  1.2ی 

 ( 79  روایت
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من   ی بعد  ی ستلق  ک إن   ی ا علیفقال ی؟ع؟  عل ی علی؟ص ثم أقبل النب
هم  یفإن وجدت أعوانا عل  کو ظلمهم ل  یکش شدة من تظاهرهم علیقر 

د أعوانا فاصبر و    کبمن وافق   ک فجاهدهم و قاتل من خالف فإن لم تج
ب  ک دیف  ک تلق  لا  فإن ک التهل  یإل  ک دیو  من    یمن  کة  هارون  بمنزلة 

ل  یموس لأخ   کو  قال  إنه  حسنة  أسوة  موس یبهارون  وْمَ    یه  الْق َ ن  َ  ا ِ
ون ِ 

عَق ُ ص ْ ن ِ ی  اذُوا  کوَ   یاشْب َ لُوی َ ب ُ  2و1. یق ْ
 ( 80  روایت

فإن لم أفعل فمه  و روی أنه لما طالبوه بالبیعة قال له الأول بایع قال  
علی فالتفت  قال  عنقک  إلا هو نضرب  إله  لا  الذی  الله  و  إلی ؟ع؟  قال 

ی   القبر فقال ن ِ لُوی َ ب ُ ق ْ ون یِ وَ کاذُوا ی  عَق ُ ص ْ وْمَ اشْب َ ن  َ الْق َ م َ ا ِ
ن َ ا ُ ْ ا ای   3.ی 

 ( 81 روایت
أب  ؟ع؟ ف  یعن زرارة عن  رْ   یقوله تعال  یجعفر ٍ کلَب َ ق  اً غَن ْ طَب َ ق  ن َ طَب َ ُ   4ی 

ترا  یقال   لم  و  أ  بعد نبک زرارة  الأمة  عن طبق فیب هذه  أمر    ی ها طبقا 
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 1. فلان و فلان و فلان
 ( 82 روایت

قوله  مثل  رْ   و  ٍ کلَب َ ق  طَب َ غَن ْ  اً  ق  طَب َ ن  َ  ُ سب کلتسل  ی أ   ی  من  ین  ان  کل 
فکقبل الأمم  من  بالأوص  یم  الأنبیالغدر  بعد  هذا  یاء  و  فیث کاء    ی ر 
إلی ما    ی النب  ی تاب الله عز و جل و قد شق علک أمرهم و  یئول  ه عاقبة 

سُ   هیالله عز و جل إل  یبوارهم فأوح  یاه علی إطلاع الله إ ق ْ هَب ْ ی َ ذ ْ لا ی َ   ک ف َ
سَ عَلَ و  2  هِمْ جَسَرات ٍ ی  عَلَ 

ا ْ لا ی َ وْمِ الْ  یف َ رِ کالْق َ  4و 3. ن  ی  اف ِ
 ( 83 روایت

رْ   یو قول الله تعال  ؟ص قال رسول الله ٍ کلَب َ ق  اً غَن ْ طَب َ ق  ن َ طَب َ ُ حالا  قال    ی 
النب قال  ثم  حال  قدامی؟ص  بعد  عظکإن  أمرا  فاستعیم  بالله  یما  نوا 

   5.میالعظ

 ( 84 روایت
الله رسول  قال  قد  فیک   ؟ص و  الأمة    ی ون  ما  کهذه  فکل    ی ان 
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 1. الأمم السالفة حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة
 ( 85 روایت

ه  یعن جعفر بن محمد بن عمارة عن الصادق جعفر بن محمد عن أب
را  یا و بش یبالحق نب  یبعثن  یو الذ  ؟صعن جده؟ع؟ قال قال رسول الله 

ة من  ی لو أن ح  ی ان قبلها حذو النعل بالنعل حتک سنن من    ی بن أمتکلتر
 2. ة مثلهایهذه الأمة ح  یجحر لدخلت ف ی ل دخلت فیإسرائ یبن

 ( 86 روایت
إل؟ص   ــ  ی أن النب  یثیأبو واقد الل بشجرة  ، مر  ین غزوة حن  یــ لما خرج 

قال لها: ذات أنواط، فقالوا:  یها أسلحتهم،  ی علقون علی انوا  ک   کین للمشر
ما لهم ذات أنواط، فقال: سبحان  کا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط،  ی

لَهاً    یما قال قوم موس کالله، هذا   ا ِ ا  لَب َ عَلْ  ْ لِهَة   کاج  ا  لَهُمْ  الذ 3مَا    ی و 
 .مکان قبلکبن سنن من  کده لتر یب  ینفس

هم من  یان ف کإن    ین: حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، حتیرز زاد  
 4. أتعبدون العجل أم لا یم، فلا أدر یکون ف یکأمه   یأت
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 ( 87 روایت
من   ذلکو  ال  ک ره  و  الحق  خالف  فقد  فعالهم  فارق  کمن  و  تاب 

قتله صلاحا للأمة و قد قال رسول    ی فاقتلوه فإن ف  ن یالمسلمجماعة  
إل  ؟صالله  جاء  جم  یأمت  یمن  هم  الفرد یو  اقتلوا  و  فاقتلوه  ففرقهم  ع 
من  ک لا  کائنا  و  عذاب  الفرقة  و  رحمة  الاجتماع  فإن  الناس  من  ان 

تمع أمت من سواهم   ی د واحدة علی  ین الضلال أبدا و إن المسلم  یعل  یتج
هم  ی إلا مفارق و معاند لهم و مظاهر علین رج من جماعة المسلمیحن و إنه لا  

 1أعداءهم فقد أباح الله و رسوله دمه و أحل قتله. 

 ( 88 روایت
أن عمر استقبل فی خلافته خالد بن الولید یوما فی بعض حیطان  
أمیر   یا  فقال:  مالکا؟.  قتل  الذی  أنت  خالد!  یا  له:  فقال  المدینة، 

! إن کنت قتلت مالک بن نویرة لهنات   کانت بینی و بینه فقد  المؤمنین
قتلت لکم سعد بن عبادة لهنات کانت بینکم و بینه، فأعجب عمر  

 2!.؟صقوله و ضمه إلی صدره، و قال له: أنت سیف الله و سیف رسوله
 ( 89 روایت

أبی طالب بقه بعد وفاة   آخر لم لم یطالب علی بن  و قال له یوم 
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نــ   الحج یقتله  أن  خاف  الطاق  مؤمن  فأجابه  حق  له  کان  إن  الله  رسول 
کما قتلوا سعد بن عبادة بسهم المغیرة بن شعبة و فی روایة بسهم خالد  

 1.بن الولید
 ( 90 روایت

علی   عند  بیعته  عن  لفوا  تن قوما  تفقد  عنه،  رضیالله  أبابکر  إن  »و
علی،   دار  فی  وهم  فناداهم  فجاء   ، عمر إلیهم  فبعث  وجهه،  کرمالله 
فأبوا أنیخرجوا فدعا بالحطب وقال: والذی نفس عمر بیده. لتخرجن أو  
فقال   فاطمة؟  فیها  إن  أباحفص.  یا  له  فقیل  فیها،  من  علی  لأحرقنها 

إن  2. و
 ( 91 روایت

  فأما الثلاث   … هیف   یتوف  یمرضه الذ  یر أعوده ف ک ب  یأب   یدخلت عل
ت فاطمة  یشفت بکن  کلم أ  یلم أفعلهن فوددت أن یوددت أن یاللات

إن أغلق کوتر  3…. الحرب  یعل ته و
 ( 92 روایت

أب ی بن    ونسیعن   رسول    یعبد الله؟ع؟ قال: قال جد   یعقوب، عن 
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ابنت  یظلم بعد ی الله؟ص: ملعون ملعون من   غصبها حقها و  ی و    ی فاطمة 
 1. … قتلهای

 ( 93 روایت
دت کاء، ف ک را و بیها بالسوط فألمها، فسمعت لها زفیفکفضربت  

أل فذین أن  الباب  عن  أنقلب  و  علک  أحقاد  ف  یرت  ولوعه  دماء    یو 
ألصقت  کد محمد و سحره، فر کید العرب، و  یصناد لت الباب و قد 

قد   حسبتها  صرخة  صرخت  قد  و  سمعتها  و  تترسه،  بالباب  أحشاءها 
ان  کذا  کا رسول الله! ه یا أبتاه!  ی نة أسفلها، و قالت:  یالمد   یجعلت أعل

  ی فقد و الله قتل ما ف  ینی فخذ  یکا فضة! إلی، آه  کو ابنت   ک بتیفعل ببی
ه  یأحشائ و  تمخض  سمعتها  و  حمل،  إل  یمن  دار،    یمستندة  الحج

إل فأقبلت  دخلت  و  الباب  أغش  یفدفعت  فصفقت  ی بصر  یبوجه   ،
عل إلیخد  یصفقة  تناثرت  و  قرطها  فانقطع  مار  الحن ظاهر  من    ی ها 

إلیالأرض، و خرج عل خارج الدار و قلت    ی، فلما أحسست به أسرعت 
وت من أمر عظ الد و قنفذ و من معهما: نج  .میلحن

. و هذا  ینفس  ی مة لا آمن علیة عظیت جنا ی : قد جنیة أخریروا  ی و ف
 2. عا به طاقةی م جمکو ل   یت و ما ل یقد برز من الب  یعل
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 ( 94 روایت
؟رض کب  ی ث أبی عنه حد  یرو فعل خالد ما أمر به، سألت  یأنه قال: لا    ر
إبراه یالشر  هذا الأثر فقال:    یوفة عن معنکبال  ینیم الحسیف عمر بن 

 1. یفنه  ک ا ثم ندم بعد ذلیقتل علی د أن یان أمر خالد بن الولک
 ( 95 روایت

توف لما  الله  یأنه  عل  ؟صرسول  إلیجمع  به  جاء  و  القرآن    ی ؟ع؟ 
علیالمهاجر  عرضه  و  الأنصار  و  بذلکهم  ین  أوصاه  قد  رسول    ک ما 

أبوب   ؟صالله  القوم    یر خرج فکفلما فتحه  أول صفحة فتحها فضائح 
قال   و  عمر  علیفوثب  ف  یا  لنا  حاجة  فلا  علیاردده  فأخذه  و  یه  ؟ع؟ 

ان قارئا للقرآن فقال له عمر إن  ک د بن ثابت و  یانصرف ثم أحضروا ز 
نا أن نؤلف  ین و الأنصار و قد رأ یه فضائح المهاجر یا جاءنا بالقرآن و ف ی عل

ن و الأنصار  ی للمهاجر   کحة و هت ی ه فضیان فکالقرآن و نسقط منه ما  
إلیفأجابه ز  ما سألتم و    یثم قال فإن أنا فرغت من القرآن عل   ک ذل  ید 
أ ل   یالقرآن الذ  یأظهر عل س قد بطل ما قد علمتم قال عمر فما  یألفه 

ز یالح قال  أیلة  بالحد  أعلم  ح ینتم  ما  عمر  فقال  و  یلة  نقتله  أن  دون  لة 
   2. …کذل  ی قدر علید فلم  ید خالد بن الولی  یقتله عل   ی ح منه فدبر فی نستر 
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 ( 96 روایت
روی: أن علیا ؟ع؟ امتنع من البیعة علی أبی بکر فأمر أبو بکر خالد  

إذا سلم من صلاة الفجر بالناس. أن یقتل علیا  فأتی خالد و    بن الولید 
جلس إلی جنب علی ؟ع؟ و معه سیف، فتفکر أبو بکر فی صلاته فی  

؟ع؟، فلما    عاقبته ذلک، فخطر بباله أن بنی هاشم یقتلوننی إن قتل علی
فرغ من التشهد التفت إلی خالد قبل أن یسلم و قال: لا تفعل ما أمرتک  

الد:أ و کنت ترید أن    به، ثم قال: السلام علیکم. فقال علی ؟ع؟ لحن
کادت   و  بإصبعه  خنقه  و  عنقه  إلی  یده  فمد  نعم،  قال:  ذلک؟  تفعل 

ثم    عیناه تسقطان، و ناشده بالله أن یترکه، و شفع إلیه الناس، فخلاه. 
کان خالد بعد ذلک یرصد الفرصة و الفجأة لعله یقتل علیا ؟ع؟ غرة،  
فبعث بعد ذلک عسکرا مع خالد إلی موضع، فلما خرجوا من المدینة ــ و  

أمروا أن یفعلوا کل ما أمرهم    کان خالد مدججا  و حوله شجعان قد 
یء من ضیعة له منفردا بلا سلاح، ]فقال خالد    خالد فرأی علیا ؟ع؟ یحج

فی نفسه: الآن وقت ذلک [،فلما دنا منه فکان فی ید خالد عمود من  
حدید، فرفعه لیضربه علی رأس علی،فانتزعه ؟ع؟ من یده و جعله فی  

کالقلادة.  فتله  و  فی    عنقه  القوم  احتال  ،و  بکر أبی  إلی  خالد  فرجع 
کسره فلم یتهیأ لهم، فأحضروا جماعة من الحدادین، فقالوا: لا یمکن  
بکیفیة   علموا  لما  و  هلاکه،  ذلک  فی  و  النار،  فی  حله  بعد  إلا  انتزاعه 
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لصه من ذلک کما جعله فی جیده،    حاله، قالوا إن علیا ؟ع؟ هو الذی یحن
و قد ألان الله له الحدید کما ألانه لداود،فشفع أبو بکر إلی علی ؟ع؟،  

 1. فأخذ العمود و فک بعضه من بعض بإصبعه
 ( 97 روایت

قال لما بویع لأبی بکر و استقام له الأمر علی  ؟ع؟  عن أبی عبد الله
بنت   فاطمة  فأخرج وکیل  إلی فدک  بعث  الأنصار  و  المهاجرین  جمیع 

الله فاطمة؟ص  رسول  فجاءت  أبا    ؟عها منهاــ  یا  فقالت   ، بکر أبی  إلی 
بکر منعتنی عن میراثی من رسول الله و أخرجت وکیلی من فدک فقد  

الله رسول  لی  شهودا  ؟ص  جعلها  ذلک  علی  هاتی  لها  فقال  الله،  بأمر 
أبا بکر علیک بما قال   فجاءت بأم أیمن فقالت لا أشهد حتی أحتج یا 

قال  ؟ص  فقالت أنشدک الله، أ لست تعلم أن رسول الله؟ص  رسول الله 
نة قال بلی، قالت فأشهد أن الله أوحی إلی رسول  إن أم أیمن من أهل الحج

ةُ »؟ص  الله  جَق  َ رْن ی 
الْق ُ ا  ذ َ ت ِ  ا  جاء  ف َ و  الله  بأمر  لفاطمة  فدک  فجعل   »

فشهد بمثل ذلکــ فکتب لها کتابا بفدک و دفعه إلیهاــ فدخل  ؟ع؟  علی
: إن فا  طمة ادعت فی فدک و  عمر فقال ما هذا الکتاب فقال أبو بکر

شهدت لها أم أیمن و علی فکتبت لها بفدک، فأخذ عمر الکتاب من  
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فاطمة فمزقه و قال هذا فیء المسلمین و قال أوس بن الحدثان و عائشة  
الله رسول  علی  یشهدون  حفصة  لا  ؟ص  و  الأنبیاء  معاشر  إنا  قال:  بأنه 

إلی نفسه و أم أیمن فهی   ر  نورث ما ترکناه صدقة فإن علیا زوجها یحج
لنظرنا فیه فخرجت فاطمة لو کان معها غیرها  من    ؟عهاامرأة صالحة 

إلی أبی بکر و  ؟ع؟ عندهما باکیة حزینة فلما کان بعد هذا جاء علی
هو فی المسجد و حوله المهاجرون و الأنصار، فقال یا أبا بکر لم منعت  

فقال  ؟ص  فاطمة میراثها من رسول الله و قد ملکته فی حیاة رسول الله
: هذا فیء المسلمین فإن أقامت شهودا أن رسول الله جعله  ؟ص  أبو بکر

یا أبا بکر تکم فینا  ؟ع؟ لا فلا حق لها فیه، فقال أمیر المؤمنین لهاــ و إ 
لاف حکم الله فی المسلمین قال لاــ قال فإن کان فی ید المسلمین   بن
أسأل   إیاک کنت  البینة قال:  أنا فیه من تسأل  شیء یملکونه ادعیت 
البینة علی ما تدعیه علی المسلمین قال فإذا کان فی یدی شیء و ادعی 

قد   و  یدی!  فی  ما  علی  البینة  فتسألنی  المسلمون  حیاة  فیه  فی  ملکته 
الله  علی  ؟ص  رسول  ادعوا  ما  علی  البینة  المسلمین  تسأل  لم  و  بعده  و 

شهوداــ کما سألتنی علی ما ادعیت علیهم! فسکت أبو بکر ثم قال  
أتیت   فإن  حججک  علی  نقوی  لا  فإنا  کلامک  من  دعنا  علی  یا  عمر 

ء المسلمین لا حق لک و لا لفاطمة فیه. فقال  بشهود عدول و إلا فهو فی
یا أبا بکر تقرأ کتاب الله قال نعمــ قال فأخبرنی عن  ؟ع؟  أمیر المؤمنین 
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و   البیت  أهل  الرجس  عنکم  لیذهب  الله  یرید  إنما  تعالی  الله  قول 
یطهرکم تطهیرا فیمن نزلت أ فینا أم فی غیرنا قال بل فیکمــ قال فلو  
کنت   قال  صانعا  کنت  ما  بفاحشةــ  فاطمة  علی  شهدا  شاهدین  أن 
أقیم علیها الحدــ کما أقیم علی سائر المسلمین قال کنت إذا عند الله  

، قال: و لم قال: لأنک رددت شهادة الله لها بالطهارةــ و  من الکافرین
أن   قبلت شهادة الناس علیهاــ کما رددت حکم الله و حکم رسوله 

لها فدک و قبضته فی حیاته ثم قبلت شهادة أعرابی  ؟ص  جعل رسول الله
أنه فیء المسلمین و   بائل علی عقبه علیهاــ فأخذت منها فدک و زعمت 

و الیمین علی من ادعی علیه،    البینة علی من ادعی  ؟صقد قال رسول الله
رجع   و  علی  الله  و  صدق  فقالوا  بعضهم  بکی  و  الناس  فدمدم  قال: 

 إلی منزله. ؟ع؟ علی
أبیها  بقبر  طافت  و  المسجد  إلی  فاطمة  دخلت  و  هی    ؟عهاقال:  و 

 تبکی و تقول:… 
أ ما   إلی عمر فدعاه ثم قال:  إلی منزله و بعث  أبو بکر  قال: فرجع 
لس علی منا الیوم، و الله لإن قعد مقعدا مثله لیفسدن أمرنا فما   رأیت محج
الرأی قال عمر الرأی أن تأمر بقتله، قال فمن یقتلهــ قال خالد بن الولید  

عظیم،   أمر  علی  نملک  أن  نرید  فقالا  فأتاهما  خالد  إلی  قال  فبعثا 
حملانی ما شئتما و لو قتل علی بن أبی طالب، قالا فهو ذاک، فقال خالد  
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نبه فی الصلاةــ فإذا   إذا حضر المسجد فقم بج متی أقتله قال أبو بکر 
أنا سلمت فقم إلیه فاضرب عنقه، قال نعمــ فسمعت أسماء بنت عمیس  
إلی منزل علی و   اریتها اذهبی  ذلک و کانت تت أبی بکر فقالت لحج
لیقتلوکــ   بک  یأتمرون  الملأ  إن  لعلی  قولی  و  السلامــ  فأقرئیهما  فاطمة 

إلیهما فقالت لعلی  فاخرج اریة  ؟ع؟  إنی لک من الناصحین فجاءت الحج
إن أسماء بنت عمیس تقرأ علیکما السلامــ و تقول إن الملأ یأتمرون بک  

، فقال علی قولی لها إن الله  ؟ع؟  لیقتلوکــ فاخرج إنی لک من الناصحین
حضر   و  للصلاة  تهیأ  و  قام  ثم  یریدون  ما  بین  و  بینهم  ]یحول[  یحیل 

وقف خلف أبی بکر و صلی لنفسه و خالد بن الولید إلی جنبه  المسجد و  
أبو بکر فی التشهد ندم علی ما قالــ و خاف   و معه السیفــ فلما جلس 
سر أن یسلمــ حتی ظن   الفتنة و شدة علی و بأسهــ فلم یزل متفکرا لا یحج
إلی خالد فقال یا خالد لا تفعل ما أمرتک   الناس أنه قد سها، ثم التفت 

لسلام علیکم و رحمة الله و برکاته، فقال أمیر المؤمنین ع: یا خالد  بهــ ا
ما الذی أمرک به قال أمرنی بضرب عنقک، قال و کنت تفعل قال إی  

؟ع؟  و اللهــ لو لا أنه قال لی لا تفعل لقتلتک بعد التسلیم، قال فأخذه علی
الکعبة   یقتله و رب  عمر  علیه فقال  الناس  اجتمع  و  به الأرض  فضرب 
أبا الحسن الله الله بق صاحب هذا القبر فخلی عنه،   یا  فقال الناس 
قال فالتفت إلی عمر و أخذ بتلابیبه و قال یا ابن الصهاک لو لا عهد من  
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أقل  ؟ص  رسول الله  أضعف ناصرا و  أینا  و کتاب من الله سبق لعلمت 
 1.عددا ثم دخل منزله

 ( 98 روایت
قال: لما منع أبو  ؟ع؟  عبد الله  یره عن أب کر عمن ذی عم  ی عن ابن أب

فاطمةکب وکفد  ؟عها ر  أخرج  و  أمکیا  جاء  المؤمن ی لها   یإل؟ع؟  ین ر 
ر  ک ا أبا بیر جالس و حوله المهاجرون و الأنصار فقال  کالمسجد و أبو ب 

  ین ه منذ سنی لها فکیلها و و؟ص ما جعله رسول الله  ؟ع؟لم منعت فاطمة
 فإن أتت بشهود عدول و إلا فلا حق  ین ء للمسلمیر هذا فکفقال أبو ب 

لاف ما تیم فکر تک ا أبا بیه قال  ی لها ف  قال  ین المسلم  یم فکنا بن
أخبرن قال  فکلو    یلا  المسلمی  یان  شین د  فادع ی  ف یء  أنا  ممن  یت  ه 

ء  یش  یدی  یان ف کنت أسأل قال فإذا  ک  کا ینة قال إی نت تسأل البک
ر فقال عمر  ک ت أبو ب ک نة قال فسیه البیف   ی ه المسلمون تسألنیف  یفادع 

ف للمسلمیهذا  خصومتین ء  من  لسنا  و  أمیش  یف  ک   فقال  ر  ی ء 
بیر  ک ب  یلأب ؟ع؟  ین المؤمن أبا  بلکا  بالقرآن قال  تقر    ی قال فأخبرن  یر 

إنما   ت  یم الرجس أهل البکذهب عنید الله ل یر یعن قول الله عز و جل 
لو    یم قال فأخبرنیکرنا نزلت قال فیغ  ینا أو ف ی را أ فیم تطه کطهریو  
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شاهد المسلمیأن  من  علین ن  شهدا  ما    ؟عها فاطمة  ی  نت  کبفاحشة 
 قال  ین نساء المسلم  یم علیما أقکها الحد  یم عل ینت أقکصانعا قال  

نت ترد شهادة  ک  کن قال و لم قال لأن یافر ک نت إذن عند الله من الک
غ شهادة  تقبل  و  فإذا  یالله  بالطهارة  لها  شهد  قد  جل  و  عز  الله  لأن  ره 

ن  یافر کنت عند الله من الک ره  یرددت شهادة الله و قبلت شهادة غ
منزله بعث    یر إل ک الناس و تفرقوا و دمدموا فلما رجع أبو ب  کیقال فب 

أ ما رأ ی  ک یحعمر فقال و   یإل طاب  ا و ما فعل بنا و الله  یت عل ی ا ابن الحن
ا  یء ما دام حینا و لا نتهنأ بشیفسدن هذا الأمر علیلئن قعد مقعدا آخر ل

الول إلا خالد بن  إلیقال عمر ما له  ب ید فبعثوا  أبو  أن  یر نر که فقال له  د 
عل   ی عل  یم قال احملنیأمر عظ  ی عل  ک نمل    ی قتل عل  یما شئت و لو 

نبه فإذا أنا سلمت فاضرب عنقه فبعثت    ی قال فهو قتل عل قال فصر بج
  یر خادمتها فقالت اذهبکب یأم محمد بن أب   ی س و هی أسماء بنت عم

أتمرون  ی إن الملأ    یها السلام فإذا دخلت من الباب فقولیفاطمة فأقرئ  یإل
إن  کقتلویل   ک ب الناصح  کل  یفاخرج  إلا فأع ین من  ها  یدی فإن فهمتها و 

أخر  إن مولاتفجاءت فدخ  یمرة  ا بنت رسول الله  یتقول    یلت و قالت 
أنتم ثم قرأت هذه الآ کی إن الملأ  ی ف  ب ی ة  ة فلما  یالآ   کقتلو یل  ک أتمرون 

رج قرأتها فقال لها أم  السلام   یمن  ک مولات ی أقرئین ر المؤمنیأرادت أن تن
إن الله عز و جل    یو قول بیول بیحلها  إن شاء الله  یر ی ما  ین نهم و  دون 
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نبه فلما أراد أن یفوقف خالد بن الول ا خالد لا  ی سلم و قال یسلم لم  ید بج
أمرت  ما  عل  ک تفعل  بریکالسلام  و  الله  رحمة  و  أمک م  فقال  ر  یاته 

الذ؟ع؟  ین المؤمن الأمر  هذا  نها   ک أمر  یما  ثم  أن    ک به  قال  ی قبل  سلم 
عنق   ی أمرن أمرن  کبضرب  إنما  التسل   یو  و  یبعد  أ  فاعلا  کم فقال  نت 

إ  لم    ی فقال  لو  الله  أم   ی نهنیو  فقام  قال  المؤمن یلفعلت  فأخذ  ؟ع؟  ین ر 
و الله    کا ابن صها یبمجامع ثوب خالد ثم ضرب به الحائط و قال لعمر 

  نا أضعف جندا یتاب من الله سبق لعلمت أ کلو لا عهد من رسول الله و  
 1وَ أَقَلُّ عَدَداً.

 ( 99 روایت
  ید، فواعداه و فارقاه علیخالد بن الول  یبعثا إل  عُمَرَ ر و  ک أن أبا ب  یرو

  ی س امرأة أب ی لهما. فسمعت أسماء بنت عم کفضمن ذل ،؟ع؟یقتل عل
هکب و  تردد  یف  یر  قالت:  و  لها  خادمة  فأرسلت  دار    یف  یخدرها، 

قولیعل و      :ی؟ع؟ 
الْمَلَا َ ن  َ  ی ِ ی  ا ِ مِرُون َ  ی َ

لُو ب  لِ   کا ْ ب ُ ار   .2ک ق ْ الحج و  ی ففعلت  ة، 
  ین ث کقتل النا ی: فمن  کلمولات   ی ؟ع؟ فقال: رحمها الله، قولیسمعها عل
، إذ  ین  و المارقین و القاسط   ی ان أخفک؟ و وقعت المواعدة لصلاة الفجر

ر قال  ک ان أبوبکن الله بالغ أمره، و  کو أخوت للسدفة و الشبهة، و ل
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الد بن الول   ی إل  ی. فصلید: إذا انصرفت من الفجر فاضرب عنق علیلحن
ذل لأجل  أبوب کجنبه  و  فک،  فکفیالصلاة    یر  فندم،    یر  العواقب، 

اف  یحن تعقب الآراء و  یادت الشمس تطلع،  ک  یصلاته حت  یفجلس ف
لا  ی صلاته:    ی سلم فی نفسه، فقال قبل أن    ی أمن علی الفتنة و لا   ا خالد! 

أمرت  ما  ف  کتفعل  و  ثلاثا.  أخریروا  یبه،  لا  یة  أمرته.  ی:  ما  خالد  فعلن 
إلیالس   ی ؟ع؟، فإذا خالد مشتمل علیفالتفت عل ا  یجانبه، فقال:    یف 
و   أ  إکخالد!  نهان  ی نت فاعلا؟! فقال:  أنه  لا  لو  ف  یو الله،    ی لوضعته 

عل  کثرکأ له  ل ک؟ع؟:  ی شعرا. فقال  أم  لا  من  کذبت  أض ی،  ق  یفعله 
من  الذکحلقة است  و  أما  لا ما سبق من    ی ،  لو  النسمة  برأ  و  فلق الحبة 

أ أب یروا  یانا و أضعف جندا و فک  شر مین قیالفر   ی القضاء لعلمت    یة 
أم أن  الله:  رحمه  المؤمن یذر  بإصبعین ر  خالدا  أخذ  و  ی؟ع؟  السبابة  ــ  ه 

رة،  کحة منی الوقت، فعصره عصرا، فصاح خالد ص   ک ذل  یــ ف  یالوسط
ضرب  یابه، و جعل  ی ث  یففزع الناس، و همتهم أنفسهم، و أحدث خالد ف

لا  یبرجل و  أبوبکت یه  فقال  مشورت   ر ک لم.  هذه   : وسة،  کالمن  ک لعمر
لما دنا أحد  ک سلامتنا. و    یهذا و أحمد الله عل  ینت أنظر إلک  ی أنک

من  یل  تنحیخلصه  لحظة  لحظه  أبوب  ی ده؟ع؟  فبعث  راجعا.  ر  ک عنه 
إل إل  یعمر أقسم علیالعباس، فجاء و تشفع  ه، فقال: بق القبر و  ی ه و 

  ین ، و قبل العباس بکته. ففعل ذلکه و أمهما إلا تر یه، و بق ولدیمن ف 
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اصة و العامة، و  ین ه. ثم اعلم: أن هذه القصة من المشهورات بی نیع  الحن
 1. ین ره بعض المخالفکإن أن 

 ( 100 روایت
عن ابن عباس: أن الأول أمر خالد بن الولید، فقال: إذا انصرفت من  
، فاضرب عنق علی، فصلی ثم ندم، فجلس فی صلاته   ]صلاة[ الفجر
حتی کادت الشمس أن تطلع، ثم قال فی صلاته: »یا خالد لا تفعل ما  

فإذا خالد مشتمل علی السیف فی  ؟ع؟  أمرتک به«، ثلاثا، فالتفت علی
جانبه، فقال: یا خالد أ کنت به فاعلا؟، فقال: إی و الله لو لا أنه نهانی!،  
فقال له علی: کذبت لا أم لک، أنت أضیق حلقة إست من ذلک. ]ثم  
القضاء   به  سبق  ما  لا  لو  النسمة،  برأ  و  الحبة  فلق  الذی  و  أما  ع[:  قال 

ر   مَ  لعلمت أی الفریقین  َ ذاً کش  ب ْ ُ عَف ُ ج  ص ْ
اً وَ ا َ  2.ای 

 ( 101 روایت
انّ عمر هل سهم  کسادس ستّة    یفجعلن  یو قد جعلها شور   ک ثمّ 

و انتظرت أمر   ی ظیظمت غک، ف یریالجدّة و قال: اقتلوا الأقلّ و ما أراد غ
بّ   3.…بالأرض  یل کلکو ألصقت  یر
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 ( 102 روایت
عائشة عن  عروة  لعلک   و   … عن  الناس وجه ح  ی ان  فاطمة  یمن  اة 

 1. …وجوه الناس یر علکت استنی فلما توف
 ( 103 روایت

تنازع المسلمون الأمر من بعده فو الله ما کان یلقی  ؟ص  فلما مضی
طر علی بالی أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده عن   فی روعی و لا یحن

إلا انثیال الناس علی  أهل   بیته و لا أنهم منحوه عنی من بعده فما راعنی 
فلان یبایعونه فأمسکت بیدی حتی رأیت راجعة الناس قد رجعت عن  

فخشیت إن لم أنصر الإسلام  ؟ص  الإسلام یدعون إلی محق دین محمد
و أهله أن أری فیه ثلما أو هدما تکون المصیبة به علی أعظم من فوت  
أیام قلائل یزول منها ما کان کما یزول   إنما هی متاع  التی  ولایتکم 
أو کما یتقشع السحاب فنهضت فی تلک الأحداث حتی زاح   السراب 

إنی و الله لو لقیتهم واحدا و هم    … الباطل و زهق و اطمأن الدین و تنهنه
طلاع الأرض کلها ما بالیت و لا استوحشت و إنی من ضلالهم الذی هم  

إنی  فیه و الهدی الذی أن ا علیه لعلی بصیرة من نفسی و یقین من ربی و 
إلی لقاء الله لمشتاق و لحسن ثوابه لمنتظر راج و لکنی آسی أن یلی هذه  
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الأمة سفهاؤها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحین  
حربا و الفاسقین حزبا فإن منهم الذی شرب فیکم الحرام و جلد حدا  
الإسلام   علی  له  رضخت  حتی  یسلم  لم  من  منهم  إن  و  الإسلام  فی 
تألیبکم و جمعکم و تریضکم و   لا ذلک ما أکثرت  الرضائخ فلو 

 1.…تم و ونیتملترکتکم إذ أبی

 ( 104 روایت
صبر   صبرت  إن  الأغمار.  سلو  سلوت  إلا  و  الأحرار  صبر  صبرت  إن 

 2.الأکارم و إلا سلوت سلو البهائم
 ( 105 روایت

أنک ما   أشهد  لا  و  و  عن حقک جازعا  أمسکت  لا  اتقیت ضارعا و 
ما   لاف  بن الرضا  أظهرت  لا  و  ناکلا  عاصیک  اهدة  محج عن  أحجمت 
لا   یرضی الله مداهنا و لا وهنت لما أصابک فی سبیل الله و لا ضعفت و 
لا   کذلک…  تکون  أن  الله  معاذ  مراقبا  حقک  طلب  عن  استکنت 

عن محارب أفک من    تفل بالنوائب و لا تهن عند الشدائد و لا تجم
علیک باطلا  افتری  و  إلیک  ذلک  غیر  تزیدنی    … نسب  لا  القائل  أنت  و 

الناس   أسلمنی  لو  و  وحشة  عنی  تفرقهم  لا  و  عزة  حولی  الناس  کثرة 
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أشهد أنک ما أقدمت و لا أحجمت و لا نطقت  جمیعا لم أکن متضرعا…  
 1….و لا أمسکت إلا بأمر من الله و رسوله

 ( 106 روایت
 2. الله لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنها و 

 ( 107 روایت
إن الوفاء توأم الصدق و لا أعلم جنة أوقی منه و ما یغدر   أیها الناس 
ذ أکثر أهله الغدر   من علم کیف المرجع و لقد أصبحنا فی زمان قد اتن
إلی حسن الحیلة ما لهم قاتلهم الله قد   هل فیه  کیسا و نسبهم أهل الحج

ا رأی  یری الحول القلب وجه الحیلة و دونها مانع من أمر الله و نهیه فیدعه
ة له فی الدین  3.عین بعد القدرة علیها و ینتهز فرصتها من لا حریحج

 ( 108 روایت
و الله ما معاویة بأدهی منی و لکنه یغدر و یفجر و لو لا کراهیة الغدر  
لکنت من أدهی الناس و لکن کل غدرة فجرة و کل فجرة کفرة  
و لکل غادر لواء یعرف به یوم القیامة و الله ما أستغفل بالمکیدة و لا  

 

 361ص 97بحارالأنوار ج  (1
 418ص 45نامه البلاغهنهج  (2
 83ص  41خطبه البلاغهنهج  (3



 433/  «بماند دیبا ؟عی»عل ییمستندات روا

 1. أستغمز بالشدیدة
 ( 109 روایت

  فجئتما   الله  رسول  یول  أنا  ر کب   أبو   قال  ؟ص الله  رسول  یتوف  فلما  قال
  أبو   فقال   های أب  من  امرأته  راث یم   هذا  طلبیو   یک أخ   ابن   من   ک راث یم  تطلب 

  آثما   اذباک  تماهی فرأ  صدقة  ناهکتر  ما  نورث  ما  ؟صالله  رسول  قال  ر کب
  ر ک ب  أبو   یتوف   ثم  للحق تابع راشد  بار   لصادق  إنه  علمی والله  خائنا غادرا

 2....خائنا  غادرا  آثما  اذبا ک  یتمانی فرأ  ر کب   ی أب  یوول  الله  رسول  یول  وأنا
 ( 110 روایت

لفاء و  :من کتاب له إلی معاویة حسدي إیاهم    ذکرت إبطائي عن الحن
و   و  یکون،  أن  الله  فمعاذ  البغي  فأما  علیهم،  لهم    البغي  الکراهة  أما 

قطعي    ذکرت بغیي علی عثمان و   فوالله ما اعتذر للناس من ذلك، و 
 3. کعمل به الناس ما قد بلغ رحمه فقد عمل عثمان بما قد علمت و 

 ( 111 روایت
لمحضر   کراهیة  معک  أحد  یأتنا  ولا  ائتنا  ان  بکر  أبی  إلی  فأرسل 
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 1….عمر 
 ( 112 روایت

أعتق ألف مملوک من کد  ؟ع؟  أن أمیر المؤمنین ؟ع؟  عن أبی عبد الله
 2.یده

 ( 113 روایت
ألف مملوک من کد یمینه و کان یغرس النخل و یبیعها و   أعتق  و 

 3. … یشتری بثمنها العبید و یعتقهم و یعطیهم مع ذلک ما یغنیهم عن الناس 
 ( 114 روایت

هاهنا   قوما  إن  ؟ع؟:  محمد  بن  عفر  لحج قیل  قال:  أیضا  زرارة  روی 
فیه موضع   و هل  أبا لهم؟!  لا  ینتقصونه  بم  علیا ؟ع؟. فقال:  ینتقصون 
نقیصة؟ و الله ما عرض لعلی ؟ع؟ أمران قط کلاهما لله طاعة إلا عمل  
نة   بأشدهما و أشقهما علیه! و لقد کان یعمل العمل کأنه قائم بین الحج

ینظر إلی ثواب هؤلاء فیعمل له، و ینظر إلی عقاب هؤلاء فینتهی  و النار،  
له، و إن کان لیقوم إلی الصلاة فإذا قال وجهت وجهی تغیر لونه حتی  
]کان[ یعرف ذلک فی لونه. و لقد أعتق ألف عبد من کد یده، یعرق  
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فیه جبینه و یحفی فیه کفه. و لقد بشر بعین نبعت فی ماله مثل عنق  
زور فقال: بشر الوارث، ثم جعلها صدقة علی الفقراء و المساکین و   الحج
النار عن   أن یرث الله الأرض و من علیها، لیصرف الله  إلی  ابن السبیل 

 1.وجهه
 ( 115 روایت

؟ع؟ أنه قال: اعتق علی؟ع؟ الف عبد وکان یصلی فی   وعن الباقر
 2.الیوم واللیلة الف رکعة

 ( 116 روایت
 3.رب قول أنفذ من صول؟ع؟  و قال

 ( 117 روایت
حتی   )ص(  الله  رسول  بدفن  علمنا  ما  قالت  عائشة  عن  عمرة  عن 

 4.سمعنا صوت المساحی من جوف اللیل
 ( 118 روایت

النبی دفن  یشهدوا  لم  وعمر  بکر  أبا  أن  عروة  فی  ؟ص  عن  وکانا 
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 1.الأنصار فدفن قبل أن یرجعا
 ( 119 روایت

علیه الناس أرسالا أرسالا یصلون لا   ومکث ثلاثة أیام لا یدفن یدخل
یدفن غریبا،   یصفون ولا یؤمهم علیه أحد. فقوله إنه مکث ثلاثة أیام لا 

لیلة   الثلاثاء بکماله ودفن  الاثنین ویوم  یوم  بقیة  أنه مکث  والصحیح 
 2. قدمنا الأربعاء کما 

 ( 120 روایت
مسجی لا أواریه و  ؟ص  یا هؤلاء أ کنت أدع رسول الله؟ع؟  فقال علی

أخرج أنازع فی سلطانه و الله ما خفت أحدا یسمو له و ینازعنا أهل البیت  
یوم غدیر   ترک؟ص  فیه و یستحل ما استحللتموه و لا علمت أن رسول الله

 3.…خم لأحد حجة و لا لقائل مقالا

 ( 121 روایت
فلما أن غسله و کفنه أتاه العباس فقال یا علی إن الناس قد أجمعوا  

بالبقیع و أن یؤمهم رجل واحد فخرج علی إلی الناس  ؟ص  یدفنوا النبیأن  
کان إمامنا حیا و میتا و هل تعلمون  ؟ص  فقال أیها الناس إن رسول الله 
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لعن من جعل القبور مصلی و لعن من جعل مع الله إلها  ؟ص  أن رسول الله
آخر و لعن من کسر رباعیته و شق لثته قال فقالوا الأمر إلیک فاصنع ما  

فی البقعة التی قبض فیها قال ثم  ؟ص  رأیت قال فإنی أدفن رسول الله
ثم   علیه  یصلون  عشرا  عشرا  الناس  أمر  و  علیه  فصلی  الباب  علی  قام 

رجون  1. یحن
 ( 122 روایت

ه و ثقلت،  یت ف یتوف   یعمار قال: لما مرضت فاطمة؟عها مرضها الذ
دخل  یس  یلة، و ل یإنها ثق ل له: یعبد المطلب عائدا، فق  جاءها العباس بن

إلیعل إل  ی ها أحد، فانصرف  ؟ع؟ فقال لرسوله: قل  یعل  یداره، فأرسل 
عمیله:   أخ،  ابن  و    ک قرئی  ک ا  لیالسلام،  فجأن کقول  قد  الغم    ی:  من 
، و  یما هدن  ؟عهافاطمة  ی نینه و عیبة رسول الله؟ص و قرة عی اة حبکبش

زلفها  یبوها و  یحتار لها و  یحن لأظنها أولنا لحوقا برسول الله؟ص، و الله   یإن
ن و  ی الفداء المهاجر   ک ان من أمرها ما لا بد منه فاجمع أنا لکفإن   ه یلد

حت ف یصی   یالأنصار  الأجر  عل   یبوا  الصلاة  و  فیحضورها  و    ک ذل  یها 
السلام    ی؟ع؟ لرسوله و أنا حاضر عنده أبلغ عمین فقال علیجمال للد

فضله   یکو لرأ  ک و قد عرفت مشورت  ک تیو ت   ک و قل لا عدمت إشفاق 
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لم تزل مظلومة من حقها ممنوعة و عن    ؟صإن فاطمة بنت رسول الله 
ها حقه  یف  یو لا رع   ؟ص ة رسول اللهیها وصیراثها مدفوعة لم تفظ ف یم

 منتقما و أنا  ین ما و من الظالم کبالله حا   یف کو لا حق الله عز و جل و  
 1. …بستر أمرها  یما أشرت به فإنها وصتن  کبتر   ی ا عم أن تسمح ل ی   ک أسأل

 ( 123 روایت
الله رسول  قبض  أنا  ؟ص  فلما  و  فبایعوه  بکر  أبی  إلی  الناس  مال 

الله  برسول  علی  ؟ص  مشغول  فآلیت  بالقرآن  شغلت  ثم  دفنه  و  بغسله 
 2.…نفسی أن لا أرتدی إلا للصلاة حتی أجمعه فی کتاب ففعلت

 ( 124 روایت
و   التنزیل  و  التأویل  علی  مشتملا  کملا  الکتاب  أحضروا  لقد  و 
المحکم و المتشابه و الناسخ و المنسوخ لم یسقط منه حرف ألف و لا لام  
فلما وقفوا علی ما بینه الله من أسماء أهل الحق و الباطل و أن ذلک إن  
ظهر نقض ما عقدوه قالوا لا حاجة لنا فیه و نن مستغنون عنه بما عندنا  

قال  لذلک  ما    و  سَ  ئ ْ ب ِ
ف َ لاً  لِب  ف َ اً  مَب  َ ی  ةِ  ی ِ رَوْا  ب َ ْ اش  وَ  هُورِهِمْ  ط ُ وَراءَ  وهُ  ذ ُ ن َ ب َ ف َ
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رُون َ  ب َ ْ س   2.…1ی 
 ( 125 روایت

طب الناس علی منبر رسول الله؟ص   طاب کان یحن أن عمر بن الحن
فذکر فی خطبته أنه أولی بالمؤمنین من أنفسهم فقال له الحسین ؟ع؟  
لا   أبی رسول الله؟ص،  أیها الکذاب عن منبر  انزل  ناحیة المسجد:  من 
! لا منبر أبی، من   : فمنبر أبیک لعمری یا حسین منبر أبیک. فقال له عمر

 بوک علی بن أبی طالب؟. علمک هذا؟ أ
: إن أطع أبی فیما أمرنی فلعمری إنه لهاد و أنا مهتد   فقال له الحسین
به، و له فی رقاب الناس البیعة علی عهد رسول الله )ص( نزل بها جبرئیل  
إلا جاحد بالکتاب، قد عرفها   ؟ع؟ من عند الله تعالی لا ینکرها أحد 

یت  الناس بقلوبهم و أنکروها بألسنتهم، و ویل للمنکرین حقنا أهل الب 
شدة   و  الغضب  إدامة  من  الله؟ص  محمد رسول  به  یلقاهم  ذا  ما  ع(،  (

 العذاب؟!. 
أمرنا   الله!  لعنة  فعلیه  أبیک  حق  أنکر  من   ! حسین یا   : عمر فقال 
ابن   یا  ع(:  ( الحسین  له  فقال  لأطعنا.  أباک  أمروا  لو  و  فتأمرنا،  الناس 
طاب! فأی الناس أمرک علی نفسه قبل أن تؤمر أبا بکر علی نفسک   الحن
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محمد؟!   آل  من  رضی  لا  و  نبی  من  حجة  بلا  الناس  علی  لیؤمرک 
فرضاکم کان لمحمد علیه و آله السلام رضی، أو رضی أهله کان له  
یعینه   فعلا  و  تصدیقه،  یطول  مقالا  للسان  أن  لو  الله  و  أما  سخطا؟! 
صرت   و  منبرهم  ترقی  )ص(،  محمد  آل  رقاب  طیت  تن لما  المؤمنون 

م، لا تعرف معجمه، و لا تدری تأویله إلا  الحاکم علیهم بکتاب نزل فیه
و   جزاک،  الله  فجزاک  سواء،  عندک  المصیب  و  المخطئ  الآذان،  سماع 

 سألک عما أحدثت سؤالا حفیا. 
قال: فنزل عمر مغضبا و مشی معه أناس من أصحابه حتی أتی باب  
أمیر المؤمنین صلوات الله علیه، فاستأذن علیه فأذن له، فدخل فقال: یا  
مسجد   فی  بصوت  هرنا  یحج ؟!  الحسین ابنک  من  لقیت  ما  الحسن!  أبا 

 رسول الله )ص( و یحرض علی الطغام و أهل المدینة؟!. 
لا   بمن  یستحث  النبی؟ص  ابن  الحسین  مثل  ؟ع؟:  الحسن  له  فقال 
إلا   حکم له، أو یقول بالطغام علی أهل دینه، أما و الله ما نلت ما نلت 

 بالطغام، فلعن الله من حرض الطغام!. 
فقال له أمیر المؤمنین ؟ع؟: مهلا یا أبا محمد! فإنک لن تکون قریب  
اسمع   السودان،  من  عروق  فیک  لا  و  الحسب،  لئیم  لا  و  الغضب، 
: یا أبا الحسن! إنهما لیهمان   کلامی، و لا تعجل بالکلام. فقال له عمر
المؤمنین ؟ع؟: هما   أمیر  له  لافة. فقال  بغیر الحن لا یری  بما  أنفسهما  فی 
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طابــ   الحن ابن  یا  فأرضهماــ  أما  أبیهما  من  الله؟ص  برسول  نسبا  أقرب 
بقهما یرض عنک من بعدهما. قال: و ما رضاهما یا أبا الحسن؟ قال:  
  : طیئة، و التقیة عن المعصیة بالتوبة. فقال له عمر رضاهما الرجعة عن الحن

اء فی  أدبــ یا أبا الحسنــ ابنک أن لا یتعاطی السلاطین الذین هم الحکم
علی   المعاصی  أهل  أؤدب  أنا  ؟ع؟:  المؤمنین  أمیر  له  فقال  الأرض. 
و الهلکة، فأما من ولده رسول الله   الزلة  علیه  أخاف  معاصیهم، و من 
)ص( لا یحل أدبه، فإنه ینتقل إلی أدب خیر له منه، أما فأرضهما یا ابن  

طاب!.   الحن
قال: فخرج عمر فاستقبله عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف،  
بکما   طالت  قد  و  صنعت  ما  حفص!  أبا  یا  الرحمن:  عبد  له  فقال 

 :  الحجة؟. فقال له عمر
ابن   یا  عثمان:  له  فقال  شبلیه؟!.  و  طالب  أبی  ابن  مع  حجة  هل  و 
  : طاب! هم بنو عبد مناف الأسمنون و الناس عجاف. فقال له عمر الحن
إلیه فخرا فخرت به، أ بمقک؟. فقبض عثمان علی   ما أعد ما صرت 
طاب! کأنک تنکر ما   امع ثیابه ثم جذبه و رده، ثم قال: یا ابن الحن محج

 1. عبد الرحمن بن عوف و فرق بینهما، و افترق القوم  أقول. فدخل بینهما 
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 ( 126 روایت
لا تدخل معهم و ارفع نفسک عنهم قال إنی أکره  ؟ع؟ العباس لعلی

لاف  1. …الحن
 (  127 روایت

الله موسی؟ص  قال سمعت رسول  أمة  إن  عل  یقول  بعده    یافترقت 
أمة    یة و سبعون فی فرقة فرقة منها ناج ین و سبع  یإحد النار و افترقت 

إحدی فرقة فرقة منها ناج ین  و سبع ین اثنت  یبعده عل؟ع؟  یسیع و    ی ة و 
 فرقة فرقة  ین ثلاث و سبع   یعل  ی ستفترق بعد  ی النار و إن أمت  ی سبعون ف
 2. النار  یة و اثنتان و سبعون ف یمنها ناج

 (  128 روایت
وافترقت   فرقة  ین وسبع  یإحد  یهود علی افترقت ال؟ص  قال رسول الله

وسبعین اثنت  ی عل  ی النصار  فرقة ین   أمت    وسبع  یعل  ی وتفترق    ین ثلاث 
 3.فرقة

 ( 129 روایت
الله  رسول  قال  قالت:  عائشة  عند   یف  ؟صعن  أن  وددت    یمرضه 
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؟ فس ک أبا ب  ک ا رسول الله ألا ندعو لی قلنا    ی بعض أصحاب  ت. قلنا  کر
؟ فس  ک ألا ندعو ل  ألا ندعو ل ک عمر عثمان؟ قال نعم فجاء    ک ت. قلنا 

.  یتغ ی لمه. و وجه عثمان  یکه و سلم  ی الله عل  یصل  یفخلا به فجعل النب ر
وم  ی عثمان أن عثمان بن عفان قال    یأبو سهلة مول  ی س فحدثنی قال ق

إلی الله عل  یالدار أن رسول الله صل إل  یه و سلم عهد  ه  یعهدا. فأنا صائر 
عل قال  علیحد  یف  یو  أنا صابر  و  قیثه  قال  ف ی ه  ذلی انوا  کس    ک رونه 

   1.ح. رجاله ثقاتیالزوائد إسناده صح  یوم. فیال
 ( 130 روایت

أمیر   صلی  لم  له  فقیل  الله  رحمه  میثم  بن  علی  الحسن  أبو  سئل 
خلف القوم قال جعلهم بمثل سواری المسجد قال السائل  ؟ع؟  المؤمنین 

فلم ضرب الولید بن عقبة الحد بین یدی عثمان فقال لأن الحد له و إلیه  
فإذا أمکنه إقامته أقامه بکل حیلة قال فلم أشار علی أبی بکر و عمر  
أشار   کما  القیم  دینه  یکون  و  الله  أحکام  یحیی  أن  منه  طلبا  قال 

ظرا منه للخلق و لأن الأرض و الحکم فیها إلیه  یوسف علی ملک مصر ن
إذا لم یمکنه ذلک بنفسه   لق فعل و  أمکنه أن یظهر مصالح الحن فإذا 
توصل إلیه علی یدی من یمکنه طلبا منه لإحیاء أمر الله تعالی قال فلم  
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عمران بن  هارون  قعد  کما  قال  قتالهم  عن  و  ؟ع؟  قعد  السامری  عن 
کهارون   کان  قال  ضعیفا  فکان  أ  قال  العجل  عبدوا  قد  و  أصحابه 

وَ کاذُوا  حیث یقول   ون یِ  عَق ُ ص ْ اشْب َ وْمَ  الْق َ ن  َ  ا ِ م َ 
ا ُ ن َ  ْ ای  ا  ی ی  ن ِ لُوی َ ب ُ ق ْ و کان    ی 

صِرْ إذ قال  ؟ع؟  کنوح ن َ ای ْ لُوت   ف َ ن  یِ مَع ْ
ن  َ  إذ قال  ؟ع؟  و کان کلوط  ا َ

لَوْ ا َ
ذٍ  ذِی  َ لی رُکن ٍ ش  وِی ا ِ وْ ا 

ه ً ا َ و َ کمْ ف ُ إذ قال  ؟ع؟  و کان کهارون و موسی   لِی ی ِ
ی خ ِ

سِی وَ ا َ ق ْ أ ی َ
ل َ مْلِک ا ِ

ن  یِ لأ ا َ ا ِ قال فلم قعد فی الشوری قال اقتدارا    رَت  ِ 
هو   کان  أنصفوه  و  ناظروه  إن  القوم  بأن  منه  علما  و  الحجة  علی  منه 
الغالب و لو لم یفعل وجبت الحجة علیه لأنه من کان له حق فدعی إلی 
أدخل   و  حقه  یفعل بطل  فلم  أعطیه  الحجة  له  ثبت  فإن  فیه  یناظر  أن 

یومئذ   قال  قد  و  لق  الحن علی  الشبهة  إن  بذلک  باب  فی  أدخلت  الیوم 
 1.…إلی حقی  أنصفت فیه وصلت

 ( 131 روایت
عبد   التی  الثلاثة  عمر لما قال کونوا مع  أن  الراوندی  القطب  روی  و 

لعلی عباس  ابن  قال  فیها  أن  ؟ع؟  الرحمن  یرید  الرجل  منا  الأمر  ذهب 
أنا أعلم ذلک و لکنی أدخل  ؟ع؟  یکون الأمر فی عثمان فقال علی و 

ذلک   قبل  کان  و  للخلافة  الآن  أهلنی  قد  عمر  لأن  الشوری  فی  معهم 
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تمعان فی بیت فأنا  ؟ص  یقول إن رسول الله قال إن النبوة و الإمامة لا یحج
 1أدخل فی ذلک لأظهر للناس مناقضة فعله لروایته. 

 ( 132 روایت
ذهب الأمر منا لأن عبد الرحمن  ؟ع؟  فقال العباس لعلی بن أبی طالب

تار علیه أحدا   کانت بینه و بین عثمان مصاهرة و أمور توجب أنه لا یحن
أعلم ذلک و لکن أدخل معهم فی الشوری  ؟ع؟  فقال علی أنا  للعباس 

رسول   إن  یقول  قبل  من  کان  و  للأمة  الآن  استصلحنی  قد  عمر  لأن 
تمعان فی بیت واحد و إنی لأدخل معهم  ؟ص  الله  قال النبوة و الإمامة لا یحج

 2.فی ذلک لیظهر أنه کذب نفسه لما رأی أولا
 ( 133 روایت

أبی   إلی  قال: لما کتب عمر کتاب الشوری بدأ  ؟ع؟  عبد اللهرفعه 
أمیر المؤمنین  أول الصحیفة و أخر علیا  آخر  ؟ع؟  بعثمان فی  فجعله فی 

أبا الحسن أشرت علیک فی یوم   أمیر المؤمنین یا  القوم فقال العباس یا 
إلیه   سبق  لمن  الأمر  هذا  فإن  فنبایعک  یدک  تمد  أن  الله  رسول  قبض 
فعصیتنی حتی بویع أبو بکر و أنا أشیر علیک الیوم أن عمر قد کتب  

رجونک منها فأطعنی   و  اسمک فی الشوری و جعلک آخر القوم و هم یحن
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به بشیء فلما بویع عثمان قال له العباس أ   لا تدخل فی الشوری فلم یحج
أ ما سمعت قوله علی   أمر  إنه قد خفی علیک  لم أقل لک قال له یا عم 
أن   فأردت  النبوة  و  لافة  الحن البیت  هذا  لأهل  لیجمع  الله  کان  ما  المنبر 
یکذب نفسه بلسانه فیعلم الناس أن قوله بالأمس کان کذبا باطلا و  

 1. نصلح للخلافة فسکت العباس أنا 
 ( 134 روایت

  أمیر   أن   الاحتجاج  کتاب   فی   الطبرسی  طالب   أبو   الشیخ   روی  قد   و 
السه  بعض  فی  جالسا  کان  المؤمنین    النهروان،   من  رجوعه  بعد  محج

، و   بکر  أبا  حاربت  لا  لم :له  قیل   حتی   الکلام   فجری    حاربت  کما عمر
  مستأثرا   مظلوما  أزل  لم   کنت   إنی؟ع؟:  فقال  معاویة،  و   الزبیر   و   طلحة

  لم   لم  المؤمنین   أمیر   یا :  فقال  قیس   بن   أشعث   إلیه   فقام   حقی،  علی 
  فاسمع   قولا   قلت   قد  أشعث  یا :  بقک؟ فقال  تطلب   و   بسیفک   تضرب
واب   . الحجة استشعر   و  عه   و  الحج

  حیث ؟ع؟  نوح   أولهم   . السلام   علیهم   الأنبیاء  من   بستة   أسوة   لی  إن
ن  یِ:"  قال

لُوت     ا َ صِرْ   مَع ْ ن َ ای ْ   فقد  خوف   لغیر   قال   إنه:  قائل  قال  فإن 2" ف َ
،    . أعذر  فالوصی  إلا و  کفر
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ن  َ   لَوْ :"  قال  حیث؟ع؟  لوط  ثانیهم  و 
کمْ   لِی   ا َ ه ً   ی ِ و َ وْ   ف ُ

وِی   ا َ لی  ا  ذٍ   رُکن ٍ   ا ِ ذِی  َ   1" ش 
، فقد  خوف  لغیر  هذا  قال  إنه : قائل قال فإن    .أعذر  فالوصی إلا و  کفر

لُکمْ   وَ :"  قال  حیث  الله  خلیل  إبراهیم   ثالثهم   و  ِ ر  غْب َ
ذْغُون َ   ما  وَ   ا َ   ذُون ِ   مِن ْ   ی َ

هِ  ،   فقد  خوف   لغیر   هذا   قال   إنه :  قائل  قال   فإن  2" الل َ   فالوصی  إلا  و   کفر
   .أعذر 
رَرْت ُ :"  قال  حیث ؟ع؟  موسی  رابعهم   و  ق َ کمْ   ف َ ا  مِب ْ کمْ   لَم َ ب ُ ق ْ   فإن  3" ج ِ
، فقد  خوف لغیر   هذا  قال إنه :قائل قال    .أعذر   فالوصی إلا و  کفر

ا :"  قال حیث  هارون  أخوه   خامسهم   و  ن    ی  م  ی  ن  َ  ا  وْمَ  ا ِ ون یِ الْق َ عَق ُ ص ْ   وَ   اشْب َ
ی کاذُوا ن ِ لُوی َ ب ُ ق ْ ، فقد  خوف لغیر  هذا  قال  إنه:  قائل  قال  فإن 4" ی    إلا   و   کفر

   .أعذر  فالوصی
  ذهب   حیث  آله  و   علیه   الله   صلی  البشر   سید  محمد  أخی   سادسهم  و 

  لغیر   الغار   إلی  ذهب  إنه :  قائل  قال   فإن   فراشه  علی  نومنی  و   الغار   إلی
،   فقد خوف     .أعذر  فالوصی إلا  و  کفر

  القول   أن  علمنا  قد :  المؤمنین   أمیر   یا   فقالوا  بأجمعهم،  الناس  إلیه   فقام
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 1. الله عذرک   قد و  التائبون  المذنبون   نن  و  قولک
 ( 135 روایت

عن أبی إسحاق قال: ضج الناس یوما حین صلوا الفجر فی خلافة  
استدبر   و  إلیهم  وجهه  فحول  عوف،  بن  الرحمن  بعبد  فنادوا  عثمان، 
یا   محمد،  أصحاب  معشر  یا  فقال:  جنبه  من  قمیصه  خلع  ثم  القبلة، 
من   عثمان  خلعت  قد  أنی  أشهدکم  و  الله  أشهد   ، المسلمین معشر 

لافة کما خلعت سربالی هذا، یب من الصف الأول:   الحن ن َ    فأجابه محج لْأ  ا 
ذْ غَصَ  لُ وَ  ئ  وَ ف َ ب ْ سِذِ کب َ ف َ ب َ مِن َ الْمُق ْ فنظروا من الرجل، فإذا هو  ،  2ن َ ی  ب ْ

 3. علی بن أبی طالب ؟ع؟
 ( 136 روایت

عن ابن عباس، قال: أتی عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فیها أناسا،  
فأمر بها عمر أن ترجم، مر بها علی علی بن أبی طالب رضوان الله علیه،  
أن   عمر  بها  فأمر  زنت،  فلان  بنی  نونة  محج قالوا:  هذه؟  شأن  ما  فقال: 

، أ ما   علمت  ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه، فقال: یا أمیر المؤمنین
حتی   النائم  عن  و  یبرأ،  حتی  المجنون  عن  ثلاثة:  عن  رفع  قد  القلم  أن 
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یستیقظ، و عن الصبی حتی یعقل؟ قال: بلی، قال: فما بال هذه ترجم؟  
 1. قال: لا شیء، قال: فأرسلها، قال: فأرسلها، قال: فجعل یکبر 

 ( 137 روایت
حدثنی زید بن علی عن أبیه عن جده عن علی؟ع؟ ]قال[: لما کان  
فی ولایة عمر أتی بامرأة حامل فسألها عمر فاعترفت بالفجور، فأمر بها  
عمر أن ترجم فلقیها علی بن أبی طالب فقال: ما بال هذه؟ قالوا: أمر  
أن   أمرت بها  إلی عمر فقال: یا عمر  أمیر المؤمنین أن ترجم. فردها  بها 

م؟ قال: نعم اعترفت عندی بالفجور. قال: هذا سلطانک علیها فما  ترج
أو   انتهرتها  فلعلک  علی:  ]له[  قال  ]ثم[  بطنها؟  فی  ما  علی  سلطانک 

: قد کان ذلک. قال: أ و ما سمعت رسول الله صلی    خوفتها؟ فقال عمر
أو   قیدت  من  إنه  بلاء  بعد  معترف  علی  حد  لا  یقول:  سلم  و  علیه  الله 

تهددت أو  عجزت    حبست  قال:  ثم  سبیلها  عمر  فخلی  له.  إقرار  فلا 
 2.النساء أن تلدن مثل علی بن أبی طالب!!! و لو لا علی لهلک عمر 

 ( 138 روایت
طاب  روی أبو الملیح الهذلي عن أبیه قال: کنا جلوسا عند عمر بن الحن
إذ دخل علینا رجل من أهل الروم قال له أنت من العرب قال نعم قال أما  
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آمنت بك و صدقت   إلي منها  أشیاء فإن خرجت  أسألك عن ثلاثة  إني 
نبیك محمدا قال سل عما بدا لك یا کافر قال أخبرني عما لا یعلمه الله  
و عما لیس لله و عما لیس عند الله قال عمر ما أتیت یا کافر إلا کفرا  

فقال لعمر أراك  ؟ع؟  علي بن أبي طالب؟ص  إذ دخل علینا أخو رسول الله 
مغتما فقال و کیف لا أغتم یا ابن عم رسول الله و هذا الکافر یسألني  
یعلمه الله و عما لیس لله و عما لیس عند الله فهل لك في هذا   لا  عما 

إلا و قد تصدع قلبي  شي أبا الحسن قال نعم قال فرج الله عنك و  ء یا 
النبي قال  یدخل  ؟ص  فقد  أن  أحب  فمن  بابها  علي  و  العلم  مدینة  أنا 

دینة فلیقرع الباب فقال أما ما لا یعلمه الله فلا یعلم الله أن له شریکا  الم
أ تنبئون الله بما لا   و لا وزیرا و لا صاحبة و لا ولدا و شرحه في القرآن قل 

« و أما ما لیس عند الله فلیس عنده ظلم للعباد و أما ما لیس لله  1یعلم » 
ب عمر و قبل ما بین عیني  فلیس له ضد و لا ند و لا شبه و لا مثل قال فوث 

إلیکم یعود و لو لا  ؟ع؟  علي ثم قال یا أبا الحسن منکم أخذنا العلم و 
 1. علي لهلك عمر فما برح النصراني حتی أسلم و حسن إسلامه

 ( 139 روایت
و أخبره بعض عبیده أنه قد نبع فی بستانه عین فینبع الماء منها مثل  
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البعیر فقال بشر الوارث بشر الوارث بشر الوارث ثم أحضر شهودا   عنق 
فأشهدهم أنه أوقفها فی سبیل الله حتی یرث الله الأرض و من علیها و  
معاویة   أعطی  و  النار  وجهی  عن  الله  لیصرف  ذلک  فعلت  إنما  قال 

أبی  ؟ع؟  للحسن أوقفه  فیها مائتی ألف دینار فقال ما کنت لأبیع شیئا 
 1…. فی سبیل الله

 ( 140 روایت
و تته وسق من  ؟ع؟  قال: لقی رجل أمیر المؤمنین ؟ع؟  عن أبی جعفر 

إن شاء   أبا الحسن تتک فقال مائة ألف عذق  نوی فقال له ما هذا یا 
 2.الله قال فغرسه فلم یغادر منه نواة واحدة

 ( 141 روایت
عن ابن عباس أنه قال: خرجت مع عمر إلی الشام فانفرد یوما یسیر  
عمک،   ابن  إلیک  أشکو  عباس!  ابن  یا  لی:  فقال  فاتبعته،  بعیره  علی 
تظن   فبما  واجدا،  أراه  أزال  لا  و  یفعل،  فلم  معی  رج  یحن أن  سألته 
لا یزال کئیبا   إنک لتعلم. قال: أظنه   ! أمیر المؤمنین موجدته؟. قلت: یا 

لا فة. قلت: هو ذاک، إنه یزعم أن رسول الله؟ص أراد الأمر له.  لفوت الحن
إذا لم یرد الله   أراد رسول الله؟ص فکان ما ذا  یا ابن عباس! و  فقال: 
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تعالی ذلک! إن رسول الله؟ص إذا أراد أمرا و أراد الله غیره، نفذ مراد الله  
و لم ینفذ مراد رسول الله، أ و کلما أراد رسول الله؟ص کان؟! إنه أراد  

 1!. إسلام عمه و لم یرده الله فلم یسلم
 ( 142 روایت

رسول   إن  قوله:  هو  و  اللفظ،  هذا  بغیر  بر  الحن هذا  معنی  روی  قد  و 
الله؟ص أراد أن یذکره للأمر فی مرضه فصددته عنه خوفا من الفتنة و  
انتشار أمر الإسلام، فعلم رسول الله؟ص ما فی نفسی و أمسک، و أبی  

 2.إمضاء ما حتمالله إلا 
 ( 143 روایت

وروی ابن عقبة ــ بأسناد جید ــ عن إبراهیم بن عبد الرحمن بن عوف:  
،    أن رجالا من ، منهم علی والزبیر أبی بکر المهاجرین غضبوا فی بیعة 

ـ  فدخلا بیت فاطمة بنت ــ ومعهما السلاح، فجاءهما عمر  ؟ص  رسول الله ـ
طاب فی عصابة من المهاجرین  والأنصار، فیهم أسید بن حضیر    بن الحن

بن  قیس  بن  وثابت  الأشهلیان  وقش  بن  سلامة  بن  شماس    وسلمة 
زرجی، فکلموهما حتی أخذ أحدهم سیف الزبیر فضرب به الحجر   الحن
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 1…. حتی کسره
 ( 144 روایت

أن   الل کفلما  عل یان  حمل  أخذ    ؟عهافاطمة   ؟ع؟یل  و  حمار  علی 
الحس یابن   ی دیب و  الحسن  من  دع  یفلم    ؟عهما؟ین ه  بدر  أهل  من  أحدا 

رهم حقه و دعاهم إلی  کمنزله فذ  ین و لا من الأنصار إلا أتاه فیالمهاجر 
صبحوا  ینصرته فما استجاب له منهم إلا أربعة و أربعون رجلا فأمرهم أن  

محلقکب ل ین رة  سلاحهم  معهم  رءوسهم  فأصبحوا  ی بای   الموت  علی  عوا 
واف منهم أحد إلا أربعة فقلت لسلمان من الأربعة فقال أنا و أبو ذر  یفلم 

لة المقبلة فناشدهم  یمن الل؟ع؟ یر بن العوام ثم أتاهم علیو المقداد و الزب 
لة الثالثة فما  ی رنا ثم أتاهم اللیرة فما منهم أحد أتاه غکب   ک فقالوا نصبح 

أقبل علی القرآن    رنا یأتاه غ  فلما رأی غدرهم و قلة وفائهم له لزم بیته و 
 2.…یؤلفه

 ( 145 روایت
  ی دیعلی حمار و أخذ ب  ؟عهافاطمة  ؟ع؟ی ل حمل علیان اللکفلما  

  ؟ص دع أحدا من أصحاب رسول اللهیفلم    ؟عهما؟ین ه الحسن و الحسیابن 
إلی نصرته فما استجاب    یإلا أتاه ف منزله فناشدهم الله حقه و دعاهم 
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ر  ی ان الزبکرنا الأربعة فإنا حلقنا رءوسنا و بذلنا له نصرتنا و  یمنهم رجل غ
 1. نصرته  ی رة فیأشدنا بص

 ( 146 روایت
الله رسول  قبض  أب   ؟ص فلما  إلی  الناس  فباک ب  یمال  أنا  ی ر  و  عوه 

الله  برسول  فآل  ؟صمشغول  بالقرآن  شغلت  ثم  دفنه  و  علی  یبغسله  ت 
تاب ففعلت ثم حملت  ک  یإلا للصلاة حتی أجمعه ف  یأن لا أرتد  ینفس

 فلم أدع أحدا من أهل بدر و  ین الحسن و الحس  ید ابنیفاطمة و أخذت ب
المهاجر  من  السابقة  فیأهل  الله  ناشدتهم  إلا  الأنصار  و  و    یحق  ین 

نصرت إلی  ل یفلم    ی دعوتهم  جم  ی ستجب  رهط  یمن  أربعة  إلا  الناس  ع 
الزب و  المقداد  و  ذر  أبو  و  لم  یسلمان  و  معیک ر  ب   ین  أهل  من    ی تیأحد 

وم موتة  ی وم أحد و أما جعفر فقتل  ی أصول به و لا أقوی به أما حمزة فقتل  
ل و  ین العباس و عقین عاجز یر ی حق ین لی ذل یین  جافین  جلفین ت بیو بق
م ]تتمة[  یع أخو تیوم بو ی نت وجدت ک و لو  …فر کالعهد ب  یبی انا قر ک

اهدتهم و أما    ی ل ین عی  رجلا مطین أربع   ی عمر و عثمان فلا لأنع  یوم بو یلحج
الذی ث بکن ی لا    یعت و مثلی نت باکقد   أما و  برأ    ی عته …  فلق الحبة و 

عته  یب  یف  یبدخول   یرتنیع  یم الذیع أخو تی وم بو یلو وجدت    یالنسمة إن
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ففت  کن قد وجدت لما  یرة الأربعة الذیلهم علی مثل بصک  رجلا  ین أربع
ت قال الأشعث  ک ن لم أجد خامسا فأمسک و لناهضت القوم و ل  یدی

ر بن  یسلمان و أبو ذر و المقداد و الزب  ؟ع؟ قالین ر المؤمنی ا أمیفمن الأربعة  
وفی بها    یعته الأولی التی  أما بین مرت  یعنیفإنه با  یعتی ثه بکة قبل ن یصف

بو  لما  ب یفإنه  أبو  أتانکع  المهاجر   ی ر  من  رجلا  الأنصار  یأربعون  و  ن 
ف  یعونی فبا الزبی]و  أن  ی هم  فأمرتهم   ] باب یر عند    ین محلق  ی صبحوا 

عل ل یرءوسهم  لا صدقن  یهم السلاح فما وفی  غ  یو  أحد  أربعة  یمنهم  ر 
… و الذی[ ذر و المقداد و الزب یسلمان و أبو ]أب  فلق الحبة و برأ النسمة    ی ر

أولئ   ین محلق  ی و أصبحوا علی باب   ی عوا وفوا ل ی ن بای الذین الأربع  ک لو أن 
لعت  ب  أن تج لناهضته و حایب  یعنق  یق فیرءوسهم قبل  إلی  کعته  مته 

متهم  کعة عثمان أعوانا لناهضتهم و حایالله عز و جل و لو وجدت قبل ب
نه أن  ی نه و بی ما بیه فیإلی الله فإن ابن عوف جعلها لعثمان و اشترط عل

اهدتهم سب ی اهم فلیإ   یعتیه عند موته و أما بعد بیردها علی  1. لیس إلی محج
 ( 147 روایت

لو   أهل بدر و هم    یان ل کأما و الله  أو عدة  أصحاب طالوت  عدة 
لضربتکأعداؤ بالسکم  تنی م  و  الحق  إلی  تئولوا  حتی  للصدق  یف  بوا 
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ر  یننا بالحق و أنت خ ی م بکان أرتق للفتق و آخذ بالرفق اللهم فاحکف
ثم خرج من المسجد فمر بص  ین مکالحا ف یقال  ثلاثیرة    ین ها نو من 

ل  أن  نصحون لله عز و جل و لرسوله بعدد  یرجالا    یشاة فقال و الله لو 
الش آ ی هذه  ابن  لأزلت  ملکاه  عن  الذبان  با ک لة  أمسی  فلما  قال  عه  یه 

أم بنا    ؟ع؟ین ر المؤمنی ثلاثمائة و ستون رجلا علی الموت فقال لهم  اغدوا 
فما وافی من القوم    ؟ع؟ ین ر المؤمنی و حلق أم ین ت محلقی إلی أحجار الز 

حذ و  المقداد  و  ذر  أبو  إلا  الیمحلقا  بن  بن  یفة  عمار  و  جاء  یمان  و  اسر 
ف فرفع    ی سلمان  القوم  اللهم  یآخر  فقال  السماء  إلی  وْمَ  ده  الْق َ ن  َ  ا ِ

ون ِ اشْ 
عَق ُ ص ْ  1….ل هارونیما استضعفت بنو إسرائک  یب َ

 ( 148 روایت
أنفه و رقبته و  ؟ع؟  فوثب علی ثم نتره فصرعه و وجأ  فأخذ بتلابیبه 

و ما أوصاه به فقال و الذی کرم  ؟ص  رسول اللههم بقتله فذکر قول  
محمدا بالنبوة یا ابن صهاک لو لا کتاب من الله سبق و عهد عهده إلی  

الله  فأقبل  ؟ص  رسول  یستغیث  عمر  فأرسل  بیتی  تدخل  لا  أنک  لعلمت 
علی ثار  و  الدار  دخلوا  حتی  أبی  ؟ع؟  الناس  إلی  قنفذ  فرجع  سیفه  إلی 

رج علی ]إلیه[ بسیفه لما قد عرف من بأسه  ؟ع؟  بکر و هو یتخوف أن یحن
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و شدته فقال أبو بکر لقنفذ ارجع فإن خرج و إلا فاقتحم علیه بیته فإن  
و   هو  فاقتحم  الملعون  قنفذ  فانطلق  النار  بیتهم  علیهم  فأضرم  امتنع 

ثار علی  إذن و  إلیه ]و کاثروه[ و  ؟ع؟  أصحابه بغیر  إلی سیفه فسبقوه 
هم کثیرون فتناول بعضهم سیوفهم فکاثروه ]و ضبطوه[ فألقوا فی  

 1….عنقه حبلا
 ( 149 روایت

فقال عمر ]و الله[ لا تترکون یا بنی هاشم حسدکم القدیم لنا أبدا  
أن   لقد هممت  التی فی صدورکم لن تذهب و الله  الضغائن  إن هذه 

علی علیها فقال  ابن صهاک  ؟ع؟  أنبشها فأصلی  یا  لو رمت ذلک  و الله 
إزهاق   دون  غمدته  لا  سیفی  سللت  لئن  الله[  ]و  یمینک  إلیک  لأرجعت 

إذا حلف  ؟ع؟  نفسک فرم ذلک فانکسر عمر و سکت و علم أن علیا 
 2. …صدق
 ( 150 روایت

فقال عمر دع عنک هذه الهمهمة أنا أمضی إلی المقابر فأنبشها حتی  
و الله لو ذهبت تروم من ذلک شیئا و علمت  ؟ع؟  أصلی علیها فقال له علی

لا   إلی ذلک حتی یندر عنک الذی فیه عیناک فإنی کنت  أنک لا تصل 
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؟ع؟  أعاملک إلا بالسیف قبل أن تصل إلی شیء من ذلک فوقع بین علی
و عمر کلام حتی تلاحیا و استبسل و اجتمع المهاجرون و الأنصار فقالوا  
و   أخیه و وصیه  و  ابن عم رسول الله  یقال فی  أن  بهذا  ما نرضی  و الله 

 1.کادت أن تقع فتنة فتفرقا
 ( 151 روایت

القبور   تنبش هذه  تولی الأمر هاتوا من نساء المسلمین من  فقال من 
فاطمة د  نج أمیر    ؟عها حتی  ذلک  فبلغ  قبرها  نزور  و  علیها  فنصلی 

الفقار  فخرج مغضبا قد احمرت عیناه و قد تقلد سیفه ذا  ؟ع؟  المؤمنین 
لو نبشتم قبرا من هذه القبور  ؟ع؟  حتی بلغ البقیع و قد اجتمعوا فیه فقال

 2.لوضعت السیف فیکم فتولی القوم عن البقیع

 ( 152 روایت
فالتفت علی ؟ع؟، فإذا خالد مشتمل علی السیف إلی جانبه، فقال:  
یا خالد! أ و کنت فاعلا؟! فقال: إی و الله، لو لا أنه نهانی لوضعته فی  
أضیق   أم لک، من یفعله  لا  له علی ؟ع؟: کذبت  أکثرک شعرا. فقال 
لا ما سبق من   لو  النسمة  برأ  و  الذی فلق الحبة  و  أما  حلقة است منک، 

أبی  القضاء   لعلمت أی الفریقین شر مکانا و أضعف جندا و فی روایة 
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و   السبابة  بإصبعیهــ  خالدا  أخذ  ؟ع؟  المؤمنین  أمیر  أن  الله:  رحمه  ذر 
الوسطیــ فی ذلک الوقت، فعصره عصرا، فصاح خالد صیحة منکرة،  
ففزع الناس، و همتهم أنفسهم، و أحدث خالد فی ثیابه، و جعل یضرب  
المنکوسة،   مشورتک  هذه   : لعمر بکر  أبو  فقال  یتکلم.  لا  و  برجلیه 

إلی هذا و أحمد الله علی سلامتنا. و کلما دنا أحد  کأنی کنت أنظر  
بکر   أبو  فبعث  راجعا.  عنه  تنحی  لحظة  لحظه  ؟ع؟  یده  من  لیخلصه 
إلیه و أقسم علیه، فقال: بق القبر و   إلی العباس، فجاء و تشفع  عمر 
من فیه، و بق ولدیه و أمهما إلا ترکته. ففعل ذلک، و قبل العباس بین  

 1.عینیه
 ( 153 روایت

و   مرضا شدیدا  و مرض  العباس  وعک  الأیام  بعض  فی  کان  فلما 
صحن   إلی  المیزاب  من  الماء  فجری  قمیصه  تغسل  اریة  الحج صعدت 
قال   و  شدیدا  غضبا  فغضب  الرجل،  ثوب  الماء  بعض  فنال  المسجد، 
إلی سطح  لغلامه: اصعد و اقلع المیزاب، فصعد الغلام فقلعه و رمی به 

رده لئن  الله  و  قال:  و  فشق    العباس،  عنقه،  لأضربن  مکانه  إلی  أحد 
یمشی   نهض  و  الله  عبید  و  الله  عبد  بولدیه  دعا  و  العباس  علی  ذلک 
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متوکئا علیهما و هو یرتعد من شدة المرض و سار حتی دخل علی أمیر  
یا   أمیر المؤمنین ؟ع؟ انزعج لذلک، و قال:  إلیه  المؤمنین ؟ع؟، فلما نظر 
عم! ما جاء بک و أنت علی هذه الحالة؟!. فقص علیه القصة و ما فعل  

بن  معه عمر من قلع المیزاب و تهدده من یعیده إلی مکانه، و قال له: یا ا 
رسول   هی  و  إحداهما  فمضت  بهما،  أنظر  عینان  لی  کان  إنه  أخی! 
الله؟ص و بقیت الأخری و هی أنت یا علی، و ما أظن أن أظلم و یزول ما  
أنت لی، فانظر فی أمری، فقال له: یا عم!   شرفنی به رسول الله؟ص و 
إن شاء الله تعالی. ثم نادی: یا   إلی بیتک، فستری منی ما یسرک  ارجع 

! علی بذی الفقار، فتقلده ثم خرج إلی المسجد و الناس حوله و قال:  قنبر 
! اصعد فرد المیزاب إلی مکانه، فصعد قنبر فرده إلی موضعه، و   یا قنبر
قال علی ؟ع؟: و حق صاحب هذا القبر و المنبر لئن قلعه قالع لأضربن  
عنقه و عنق الآمر له بذلک، و لأصلبنهما فی الشمس حتی یتقددا، فبلغ  

المیزاب،  ذ إلی  نظر  و  المسجد  دخل  و  فنهض  طاب،  الحن بن  عمر  لک 
  ، فقال: لا یغضب أحدا ]أحد[ أبا الحسن فیما فعله، و نکفر عن الیمین
له:   فقال  العباس،  عمه  إلی  المؤمنین  أمیر  مضی  الغداة  کان من  فلما 
أخی.   ابن  یا  لی  ما دمت  النعم  بأفضل  قال:  عم؟.  یا  أصبحت  کیف 

نفسا و قر عینا، فو الله لو خاصمنی أهل الأرض    فقال له: یا عم! طب 
صمتهم، ثم لقتلتهم بول الله و قوته، و لا ینالک ضیم یا   فی المیزاب لحن
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عم، فقام العباس فقبل ما بین عینیه، و قال: یا ابن أخی! ما خاب من  
 1.أنت ناصره

 ( 154 روایت
أمر    ی ا فی بدنه قو   یا فی قو   ی ن علیک أ لم    ؟ع؟ عبد الله  ی قال رجل لأب

متنع قال قد  ی دفع أو  یبلی. قال فما منعه أن    ؟ع؟الله فقال له أبو عبد الله
واب منع عل   ی تاب الله. فقال و أکة من یآ  ک ا من ذلی سألت فافهم الحج

ر َ  لَوْ ة قال فقرأ  یآ ا لُوای  ی َ ن َ ْ ی 
ِ  لَعَذ  َ د 

رُواک ن َ ی  اَل َ هُمْ  ق َ اً  مِی ْ ای  لِ  عَد ٰ
ان لله  کإنه   2، ماً ب  ا َ

ف مؤمنون  قوم    یودائع  منافقیافر ک أصلاب  و  فلم  ین ن  علیک،    ی ن 
رج الودائع، فلما خرجت ظهر علی  یحن قتل الآباء حتی  یه ل یصلوات الله عل

الب  ک ذلکمن ظهر و قتله، و   أهل  أبدا حتی  یت لن  ی قائمنا  رج  یحن ظهر 
 3. قتلهیظهر فیظهر علی من  یودائع الله فإذا خرجت 

 ( 155 روایت
ابن    یافقلت له:  ؟ع؟  قال: سألت الرضا  یبن عبد الله الرمان  یثمعن اله

اهدلم لم  ؟ع؟ یعن عل یرسول الله! أخبرن   ین أعداءه خمسا و عشر  یحج
فقال: لأنه اقتدی برسول    یته؟ ولا  یامأ  یسنة بعد رسول الله ثم جاهد ف
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ة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة  ک بم  ین که جهاد المشرکتر  ی ف؟ص  الله 
؟ع؟  یعل  کذل کو    یهم،لقلة أعوانه عل  کتسعة عشر شهرا و ذل  ینة و بالمد 

عل  کتر أعوانه  لقلة  أعدائه  اهدة  رسول    یهم،محج نبوة  تبطل  لم  فلما 
هاد ثلاث عشر ک مع تر؟ص الله    ک ذلکسنة و تسعة عشر شهرا،  ةه الحج

عل إمامة  تبطل  تر؟ع؟  یلم  عشر کمع  و  خمسا  هاد  الحج إذا    ینه  سنة، 
هاد واحدةک  1. انت العلة المانعة لهما من الحج

 ( 156 روایت
ــ   و قد خرج رسول الله )صلی الله علیه و آله( حذارا من قومه إلی الغار
لو   أعوانا، و  د علیهم  به، و هو یدعوهم لما لم یحج أن یمکروا  أجمعوا  لما 
اهدهم. و قد کف أبی یده و ناشدهم و استغاث   وجد علیهم أعوانا لحج

أجابهم، و ق أعوانا ما  د  أصحابه فلم یغث و لم ینصر، و لو وجد علیهم 
آله( فی سعة. و قد   النبی )صلی الله علیه و  جعل فی سعة کما جعل 
لصون   خذلتنی الأمة و بایعتک یا ابن حرب، و لو وجدت علیک أعوانا یحن
ما بایعتک، و قد جعل الله )عز و جل( هارون فی سعة حین استضعفه  
بایعت   و  ترکتنا الأمة  أبی فی سعة حین  و  أنا  قومه و عادوه، کذلک 

ل  و  تتبع بعضها  غیرنا،  و الأمثال  السنن  إنما هی  و  أعوانا،  علیهم  د  م نج
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 1.بعضا
 ( 157 روایت

  أنها   آله   و   علیه   الله   صلی   الله   رسول   زوجة  سلمة  أم   عن  أیضا   روی   و 
  رسول   من  یومی  و   لیلتی  کانت  و   نسوة،  تسع  الله   رسول   عند  کنا :  قالت

  صلی   الله  رسول  یا  أدخل:  فقلت  الباب  فأتیت  آله  و   علیه   الله   صلی  الله 
افة  شدیدة   کبوة   فکبوت   قالت   لا :  فقال  آله   و   علیه   الله    یکون   أن   محن

  الباب   أتیت  أن   البث  لم   ثم   السماء  من   شیء  فی   نزل   أو   سخطه   من   ردنی
  أشد  کبوة   فکبوت:  قالت  لا،:  فقال  الله؟   رسول  یا  أدخل:  فقلت  ثانیة

  الله   رسول  یا  أدخل:  فقلت  ثالثة  الباب  أتیت  أن  ألبث  لم  ثم  الأولی  من
  جاث؟ع؟ علی و  فدخلت  سلمة، أم   یا ادخلی :  فقال آله و  علیه   الله   صلی

  و   کذا  کان  إذا   الله  رسول  یا  أمی  و   أبی   فداک :  یقول  هو   و   یدیه،  بین 
،  آمرک :  قال  تأمرنی،  فما   کذا   فأمره   ثانیة  القول   علیه   أعاد   ثم  بالصبر

،   ذلک   کان  إذا   أخی  یا  علی  یا:  له  فقال  ثالثة  القول  علیه  أعاد  ثم  بالصبر
  حتی   قدما   قدما  اضرب  و   عاتقک،  علی  ضعه  و   سیفک   فسل  منهم

  هذه  ما  و :  قال  و   إلی  التفت  ثم   دمائهم،  من  یقطر   شاهر   سیفک   و   تلقانی،
  صلی   الله  رسول  یا   إیای   ردک  من  کان  للذی  قلت   سلمة،  أم  یا  الکآبة
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  صلی   رسوله  و   الله   من   لشیء،  رددتک   ما   الله   و :  لی  فقال   آله  و   علیه   الله 
برنی؟ع؟  جبرئیل  و   آتیتنی   لکن   و   آله   و   علیه   الله    تکون   بالأحداث  یحن

  هذا   اشهدی   و   اسمعی   سلمة،   أم   یا   علیا   بذلک   أوصی  أن   أمرنی   و   بعدی، 
الآخرة،  وزیری   و   الدنیا،   فی  وزیری   طالب   أبی   بن   علی   سلمة   أم  یا   فی 

  و   بعدی،  من  خلیفتی  و   وصیی   طالب  أبی  بن   علی  هذا   اشهدی  و   اسمعی
  هذا   اشهدی  و   اسمعی  سلمة  أم  یا  حوضی،  عن  الرائد  و   عداتی  قاضی

  و   المحجلین   الغر   قائد  و   المتقین  إمام  و   المسلمین  سید  طالب  أبی   بن علی
،  و   القاسطین   و   الناکثین   قاتل   من   الله   رسول  یا :  قلت  المارقین

  بالبصرة،   یقاتلونه  و   ینکثون  و   بالمدینة  یبایعونه  الذین:  قال  الناکثون؟
  من :  قلت.  الشام  أهل  من  أصحابه   و   معاویة : قال  القاسطون؟   من :  قلت

 1.…النهروان  أصحاب قال  المارقون؟ 
 ( 158 روایت

قال رسول قال  عنه  الله  رضی  أبی طالب  بن  علی  انه  ؟ص  الله  عن 
. سیکون بعدی اختلاف أو أمر فان استطعت أن تکون السلم فافعل

 2)اسناده صحیح( 
 (159 روایت
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اختلاف    إنه سیکون ؟ص  عن علی بن أبی طالب قال قال رسول الله 
 1.رواه عبد الله ورجاله ثقات  .وأمر فان استطعت أن تکون السلم فافعل

 ( 160 روایت
عن علی رضی الله عنه قال إن مما عهدا لی النبی صلی الله علیه وآله  

صحیح   حدیث  هذا  بعده،  بی  ستغدر  الأمة  و ان  رجاه    الاسناد  یحن لم 
)أخبرنا( أحمد بن سهل الفقیه ببخاری ثنا سهل بن المتوکل ثنا أحمد بن  
یونس ثنا محمد بن فضیل عن أبی حیان التیمی عن سعید بن جبیر عن  
ابن عباس رضی الله عنهما قال قال النبی صلی الله علیه وآله لعلی اما  

بعدی جهدا قال فی سلامة من دینی قال فی سلامة   من  انک ستلقی 
 2.هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه  .دینک

 ( 161 روایت
بن   عبیدة  أبی  عن  طلحة  بن  محمد  حدثنی  قال  أسامة  أبو  حدثنا 

النبی أن  حدیثه  یرفع  الأزدی  بعدی  ؟ص  الحکم  ستلقی   " لعلی:  قال 
جهدا، قال: یا رسول الله! فی سلامة فی دینی؟ قال: نعم، فی سلامة  

 3". من دینک 
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 ( 162 روایت
إلیه ؟ص  عن علی قال رأیت النبی ما لقیت من    فی منامی فشکوت 

یا علی والتفت فالتفت فإذا    أمته من الأود واللدد فبکیت فقال لی لا تبک 
إذا جلامید ترضخ بها رؤوسهما حتی تفضخ ثم یرجع   رجلان یتصعدان و

یوم حتی  قال فغدوت إلی علی کما کنت أغدو علیه کل    أو قال یعود
رازین لقیت الناس فقال وا قتل أمیر المؤمنین  إذا کنت  1.فی الحن

 ( 163 روایت
عن أبی أسامة زید الشحام قال قلت لأبی الحسن؟ع؟: جعلت فداک  
إن   أن یقوم بقه فقال:  إن کان له حق  إنهم یقولون ما منع علیا؟ع؟ 

له:  قال  نبیه؟ص  إلا  أحدا  هذا  یکلف  لم  لأ  »  الله  هِ  الل َ لِ  ن  شَئ ِ ف ِی  لْ  ای ِ ق  ف َ
سَک ق ْ أ ی َ

ل َ ف ُ ا ِ
کل َ ة ٍ »  و قال لغیره 2« ی ُ ب َ لی ف ِ اً ا ِ ر  حَب  وْ مُب َ

الٍ ا َ ب  اً لِق ِ ف  ِ حَر  أ مُب َ
ل َ  3« ا ِ

لو کان جعفر و   لقاتل، ثم قال:  لو وجد فئة  د فئة، و  فعلی؟ع؟ لم یحج
 .4حمزة حیین إنما بقی رجلان 

 ( 164 روایت
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قال:    یقاتلهم؟لم ؟ع؟  ین المؤمن یر : ما بال أم؟ع؟أنه سئل أبو عبد الله
معه   یسو ل  یقاتلهمان له أن  ک و ما  ون،کی علم الله أن    یسبق ف ی للذ

 1.ین إلا ثلاثة رهط من المؤمن 
 ( 165 روایت

أم علی  دخلت  قال:  الله  عبد  بن  أب   یعل   ین المؤمن   یر جندب    ی بن 
فقلت    یبا، ئک فوجدته مطرقا     ــ  لعثمان بن عفان   یع و قد بو    ــ؟ع؟طالب

. فقلت:  یل؟ فقال: صبر جم کمن قوم   ــ  کجعلت فدا ــ    کله: ما أصاب 
إن  الله  و  الله!  ف  کسبحان  تقوم  قلت:  ذا؟.  ما  فأصنع  قال:    ی لصبور. 

إلی نفس  برهم أن  ک الناس و تدعوهم    فضل و بال؟ص  یأولی بالنب  ک و تن
  ک فإن أجاب  ،کی عل  ینو السابقة، و تسألهم النصر علی هؤلاء المتظاهر 

ما    کان ذلک  ک عشرة من مائة شددت بالعشرة علی المائة، فإن دانوا ل
إن أبوا قاتلهم، فإ آتاه    ی فهو سلطان الله الذ  یهمظهرت عل   ن أحببت، و 

إن قتلت فکو  ؟ص  یه نب أولی به منهم، و  إن شاء الله    ینت  طلبه قتلت 
  ؟ص. رسول الله  یراثأحق بم  ک نت أولی بالعذر عند الله، لأن کو    یدا،شه

عشرة من مائة؟    یبایعنی ان  ک جندب    یا : أ تراه  ؟ع؟ین المؤمن  یر فقال أم
ذل أرجو  لک فقلت:  فقال:  من    ینک.  لا  و  أرجو،  و    ل کلا  اثنان  مائة 
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إنما  کذل  ینمن أ  کسأخبر  إلی قر   ینظر ،    یقول   یشاو إن قر   یش،الناس 
إنهم أول  یش،لهم فضلا علی سائر قر   یرون إن آل محمد   هذا الأمر    یاءو 

رج، و إنهم إن ولوه لم  یشمن قر   یرهمدون غ منهم هذا السلطان إلی    یحن
   ــیناو لا و الله لا تدفع إل ینهم،تداولوه ب یرهمغ یان فکأحد أبدا، و متی  

السلطان  طائع  یش قر    ــهذا  فلا ین أبدا  أ  له:  فقلت  الناس    .  فأخبر  أرجع 
إلی نصر   ک بمقالت أدعوهم  ل  یا ؟ فقال:  کهذه، و  ذا زمان    یسجندب! 

رت  کلما ذ کنت  کإلی العراق، ف   ک. قال جندب: فرجعت بعد ذلکذا 
أم فضل  أب   ی عل  ین المؤمن  یر من  نهرون  یزبرون   یئا ش ؟ع؟  طالب  ی بن    ی و 
إل  یدإلی الول  ی من قول  کحتی رفع ذل  حتی    ی فحبسن  یبن عقبة، فبعث 

 1. یلیفخلی سب  ی لم فک
 ( 166 روایت

  قیس   بن  سلیم   عن  بإسناده   الغیبة   کتاب  فی   الطائفة   شیخ  روی  و 
  الله   رسول   قال:  قال  عباس  بن  الله  عبد و   الله   عبد  بن جابر   عن   الهلالی،

  قریشا   إن  علی  یا؟ع؟:"  المؤمنین ــ  لأمیر   وصیته  فی  آله  و   علیه  الله  صلی
تمع   و   علیک،   ستظاهر    وجدت   فإن   و قهرک،  ظلمک  علی   کلمتهم  تج

د  لم  إن  و   فجاهدهم،   أعوانا   فإن  دمک   احقن   و   یدک   فکف   أعوانا   تج
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 1".قاتلک الله   لعن  ورائک  من  الشهادة
 ( 167 روایت

علی إلی  المشهور  معاویة  کتاب  من  تمل  ؟ع؟  و  أمس  أعهدک  و 
ابنیک الحسن و الحسین   بیتک لیلا علی حمار و یداک فی یدی  قعیدة 
إلا   السوابق  و  بدر  أهل  من  أحدا  تدع  فلم  الصدیق  بکر  أبو  بویع  یوم 
و   بابنیک  إلیهم  أدلیت  و  بامرأتک  إلیهم  مشیت  و  نفسک  إلی  دعوتهم 

بک منهم إلا أربعة أو خ مسة  استنصرتهم علی صاحب رسول الله فلم یحج
لا   ما  لأجابوک و لکنک ادعیت باطلا و قلت  لو کنت محقا  لعمری  و 
تعرف و رمت ما لا یدرک و مهما نسیت فلا أنسی قولک لأبی سفیان لما  
حرکک و هیجک لو وجدت أربعین ذوی عزم منهم لناهضت القوم فما  

لفاء بطریف و لا مستبدعیوم المسلمین منک بواحد و لا بغیک علی    2. الحن
 ( 168 روایت

  عن   ربعی،  عن   المیثمی،  الحسن  بن  علی  عن  بإسناده  أیضا  روی  و 
:  قال  نفسه؟  إلی  الناس   یدعو   أن  المؤمنین   أمیر   منع  ما:  قلت:  قال  زرارة
  أن   یشهدوا   لا و ــ  الحدیث  فی   أحسب   و :  حاتم بن  علی  قال   یرتدوا  أن  خوفا 
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 1. ؟صالله رسول آله  و  علیه  الله  صلی محمدا
 ( 169 روایت

،  أبی   ابن   عن  بإسناده   روی  و    لأبی   قلت :  قال  أصحابنا  بعض   عن  عمیر
افة:  قال  القوم؟   عن ؟ع؟  علی   کف   لم  ؟ع؟: الله  عبد   یرجعوا   أن   محن

 2. کفارا
 ( 170 روایت

  أبا   بایعوا   إذ  صنعوا   ما   صنعوا  لما   الناس  إن : »قال  ؟ع؟،  جعفر   أبی   عن
 ،   للناس   نظرا   إلا  نفسه  إلی  یدعو   أن   من   ؟ع؟  المؤمنین   أمیر   یمنع  لم  بکر

وفا  و    أن   یشهدوا   لا   و   الأوثان،  فیعبدوا  الإسلام،  عن  یرتدوا  أن   علیهم  تن
  یقرهم   أن  إلیه  الأحب   کان  و   ، ؟صالله  رسول  محمدا   أن   و   الله،  إلا  لاإله
  رکبوا   الذین  هلک   إنما  و   الإسلام،  جمیع  عن  یرتدوا   أن   من   صنعوا  ما   علی 

  غیر   علی   الناس  فیه   دخل   فیما   دخل  و   ذلک  یصنع   لم   من   فأما   رکبوا،   ما 
رجه   لا   و   لایکفره   ذلک   فإن   ؟ع؟،  المؤمنین   لأمیر   عداوة   لا  و   علم    من   یحن

د   لم  حیث  مکرها  بایع  و   أمره،  ؟ع؟  علی  کتم  لذلک   و   الإسلام،   یحج
 3.«أعوانا
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 ( 171 روایت
  عن   محمد،  بن  أحمد  عن   الله،   عبد   بن   سعد   عن   أبیه،  عن   روی  و 

،   عن   حماد،  عن  معروف بن  العباس  ؟ع؟  جعفر  أبی عن برید،  عن   حریز
  یکونوا  إن  أنهم   إلا   نفسه  إلی  یدعو   أن   من  یمنعه  لم؟ع؟  علیا  إن :"  قال

  علیه   فیأبوا  یدعوهم   أن  من  إلیه  أحب  الإسلام  عن  یرجعون  لا  ضلالا
 1".کلهم کفارا  فیصیروا

 ( 172 روایت
، و دفعتنا عن   إن الله لما قبض نبیه؟ص استأثرت علینا قریش بالأمر
حق نن أحق به من الناس کافة، فرأیت أن الصبر علی ذلک أفضل  
عهد   حدیثو  الناس  و  دمائهم،  سفک  و   ، المسلمین کلمة  تفریق  من 

ض الوطب یفسده أدنی وهن، و یعتکه  بالإسلام، و   الدین یمخض محن
أقل خلف، فولی الأمر قوم لم یألوا فی أمرهم اجتهادا، ثم انتقلوا إلی دار  

زاء، و الله ولی تمحیص سیئاتهم، و العفو عن هفواتهم  2.الحج
 ( 173 روایت

توفی رسول الله  تقول: لما  بلغنی،  عائشة، فیما  ارتدت  ؟ص  فکانت 
المسلمون   وصار  النفاق،  م  ونج والنصرانیة،  الیهودیة  واشرأبت  العرب، 
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وسلم،   علیه  الله  صلی  نبیهم  لفقد  الشاتیة،  اللیلة  فی  المطیرة  کالغنم 
عبیدة   أبو  حدثنی  هشام:  ابن  قال   . بکر أبی  علی  الله  جمعهم  حتی 

هموا  ؟ص  وغیره من أهل العلم أن أکثر أهل مکة لما توفی رسول الله
أسید،   بن  عتاب  خافهم  حتی  ذلک،  وأرادوا  الاسلام،  عن  بالرجوع 
وأثنی علیه، ثم ذکر وفاة   عمرو، فحمد الله،  فتواری، فقام سهیل بن 
رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقال: إن ذلک لم یزد الاسلام إلا قوة،  
فمن رابنا ضربنا عنقه، فتراجع الناس، وکفوا عما هموا به، وظهر عتاب  

 1.بن أسید
 ( 174 روایت

جعل   أن  حکمته  بعباده و  لطفه  و  جل  و  عز  تقدیر الله  من  کان 
و فی   مغلوبین  أخری  فی  و  غالبین  حال  فی  المعجزات  هذه  مع  أنبیاءه 
جمیع   فی  جل  و  عز  جعلهم  لو  و  مقهورین  حال  فی  و  قاهرین  حال 
ذهم الناس آلهة   أحوالهم غالبین و قاهرین و لم یبتلهم و لم یمتحنهم لاتن

جل و لما عرف فضل صبرهم علی البلاء و المحن و  من دون الله عز و  
غیرهم   کأحوال  ذلک  فی  أحوالهم  جعل  جل  و  عز  لکنه  و  الاختبار 
العافیة و الظهور   لیکونوا فی حال المحنة و البلوی صابرین و فی حال 
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غیر   متواضعین  أحوالهم  جمیع  فی  یکونوا  و  شاکرین  الأعداء  علی 
إلها هو خالقهم و مدبرهم   ین و لا متجبرین و لیعلم العباد أن لهم  شامحن
اوز   علی من تج ثابتة  تعالی  تکون حجة الله  یطیعوا رسله و  و  فیعبدوه 
الحد فیهم و ادعی لهم الربوبیة أو عاند و خالف و عصی و جحد بما أتت  

الأ الرسل به  و  غَن ْ    نبیاء  خَی  مَن ْ  ی  حْن  ت  وَ  ة ٍ  ن َ ئ  َ ی  غَن ْ  هَلَک  مَن ْ  هْلِک  لِب  وَ 
ة ٍ  ن َ ئ  َ  1.…ی 

 ( 175 روایت
کان قبلکم   لتتبعن سنن من  النبي صلی الله علیه وسلم  باب قول 
حدثنا أحمد بن یونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هریرة  
رضي الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال لا تقوم الساعة حتی 
تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقیل یا رسول الله  

 2؟! والروم فقال ومن الناس الا أولئك کفارس
 ( 176 روایت

حدثنا محمد بن عبد العزیز حدثنا أبو عمر الصنعاني من الیمن عن  
ي عن النبي ید بن أسلم عن عطاء بن یسار عن أبي سعید الخدر   ؟ص ز
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قال لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتی لو دخلوا  
ضب   الله جحر  رسول  یا  قلنا  قال    ؟صتبعتموهم  ی  والنصار الیهود 

 1؟! فمن
 

ِ رَبَِ الْعالَمینَ  آخِر   مْد  لِِلََ  دَعْوانا أَنِ الْحَ
اهِرِین   یالَِلَ  عَلَ   یصَلََ  وَ  دٍ وَ آلِهِ الطََ حَمََ  م 

 

البخار   (1 )شما    13باب  ۱۵۱ص  ۸ج  یصحیح  که  یقین  به  ؟ص؟:  پیامبر فرموده 
 7320. حکنیدیمسلمانان( روشهای کسان پیش از خود را را پیروی م
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